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۴۔ صوت شناسی' * 
دکتر منصوراختیاددا نشیار دانشکدہادبیات ومضودائمی |نجمنز ہانشناسان امریکا 

کار مطالعهہ صوت شناسی باتکلم است و بھیچ وجە سر وکار ہانگارش ندارد؛ 
بعبارت دیگر یك صوت ممکن است بھ خط فارسی ؛ لاتین ء روسی؛ چینی ؛ هندی 
و دیگر خطوط مختلف نوشتہ شود ولی در هرحال ودر جمیع این زبانھا فقط یك 
واحد صوت باشد . برای کسی که زبان خارجی را از نظرتحصیل زہان میآموزدتعداد 
اصوات مورد نیاز او محدود است , مثلاٴ انگلیسی زبانی که فارسی یادسیگیرد احتیاج 
ہەفرا گرفتن ویل های تازہ نداردزیرا شش ویل زبان فارسی در دوازدہ ویل زبان انگلیسی 
جای گرفتہاست؛ البته دزضمن محصل باید بەاختلافاتی کە مثلا درنوع/٭ / دردو_ 
زہبان فارسی وانگلیسی وجوددارد توجەنماید . ولی باپدبخاطر داۂ ش تکەاگر انگلیسی 
زہانی بخواھد زبان فارسی را یاد گیرد او ہاسشکل فراموش کردن ہصوتھایء زبان 
خود روہرو میباشد ؛کە اشکال آ نکمتر از یاد گرفتن نیست . 

درمورد کنسونھاوضع دیگری است ومحسل انگلیسیزبان ہاید 2-7 
جذید مائند : خ ء ھمزہ ؛ ق ؛ ح (در وس طکلمہ و اول سیلاب ) را لیاسوزد 
تاہتواند بەتحصیل تلفظ زہان فارسی کامیاب شود . ولی بمحض اینکەیاد گیرندہ این 


۱ (ەەنااعدمط۶) ٥عدممڈ‏ متضعدمطاط ۔ × 
اہ ین ات وید وف مد این مجله چاپ شدہ است ۔ 





مجله دائشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 


۲ 
مات را فراگرفت دیگرکاری بەصدھا نوع ویل و انواع کنسون زبانھای دیگر 
جھان ندارد. 

برعکس کار زبان شناس بای یا دو یا چند زہان نیست ؛ بلک او ھرچھ 
تحصیل میکند باید چنان جاىع وکلی ہاشدکە تمام زبانھای جھان را شامل شود , 
ارت دیگر زبانشناس باید در فراگرفتن مثلاً ویلھا یک طریق عمومی برگزیند 
کد ہاتوجه بآن بتوائد تمام اصوات را رد بندی و خود آنھا را ایجاد نماید ء 
وبالاخرہ یک ویل را از وہل دیگر شہیە بآن باز شناسد . ہااین شرح روشن سیگردد 
کہ اصولاً کار زبائشناس با کسی که چندزبان را میداند مختاف است . بەبمان دیگر 
زبان‌دان' کسی است کہ چند زبان را میداند ولی زبانشناس عالمی اس تکه از 
دستگاهھا و طرزکار زبان آگاہ است؛ ممکن‌است زبانشناس اصلاز جز بازہان مادری 
غود بازبان دیگری مائوس نباشد , 

شخصی کەفقط علاقه بەزبان فرانسه وآلمانی داردء دیگرلزومی ندارد کەاواز 
دونوع تلفظ تا درکلمات انگلیسی عەطۂ؛ و عنطا ؛ کەاول یآوائی ودیگری بی‌آوا استء 
خبرداشتہ باشد ولی زبان شناسیکه سمکن است حتی ارتباط وکاری بازبان انگلیسی 
ثداشتہ باشد حتماً باید این دو نوع را نیزیشناسد ء اختلاف آنھا را تەیزدھد و بتواند 
خود این دوصوت را ایجاد نماید, 

از اینرو زہانشناس باید باروشی کارکندکە کاملا جنبة جھانی و علمی داشتہ 
باشد تاہتواند بەیاری این طریقه کلیه ویلھا وکنسون ھا و حتیەفوق اجزاء ء را باز 
شناسد وآنرا ہانشانی وعلائم علمی بنحوی ثب تکند کەھمکار زبانشناس او درآئطرف 
جھان کہ بھرزہانیمتکلماست خصوصیات آن ویل را تمیزدھد و بتوائد جای آن را 
برروی جدول ویلھا معین وسشخص ومحدود سازد وحتیآن ویل را درست ادانماید , 

١۔‏ خصوصیت عضری اصرات 

برای ایٹکه صوتی را بصورت علمی تعری فکثیم باید اصطلاحات علمی دنیا 


۔سلسسسسس.تمجم ۳٠ف‏ سے 


داماج نہ۲ ۔ ہ 


سم .ےسل.-۔۔س.سس۔س سس سے سے 


سال سیزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا ۳ 
پسند و جھانی داشته ہاشیم تابتوان بەہیان ومحدود کردن صوت پرداغت, البته 
اصوات دارای سەہ خصوصیتاند و ممکن است مثلا صوت ٤/‏ / ازسه جھت مورد 
توجہ قرارگیرد : (الف ) از نظر عضوی و نحوەای کہ صوت ایجاد میشودکە آنرا 
میتوان ملاحظه و حس کرد ؛ (ب) از نظر فیزیکی و ارتعاشاتی کہ از ایجاد صوت 
نتیجہ میشود ودستگاھای فیزیکی صوت شناسی مثٹل دستگاہ ثبت صوت(یااسیلی وگراف) 
میتواند آنرا ثبت نعاید ؛ (پ) از نظر شنوائی یعنی پس از اینکہ صوتی ایجاد شد 
و ارتعاشات آن ھوای اطراف خود را بحرکت آورد و بەہ۔ردۂ گوش شنوندہ خورد 
آن وقت خصوصیت شنوائیآن حس شود . دراین صورت ھویدا اس تکەہ ھرصوت 
سەغخصوصیت دارد و ہمکن‌است برای ھرمورد یك اصطلاح سخصوص بەخود وجود 


دافته باشد, 


گرچە در علم صوت شناسی‌بەسہ خصوصیت عضوی ۔ فیزیکی و شنوائی توجہ 
دقیق میشود ؛ ول یآنچه بیشتر مورد توجہ است خصوصیت شنوائی واثری است که 
صوت برشنوندہ میگڈارد . مثلا میگوئیم کہ ویل / ہ / درکلعۂ <کف ہ فارسی 
×دگستردہ؛ و ویل/ ء /درلفظ کامفارسیەباز٭است . و وقت یکە بخواعیم غصوصیات 
اوائی و بی اوا و نحوۂ کششو زنگ ویلھا را اندازہ گیریم وبەبیان خود جنب علمی 
دھیم ؛ دراین صورت خصوصیت فیزیکی اصوات زیادتر مورد توجه قرار میگیرد, 
زیرا بجای اینکه صوت بەپردہ گوش خورد وما باحدس و تقریب خغصوصیات آنرا 
بسنجیم ء مسلماً اگر آن را ہرروی ماشین بیاوریم و غخصوصیات آن را ہاباری علم 
ریاغی انداز گیری کنیم آن صوت دقیق تر وعلم یتر بیان خواھد شد, این اس ت کھ 
اصطلاحاتی نظیر ہ گستردہ ٭ یا ہ بازء راکە برای وبل های |٭ / و ١/‏ / بکار 
بردیم ؛ دیگر برای غخصوصوت فیزیکی اصوات نمیتوان بکار برد و نیاز بە ایجاد 
اصطلاحات تازہ و دقیق تر میباشد . لک 


البته وقتی صوتی را میشنویم (جنئبه شنوائی صوت) یا وقتی صوتی برروی ساشین 
ثبت میگردد (جنبہ فیزیکی صوت) نمیتوان از ایجاد صوت و چگونگی بوجود آمدن 


ٰ مجله دائشکنۂ ادیبات شمارۂ دوم 


آن اطلاع یافت . ولی وقتی ماخود صوتی را بوجود میاوریم ؛ آنوقت اس تکه ازکم 

وکیف صوت و خصوصیت عضوی کە موحب پدیدارشدن ابن‌صوت شدەاند اطلاع 
حاصل میکنیم , اینک کہ جنبہ عضوی ایجاد اصوات بیشترمورد توجەاست بەشرح 
مختصر دستگامہ پدیدآورندہ اصوات انسائی میپردازیم . 

٢‏ ۔ ۳۔ اندامھایگفتاری 

ہابیان سادہ سیتوان گذت کہ طرزکار دستگاہ ایجاد کنندہ صوت در انسان 
شہیه یک فلوت یا یك لی لہکكژ است کھ این دستگاہ ہم در انسان و عم درلوازم 
موسیقی بادی؛ اصوات را بە صور مختلف ایجاد میکند, مثلا'ٴ یاصوت از جمع شدن 
ھوا و ہرداشتہ شدن مائع نتیجه میگردد ؛ یا برائر تنک شدن راہ روج ھوا و 
بروز سایش پدید میآید؛ یاموت جھت خروج ھوا را تغیر نید هد(نثلا ہجای دھان 
از دماغ خارِج‌میگردد) و طرق دیگں, بطو رکلی درانسان ھوا از ریه بە گلو وازگلو 
بەتارهای صوتی و پس ازگذر از تارھای صوتی یا بەدھان یابہ محفظۂ بینی وارد 
میشود . این جریان ھوا باتغییرات یکہ دربرخاستگی وگسترد گی زبان بوجود ىیآید 
وہاتغییر وضع یکە درشکل لبھا و فاصله فک‌ھا پدیدارمیشود و بالاخرہ بااغتلائی 
کہ در وفع محنظۂ صوثی بروز میکند موجب ایجاد اصوات مختلف ( ویل ھا و 
کنسوڑ‌ھا) ؛ طنین ویل ھا ء تکید اصوات و بالاخرہ موسیقی تکلم میگردد , 

لبھا ء دندانھا ء زہان ؛ فکھا ؛کام ؛ خیشوم ٤+‏ ای ؛ شارھای صوتی ء 
حنجرہ وہالاخرہ گلو و اغلب ھم اندامھای تنفسی وھم اعضاء تغذیہای ہستند. ولی 
چون ەریکک از آنھا از نظرایجاد صوت وظیفہای را نیز بعھدہ دارند آنھارا اندامھای 
گفتاری خواندہایم, دربیکرپائین وضع قسمتھای مختلف‌اندامھای گفتاری وارتباط 
آنھا بایکدیگر را مبتوان ملاحظہ کرد , 
البتہ اطلاع از طرزکار اندامھای گفتاری, درك وخصوصیت ایچاد اصواترا 
اسان میسازد. از ایترو اگر بائستن وگذاردن انگ 


نت ت سبابہ خود بر روی زبان 
بە طرز حرکت عضلۂ زبان علٴ 


توجە کنیم بخوبی و بآسانی در خواعیم یانت کہ 


سال سیزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا 
وقتی مثلا میگوئیمدرتلفظ / : / جلو زہان و درتلفظ / ہ / پس زبان ہرخاسته میشود 
اولا منظور از برخاستہ شدن زبان و ثانیاً مقصود از پیش و ہس زبان چیست؟ ۔ 
اگرمفھوم ومقصودبرخاستہ شدن وگستردەشدن زبان‌راندانیم واگراین خصوصیات‌را 


عملا بررسی نکنیم باشکال میتوان اختلاف دوصوت /: / و / ۷ / رادرك نمود. 


گر 


2 


کس رہ کی 
,2ھ کے 
َ۰ ۶ة 
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١-۔‏ زبان ٦‏ دندان ۔- لعه ٤۔‏ سخ تکام و- نر مکام -٦‏ ملان 
ہ۔خیشوم ۸۰۔ حلق ہ۔ دریچەنای .۔ سرزبان ہہ۔ روی زبان یا 
جلو زبان ۔۔عقيزبان مٍ؛۔تارھای صوتی ٤۰۰‏ دای ئ؛۔حنجرہ 
+ر۔ لولهُ مری ہ۔ نود زبان 
میتوان نوع کار ائدامبھای گفتاری را بدو دستھ کرد: یکی خود اندام ودیگر 
نقطۂ برخورد یک اندام ہااندام دیگرکە آنرا نقطہ ہرخورد میخوانیم' . غالبا نو 
زبان بیشتر بعنوان نقط برخورد بکار میرود و این خود از آن نظراست کہ :وك زبان 


دمنادعلهەن ۸ ]ہ ےجا -ہ 


مجلۂ دانشکد: ادبیات سیعد 

ہے کے ےت 
:رن طرف میرود. قسەت دیگری که زبان باآن ناحیه تەماس زیادتر دارد 
ااحصت نو و ھم اطراف زہان ہادندانھای بالا برغورد میکنند, 


٦ 


لازست باغتصار از طرزکاراندامھای گفتار وازنوع جنبش ھائی کە درایجاد 
کنسونھا مؤئر است یادکنیم تا بتوان ہہ مخرج اصوات و نوع خروج ھوا پی برد. 
ہنظرہیرسدکه امبردن پنج مخرج مھم درچند شکل خروج ھوا شایستةُ توجە باشد : 

الف ۔ لبھا۔ لب پائین بەلب بالا متصل واز اتصال آنھا مجرای هوا مسدود 
بیگردد و در تیج دستهھ اصواتی کہ آٹھا راکنسون‌ھای ہبسته دو لبی یا خیشڈومی 
میخوانیم نتیجہ میشود: مثال این اصوات: پ ء ب ؛ م در زان فارسی است کە آنھارا 
× إسٹ واج ء نیز خواندماند . 

ہاز مەکن‌است دو لب بالا و پائین بھم ہسیار نزدیک شوند ولی راہ تنفس را 
کاملاً مسدود نکنند و منفذ ہاریکی ہرجای گذارندہ در اینصورت صوتی پدید میآید 
کہ نەکاملا وبل است و نەکاملا کنسون کە آذرا یم ویل دو لبی یا /۷/ 
میخوائیم. برائر عمین ابھام است کہ صوت حاصل را ئیم ویل نامیدہەایم زیرا این 
صوت فاصل میان کنسون و ویل میباشد , در زبان انگلیسی وکردی و بسیاری از 
لھجە ھای ایران‌ویل/ ۷ /فراوان‌است ولیدرفارسی فصیح واحد صو تی ہاین نام نداریم . 

ممکن‌است لب پائین بادندانھای بالا تعاس یاہد و دو وت |ف/ و /و/ را 
بوجود آورد. اگر یک صوت از برخورد دو لب ہوجود آید آنرا دو لہی و اگر از 
ہرغورد لب و دندان نتیجہ شود آئرا لب و دندانی نامیم . 

ھمانطورکە ِفته شد براثر تغیر شکل لب از یک صورت بصورت دیگر دو 
دستہ ویل پدید میآید . از ایٹرو وقتی ویل های اصلى را ردەبندی میکنند دسته ویلی 
کە ھمان خصوصیت برخاستگی وگسترد گی زبان را دارد ولی تٹھا از نظرشکل لبھا 


بایکدیگر متفاوت ھےتند آن دسته از ویل ھای را ویل ھای درجە دوم اصلی نام 
ٹھادماند 


سال سیزدھم شیوۂ ہررسی گویش ھا ۷ 








ب ۔ زبان 

عضله زبان چنان عضو نرم و قابل انعطافی اس ت کہ ھرجزء آن مشل : نوكء 
سر پیش ؛ میان و پس آن میتوائد خود مستقلاً حرک تکند و حتی ممکن است 
درحال دردوقسحت این عضله حرکت پدید آید ؛ یعنی یکبارپس زبان برخاسته 
شود ودرعین حال میان زہان صورت دیگری بخود گیرد , بواسطه همین کثرت امکانات 
حرکت زبان است کہ بمنظورتسھیل در توصیف اصوات ۔ خاصه ویل ھا ۔ زبان را 
بہ سهہ قسمت منقسم میکنند ٹاکار وصف اصوات دقیق تر شود : 

ر) ۔ نوك زبان' قسمتی از جلوترین احيه زبان است کە حرکت این قسمت 
بیشتر در ایجادکنسون‌ھا اھعمت دارد و بابرخاستہ شدن نوك زبان و چسہیدن آن 
به پہشت د۔ندانھای بالا یاکام یائرم کام ردہەای ازاصوات بستہ ہوحود میاینل8 مکل 
از ہرخورد نوك زبان بەدندانھای بالا صوت /د/ فارسی و از تماس این ناحيه باجلو 
لئهُ دندانھای بالا صوت // در انگلیسی نتیجهہ میشود و از برخورد برگشتۂ 
نوك زبان باہشت لہ دندانھای بالا صوت |1 / ہر گشۃھندی ہگوشں میرسد , 

بازاز قرار دادن وك ژہان ہین دنداٹھای زیسرین و زبرین دو صوت دندانی 
آوائی و بی آوا ۴/۰ |8 | دثلًَا“ درکلمات انگلیسی صنط و ٥‏ ا؛ بوجود میآید 
و یز از برخورد نوك زبان بادنداٹھای زیرین صوتھای فارسی / س‌و ش/ و چندین 
صوت سایشی دیگر پدید ىیآید؛ بالاخرہ ازقراردادن نوك زبان بەپشت لئ؛ە دندانھای 
زبرِن (وگاہ پاپشت لہ دندانھای زیرین) صوت فارسی /ل/ نتیجه میشود کە این 
صوت مثلا' ذر زبان انگلیسی امریکائی دارای دو صورت ٭تاریکگ و روشنء است کہ 
درنوع تاریک آن ہابد نود زبان حتما بەپشت لثه دنداتھای زہرین تماس پیداکنند ., 

در اصلاح زبان‌شناسی‌صوتی کھ از برخورد نوك زہان ہااندامھای دیگرساختہ 
میشود آنرا وك زبانی' میخوائند , الہته لفظ نوك زہائی یك اصطلاح کلی امت و 
موجب ایجاد چندین کنسون میشود؛ ولی اگر بخواہیماصوات این فامیل نوك زہانی را 


آ3 نجم -2 حم ×ہ جآ ءتچہہ]' -: 


مجله دائشکدۂ ادبیات شمارۂ اول 
6.سسسس سب سسسسممحلمےتے.ف۳ىع-ہسص×عحسوهہحہہسشمشے 
بەدستدھای کوچکٹر تقسیم نعاثیم سیتوان آٹھا را بەپنج دستهة ذیل ‌قسەت کرد : 


ر۔ نوك زہانی ہین دائی مشل : / ٦‏ و8 / در انگلیسی'. 


م۔ نوك زبانی پس دندانی مثل : /د/ فارسی؟۔ 


۸ 





نوك زبانی پس لثەای مثل / س وش / فارسی". 

و۔ نوك زبانی ڈەای ثل : /۵/ ھندی؟. 

از نظر اھمیتی کە نوك زبانی درتلفظ کنسون‌ها دارد خوبست باز نوك زبان‌را 
بە جزەھای دقیق ترتقسیم نمود مثل نوكه زبان ؛ سرزبان کەقسمتی ا زگردی سر زبانرا 
شامل است و بالاخرہ ناحیة قدری عةقب ترکه منتھی اليه ناحیة نوك زبان را شامل 
میشود, مثلاً در تلفظ /س/ فارسی قسمت منتھی اليه نوك زبان است که بادندانھا 
تماس‌مییاہد, ثلا در کلمۂ فارسی وسر ہ یا در تلفظ امریکائی /:/ در کلمات 
ا4٤‏ و غیرہ این صوت شنیدہ میشود 

۲) سطح پھن زان که بلافاصله بعد از نوك وسر زبان قرار دارد بەدو قسمت 
میشود : قسمت اول ناحیەای است کە بلافاصله پس از سر زبان قرار دارد قسمت 
دوم جزئی است کھ تقریباً سائتیمتر از زبان را شامل میشود ؛ جمع ان قسمت را 
جلو یا پیش زبان میخوائیم“ . 

ہرخلاف نوك و سر زبا نکه ہ رگشتهہ میشد ویادندانھای زبرین‌و زیرین تماس 
پیدا میکند و صوتھای مختلف را بوجود میاورد ء جلو زبان طبعاً نمیتواند ہ رگشته 
شود ولی بعوض ‌بالا و پائین میرود و براثر ھمین تغیرات عمودی جلو زبان اس ت کہ 
مجرای تنفسمازوئیم باز وگاہ کاملا بسته میشودودرنتیجه کنسون ھای بسته یا ہست 
واچهاہدیسےآید, مثال این اصوات مثلا /ٴك/؛ قدام یآن؛ درزبان ت رکیآذرہایجانی 
درکلمات (سیار منجملہ کلمە دگل ہ وجود دارد (این‌دوت برائثر زیاد قدامی ہودن 











آدا ا٤۰‏ ۔و اي كت؛م] -ر 


0021 ۔و 
اعمنْسىمیٰ -ج 


داہ٣۷ۂ‏ ۔ے 
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غالبا بصورت /ح/ شنیدہ میشود ؛ چنانچە باغ معروف تبربزکہ ہاسم × شاہ گلی > 
استٹ بگویش ١شاہ‏ جولیء میرسد) . نوع ک قدامی در ایتالیائی د رکلمۂ ؛×ەج٥‏ بمعنی 
رھمدء و درکلمۂ فرائسۂ د3 دعہ ×دگوسفند ء وجود دارد؛ درادای اصوات بسته 
مانند /ك/ و گك/ بابر خاستہ شدن جلو زبان مجرای تنفس کام‌لا بستہ میشود, 
برغاسته شدن جلو زبان و تماس‌ملایمآن ہاہشت لثه دندانھای بالا و احیة قدامی 
سخ تکام کە زبان ہرگشتہ شدہ' منفڈی را برای خروج هوا بوجود میاآوردکه 
درابن وضع /ژ/ فارسی مثلا درکلمۂ دژاله یا ھمین ‌صوت درکلمه ٥مہ‏ انگلیسی 
(ہمعنی‌لاجوردی) بگوش میخورد . 

از برخاستن جلو زبان یک نوع /ل/ که مثال آن درفارسی و انگلیسی و عربی 
ٹیست ولی این صوت در ایتالیائی و اسپانیولی وجود دارد پدید سیآید ؛ مثال این 
/ل/ را میتوان د رکلعۂ ایتالیائسی عنا٥ا‏ × غصہ ء یا درکلمە اسپانیولی ۴دصدا 
دنامیدن) شنیدے 

پ ۔کام ۔ اصواتیکه از برخاستن جلو زبان پدید میآیند آٹھا را کنسون ھای 
پیشین یاکامی'میخوانیم . البتہ اگرنقطۂ برخورد جلو زہان باپیش کام ء یامیان؛؛ 
پاپس کام“ ہاشد پھمین‌ترتیب نام اصوات یز تغیبر میآہد ء در حقیقت مفھوم این 
اصطلاحات این است کھ جلو زبان باسة قسەت ازکام کہ ذکسر شدہ تمەاس پیدا 
میکندے 

گرچھ تغیبرات مقدار برخاستگی پیش زبان موجب ایجاد ہسیاری ازکنسوٹھا 
میشود ؛ معھڈا باہرخاستگی این ناحيه از زبان صوتی شبیە بەویل نیز بوجود میآید 
کە درفارمی باعلامت /ی/ مثلاٴٴ درکلمە < یك ء و درانگلیسی باعلامت // 
مثلا” درکلمڈ ٥۷ء‏ شنیدہ میشود, 


عقب زبان یاناحیةۂ پسین٦‏ از مسنتھی ‌اليه نقطەای کە آنرا جلو زبان خوائدی 
ن ارسٹھی نرا جلو ر یم 


۵1ا[ ×ہ لَمْ,؟ - ٭۷۶١٢2۲)‏ - 
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۱ مجل‌دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 


آغاز و نزدیکک بە سه سائتیعتر ادامه میابد و بەانتھای زبان پایان میپذیرد . درست 
در مثتابہل این ناحيه ۔ عقب زہان ۔ منطقۂ رم کام قرار گرفته کھ این قسم تکام ا 
ہبرخلاف سخت کام, ازعضلات نرمساخته شدەاست , درانتھای این احیه قسمت زبان 
کوچکک قرار دارد له غود ناحيه گوشتی معلقی است که در صورت بازکردن دعان 
و بکوہکک آینه مہتوان این‌قسمت ر مثاھدہکرد, برای مشاعدۂ نوٰك؛ مر جلوء 
وسط ء و عقب زبان بافرار دادن آینەای درجلو دھان ء درحال یک میگوئیم جآ 
مینوان این ناحیہ و بخصوص قسمت عقب زبان را مشاهدہ کرد و حرکتہ آٹھا را 
دشیدن نفس عمیق از راہ بینی و بیرون دادن ھوا از مجرای دھان دید, 

از برورد عقب زبان ہاشرمدام اصوات متعدد نتیجه میشود , از آن جماه 
ات : / کك/ وك / در انگایسی_ نە در فارسی و نەت رکیآذربایجانی- که برای 
ایجاد آٹھا عذب زبان باناحیة رم کام تماس بسته میاہد و راہ تنفس را مسدود 
میکند, جز لنسون ھای بتهٴ لە ہدین طریق ہدید سیآیند اصوات سایشی دیگر نیز از 
ہرخورد عقب زہان بائرم کام نتیچه میشوند؛ ازآن جملذاست صوت ×ٛ ااءء درکلمە 
آلمانی × ؛ل( من ٠‏ یا صوت سایشی /ر / درکلمۂ فرائسه ٭جںہ: , 

بالآخرہ ىمکن‌است قسمت‌ھای عقب تر زبان‌ئیزباناحیة ملازہ' تماس یاہد واز 
این برخورد اصوات ملازی نتیجه شوند, این قسمت زبان مثل نوك زبان فعالیت 
وحر کت آن‌زناداست ؛ از ابٹرو لازم میآیدکە ناحیه عقب زبان'را نیز۔ مائند نوك 
زہان ۔ بەسه قسمت پیش‌ملازی٣‏ ؛ میان ملازی؛ و پسں‌ملازی* تقسیم نمائیم , 

نظر باینکە وبل و اثرات آن از باز بودن مجرای تنفس پدید میآید ء از ایٹرو 
دو نتطُ زبان یکی ود ابتداثی و دیگر انتھای عقب زبان ہایدبرخاسته نشود تاراء 
خروج‌ھوارا اسکان‌پذیر سازد ودرنتیجہ بابرخاستہ وبسته شدن عضلۂ زہان وبل ھای 
افاوت جوموۃ ان درایجاد ویل ھای پسین؛برخاستگی‌سلازہ یکی از موجبات بروز 
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سال سیزدغم یو بررسی گویش ھا ٦‏ 


این دسته از ویل ھا میباشد ؛ زیرا اگر عقب زہان برخیزد (مثلا درویل /0/) 
ولبھا ہم بەیکدیگر بچسیند راہکافی برای خروج ھوا باقی نخواہد ماند . تنھا بلند 
شدن‌ملازەاست که درعقب دھان محفظۂ خالی پدید میآورد وھوا ازآنجا ہدون مانع 
و بازادی بخارج راہ میاہد ودرنتیجەویل ھای پسین‌مثل |/ ٢‏ / و/ ٥‏ /ایجاد میگردد. 

ت ۔ حنجرہ وگلو'۔ این‌ عضو غضروفی و استخوانی ئرمء سرکب از عضلاتی 
است کە کار ایجاد صوت و عہور ھوا و غذا را بعھدہ دارد. آنچه دراین احيه از 


نظر ز بان‌شناس مورد اھمیت است تار آواھا' سیباشد, 





تار آواھا باز ھدندوصوت تار آواهابِمّەاند وصوت 


بی آوا سمیشود آوائی سیگردد 

ث۔تارآواھا۔ بطوریکه دردوپیکرہالاملاحظه میشودیکك جفتتارآوا درناحیۂ 
گلو قرا رگرفتہ دہ حرکت آنھا درجھت افقی امت , اگر بخواھیم وضع تار آواما را 
بایک وسیله موسیقی مةا وہ کنیمباید بگوئیم که تار آواها ہمنزلڈ دوقطعه لاستیکک 
شکاف دارھستند که گاہ بچە ھا بسر قرقرڈچوبی میگذارند و از طرف غالیآن بداخل 
قرقرہ فوت میکنند ودرنتیجه صدائی پدید میآید , بهھمین طریق ھوا از ریە ایجاد واز 
وسط تارآواھا میگذردء چون دوتارآوا حساس ھستنداز ایٹرو ہہ محض عبورھوا فوراً 
وبسرعت بھ لرزش در میآیند, برای مثال درتلفظ /آ/ فارسی درکمله دباد 
تعداد لرزش تار آواھا ء زیادہ ہرچند صد ارتعاش در نانیه سیباشد . 


بادستگا هیای مخصوص مطالعة اصوات ؛ خاصهہ اسیلیوگراف ل‌ میتوان نوع 


دل×ءہ٥)‏ اي ں٢۷ ٣-‏ ×07ص۔- 


٢‏ مجله دانشکدہۂ ادبیات شمارڈ دوم 





٣ب‏ یئ تےےںسشسے 


و متدارو حتی‌تعداد این‌لرزش‌ها را برای ھرصوت آوائی مشخص نود . طرز ایجاد 
صوت ہد ین ترتیب است که ھوا بەتارھای صوتی میخورد واز فاصله بین دو تار یا 
چاکنای' میگذرد و باتغییراتی کہ در شکل زبان ء شکللبھا ؛ وضع محفظۂ صوتی 
بوجود میآید انواع مختاف وبل ھا وٴک:سون ‌ها پدیدار میشود, 

حر ذت تار آواھا را نمہتوان ہچشم دید ولی میتوان در ناحیۂ گلو حرکت یا 
سکون تار آواعا را ہا کذاردن انگشت بەناحیۂ برآمد گی جلوگلو حس کرد . روش 
عەلی دیگری کھ حکایت ازلرزش یاسکون تار آواھا میکند و بەآوائی و غیر آوائی 
بودن ادوات وا ھی میدھد این است کە بادو انگشت سوراخ ھای گوش خود را 
ہگھریم و بلند صوتی را اداکنیم . اگر صوت آوائی باشد دراین صورت براثر لرزش 
تار آواھا ء در محفظۂُ سر صدا می پیچد و حس میکنیم کە صوت آوائی است ولی 
اگر صوت ہی آوا ہاشد ھرقدر بلندھم آن صوت را اداکنیم درنتیجە چا کنای زیادتر 
ہازسیڈود وح رکتی درتار آواھا پدید نعیآید وبالمال در محفظۂ سرصدا نمی پیچد , 

این روش عملی را میتوان بسھولت اجرا و عملاً حس کردکہ چطور صوتی 
آوائی وصوت دیگر ہی آوا میباشد, اگر با دو انگشت سوراخ ھای گوش خود را 
مسدودکنیم و صوت بی آوائی را ؛ مثل/ :/ ادا نعائیم ؛ در این صورت حس‌میکٹیم 
کكه ھرقدر این صوت را بلندتر ادا کنیم چاکنای ہازتر سیشود ودر نٹیچه درمحنفظۂ 
سر؛ براثر عدم لرزش تار آواعاء بەھیچ وجھ صدا نمی پیچد . ولی باید توجه کرد کہ 
درتلفظ / : / آرا بصورت /: / ادا نکنیم ؛ زیرا درابن صوت چون ویل/ ء /علاوہ 
دہ و خود صوت آوائی اس درنتیجہ درمحفظة سر صدا می پیچد ازایٹروسمکن 
است گان ک:وم کہ | ہ/ خود دارای آوا 
است که پابلند اداک 


میباشد , عمین‌مٹال درسورد / ء / صادق 
ردن ابن‌صوت حس‌میشود که بطورسحسوس در محفظۂ سرصدا 
سیإوچا. . الہته پاید بخصوص توجهە داشت ک۸ باز / ء / را بصورت |ءء / تلفظ 
نکرد زیرا دراین صورت سمکن است این شبهە پیش آیدکه آیا /ء / آوائی یا دویلء 


داا661]0 ۔٠‏ 





سال سیزدفم شیوۂ بررسی گویش ھا ۱ بد 


// آوائی میہاشدکھ آنرا آوائی ساخته است؟ که البتہ جواب این است که ھم 
|| دھم /٥/‏ ھردو آوائی ھستند , ہااین روش میتوان ب٭آوائی یا به بی آوا ہودن 
اصوات حکم دادے 

در احيه گلو درست درق۔مت فوقانی تارهای صوتی دو تار دیگر بموازات 
تارهەای صوتی قرا رگرفتەائد کەآن دوتارشبیە بەدولب میہاشند؛ حرکت این دوتار 
ٹیزموازی باتارعای صوتی‌است . در ادطلاح صوت شناسی این دو تارھها را دتارمای 
صوتی دروغین ہ ام نھادەاند. ہراثر لرزش این دو تار و بی ‌لرزش ماندن تار آواھا 
صوتی پدید میآید کە آنرا دنجواء' سیخوانیم , بعبارۃ دیگروقتی ‌اصواتی را ہشکل نجوا 
تکلم سیکنیم؛ کار آوائی یابی‌آوا بودن اصوات بغیدہ تارھای دورغین محول است 
ودیگر تار آواھا وظیفەای ندارند, ۱ 

گفتہ شد که ىیتوان چاکنای را ہست یا آنرا باز نعود . در این ‌صورت برای 
کليه ک:سون ھا ( در بعضی از زہانھای سرخ پوستان امریکا نیز ویل ای بی آوا نیز 
شنیدہ شدەاست) میتوان دو نوع صوت ایجاد نمود کہ یکك دسته آوائی و دستة دیگر 
بی آواهستند : مثل | : / و |۰ / ۔ /م / و /1۱/ وامثال آتھا۔ 

وآتی بەبحث درکنسون‌ھا وطبقه بندی آنھا سیپردازیم خصوصیت و اعیمت 
عامل آوائی و بی آوا بودنِ آنھا را نیز مورد بررسی قرار خواھیم داد , الہته عامل آوا 
در خصوصیت ونوع زنگ اصوات تفاوت قابل سلاحظه ایجاد میکند, مثلا درکلمۂ 
دیکّیە فارسی اگر این لفظ را یکبار اظھاری و باآھنگ افتادہ بیان کٹیم / نتغاہ/ 
باوقتیکە آذرا بصورت سؤالی آمیختہ باتعجب و با آھنک برشاسته ادا نمائیم 
/1/ دراین دوسورد دو زنگك متفاوت در ادای نیم ویل دی+یا // ہگوش 
میرسد کہ درمسورد اول افتادہ و مسطح و درمورد دوم برخاستھ وموج‌دارامت, 

البته وقتی اصوات را بەشکل نجوائی ادا کنیم دراین صورت چاکنای ہسته 


لمسمڈ ءء٘ءنط۷-۔۱ 


۲ مجلۂ دائشکدۂ ادبیات شمارڈ دؤم 
سا ںہ ۰س تسس ٹ۱٣٘‏ 
بودن فشار ھوا تار آواھا پ4 لرزش در نمی ایند اینکه در حین 





میشود و ہرائرکسم 
نجوا صدا در محفظہ سر ہی پیچد از آن جھت است کہ٭ تارھای دروغین بەلرزش 
در می آیند وحرکت تارھای دروغین خود ایجاد ارتعاش میکند . 

اگرسخرح کنسونی‌درناحیه تار آواھاباشد ءدرابنصورت این دسته از اصوات را 
صوتھای حلقی ىیخوانیم زیرا ایجاد آنھا در ناحیه حلق صورت میگیرد, تعداد این 
دسته از اصوات زیاد میہہاشند و خامه در زبان عربی اصوات حلقی مثل :ھ؛ح ء 


ضی۲ شما“؛ ہ فراوان 122 سشہ 3 
ری 2 ع و وق 


١‏ ررہ ندی أعوآأٹ 

قبلاا گفتہ شدٴ دہ اصوات ھرگویش را میتوان از جھات مختاف ردەبندی 
کرد, گاہ سەکن‌ا۔ت اصوات را ازنظر عضوی ٠‏ گاہ از نظرخطوطی ذە صوت برروی 
دستگاهھای تجربی وت شناسی ضبط میکند (از نظر فیزیکی) وگاہ از نظر شنوائی 
بعنی نحوەای کە صوت ہگوش میرسد سمکن‌است ردہہندی نمود , 

از نظر عضوی اصوات بەدو ردہ بزرک و یک ردۂ ضشرعی قسمت میشوند ع 
ویل ھا ٠‏ کنسون ھا وئیم ویل ۵ا5ہ این تقسیم بندی ہستگی بە وضع زہان و سایر 
اندامھای ثفتاری از نظر خروج ھوا داردں,, 

درنصل یك ودوہه شرح و تعریف × ویل ×٠۰‏ کنسون ء وہ نیم ویل ٭ 
پرداختیم و دیگر تعریف آنھا را تکرار نمیکٹیم. بین دو تعریفی 5ه برای ویل 
و ئنسون کردیم و مبنای اختلاف آتھا را ہرہازبودن پا ہسته و تنگ شدن مجرای 
تنفس قرار دادیم یک حد فاصل یابرزخ نیز بوجود میآید و آن در موردی اس ت که 
نه راہ تنفس ابا ہاز می‌ماند و نه اینکه مجرای تنفس بکلی بستھ میشود بلکە 
حذفاصل بین‌این دو دورد میہاشد, اصواتیکە این خصوصیت رادارند مٹل /۶/ یا 
٠‏ * فارعی یا /٢/و/۷/‏ در انگایسی ؛ آٹھا را ئیم ویل میخوائیم, 


بر بایت5ہ تعداد یم ویل ھا در زہانھا محدود است از اینرو اصوات را نقط 


سال سیزدھم شموۂ بررسی گویشں ہا ١‏ 


بەدو دستهہ بز رگاتقسیم میکنند ؛ ویل عا وکنسون‌ھا؛ نیم ویل ھارایاجز کنسون ھا 








یا جزہ ویل ھا طبہقه بندی سیمایند . 


٤ ٢‏ ردہہندی وی دا 

قبلاٴ هم باختصا رگفتہ شد ولی باز نیاز ہەتکرار داردکه ویل از پنج خصوصیت 
تشکیل شدہ است ؛ 

و۔ محلی از زبانکە برخاسته میشود : (پیش ۔ میان ۔ پس). 

ہ۔ مقدار برخاستگی: (ہرخاستھ ۔ یم برخاسته ۔ ایم گیشزدہ ۔گستردہ). 

۳ شکللبھا : گستردہ ۔ مدور باز۔ مدوربسته . 

٤۔‏ فاصله فکكها یا فاصله بین دندانھای بالا و پائین : باز ( مثلا در تلفظ 
/ یا ەآء درکلمۂ فارسیآباد) ٹیم ہاز یاتقریباً بسته (مثلا* درتلفظ/ :/ یا د رکلمۂ 
فارسی پیر ) وبالاخرہ مدور بستھ( مثلا/ / درکلمڈ دہودء فارسی) ٠‏ 

و۔کشش :کشیدہ ؛ یم کشیدہ ‏ کوتاہ, 

برای اینکە ہتوائیم مقیاسی برای اندازہ گیری ء یا بعبارة دیگر مہناثی برای 
یافٹن عر ویل پیدا کنیم ؛ اید معیارھای علمی ہس کون تاکار یافتن و تعریف 
وایجاد نمودن ویل ھا بصورت یکك دست و یکسان میسرگردد : 

شرح وبل و طرز پذیدارشدن آنرا شرح دادیم و برہا روشن شد کە در ایجاد 
ویل نوك وسر زبان وظیفہای ندارند. زیرا اگر وك وسر زبان فعالیتی داشتہ 
باشند ء دراتیجه درراہ خروج ھوا بستگی پدید می آید وصوت حاصل دیگرویل نخوا هد 
بود وکنسون میشود , ھمین طور است برای عقب زبان : باین شرح که اگر عقب 
زبان قدری برخاستگی پیداکند ء اچار بائرم کام برخورد میابد و در نتیجەراہ خروج 
هوا را سی بندد و امکان پدید آمدن ویل از سیان برسیخیزد و صوت حاصل کۂسون 
میشود , پس‌درایجاد ویل ھا نود و سر زہان از یکطرف و عقب زبان از طرف دیگر 


دخیل نمیہاشند ؛ آنچھ دربہوجود آددن ویل مؤثٹر اش غقط سان زبان اس 





7 مجلهُدانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 





از مقدار برخاستگی وگسترد گی میان زبان کلی وبل ھای زہانھای جھان‌نتیجہ 
سفوللہ چون ناحیەای از زبان (میان زبان ) کە مسئولیت ایجاد ویل ھا را بعھدہ 
دارد محدوداست ‏ از ایئرواین ناحیەرا لیزبہ سە قسمت ؛ پیش؛ میان و پس‌میتوان 
قسەت کر۵, ۱ 
در پیکر پائین مقدار برخاستگی جلو زبان درچھار مرحاه : ہسته یا برخاستھ 
درصوت /: / یم بسته یا نیم برغاسته درصوت /ء / : یم باڑ یا ٹیم افتادہ در 
صوت ٤|‏ / ؛ بالاخرہ باز یاگستردہ درصوت /٥/‏ سشاعدہ میشود , در پیکر دیگر 
مقدار برخاستگی و گستر کی پس زبان نیز در چھار مرحله : بستہ یا برخاسته در 
صورت /۷ / ؛ یم بسته یا نیم برخاعته درصوت /١/‏ لیم بازیا لیم گستردہ 


در ہدوت /د/ و بالآخرہ باز یا گستردہ در صوت /“ / نشان دادہ شدہ امستہ 





چھار ویل اسلی پیشین چھار ویل اصلی پسین 


برای اینکە پھتر بتوان وضع وارتباط این ھشت ویل اصلى را بایکدیگرمشاهدہ 
رد ؛ انھا را ہریک پیکرنمایش دادہایم , درپیکر پائین وفع محل زبان و متدار 
برخاستگی زبان در تلفظ هشت وبل اصلى نشانه گذاری شدہ است , 


شت وئع مختلف زبان درایجادھشت ویل اصلی 


سال سیزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا ۷ 








رک درک ر ولا ملاعللہ میگردد نوك و سر وعقب زان 2و ویلھا 
اثر ندارند وفقط میان زبان است کە ویل ھا را پدید میاآورد ؛ باید گفت کھ نمیتوان 
درھیچ زہائی ویلی یافت کہ از محوطەایکە ذ کرشد خارج شود . بعبارۃ دیگر 
ھرصوت یکە ایجادگ۔ردد و بتوان بەآن اطلاِق وبل کرد مسلعاً در ھمین محوطۂ 
بیضی شکل محصور خواھد ہود ء از این جھت صوت مزبورقابل توصیف میباشد . 

البته محوطڈھر یک ازاین ھشت ویل تنھا یك نقطه نیست ہلکھ یکەقسمت 
است که میتوان آنھا را بر پیکر پائین محصورکرد. پیکری کہ در ذیل ملاحظه 
میشود ہر روی آن محوط عر ویل نمایش دادہ شدہ و قسمت مثلئی شکل وسط ء 
ناحیەای میباشد کە ویل ھای میانی درآن محوطه جای گرفتەاند , 


8 


محوطۂ هھشت ویل اصلی 

باید توجە داش تک چرا جلو زبان رافقط بەچھارق۔مت کردیم وآنرا بەپنچ 
یا سە قسمت نئنمودیم؟ جواب این اس ت که اولا تقسیم بەچھار تھا امر قراردادی 
است و چون بە سلیقة خود این ناحیه را بەچھار قسمت نعودہایم از اینرو فواصل 
این چھہار قسعت ثاہت و مساوی است ؛ و ثائیاً تقسیم برخاستگی و گسترد گی جلو 
باعقب زبان بەچھار مرحلهُ کاملا” برخاسته ( ہستھ ) ء یم برخاستہ (ثیم بستد) ء؛ 
نیم گستردہ(نیم باز )وبالاخرہ کاسلا گستردہ(باز)عملا بھٹر از ھرتقسیم بندی سمکن 
دیگر است . اگر بخواھیم جلو زبان را بەچھارقسمت ئکنیم تٹھا دوانتخاب 0 
یاقی میمائد : یا باید این ناحيهة را ہەدو قسمت یا بہەہھشت قسمت نمائیم . تقسیم 
جلو زبان ہەدوجزء غیر مسیر است . زھرا محوطۂ ہبسیاربزرگی را شامل میشود کە 





۸ 


مجله دانشکنۂ ادبیات شمارۂ دوم 


ممکناست چند واحد صوتی دراین احيه قرارگیرد وکار تمیز واحدھای 


در هرزبان 
صوتی را دشوار سازہ. تقسیم جدو زبان بەہشت جزء نیز فواصل اجزاء را بسمار 
نزدہکک بھم میکند ودرنتیچھ باید برای ویلھای جلو وعتب زبان شانزدہ جزہ قائل 
ثد ؛کھ دراینصور تکار بادشواری روبرو میگردد: 

ویلھای ذ کرشدەدھشت صوت اصلى قراردادی ھستند کھ میتوا نکليە“ویل ھای 
زہانھای جھان را ہاآنھا سنجید و ارزیابی کرد . ھمراہ مین ھشت ویل اصلى ھشت 
ویل فرعی نیز قرار دارد. فرق میان ویل ھای اصلی و فرعی تٹھا در شکل لب ھاست 
مثلادو ویل /: / و // : کە /:/ اصلی و / ۶ / فرعی‌است ؛ بھیچ وجه از نظر 
مقدار برخاستگی زبان و ىحلی از زبان کە ہرخاستہ میشود فرقی ندارندہ حتی از نظر 
فاصلہٴ فكھا و متدار کشش این دو بام کوچکترین اختلافی ہین آنھائیست و عیناً 
مشابہ یکدیگر هستند, تٹھا اختلاف /: /و//ء پاھردوجفت ویل اصلی 
وفرعی ‌دیگر ؛ در نوع شکل لب ھاست؛ ہابن معن ی کھ اگر در ویل اصل یلب گستردہ 
باشد درویل فرعی لب گرد میہاشد , البتهہ عکس قضيه نیز درست است بابن‌معنی 
کە اگر وبل اصلی لب گرد ہاشد ویل فرعی اب گستردہ ادا میگردد , بامختلف 
ساختنشکل لب ھاھشت ویل فرعی پدید میآید؛ بدین طریق درھمانھشت محوطەای 
ا لەدرپیکرصفحهقہل سلاحظہ شدہشت وبل فرعی(بااختلاف شکل لب ها)جاسیگیرد . 

در پیکرھائین میتوان علائم؛ محوطہه ؛ و وضع ویل ھای فرعی را مشاهل ہهکرد. 
در وسط این پیکر باز مشلث خالی نشانه و محل وبل ھای فرعی استکہ اختلاف 
این ناحیه باوبلھای اصلی باز ہامقایسە این پیکر ہاپیکر صفحه قبل مشخص میگردد . 








سال سیژدھم شہوۂ بررسی گویش ھا ۴ 








قبل از اینکه بہ بث وردہبندی اصلى ویل ھا خاتمهة دھیم لازنست بەچھل 
ودو واحد صوتی(ویل) بەترتیب ذیل اشارہ کٹیم؛ این ویل ھا تقریباً مھمترین ویل ھا 
زبانھای جھان هستند : 
الف ۔ ویل ھای پیشین (لب گستردہ) : 
د۵3ہ ج١‏ عە: ل]آ؛ ع٣‏ ]م٣‏ ئن 
ب ۔ ویل ھای پیشین (لب مدور) : 
ری ًٌہ حىم, 9وٌہم“, ۱۰۵ نہ ہہ 
پ ۔ ویل ھای میانی(لب گستردہ) : 
ق!ج ہ٣مم‏ مور میں میں ور ]یں 
ت ۔ ویل ھای میانی(لب مدور): 
۷ ادس میں وانو) 2-0 تام تاہ٢۲‏ 
ث ۔ ویل ھای پسین (لب گستردہ): 
گے یں ۸۔۳۳ بت ۳٣٦‏ 1ے ہ۲۹ 
ج ۔ ویل‌ھای پسین(لب مدور) : 
صبع صشرمر) .د,؛ ہيعوم مہم تا۔ہم ا۔م 
خصوصیات دیگری که در ویل ھای اصلی یك گویش باید مورد توجە قرار 
گیرد سہ نکتهھ است که ہاتھا نیز اشارہ میکٹیم : 
١۔‏ خیشٴومی شدن ویل ھا' : اگر در تلفظ وبل ھا ناحي*ٴ سلازہ' برخاستہ 





شود و راہ خروچج ھوا از بینی را بەبندد ویلی کە پدید میآید غیر خیشوسی خواعد 
بود ؛ ولی | گربرعکسسلازہ پائین افتد وھوا از بینی خارج شود ویل خیومی حاصل 
خواهدشد , بدین ترتیب تمام ویل ھائ یکە ذ کرشد میتوانند یکبار خیشومی و یکبار 
غیرخیشومی ہاشند , ۱ 
البته درج خشیومی‌شدن ویل ھا فرق میکند یامشل زبان امریکائی غشمومی 





٠-۔ دم نا ھعنلہ ہآ‎ ۲-۷٣۵ 


۲٢م‎ 


حفیف است مثل تافظ ہ در کلمه مع یا اینکە کاملا خیشوىی است مثل /1/ 


جا دالشکدۂ ادہیات شعارا دوم 











درکلمہٴ فرانسہ شراب د۷ء 


7 - ھ‌ھ“ 7 ورھ مم ینہ 
ہ۔ انقباض : بعضی از ویل ھا براڈر مقدارکشٹی کكه دارند عضلة زبان 7 





بەحالت انقاضص! ذر میآورند؛ خاصه در ویل ھا یکشش دار برخاسته مثل /:: / و 
|| این نوع انتباض وجود دارد. مثال این انقبجاض را میتوان درکامهة فارسی 
سی یا در لفظ انگلیسی ٭: و درکلہ*ٗ فارسی او یا در لفظ انگلیسی ا٥5‏ شنید , 


بن آوائی بودن ویل ھا : اصل براین بودہکهە ویل عا ھمیشهہ آوائیھستند٢؛‏ 





و قدما ویل را بعات صوتی ہودن ہ مصُوت ہ و ہسیاری از دستور نوبسان ایرائی : 
ویل رادصوت صدادارء ودرنتیجه کنسوز‌را دصوت بی صداءیا دصامتء خواندماند . 
استعمال د صدادارء برای ویل سمکن است زیاد بد نپاشد ولی استعمال <ٛ بی صداء 
ہرایکنسون مسلعاً ادرست است ء زبرا ود کنسون‌ھا ہدو دستہ ہ صدادارء و 
ہ بیصدا > تقسیم میشوند ؛ در نتیجهٔ بگوش خوش نعیآید اگر بگوئیم : ہ صوت 


بیصدای صدادارء : 
٣د‏ اردہ بندی ؟نسو نھا 
معائطورکه برای ویل ھا جدولی ‌ارائە کردیم کە باتوجە بآن ردەپندیکلیہ 


ویل ھای جھان میسر شد ؛ ہاید راعی نظیر آن نیز برای ردەبندی کنسون ھا ہیا یمم 


تااین‌مطالعه پرشیوۂ علمی‌جھانی استوارکردد , تروبتسکوی ؛ بە رد بندی کنسون ھا 
از نظر تضادی که مان ھرزوج‌آن وجود دارد پرداخته است", 





صملفيق']' ٠‏ 
۔- درچندزبان سرخ ہوستان اسریکا ویل های بیآوا شنیدە‌شدەامت , مثال بی آوایا کم 
آوا ادا شدن ویل را سیتوان در تلفظ / ,(/ مثلاً در × ھوء فارسی یا الفاظ انگلیسی ٭ط و 
۳غ شید 


10-63. 


.وھود برع مونوولمومزط ممؤمہہ .۹ ۰( راہطا ٣-و‏ 


ص>م_صمسےسصلکع‪ ‏ ي مس تججچجیشسوسہ٭ٰهسسہسصت+ 


سال سیزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا ۲٢‏ 





پاید دید کە چھ فرمول وضابطەہای سیتوان یافت کە بەیاری آن بتوان کلیە* 
کنسون‌ھای جھان‌را برروی جدولی آورد که تا باکنسون تازہای کھ در زبانی‌بآن 
ہرمیخوریم بتوان آنرا در نقطەای برآن جدول جا داد , 

میتوا نکنسون ھا را از دو نظر محدود کرد : یکی از نظر مخرج' یا نقطەای 
کە در آن نقطه بستگی یا سایش یاتنگیظاہر میشود ودیگر از نظرنوع خارج دن 
ھوا"؛ ہاتوجه ہب امکانات این دوعامل دسته بندی جاىع و مانعی ا زکنسون ھا میتوان 
کرد 

تاکٹون زان شناسان برروی ھمین گردہ عمل ک۔ردہ و چندین ردہبندی از 
کنسون‌ھای زہانھای جھان پیشنھاد کردماند . ولی نظر باینکه انواع این ردەہندی ھا 
درعین اختلافت مشابه است ء ازایٹرو ہە یکی از شیوەھا کە مقبولیت زیادتر تحصیل 
کردہ است می پردازیم . برجدول معرف یکنسون‌ها ؛ عامل مخرج برقسمت انقی 
و غصوصیت طرز خروج هوا برقسمت عمودی جدول نماوش دادہ شدہ است . 

(ااف) مخرج کنسون ھا ۔کنسون ھا معمولا ستونی افقی جدول جھانی را اشغال 
کردہائد و میتوان آنھارا بە پنج دست اصلى قسمت کرد , بعبارۃ دیگرمیتوان ناحیدای 
کەاز دو لب (جلوترین نقطلٴمخرج) آغاز وتا حنجرہ (دورترین نقطەٴمخرج) ہایان 
میاہد ب پنچ قسمت نمود : لبی٭ء جلو سخت کامیٴ“سخت کامی “نر م کامی"ملازی". 





میتوان درھرقسمت بەطبقڈبندی دیگری در داخل این تقسیم بندی دستزد وھرجزءرا 
باز بە سەقسمت نمود : پیشین۔ میانی۔ پسین . ہدین ترتیب میتوان ناحیەای کە از 
دولب شروع و تا حنجرہ میرسد بە پانزدہ قسمت ؛ ہاتوجە بە قرارگرفتن کنسون ہا 
دراین محوطہها ء تقسیم کرد . 

(ب) درقسمت عمودی(ازنظرطرز خروج هوا)۔ از این نظرنیزمیتوان کنسوٹھارا 





صمناعلامنا:تمۂ ٤ہ‏ ×عصص۸( -٭ دمنا دابہ: 8 ×۸ ٤ہ‏ ۱۰713566 
لمامہ7۲ -و آدء نجھ۔ے آدنطاع.] -و 
آہ ء8٣‏ -7 آد-و0ا -6 





۲ مجله دانشگدۂ ادبیات شمارۂ دوم 


سے _سال۔ىى ۔سس×+سم٭و” ےت 


س....جتپکسپس سس سس ض۰ص سس 
بەشش ردہ تقسیم نمود: اصوات انسدادی(یابستواج)'ء اصوات سایشی(یاسا یواج) 
یا صفیری'؛ اصوات خیشومی یاغن۳؛ اصوا تکناری؛ اہوات غلتان" یاتکریری ؛ 
اصوات یک ضربەای"ء 

در جدول ذیل در دو جھت افقی و ءمودی وفع کنسون‌ها نشان دادہ شدہ 
اسٹك, بطوریکە درجدول ذیل مشاعدہ میشود حتماً الزامی ندارد کە تما مم کنسون ھا 
بەهمین خصوصیات درکلیہ" زہانھای جھان وجود داشتہ باشند, بلکە ء ھمانطور: 
کہ دیدہ میشود ء حجراتی وجود دارد که در آنجا دیگرکنسونی پدید لمیایدہ یعنی 
مثال آ نکنسون بااین خصوصیات تاکنون در زہاتھای جھان دیدہ نشدہ است . 


ہی کی 





زی آاہراو 










یِ ش کت 
ما نحت' 


لے 
تھی ٢‏ _ 
۲ و 





ستون افقیمعرف مخرج وستون عمودی نمایندۂ طرز خروج ھوا میباشد 





دلعہ۷ -و ۵۵ ننالہ 7 ہ مضمعنم8 - 50005 -1 
6-٣9‏ 714 ۵ ٥11م‏ -و :ل٥٥1‏ 4 
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سال سیزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا ۳ 








باستثناء صوت بستھ حلقی (مائندہمزہ) سایر اصوات میتوائند نظراً و اغلب 
عملا ازسە صورت ترکیب شوند : دھائی آوائی ء دھانی بی آوا ؛ خیشومی. 
١‏ در میان اصوات خیشوبی لوع خیشومی بسته دارای اھمیت است زیرا 
اصوات بسته غالباً دارای دوصورت : غیشومی و دھانی میہاشد و بعلت وجود ھمین 
دو جزئی بودن آنھاست که اصوات بسته اھمیت یافتەاند , شاید عات این باشد 
کہ فقط نوع خیشومی اصوات بسته (مثل /م/ فارسی درکلمه د مادرہ) را بتوان 
خیشومی واقعی‌خوائد ء زیرا درموارد دیگر جزئی از ھوا ازدھان و جزء دیگراز 
خیشوم خارج میشود , ولی در مورد کنسون‌ھای عیشومی ہستہ ء فقط ھوا ب۔۔تقااٴ 
از خہشوم بیرون میرود و راہ دھان کاہىلا مسدود میگردد, 
اینکك برای اینکە بتوان بەنحو اَم را ردەہند یکرد؛ ازاینرو 
آنھارا بطور جداگانه در دوقسمت مطالعہ میکٹیم: الف از نظرسخرج , ب : از نظر 
طرزخروج هوا, ذیلا” بشرح این دو عاسل تشکیل دھند ہکنسونها نیزہی پردازیم : 


١۔‏ لہی : کنسون ‌ھای لبی را ٭یتوان بة سە قسم تکدرد : دو لبی برآمدہ۔ 


دو لہی' ۔ لپ ودندانی'. 
ہ۔ لٹوی بەسه دسته تقسیم میگردد : دندانی٣۔‏ لثٹوی؛ ۔ پشت لثوی', 
سخت کامی نیز بەسہ دستهھ قسمت میگردد : پیش سخ تکامی٦ ‏ ۔ میان 


خت کامی۷۔ پس سخت کامی* : 
٤۔‏ نرم کامی یزبەسه جزہ منقسم است : پیش نرم کامی'۔ میان نرم کامی'' 
پسئرم کامی' . 
0:021 -< 11ہ مھا و امنضاداتھ ےر ' 
۲۶۵1ء۲ 6٥‏ لعماسەعم -وٌ :دام٢۷‏ ذ۸ 4ھ 
جماأەبب۲ط ےج احادلايءہ -8 اعادلدمەنات؟)7-1 


جعلآم.ہٴوو٣‏ ۱ء حدہ+ ول( -: 


مجله دانشکلۂ ادبیات فمارۂ د وم 


ہ۔ ملازی نیزبە٭دہ ناحیەقمعت میشود؛ پیش علقی'۔ میان حلقی'۔ علقی", 

این باغتصار فقط ہڈکرچند مثال برای پنچ دسته اکنسون‌ھا از نظر نوع 
مخرج آنھا اکتفا میکٹیم , دراین ثالھا از پیشین‌ترین ثقطہ یعئی دو لب شروع 
کردہایم تا بەپسین‌ترىن نقطه یعنیحنجرہ باگلو پابان دادەایم : 

درایجادکنسونھای دو لبی دراحیه لب‌ها بستگی پدید میآید و اصوات 














نہ رپ دم فرای و نیز صوت |۷/ مثلا درکلمۂ انگلیسی ہ لاہ > 
بوحود میاہد, : 

در رکنسون ھای لب و دندانی تملافاق بالا باقسمت خشک لب پائین 
تماس مپابند ودر نتیجه کنسون ھای ہف و ہواوء پدیدار میشولد 

درایجاد کنسونھای دندانی۔ یازبان از بین دو دندان خارج سیشود مثل دفء 
وذ عربی ىرہی ہاصوت ١‏ انگلیسی درکلەات اط یا ٥ة‏ رکھ اولی ںہ بی آوا و دہی 
آوائی است) یا ابنکە زہان بە پست دلدالھای پالا تماس میاہد و اصوات ×ف ٤٢و‏ 
×دہ در زبان فارس شنیدہ میشوند, تعداد اصوان یکە از برخورد نوك زبان ہاپست 
دندانھای ہالا یاباجلو قسمت ہرآمدۂ کام یا ہاناحیۂ برآمدۂ کام حاصلمیشود زیاد 
امت و بثال این اصوات : دس؛ وش ؛ ہزہ ء دژء و درہ زبان فارسی سیہاشد . 

از برخورد وسط زبان باسخ تکام ا,وات : ك وگ فارسی وت رک یآذرہایجانی 
پدید میآید واگر زبان بەتدری پس تر یعنی قسمت جلو تر مکام پخورد در نتیجه 
صوتھای ٤/‏ دج /انگلیسی شنیدہ میشود , ازصوتھائ یکە مخرِجاش دراحیدٴسخت 
کامامت ہاید دء آلمانیو٭ عء انگلیسی و دی پارسی درکلمہ' دیکەرا امبرد . 

از تماس زبان ہا ثرم کام یك ردہ صوت مثل |ماو ج/ انگلیسی با /9/(شل 
آخرین‌موت درکلمه انگلیسی چتاہ) پدید میآید, 


اگرقدری عقپتر برویم و ازاصوات یکه از برغورد زبان باملاز پدید میآبند 


یادٴدنیم ء دستہ اموات را باید ابہرد کس کسوھای پسین نامدارند و غالب 


لویورھا۔و لااماج -۔و آدچ٘صعطاط ۔۱ 


سال سیزدھم ٹیو بررسی گویش ھا ٢‏ 





بن کنسوٹھای حلقی ء خاص زبان‌ھای عربی و فامیل زبانھای سامی است : مثلا” 
عغ؛ قآ؛"ح ٤ھ‏ وھمزہ در زبان عربی از این دسته هستند , در زبان فارسی اصوات : 
ہو همزہ پسین ترین کنسونھائی ھستندکە در این زبان وجود دارند , 
الہتہ وع وح ء عرب یکه ىا آن رادح ٴحطّىء میخوائیم؛ پسین‌ترین نوع 
ک:سوناس تک درزہانھای مختلفجھان شنیدہ شدہاست . بدین ترتیب میتوان گفت 
کە دو حدکنسون از دبء دو لہی مثلاٴد رکلمۂ دہرادرء آغارو په رح عربیء در 
کلم دحرامء (بەتلفظ عربی) پایان می پذیرد. 


٢۔‏ ٣۔٤‏ ۔ کنسوٹھا ازنظرمحروج ھوا : 

بحث وضع خر وجھواتنھا باذ کرچند مثال روشن نمیشودء بلکه باید باغختصار 
ز چگونگی خروج ھوا نیزسخن گفت ؛ از ایٹرو مختصراً بەنوع کار اندادھای گفتاری 
؛رایجاد این کۂ:سونھا اشارہ میکلیم . 

الف : انسداد (بتواج) : در تلفظ این دستہ ازکنسون‌ها در نقطەای کە از 
احیة دوليآغاز وبسنظرہ پایان می پڈ یردائسدادپدید میآید , پشت این نقط ہسته 
وا جمع وبعد مانع برداشته میشود وھوا بافشار بەغارح راہ میابد, مثال این نوع 
کنسوٹھا در زہانھای فارسی وانگلیسی و عربی ؛ بترتیب سخرج آنٹھا ء عبارتند : 

پاب ت رد ك ۔گ ۔ وعا۔ چ درائکلیسی ؛ ق و همزہ درعرلی 

ب ۔ صفیری یا سایشی (سایسواج) : درادای این دسته از کنسونھا چنان 
مایشی از برخورد زبان ہااطراف آروارەھا (خام٭آروارۂ زبرین) پدید میآید کة صفیر 
ر سایش بگوش میرسد . مثال این دستہ ازکنسونھا نیزبترتیب سخرج آنھا عبارتنداز: 
۔ و ۵ ۔ق ( درکلمات انگایسی علەنطا و ہ٥ا٤)‏ ء س۔زءرءش۔ڑ خ٤‏ 
0 ۱ ۱ 

پ : غنه یا غیشومی : در تلفظ این دسته از کنسونھا در نقطەای انسداد 
ہدید میآید ولی ھوا بجای خروج از دھان از بینی خارج میشود (کلیە کنسونھای 





7 مجلڈدانشکنۂ ادبیات شمارۂ دوم 


خیشوىی از نوع بستھ سیہاشند ) . مثال این دستهہ ارکنسونھا عبارتند ازم دنو 
ترکہب ن وگ و ن وك فارسی و صوت /٦/‏ مثلاّ در صوت انتھائیکلمہ ینہ 

انگلیسی . 
ت :کناری ؛ در ادای این دسته ازکنسون‌ها زبان بە پشت لثٹہ دندانھای 





زبرین برغوزد مکند وھوا ازکنار دندانھای اسیاہہ بیرون راہ یابد ؛ مثال ابن‌نوع 
اصوات دلہ درلفظ فارسی ہ سطلء است؛ در زبائھای دیگر ٹیزانواع مختلف /۱/ 
کناری شنیدہ میشود, 3 

ث : تکریری؛ این نوع خروج هوا خاص صوت ٣/‏ / در زہاٹھای مختاف است 
کە زبان ہا لئہ یا بەناحیۂ حلق تەاس وکنسون / ۶/ بصورت مکررو پشت سرھم 
شنیدہ میشود , در زبان عربی صوت ہ رہ تکریری است ہ بابن معن یکە نوك زبان 
باپشت اه دندانھای بالا تماس و درحین روج ھسوا زبان مثل پروائە حرکت 
تکریری میاہد ؛ درگویش ای اسکاتلند نیز این نوع تکریری /۰ / شئیدہ میشود, 
در زباٹھای فرانسه و اسپائبولی / ۲/ تکریری است ولی ‌تکریر در احی حاق ایجاد 
میشود . 

جع : ضربەای : این نحوۂ خروج هوا بیشتر خاص ایجاد کنسون /۰/ است 
وابن نوع کسون غالباً ہا وقتی پدید میایدکە صوت /۰ / بین دو ویل قرار گیرد, 
مثال/۲/ ضربەای درکلمۂ فارسی<ہریء و در لفظ انگلیسی ۷×ط (شتاب) شنیدہ 
میشود , در انگلیسی امریکائی وقتی /٤/‏ بین دو وبل قرارگیرد بصورت ضربەای 
درمیآید. مثلا ؛ درکلمہ ۶اد ودر مثالھای مشابەآن بصورت کنسون شریە٭ای 


بجای کنسون بستہ بگوش میرعد , 


٤-٤‏ ۔گنسونہای ھجائی' 
قرار اس کہ زنگگ ھجا بمھدۂ ول باشد ولی گاہ برخی ازکنسونھا نیزدارای 
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طنین و زنگ ھستند و این خود موجب میشودکھ ھجا ء بدون حضور ویل ؛ ہدید 
آید, این دسته ازکنسون ھا را بعلت طنینیکھ دارند خنیائی یاھجائی غوائدہایم . 
کنسون ھای ھجائی در زبانھای جھان مختلف ہستند ولیسە کنسون لہ و ہم و 
دنء خصوصیت هجائی بودن آنھا زیادتر از ساپرکنسون‌ھاست, مثلا درسە کلمە 
انگلیسی ع ەلااھط ء :٥ا‏ و دەةدما بترتیب سوتھای 1ج وط ھجائی 
سیباشند, البٹه چون این سه کنسون خصوصیت ہجائی دارند و میتوانند جانشین ویل 
شوند ء دراتیجهە سەکلمەای کە فرہالا ذکرشد ہدین طریق ثبت میشوند : 
]ھا ؛ /سادا'/ و إمؤھدا'/ دراین کلمات ہجای دوم آنھا اولااٴ بدون تکیە و 
ثانیاً ہدون ویل است ولی معھذا هرسه آنھا بصورت ھجاھای مستقل ادا میشوند و 
ھریك ازاین کلمات ہادو دم زدن ابجاد میگردد و مەجای دوم بااکوی کک کنسون 
یك ھجا تشکیل مید هد , اینجاست که در حقیق ت کنسونکار ویل را میکند , 


٥‏ ؟گنسون‌ھای دو مخرجی' 

اصوات ؛ چە ویل ھا و چه کنسون ھا ء ممکن‌است ازدو عمل یا دو سکائیسم 
بوجود آپندکە آنھا راکنسون‌ھای دو مخرجی ام لھادەایم و این اصوات بر اثر 
خصوصیت انوی کە ہرآنھا عارض میشود قبول غخصوصیت عضوی صوت اول را 
مینماند . این حالات را میتوان بہ شش دستہ تقسیم کرد , 

الف : غخصوصیت لبی': این‌عامل باجمع شدن واثر مکائیکیلبھا توأماست . 
ازاینرو برای اینکە این حالت را بتوان نمایش داد ؛ در زیر صوت ؛ علامت ٭ ۷ء 
راکە نشانه دولبی بودن کنسون یا وبل است علاوہ میکنیم . مثلا/: / دو لبی را 
// و/1 / لب گرد را بصورت /×( / نمایش ‌میدھیم . 

ب: خصوصیت ہرگشتە۳: وقتی صوت بعالت عادی ازہرخورد زہان ‌ہااندامھای 
گفتار اداگردد ولی ہرائر مجاورت آن باصوت دیگرحالتی پیش آید کە برگشتہ ادا 








حصما عطنلعضا-ھ[ ٢٣-‏ صہذاعلاہز عو - 
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دود ء دراین صورت ہانھادن /: / کوچکی در زبرصوت عامل برگشته بودن آئرا 
ابنطور نمایش میدھند إعنا/ء 

پا: ۔خ تکامی' : ھرگاہ صوت درحالت عادی غصوصیتکامی نداشته 
ہاشد ولی بر اثر مجاورت باصوتھای دیگر خاصی تکامی ہودن بخود گیرد ء این 
غصوصیت را ہاٹھادن /: / در زیر صوت بدین ترتیب نمایش میدھند : /:و / یا 
/:1/ مثلاٴدر انگلیسی مذا (لب). 

ت : ملازی شدن": وقتی صوت ملازی نہاشد ولی ہرائرمجاورت باصوت دیگر 
نی کرت راو علامدت/ ہ / را بەزیر صوت علاوہ میکنند تا نشان دھند 
کە صوت ملازی شدەا۔ت. مثلا/ ا / کە دو لہی است وقتی در محیطی قرارگیردکھ 
ملازی شود آنرا بصورت /,ہا/ نشان میدھند, 

ث : پشت ملازی شدن": معرف این خغصوصیت نشانە /9/ اس تکھ در زیر 
صوت مثلا ہہ بدین ترتیب قرار سیگیرد /0/ و آن نشانه سلازی شدن صوت غیر 
ملازی است, 

ج حلقی شدن ؟ : خصوصیت حلفی شدن صوت براشر مجاورت آن باصوت 
دیگراست؛ این غصوصیت را میتوان باعلاوہ کردن نشانه / / درزیرصوت بصورت 
/ ا / نشان داد . 


٦۔‏ اقجاریٴ دو کسونی" نوع رھائیٴ 

الف ۔ انفجاری: درایجاد این اصوات انفجار پدید میآید یعنی صوت باانفجاری 
کە درناحیة حلق صورت میگیرد ھمراہ میشود , نظارباینکە لازىۂ انفجارگرد آمدن 
وتراکم شدن هوا در پشتمانماست از اینرواصوات یکەباانفجارھمراہ ھستندغالباً 





5 ما ناد8ہ۷ ص۸ ۔و 07ا2 [۷۰ و صوت) ود نآئ دآ ٠-‏ 
جەلٹافینرائلڑ۸ ےم صمناد۳ْمومھ و دہنامعنادچد:7صداآ یھ 
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صوتھای بسته آوائی وبی آوا سباشند , خصوصوت انفجاری بودن صوت را باقراردادن 
ط کوچکک درہالای صوت ہسته می‌نمایانند مثلانفجاری شدن صوت دہ ٤ء‏ کھ آنرا 
بصورت // نمایش میدھند , گاہ در بعضی ازگویش ھای مند ی کہ مقدار انفجار 
اساساً وجە تمایز یك دستھکنسون از دستہ دیگر است ؛ لازم میآیدکە دو درجہ 
انفجار تمیزدادہ شود کهە نوع خیفتر آنرا با /ط / و نوع قوی آنرا باعلامت - در 
بالای صوت ہسته بدین طریق/7٦/نمایش‌میدھند‏ , میتوان باقراردادن دست درمقاہل 
لبھا وایجاد صوت انفجاری ء هم مقدار انفجار وهم نوع صوت را تشخیص داد, زیرا 
درایجاد صوتھای ائفجاری بستەھوا بافشارو بریدہ خارج میشود واین خصوصیت را 
میتوان بادست حس کرد . 

ب ۔ دوکسونی‌ها : ابن دستہ اصوات از دو جڑء سرکب ھستند کە ہرائر 
اتصال آٹھا باھم واز پیوستگی دوصوت بصورت یک صوت بگوش میرسٹد . مثلاً 
صوت ہج وچ کھ آنھا را در الفباء صوت شناسی بصورت / ]:/ و /۹8 / نمایش 





میدھند ؛ عریک پر کت اآزدوجزہ است کہ از تصال آنھا بھم صوتھای جج وچ 
نتیجہ میشولد , اگربثلاٴ چ /]ا/ را بصورت /ت وش / اداکنیم و باعلاوہ کردن 
سرعت بتدریچ فاصلہآنھارا از سیان ببریم درنتیجە صوت/]] / کەت رکیبی از دت وش٠‏ 
است حاصل ‌سیگردد , همبن وضع برای سایر دوکنسونی ھای دیگر نیزوجود دارد ‏ 
ازاینرو آٹھائیز ترکیبی از دوصوت میباشندظ, اگر صوت “2 3 یا 8۰ء را ہبردستگاہ 
ضبط صوت آوریم و صوت را معکوس بشنویم ودراین حالت صوت د چ ء بھ دو جڑء 
دش و دتء وصوت بج" بھ جرء ہدء و داڑء تجزیە میگردد ,. 

پ ۔ نوع رھائی : وقتی دوا در تافظ اصوات ہستہ در نقطەای حہس گردد و 
ملازہ پائین افتد ء در نتیجە ھوا بھمان صورت بسته از مجرای بیٹی خارِج میگردد, 

۵ 2 جج ے۵ و یآ 8ه 1ص 7 

این نوع اصوات دوجزٹی رھا شدہ را میتوان درکلمات انگلیسی /ہ / دمااناطا 
یا / ج4۔ / دواٌدہ.٢‏ شنید , این حالت رما شدن صوت ممکن است از بینی ضورت 
گیردکە آنھا را رھا شدہ خیشوسی'"خوائیم یا از اطراف دھان رھا شود که آنھا را 


. علامت /۸/ در زیر صوت نشائہ ھجائی بودن آن صوت است‎ ١ 
مىآء 3 ٥8ة 1( ۔و‎ 
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رها شدہ کناری گوئیم؛ لمونە رھا شدہ نوع کناری را میتوان درکلمات فارسی رطل 
وسطل و درکلمات انگلیسی /۔/ ملائي یا /٤ھ[٥ہ/‏ حدلاد شنید , 


۷۔ ٤-ردہەبندی‏ واحدھای فوف اجزاٴ 

تااینجا ویل ھا وکنسونکه آٹھارا اجزاء اصلی‌خواندیم بطورجداگاثہ بحث 
و ردەبندی کردیم وا زکوچکترین جز کہ وبل یاکنسون بود یادنەودیم . ول یکلام 
یك خصوصیت پیوستہ است , همانطورکه قہلاٴذ کرشد از اتصال ‌وبل ھا وکنسوٹھا 
الزاماًهجا پدید نەیاید . ہرھمین‌منوال از ترکیب ھجاھا الزامکلمە ول نتیجه 
میشود؛ باکد علاق بروہل وکنسون سه عامل دیگر وجود داردکە آنھا در ساختن 
دا تارق اغاذہ دارند؛ ولی چون این عوامل وسیله جوش دادن ولحیم کردن‌ھجاعا 
سیہاشند این خصوصیات را واحدھای فوق اجزاء خواندہای مکه اہم آنھا سہ جزہ 
اك : الف ش۶ بب کرک ہپ لوا ل۶ 

١‏ -۔٢۔کشش‏ : در ہر زبان عامل کعیت در ویل ھا و کنسون‌ھا وجود 
دارد وزبانی را نەہتوان پافت کە فاقد آن باشد؛ ول یآنچە مورد اختلاف‌است این است 
'لەکشش یاکمیت بعنوان یک واعد صوتیمستقل شناخته شود . دربرخی از زہانھا 
مثل زبان عربی یا زبان انگلیسی: کشش یك واحد صوتی مستقل است ؛ در حالیکہ 
مثلا در زبان نارسیکشش بک واحد صوتی‌مستقل نمیباشد و خود جزغصوصیت 
وکیت اصواتاست, مثلاٴ درعربی اگر صوت / / یا در انگلیسی صوت /ۂ/ را 
(دردوکلمە که از نظرسا یراصوات مشابہ باشند) یکبا رکشیدہ ویک با رکوتاہ ادا 
کلیم؛ درنتیجہ دوکلمہ بادو معنی متفاوت مث لا درکلمات انگلیسی اانطا/ و/ابئط/ 
(کە لوشتہ سیشود اط (زدن) و٤3‏ (حرارت) بوجود میآبند ؛ درحالیکە اگر 


مم مم سم سم 
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درفارسی ‌ہمین صوت |1/ را د رکلعهُ ہشیر یا <کیف ہ چە کشیدہ و چ ەکوتاہ ادا 
کنیم درمعنی این کلمات تغیمری پدید نعیاید , 

از نظر واحدبندی اصوات(خاصه ویل ھا) فقط دونوع کشش کفایت میکنلد: 
کشیدہ وکوتاہ. ولی از نظرصوتی(فونتیکك) میتوان درجات مختل فکشش را تعمز 
دادع ہسیارکشیدہ ؛ یم کشیدہ؛ یم کوتاہہ کوتاہء ہسیا رکوتاہ, البتە٭باعلاو ہکردن 
نشانه ھائی ہرزیر و زبر اصوات میتوان درجڈکشش آنھا را نمایان ساخت ۔ 

ہ-ں۔٤۔‏ تکیە : تقریباً عمان درجاتیکە برا یکشش قائل شدیم ہرای 
تکیە نیزوجود دارد ولی تکیە درعین حال کھ ہرروی ویل قرار میگیرد سرحد وحدود 
فعالیتاش تا سرز ھجاکشیدہ میشود . میتوان گفت کە تکید کلم (کە سرکب 
از یکک یا چند ھجا است) ہاآھنك جمله یزمربوط میشود , 

پرائرھمین‌ارتباط تکیە باآھنگ جمله اس تکه ہانھادن علامت تکیە برروی 
کلمہ در حقیقت وضع کلمە از نظر آھنك را نیز میتوان مشخص کرد , درفارسی 
جای تکیە معین‌است (البته باچندین اشتثناءکه میتوان آن اسنثناھا را نیزردبندی 
کرد). در بیش از و و درصد موارد درفارسی ؛ تکیە برھجای آخر است و آن یک 
درصد ھم قابل ردەبندی است و سیتوان آنرا تحت نظم آورد'. 

رھکس در زبان انگلیسی تکیە یک عامل فوئیمیکك است باین معنی ک* 
نمیتوان گفت درانگلیسیجای تکیە ہرکدام ھجاست , مثلالفظ ٤‏ مجتتۂ اگربصورت 


ر۔ اینجانب در مقالەای کە درسال ۱۹۰۹ بەانجمن زبانشناسان آمریکا در شھر 
شیکاکو تقدیم کرد مدعی شدکہ برخلاف پرفسور و فرگسن ہ و چندین زبان شناس دیگر 
کە بازبان فارس یکار میکند ؛ مسألہ تکیە در زبان فارسی ہ فونیمیک ء نیست. بابن‌معنی 
کە نحوهۂ تقسیم تکیە در زبان فارسی قابل ردەبند وپیش بیٹی است ؛ و میتوان تکیە در زبان 
فارسی را تحت قواعد معین آورد , ولی ‌برعکس: آٹھا براین اعتقاد بودہ وہستند کە تٹکیە در 
فارسی ہ فونیمیک ء است یعنی جای آن سشخص ثیست. سہنای اعفاد آنھا وجود قریب 
بەپنجاہ زو جکلەہ مشل: بەزن و بزت یا ہادام (میوہ)۔ بادام (یعنی بایک دام یا تله) و ال 
اینھاست کە یك کلمه باکلمۂ دیگر باتغفییردادن جایتکیە دارای دومعنی۔ختلف ہیگردد . 
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7 بکار رود تکیە آن ہرهجا اول ولی اگر بصورت فعل استعمال شود ٹکیە آن 
برھجای دوم اعد ہود. باتوجہ بەصدھا مثال از این قبیل کھ در زبان انگلیسی 
وجود دارد ء ہاین ‏ تیج میرسیم که در انگلیسی جای تکیە قابل پیش بیٹی یست 
(تکیە فونیمیکداست) درحالیکە در زبان فارسی جای تکیە در و و درصد موارد قابل 
پیش بین میہاشد و در اینصورت تکیە فارسی غیر فوٹمیکگ میباشداء 

البته در همه زہانھا اھنگ و تکیە یک واحد نمیباشند, مثلا در ژاپونی ہاید 
فقط بکك آھنگك برخاستہ ویک آھنگ افتادہ تشخیص دھیم ودیگراحتیاجیبەبعرفی 
دو درجە‌تکیە نیست, مثلا کلمە ژاہونی/ ٥٥ت‏ / اگرہاآھنگ ۔سطح گفتہ شود آن 
کلمہ معنیەدماغء میدھد ولی اگر ہاآھنگک برخاستہ اداگردد معنیدآغازء واگر 
ھمین آھنگ برخاسته ہرھجای دوم ہاشد معنی دگل ء میدھد ؛ از اینرو در ژڑاہونی 
آنچہ مھم است آھنگ میباشد نە تکیھ, 

الہتەتکیە عبارت از فشاری است کە ہرروی ھجا آوردہ سیشود و برائر آن در 
نتیجە یک ھجا تقویتر ویک ھجا شعیفتر ادا میگردد ؛ در حالیکە آھنگ بستگی 
بەفشار ھوا ندارد وعہارت از موسیقی است که ھجا قبول سیکند , در زبان نروژی لفظ 
/ اه / دومعنی دارد دتبرہ و ٭کتف: که ہردو از نظرتکیە یکسان ھستند ولی در 


کلمۂ اول آھنگک برخاسنهہ و دردھتنی افتادہ است . 


١۔‏ درزبان فارسی در یک کلمه کہ بتدریچ برسیلاب‌ھای آن علاوہ میکٹیم تکیه 
جای خود را عوض سیکند و برروی ھجای آخر قرار میگیرد , مثل :کش ۔کشی ۔کشور۔ 
کشوری ۔کشورگشائی ۔ کشورکشائیدن ۔ کشورگشائیدٹھا و الااخر . استتنااً میتوان 
گف تکہ اسم درحالت ندا مثلاٴ وقتی خطاب میکٹم محمد / 3۵ صمصعطمہت' / تکیۂ آن 
برھجای اول میافتد مین طور اأست درمورد فعل‌ماضیسادہ مثل پسندیدش/ ۵۵٥‏ 'صەمدەص / 
کە تکیە آن برھجای ماقی لآخرمیافند, میتوان این‌مورد را اینطور تعبی رکردکھ دراین‌مثال 
ھم باز تکیهُ برھجای آخر است ولی نباید پسوند ٥//‏ / را بحساب آورد, سورد استٹنائی 
وپ غیرمنصرف است: مثل مگر ؛ مہادا ٤+‏ الاء اما بجز وحت یکهھ درای نکلمات 
2 رہق او انت ولی تعداد این کلمات غیرنصرف‌ازسی تاچھل کلمہ در زبان فارسی 

جاوز ئمیکند و این ضابطۂ قرا رگرفتن تکیە برھجای آخر را درفارسی بھم نمیزند, 





سال سیزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا ر2 





باتوجه باین موارد است کہ آھنگك را بصورت خطوط ی کہ برہنچ یا سہ خط 
سوازی رسم میکنند نشان سیدھند ء درحالیکه تکیە را فقط برروی ھجا میگذارند . 
از نظر مقدار سنگینی تکیە سیتوان دو درجه تمیز داد : تکیە قوی و تکیە ضعیف ؛ 
این اختلاف قدرت وضعف را میتوان د رکلمات چندھجائی بھتٹر ملاحظ کرد , مثلا“ 
کلمۂ فارسی ×شیرین زبانیء / ند'مطدتتثذ// دارای دو درجہ تکیە است : تکیە 
ضعیف /'/ برھجای دوم و تکیة قوی /' / برھجای آخ رکلمە میباشد , عمین‌مورد را 
ىیتوان درکلەے انگلیسی دەنادمنسنحمونل /٥/اهمنستطئة‏ / شنیدکہ تکیە ضعف 
ہرهجای دوم و تکیە قوی برھجای داقبل آخر است . ۱ 

آھنگ و موضوع برخاستگی و افتاد گی صوت ارتباط بەدرجةُ ہستگی تارآواھا 
داردکە مقدار آن را میتوان باتعداد ارتعاشات تار آواھا اندازہ گرفت . در زبان 
نارسی و زان انگلیسی آھنگ جزشی از ساختمان جعلە است : در فارسی عبارت 
رد دیروز رفت ہ باآھنگ یکە این عبارت قبول میکند دارای دو یعت یکاىلا متفاوت 
نمگردد : یکیار یعنی د او دیروز رفت ؛ ویکباردیگر بە معنی:+آیا او دیروز رفت؟ء 
میباشد . 

در انگلیسی نیز امر اھنگ تقریباً شبیه فارسی است یعنی آھنگك جزئی ازتکیە 
کلمەنیست ہلکه جزء موسیقی جملەاست , تضل اسدت ہ1( اوبہیرون از منزل است) 
آھنگك آن افتادہ است ء در حالیکە عمین جمله بصورت سئوال۔ی ۶ٴ؛نہ ہ11 ھجای 
آخرآن کابلا'“ برخاسته میشود و بالآخرہ درمثال وھ مطآا ر اہ 68آ ء لفظ 
٦‏ افتادہ است در صورتیکە در ادای :ہہ صدا افتادہ و برخاسته میشود . 

٤-۳‏ فاصله' سوضوع فاصله یکی از مھمترین ارکان علم صوت شناسی‌است 
که متأسفائه پیش از .م سال نیس ت کە باین عاسل مھمتوجه شدہ است ولی ھرروز 
براھمیت آن در مطالعات صوت شناسی علاوہ میگردد و بیشتر مورد توجه تراقت 
شناسان قرار میگیرد , 





٠- صتال‎ ٤6 





7 مجلۂ دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 


درکلام پیوستہ ىیتوان چندین درجۂ فاصله تعیز داد : فاصلة ہین ھجاھا ء 
میکند . 

عاملی که ھجاها را بھم میپوندد و از ت رکیب آٹھاکلمە ؛ عبارات وبالآخرہ 
حملهہ فراھم میاید دفاصلفء میخوانیم . اگرجای این رفاصلفء تغییرکند درم جابندی 


کلم تغییر پدید سیاید ودر نتیج معنی کلم ه کاملا عوض میشود , وفع دجملہء و 
طرز ھجابندی و جدا شدن مجاھا در زہانھای مختلاف معفاوت اسٹ . این اختلاف 
یکی از موارد مھم مطالع صوت شناسی زہائھا ء خاصه از نظرتعیین و محدود کردن 
مرزجمله و تشخیص آھنگ جملهہ وکلمهہ میباشد. چون توجہ باین امر میم ھنوز 
دربراحل ابتدائی است و تاکنون آنطورکہ باید بدان توجه نشدہء از ایٹرو 
سلیتەھای مختلف برای مطالعاین عامل عنوان شدہ امست, ہرای ‌اینکه بحث<فاصلهہء 
روشن تر شود چند مثال ذ کرمیکنم . 

کلمات انگلیسی زیر دو ہدو دارای تلفظ ہسیار مشابه هستند ولیمعئی ھرزوح 
باھم متفاوت است و اختلاف معنی ھریک ازاین دوکلمە براثر نوع محل فاصلۂ 
آنھا تغییر یکند : 

صء: ] < وم 7 
٭٣ھ‏ ٭ <-ْ صند صد 
انه لا < اندا 1 
٤ء‏ صعط ×۳٥‏ <- ۲ط مط ءہ: 
ی‌مطہه ءاثئط ‏ مممطل ط۷ 
٤ہ‏ غ طوند :نہ 

بطوریکه در مثالھای بالا ملاحظہ میگردد تٹھا عامل و محل دفاصلهء اسٹ 
ک٭ شش کلمه طرف چپ را ازشش کلم طرف راست متفاوت و ممتاز میسازد . 
مثال این دو دسته ازکلمات کە با ہ فاصله ٭ بصورت دوکلمۂ مختلف ہادو معنای 
متفاوت در میآبند میتوان در فارسی یا درھرزبان دیگرئیز یافت . 

نسبت یکسە دردم زدن و باز دم متکلمان زہاتھا وجود دارد متفاوت است و 





کسسے‫کتےِجحتتت ‏ ص سے 


سیزدشم شیوہ یو برری یگیش ھا ٣‏ 














وان گفت که آە938ھ+0 لسہت ہین دم زدن ویدکی 5 کە شخص درانتظار دم۔ 
بعدی است لسبت - امت . 

در تکلم فاصلەا یىی کە برای ادای یک یا چندھجا کہ بصورت رشتەای ہشت 
ھم قرارگرفتہ آنرا قطعہ تنفسی' خوائیم, سمکن است ہایکك نفس چندھن قطعہ 
سی ادا شود ولی تمیزھر قطعه از دیگری برائرھمین عامل فاصلہ مشخص میگردہ , 

از نظر مقدار مکئی کهە دراین فواصل(مث لا در یك جعله) وجود دارد میتوان 
ار درجه مفاصلفء تعیز و تشخیص داد 

الف آھنگ افتادہکە معمولا آنرابانقطدای که در آخر جملہ گذاشتہ میشود 
وان‌آن را بااین علادت نشان داد ۔ 

ب : اھنگك ررکامٹ ۔ بلافاصله از برخاستگی صوت پدید مياید و در 
تن زہاٹھای عازمی مثل فرائسہ و انگلیسی غالباً این خصوصیت باوی رگون یا 
سم یکولونء این ‌علامت ہ؛ > نشان دادہ میشود . در دستگاہ ثہت صوت بە شیوۂ 
ت شناسی آترا بااین علامت || نمایش‌میدھند؛ مقدارمکٹ در این‌مرحله نصف 
:ارسمکٹث در سرحلہ ‏ ج7 است . 


پپ؛: فاصل٭ی میا ن کلمات ۔درشیوہ ثبہت اصوات با این علامت مر نان 





۰ میشود؛ ۔ مقدار مکٹ آن عَریا ثلصوف این علامست ۱ ویک چھارم این مورد ظُ۶ 
آاشد, ۱ 

ت : فاصله جداکردن ھجاھا ۔ این‌فاصله باعلامت 'إ- نشان دادہ میشود* 
٭ارمکٹ آن نصف ( یک میله ) /1۔/ (دو خط موازی) || و۔ دو خط متقاطع 
ناشاكص, 


بدین‌ٹرٹیب سیتوان مرزھای ھجاء کلمات : عبارات وجمل را بصورت فیزیکی 


١ااصتال‏ فەہ٥تن)‏ ٥اجادم(ا‏ -د 008٥005‏ -۲ 
٭عا؛عصال ×عط ءاچونڈ - ٤‏ د:ءصال حدظ ےآطادہةا - 


٭کتااعصال ىاآط -۔و 


7 ہجلڈ دائشگنۂ ادییات شمارا دوم 


و تاحدی دی از نظرشخوائی معین کرد وآن را بهکویک ای‌علائم 0 رمئ 
در معائی و مقاصد و حدود وسر زکلمات و عبارات پدید نیاید . 
٭ ٭ ٭ ٭ 
بن 

بااین شرح بەفرسولی کە دراول این فصل دررسید گی بەاجزاء دستگاہء صوتی 
اشارہ کردیم باز میکردیم تابروس یکثیم کە یککڈیک اجزاء سورد رسید گی قرارگرفتہ 
باشدن8ے پ8 
گفتیم کہ زبان مرکب از ویل ھا ؛ک:سون‌ها ء تکیە؛ آھنگ وطنین وفاصله 
است ہدین ترتیب : 
آھنگ ۔لہ فواصلإ- تکیہ -إ- کنسون‌ھا + (ویل ہا + زنگك) - (زبان از نظر فونولژیکك) 

شرح کلیڈ ان اجزاء دادہ شدہ و اکنوان میتوان گفت که ما یکك باز یکكک 
گویش را از نظرصوت شناسی‌تجزبە و یکبار دیگر اجزاء آنّرا بھم وصل کردیم ی 
یکبار زبان را ہ پیادہ ء و دوبارہ اجزاء آن را ہسوارہ کردیم . 

اگر در بررسیھای گویش شناسی متوجه جزءجزہ این سوارد باشیم و یك یکک 
این قسمتٹ‌ھا را بررسی کنیم مہتوائیم این اجزاء را ہھم پیوند دھیم و نام پررسی 
خودد را روش مطالعۂ دستگاہ صوت شناسی یك گویش بگڈاریم . 

قبلاٴمتذ کر شدیم کهھ باکوک علم صوت شناسی ہیتوان قسمت ‌ھای مختلف 
این علم را مورد مطالعه قرار داد واین ہررسیھا را فونتھکک یاخن شناسی خوائد . 
ولی در حقیقت علم صوت شناسی‌تنھا منحصر بەفونتیك نیست وہاید شیوۂ ردەبندی 
اصوات (فونیمیکك یا واج شناسی) را نیز بآن علاو ہکرد' ۔ 

چون بس از وقوف بہ وضع و طرزکار دستگاہ زبان و اجزاء آن مرحله ثبت 
سورد اھمیت‌است ؛ از اینرو بەمرحله بعد کە شیوۂ بین المللی برای ثبت یك گویش 
درمرحله صوتی‌است میپردازیم . 


١۔‏ نظریة واحدھاىی گفتاری " ۶ط۲' ددعدما ۔ منصور اختیارء مجلژ 
دانشکدۂ لکدۂ ادبیات دبیات (جلد اول سال دوم), 





مال سیژدھم یو بررسی گویش ھا 2 


١‏ ۔ اصول الفباٴ جہانی وعلائمآن' 


از اوائل قرن نوزدھم ایجاد املائی برای ثبت اصوات گویش ھا و ھمآھنک 
ساختن این شیوہ برای همه زباٹھا حس‌شد. ھرکس طریقی راکہ جامع و عملی 
میدانست پیشنھاد کرد ؛ اما این کار متفرق و فردی اجراء میشد , تااینکە در سال 
پر عدەای در انگلیس؛ باھمکاری و سوافقت ھمکاران فرانسوی و آلمانی خود ء 
جمعیتی تشکیل دادند تا الفبائی فراعم آورند کہ کار ثبت اصوات مختلف و حتی 
تلفظھای نادرست محصلان را در فراگرفتن زبان خارجه دقیقاً ہت کند و اختلاف 
اصوات را نشان دھد ء تابدین وسیله بتوان تلفظھای نادرست محصلان غارجی را 
باز شناغت وآنرا ہنحوی اصلاح کرد ., ثلا رتوان شرح داد کە اگر شخصیصوتی را 
مختلف تلفظ میکند اولا اختلاف چیست و ثانیاً چطور میتوان این اختلاف را ہت 
کرد و نمایش داد, 

باتشکیل اہن جمعیت و انتشار مقالاتی در این زبینە برتعداد داوطلبان و 
علاقمندان بەقبول عضویت این جمع اضافه گردید تا اینکە بالاضرہ بەنشر مرتب 
مجلەای بەسدیریت یکی از دانشمندان زبان شناس فرانسوی تصمیم گرفته شد' . 

این جمع توانست طرح وشکل کیک اجزاء الفباء را پیشنھاد کند و از 
تصویب ھمکاران خودہگڈرائد , بالشرمرتب نشرات این‌جمع باز براعضاء آن افزودہ 
شد , علاوہ برہعلمان زبائھای خارجی بتدریج زبان شناسان ء قاموس نگارانء دستور۔ 
نویسان ء پژومند گان گویش ھا و ہسیاری از جامعه شناسان عضویت این جمع را 
پذیرفتند . باپہوستن دانشمند شھیر دانما رکیە٭یس پرسون ٠>‏ و زبان شناسان ٹامدار 
7ز 1۳۳۳ ذصط08۰ 1130 ۷۸۷ وب آلمانیے .7 .7 یا بدد دا عطاجلۂ: عنً صمد٣‏ ادصہنامتہم:؛ص-: 

ہت مفدل 3-0٥0‏ 7س لاوط و 





_-.- سس 
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م۴۸ 











انگلیس وفرانسهە و آلمان' بەاین جمع ؛ براھمیت گروہ و احترام و شھرت جھانئی 
آن علاوشد (سالھای ٤-۹‏ ہ۱۸۸ 
چند سال بدرازاکشمد تا اعضاء این جمع در علائم اپن الفباء توافق کردند 
و توا نستند نشریة خویش را ۔ برای اولین بار در تاریخ زبان شناسی‌جھان ۔ بەالفباء 
صوت شٹاسی' بنویسند و نام این گروہ و نام مجله ہ معلءان صوت شناسی > خواندہ 
شد و در پشت جاد این نشریه نام < معلمان صوت شناسی٣٣‏ با الفباء جھانی قفش 
گردید . ۱ ۱ 
دراوائل کار ادارۂ مجله وتنظیم سیامت و برنامة کار جمع ہدست فرانسویان 
افتاد و آنھا م رک زکار خودرا در پاریس قرار دادند و دراین شھر نیزجلسات متعدد 
و ہی درہی ہرای رسید گی بەثبت گویش ھا وزبانھای مختاف جھان تشکیل گردید, 
غرض اصلی گروہ این بودکە این کار مختص ملت و مملکت بخصوصیشود وهمہ 
بطورمتساوی درآن سھم مشترك داشتہ باشند , دیس پرسونە' دانشمند دانما رکی 
در مقالات انتقادآمیز خود بەخاك پرسٹھائیکه میخواسنند خواستہھای ملی 
خویش را به کار علم دخالت دھند مل کرد روی سخناو بەزبان شناسان عضو 
وغیرعضو این جمع ہود کە آٹھا میخواستند از قبول الفباء پیشنھاد شدہ سرباز زنند و 
خط زبان خویش را بعنوان الفباء جھانی بە مجمع بقبولائند . 
× یس پرسون > بااعتبار علعی و پیش کسوتی انکارناپڈیریکە داشت جلو 
مخالفان مقاومت کرد تا بالاغرہ بھەراہ نام تندیکە برای رئیس مجمع* وشت 
وانرا بادلائل محکم تقوبت ئردہ الفباء خود را برای او فرستاد . ہراثر پش تکار و 


یگیری × یس پرسون > در سال ٦‏ جععیت باتخاذ تصمیم در چند مورد مھم 
کاسیاہی یافت : 
ال ٥س‏ نش.آر ٤٥:ہ]ں5‏ بصٗد٭تآ ر ×اذ(۷۷۸ 2-۸۷ ۰ 
٤دت‏ علناءمط وج ۔و دا داحاملۂ هناعصمطط ۔ء 


آن۵ بعد -و ٤:‏ 0ت مامت ل -ھ 


سال نیزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا ۹ 





الف ۔ در عین سطالعات صوت شناسی ( ونتیکی ھا خن شناسی ) باید 
بیشٹر توجہ یەامکانات ردہەبندی اصوات باشد تا بثوان واحدھای صوتی ھرزبان را 
مشخص کرد و برروی جدولھای سربوط آورد , 

ب۔ اگر در دو زبان یک صوت مثلاء کنسون /؛ وجود دارد وغرض 
نشان دادن این کنسون در ایؿ دو زبان است دیگر از اغتلافھای جزئیمیان این 
صوت در دو زبان باید صرفنظرگردد ؛ مگر اینکه مقصود مقایسۂ این دو صوت 
بمنظور نمایش دادن اختلاف دو تلفظ از نظر زہان شناسی مقایسەای باشد , 

پ ۔ علائم صوت شناسی ؛ چہ برای ثبت واحدھای صوتی و چھ برای 
نشان دادن خصوصیات هرواحد : باید از القباء رومی ‌اقتباس گردد, در صورتیکه 
برای صوثی در الفباء رومی علامتی وجود نداشته باشد ممکن است از علائم 
الفبای یونانی مشل علامت / چ8 / برای ط٤‏ آوائی یا علامت /٥/‏ برای ط: بی اوا 
استفادہ کرد, 

ت ۔ وقتی علامتی از زبانی مثل روسی یا یوٹانی اقتباس میشود باید 
اولا” عھمیشه این مان علامت را برای آن صوت بخصوص ؛ بدون کوچکترین 
تغییر : بکار برد ثانیاً ھیچ گاہ یک صوت را (مثل علائم ز ؛ ظء ذ : ضر؛افارسی) 
نہاید بەغیر از یکک اسلاء نوشت . 

ث ۔ در انتخاب علائم رومی و یونانی نباید بھچ وجە بەارزش صوتی 
این‌علائم در زہانھای اصلیآنھا توجه کرد . برای ما علامت فقط ارزش واعثباری 
را داردکە قرار داد میکٹیم وگرئە علامت خود فی نفسه ارزش دیگری ندارد, 

ج ۔ دراثبت واحدھای صوتی یک زبان ؛ ھرگاہ بخواھیم زبان را تنھا 
از نظرخواندن جمله وکلمات آن ثبت کیم یابخواھیم چند زبان‌را بەالفباء جھائی 
بنویسیم ء در این‌موارد باید ازگڈاردن علائم برزیر و زبر الفباء خودداری کرد . 

چ ۔ زبان رسمی جمعیت فرائسه اعلام گردید , 

ح۔ اسم جمعیت لیز بزبان فرانسهہ : ہانجمن وت شناسیعلمان‌ؤہاٹھای 
زندہ ء نامیدہ ش۱ ۱ 

خ۔ اسم نشریۂ ٹیز ہنام ندوڈا ×25 ءعائھ/( ع1 کە ھنوزھم بابن 
نام معروف است خواندہ شد, 


فعاص۷۱۷۸ قم-چصة:! ‏ دة صبطع‌ل: و دا ءوةغممطم دمنون[ وھ ٠-‏ 








مجلۂ دانشکدۂ ادییات شمارۂ دوم 








بدنبال این اقدامات مرتباً براعتبار و وسعت این جمع علاوہ گرد ید تادر وم۱ 
نام ائجمن بەدجمعیت بین المللی صوت شناسیە' تغییر یافت . بااقدامات ہی گیراعضاء 
دانشمند این جمعیت دو ج۔دول ویل ھا وکنسون‌ھای جھانی تدوین شد و مورد 
قبول و تابید اعضاء قرارگرفت , سیتوان گفت کە جدول ثبت اصوات جھائی بەچنان 
درجەای ازکمال رسیدکە میتوان ھرویل یا ھرکنسونی را در هر زبانی برروی آن 


حدول‌ھا آورد ومحلآن را سشخص وآن صوت را ثہت کرد 


٣‏ ٥۔‏ الفباٴ روعی 


قبل ازاینکەہ بە شرح ویل ھا وکنسون‌ھای جھانی پپردازیم باید قبلاٴ 
شیوەای را کە بەیاری آن بتوان صوتھا را بروشنی و وضوح بت کرد معرفی نمود , 
شکك نیس تکھ الفباء عرب یکه ہرای ثبت زہان فارسی یز بکار رفته مشکل را حعل 
ئمیکند, زیرا مثلا دراین الغباء چھار علامت ذ - زض۔ ظ برای یک کنسون |٭ |؛ 
سە علامت ث ۔ س ۔ ص برای صوت | ٥‏ | ؛ سهہ علامت فتحہ - ھمزہ و ع برای 
بی( یا دو صوت ؛ دو علامت ت وط برای /: / ؛ دوعلامت دەوح برای یکك 
// و دوعلامت ق وغ برای /9/ وجود دارد . پس باین ترتوب خط عربی‌غطی 
نیس ت که بکومک آن بتوان اصوات زبانی را دقیق ثب تکرد . مسلماً الفباء زبانھای 
لاتین مثل فرانسە و زہانھای فامیل آلمانی مشل انگلیسی و آلمانی نیز توانائی حل 
ابن دشوای را ندارند, مثلا درانگلیسی یک صوت / : / بەپیش‌ازنه املاء مختلف 
نوشته میشود". 

بانوج بە این موارد ء باود برای ثبت اصوات علائمی ہر گزید کہ ہر یکك 

از آن نشانەھا دارای اعتبارترار دادی مشخص ہاشند بعبارۃ دیگر بتوان آن علائم 


صمئاونممعم عنثاءصمط2 لحصەملاعدتت 5آ ۔ 
ر۸ ماطعمہ ‏ -و ر ما۱ ۲م ر2 مطتد ۱ نہ یو , ےت ٤د‏ -و ر صّنت ًء -و 
۰ ۷لہ ۲ ز3ہ - , و دی می -8 , × ءامەہٴح ٥:‏ ہہ بد فوتا: ےن -6 


سال سیزدھم شیوۂ بررسی کویش ھا : 


اہمیشہ برای یک صوت و آن صوت بخصوص راعمیشه باآن علامت نشان داد, 

گرچة موضوع بحث این فصل معرفی نشائەھا و ذ کر غصوصیت آنھاست ؛ ولی 
ایدتوجه داش ت کہ نفس‌وشکل علامت یانشانه بھیچ وجه حائزاھمیت نیست بلکہ 
نچە مھم است مشخص کردن غصوصیات صوتی آن علامت و ایجاد ثبات در بکار 
ردن نشانه ھا میباشد . بابن‌معنی‌وقتیکە علامتی برای صوت بخصوصی که تعر یف 
_ مشخص شد بکار رفت ؛ دیگر شکل آن علامت را نباید تغمیر داد و غصوصیات 
سوتی آن را نباید عوض کرد, 

انتخاب علامت درمورد ویلھا دشوار ترا زکنسون‌ها میباشد ؛ زیرا محوطەای 
کە ویل ھا را ایجاد میکند بسیار محدودتر از ناحیدای اس ٹ که عھدہ دار ایجاد 
کسون‌ھای ھرزبان ممباشد . از این رو انکان سشابه ہودن وضع ویل ھا ودر نتیجه 
ختلاط آنھا باھم ہمراتب بیشتر ازاىکان درھم شد نکنسون‌ھا سیباشد . بەهمین 
:لیل باید در انتخاب علائم وہل ھا بیشتر از اختیار نشانه برای کنسون‌ھا دقت 
کرد. 

مثلاٴ عوت //کە درفارسی آٹرا فتحہ سیخوانیم بھیچ وجە شباھت ہافتحہ 

عربی و تلفظ این وپل مثلا درکلمۂ انگلیسی ٤٤ء‏ بمعنی ×گربەہ ندارد. اگر 
خواہیم فتح عربی را کە شبیه /ء / در انگلیسی است ؛ نشان دھیم حتماً باید 
غلامت دیگری مثل/ 8/ ہکار بریم تا اینکە این اشتباہ ؛ بعلت یکسان بکار بردن 
یک علامت برای این دو صوت متفاوت ؛ رخ ندھد, درست است وقتی که عوتی 
'عریف شد دیگر انتخاب نوع نشانئە برای آ ن کم اھمیت است ؛ ولی چون درمیان 
زبان دانان ء زبان شناسان ؛ لغت نویسان ء دستورنگاران ہرای علائم تعریف شلم 
نشائەھای معین بکار رفتھ است ؛ از ایٹرو دیگر لزومی لداردکه بیسہب دوثیت و 
افتراقی عليه الفباء جھائی که مقبولیت یافتەاست انفاغت و وقت خودرا دراغتراع 
الفباء تازہ وکم ئثمری تل ف کرد , ۱ 








مجلُدانشکنۂ ادہیات شمارۂ دوم 


ولی باید یه حق بابن نکته۔اشارہ شودکە گاہ دشواری تنھا در علامت سازی 
یست زبرا اغلب اشکال از دسترسی نداشتن بەوسائل کافی منشاء میگیرد , مثلا"ٴاگر 
بخواهیم مقالەای را باماشین ھای تحریر لاتین معمولی تھیە کٹیم کہ درابن مقاله 
صوتھای || یاش | أ] / : یا اصوات دیگری کھ در دستگاہ ۔اشین تحریر لاٹین 


٤ك‎ 











نیست : وجود داشتہ ہاشد ؛ اچار میشویم کە بھرحال علائم موجود در ماشین 
تحریررا برای اصوات مورد نیاز ہکار بریم. ہراثر این اجبار وضرورت است کہ بەناچار 
علامت/ و / را برای [ع / یا // را برای ش بجای علادت /]/ بکار تیہرئد., 
مساله نبودن وسائل را نباید ہاکارعلمی دقیق مخلوط کرد . زیرا اکنون 
در نعام دفاتر و مراکززبانشناسی ؛ حتی در ۔راکزدرجہ دوم و سوم ء ماشین‌تحریر 
صوت شناسی وجود دارد وکلیه چاپخانەھای معتہر باصروف الفباء جھائی مچھز 
ھستند, ازایٹرو برای جلوگیری از تشثتت ؛ خوہست کە حتی‌الامکان برای ید 
واحد صوتیک علامت ہکا ربرد وھیچ گاہ دوباچند صوت راہایک علامت نشان‌نداد . 


00ت ا سا ہش ہہ سس سج ہش مہہ جج شر 





گفته شدکہ مہنای الفباء جھانی برخط روسی سہتنی‌است, زیرا اولاٴزہانھای 
بزرگ جھان مثل انگلیسی ؛ فرائسه ؛ آلمانی ء پرتقالی ؛ اسپانیولی ودهھا زبان 
بزرگ زندہ دیگر را بااین خط مینویسند و ثانیاً چاپخانەھا و ماشین تحریسرها و 
کارخانەھای سازندہ حروف وماشین تحریر بااپنعلائم مجھزمیہاشند و ثالثاً قاموس 
نویسان این الفباء را در لغت ام ھای خود برگزیلەاند , 

البتہ الفباء روسی تعدادش محدود است و جوابگوی احتیاجات علم صوت ۔ 
شناسی نعیہائد . اگر بخواعیم دستگاھی ہرگزینیم تا توانا بە ہت کلیۂ صوتھای 
زہاتھای جھان باشدہ ہاید مجھز بعلائمفراوان بیشترگردیم؛ از ایٹرو ناچار باید از 
علائم یونانی نی زکوسک گرفت شود . 

قصد ىا از انتخاب الفباء جھانی تٹھا این نبودہ است کہ فذط نشانه هاء 
انتخاب کنیم 


ىر 
. باکە سیخواستیم درعین ثبت دقیق اصوات وحروف باعلامىت ھا د ریک 
متن؛ھمه انھا درینک سطرو روی یک خط سستقیم نوشتہ شوند و اندازۂ حروف زی 


سال سیژدھم شموۂ بررسی گویش ھا ٦‏ 





۱ با غعطوط کتاب فرق نداشته باشند؛ تا یاد گیرندہ خود را در مقابل یگ خط اجنبری 
وھجورو درچند قشرمختلف نیاہد, 
دراین‌جا لازہست اصول واحدبندی یافونیمکز (واج شناسی) را بطور اختصار 
عنوانکنیم تاکارثہت زہان دچار درھمی وتشتت نشود , درثبت اصوات یک گوہوش 
باتوجة بەالفباء جھائی ہاید اصول پائین را رعایت کرد که آنرا اصول ہت اصوات 
ہرہبنای واحد بندی آنھا یااصول ہ فونیمیکز> میخوائند : 

الف ۔ ھرگاہ دوکلمه کە سرکب از چندین حرف مشابہ است وفتط 
دردوصوت ؛ یکی در کلمه اولی و صوت دیگر د رکلم دوم ؛ باھم اغتلان 
داشته واین دوکامهہ ناقل دو معنی متفاوت ہاشند ہاید آن دو صوت را دو واحد 
صوتٹی خواند (فونیم) و آن دو را بادو علامت زمایش داد, 

ب ۔ اگر در زبانی دو صوت از لحاظ شنوائیباھم فرق داكته باشند ولی 
نتوان درآن زبان سوردی یافت که از جایگزین کردن یك صوت بجای دیگری 
در معن یکلمە یا کلمات اختلاف پدیدار شود دراین صورت آن دوصوترا باوجود 
اختلاف در شنوائی‌آنھا ء؛ ہاید ہایک علامت نشان داد , البته وقتی‌مراد املاء و 
ثب تکلمات آن زبان یا آن گویش از نظر صوتی دقیق باشد (فونتیك) دراینصورت 
میتوان یک واحد صوت را در دو محیط متفاوت (ہانھادن علائمی در بالا یاپائین 
حروف) از نوع دیگرھمان واحد صوت در محیط دیگر متمایزنمود . این نوع ثبت 
را ثہت دقیق غوانیم'. ولی از نظر مطالعا ت کلی زہان شناسی بەئب تکلی'واحدھای 
صوت یک آنرا بت بصورت ہ فولیمیکز ء گوٹیم اکتفا میگردہ ۔ 

پ ۔ در دستگاہ الفباء جھائی از آن نوع اشکال وحروف یونائی ای انتخاب 
کردەایم کە آن نشائەھا باحروف رومی تشابہ و ھمآھنگی نزدیك داشتہ باشند . 
این ٹکتہ را نیز ہاید یادآور شدکه نشانەھای یونائی بکار رفله درشیوۂ املاء 
صوت شناسی نیز بالوع قلمی تحریرگردیدہ وبعبار: دیگر شکلی بآنھا دادہ شدەکە 
شبید الفہاء روسی بچشم خورند , مثلا ہجای علامت ہوٹائی‌دثەتاء درالفباء جھائی 
نشانه /0/ وہرای ثشائ کچ ہبەتاں علامت مستقیم /م/ ہکار رفتەاست . بھرحال 
جھد شدہکە از بکار بردن کجی یاانحنا یاشکل غیربأنوض د رعلائم اجتناب گردد . 





عمثامزىعص9ہ]' 30030 ۔ہو صمنا مز×:دد ة٣‏ ']' 8۲۱۷۹۷ -۲ 


ہجلہ دانشکدۂ ادبیات غمارۂ دوم 


سے بات تج سے مسج ےج کے بھک سس ےس رہ ہی شک ہک 


٤ 


ت ۔ دستگاہ الفباء جھانی برای ثبت مثلا" دھھا نوع <ء در زبانھای 
مختلف بکارمیرود واخلب ھریک بانوع دیگر از نظر شنوائی فرق دارد . گاہ 
لاس تکه در واحد ہندی اصوات این اختلافات نشان دادہ شود ء از اینرو بکار 
بردن علائمی بر زیر و زپر اصوات ضروری بنظرآمدہ است ؛ ولیباید توجه داشت 
کہ درعین ضرورت از استعمال زیاد این علائم غودداری گردد . بنظر میرسدکھ 
در چھار مورد استعمال این علائم(د رجھ دوم) بر زھر و زہر اصوات' مجاز باشد : 

برای نماپش داد نکشش' ؛ تكیە٣‏ آحنگك؟ ؛ 

ہ۔ برای نشان دادن اجزاء مھم* یک واحد صؤزت کہ در ترحله قبل 

از واحدبندی(الوفئیکك) از دو تاسه جزہ تجاوز نمیکند ؛ ۱ 

م۔ وقت یکه عصوصیت یک صوت برروی یک دستہ اصوات مجاور اثئر 
کند ؛ مثلا زمائیکہ چندصوت یك زبان یکبار بصورت آوائی و یکبار بشکل 
غیراوائی پدید آیند : 

۔ وقت یکھ درتحقیقات علمی و دقیق صوت شناسی (فوتنیک)بخواھیم 
کلیہ خصوصیات نوائی یک صوت را ثبت یا اصوات دو یا چند زبان را از نظر 
کویششٹاسی مقایسہ کنیم . 

ث ۔ در تعیین ارزش اصوات ھرزہان و برای رسیدن ہمرحله واحدبندی 
اصواتتوصيه میشودکە مراحل اجرای این عمل بادر نظ رگرفتن نظریه واحد ھای 
صوتی (نظریة فونیم) وہاتوجہ بەاصوات اصلی ۔ خاصه درسورد ویل های اصلی ۔ 


صورت گیرد . 


جیںںب سو ے ےت س-ص.۔حت س یٹ تسپ 
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مال سیزدھم شموۂ بروسی گویش ھا ٤‏ 


٣۔ ٥‏ ۔ واحدھای صوتی (فونیم) وشیوۂ دستہ بندی آ نبا 
۱ (فویمیکز یاواج شناسی) 

برای اینکە اختلاف واحدھای صوتی بااصوات یا اجزاء متشکلہ یک واحد 
(چہ درمرحلہ فونتیکز وچه در سرحله الوفنیکك) مشخص شود و راہ رسیدن ؛ەتعیون 
واحدھای صوتی معین گردد؛ خوبست تشریح مطلب را باذ کرچند مثال آغازکنیم . 

اولین مرحلەای که پژوھندۂ ەرگویش باآن روبرو است تعیین واحدھای صوتی 
آن گویشمیہاشد . این واحدھا ھریك ارزش‌صوتی متفاوت دارند و پژوهندہ پاید 
بە ردەہندی آئو۔ا دست زند, در ای نکارو ہرای رسیدن بە حد اعلای ردہ بندی و 
واحدبندی (یاواج شناسی اصوات) چھار مرحله وجود دارد : 

الف: مرحلەفونیتٹٹیاخن شناسی وتمیزاصوات با گذاردن علائم برزیرو زہرآٹھا . 

ب : دستەبندی اصوات از نظر شباھت و قرارگرفتن آنھا در جاھای مختاف 
ھجا و ىحل ھای مختلف کلمە', این قسمت را مرحله قبل از ردەیندی 
واحد صوتی یا مرحلةُ تعیین ( آلوفن)' خوانند , ( مرحله الف وب را 
رویھمفوئتیکك خوائیم) . 

پ : مرحلهٴ بعدکە پس از تشخیص چند جزہ مھم یك واحد صوتی ہوجود 
میآید آنرامرحلهُ تصمیم در تعیین مرڑھای واحد صوتی‌مسیخوائیم(فونم 
پا واج)" , فن دستەبندی کردن اصوات مشاہهہ تحت یک واحد صوتیرا 
عادل واحدہنذی اصوات سی|امیم*. 

ت : بالآغخرہ در مرحله نھائی سمکن است چند واحد صوتی‌مشابہ را تحت یکكک 
دسته بزرگ آورد و آنرا مرحله ہ فونولژی > خوائد* . و بالاغرہ تمام 
ویل ھا را میتوان در مقابل کنسون‌ها قرار داد و آٹھا را د ویلی یا 


و کالیکگ ٤‏ نامید,. 
٥‏ دٛمطمملاۂ -ہ ٤ت‏ دھ>ہ۶ص 1‏ صمثًا تاطاترا:تتا -1 
7ہن جن ند د۶5۱ -4 :مد صہمط۶ -و 


ہجما د۰ط -وٌ 


۹ جلۂ دائشگدا ادبیات شمارڈ دوم 


مرائنبی و مراحل طبقه بندی اصوات را میتوان در پیکر پائین سلاحظہ کرد : 
روز ل0 
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پنج‌مرحلۂ دستهکردن اصوات : ازمرحلہ فونیتکزتامرحلۂ فونولوڑیکک 

از نظر طرز انتخاب نشانه وتعیین واحعدھای صوثٹتی لازمست اصول واحعدھای 
صوتی (فویمیکز باواجشناسی)را ہاکومسک مثالھای متعدد معرفی ‌وبیان کثیم , بحث 
ونیمیکز؛ یااصول واحدبندی اصواتء نخست از سراکز زبان شناسی‌امریکا آغاز شد 
و بٹدریچ درکلیه سراکز این علم مقبولیت یافت, اینک بطور اغتصار ہذ کر چند 
مثال میپردازیمتامطلب وخصوصیت وچنداصلھم واحدبندی اصوات روشن ترشود: 

ر۔ در زبان فارسی‌صوت /ك/ از لحاظ محل برخورد زہان باکام ہترتیب در 
کلمات کیف(یا کیپ) +کش :کل (مخف فکوہ) مختلف ادا ەیشود : صوت دلكء 
درکلمہہ کیپەبسیارجلو ودرافظ دکشء میائی وہ ہد رکلمہ دک پسین است, 





سال سیزدھم شموه بررسی کویش ھا ۷ٴ 
یعنی‌درادای٭كء درکلمەہ کیپەروی زبان بە پیش کام میخورد درحالیکه درتافظ 
دکهء ہپس زبان بەپس کام‌برخورد میئماید. باتمام این اختلافات ا گرنوع /ك /پیشین 
در ہکیپەرا بجای دککہپسین درکلمەہ ک'ہء بکار ہریم(باوجوداغتلاف محسوسی 
کە درنوع تلفظ آنْ بگوش میرسد) تفاوتی در معن ظاہر نمیشود . از ایٹرو میگوئم ؛ 
در زبان فارسی واحد صوتی/ك / سه جزء اصلی(الوفن: پیش۔ میان ۔ پس)دارد ولی 
ہمہ آٹھا جزء یک واحد صوقی یا فوئیم ہكء میباشند, هەین‌ثال درمورد صوت 
,ا / در کلمات انگلیسی ؛ ()وہ٭طء (م) ؛عي ؛ (م) اەہ صادق است. باین 
معن یک ٤/‏ / درانگلیسیسهہ الوفن: پیش۔ میان ۔ پس دارد ولی ھرسه آنھا اجزاء 
واحد صوتی // میباشد . 

ہ۔ ھمین‌مثال ہرای زبان فرانسه صادق است , زیرا درکلمات :ہہ ر ي 
ر ناو بترتیب صوت/ ا /دارای سە جزہ پسں۔ میان وپیش‌میباشد . ولی ھرسهہ نوع را 
بایدسەالوفن خواندوآنھارا در زبریک واحدصوتی / ٤‏ / دستەبندی نمود .ولی ھمیشه 
این ترتیب و قاعدہجاری نیست ,ود ربسیاری !از زہانھای خاصه زبانھای ھندی برای / /٤‏ 
دوواحد عوتی وجود دارد, مثال دیگر : صوت / 8 / در کلمہ انگلیسی پیحەہ 
(خواند) اینطور تافظ میشود /829/ در حالیکەھمین صوت درکلمۂ فارسی (سنك) 
بصورت / ہہ / ادا میگردد . دراین صورت این‌صوت درانگلیسی وآلمانی یک جزء 
/ھءھ درفارسی ‌ایتالیائی؛ اسپائیولی ؛ و مجاری مرکب از دو جزہ /8/ سیہاشد. 

م۔ درفارسی و انگلیسی وقتی صوت /// یا دلامء قہل از ویل قرار گیردھمیشہ 
از نوع روشن است . ولی نوع تاریٰەك لام کہ زبان حتماً بەہست لئهُ دندانھای زیرین 
تماس‌میاہد ؛ فقط قبل از یک ك کنسون یا درآخ رکلەە میاید , در بعضی از زہاٹھا ابن 
دو نوع/ ۱ / یعنی ‌روشن و ٹاریکك را دو واحد صوت و در برغی دیگرھردو آٹھا ر 
٭الوفنء ھای یک واحد صوتی میدانند. در زبان روسی دو واحد صوتی /// وجود 
داردکە یکی را روشن یائرم گویندکە قبل از ویل ھای پیشین قرارمیگیرد ودیگری را 
تاریکك یا سخت خوائند کە رالء قبل ‌از وہل ھای پسین واقع میشود , مثلاٴد رکلمۂ 


7 مجلۂدانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 





7 مان ر مانا دونوع ال ء وجود داردکە اولی‌تاری‌ و دوسی روشن است 
ہر اثر شمین اختلاف ال است کہ ابن دوٴکلمہ دو معنی مسختلف میدھد, 

٤۔‏ مثال دیگر ' صوتیکه دراول کلمات ژاپونی 11021 ر عادط ر ٥انط‏ بصورت 
// نوشتہ میشود , مختلف تلفظ میگردد؛ این اختلاف تلفظ ہستگی به نوع وبلی 
داردکە بعد از / ۵ / قرار سیگیرد, مثلا درکلمە ٥نا‏ صوت / /مثل ]٥ط‏ /د رکلمۂ 
آلمائی ٥‏ ادا میشود و در نتیجه :ا بصورت /٥ا/‏ ہگوش میرسد, ھمین صوت 
// درکلمڈ دا صدای عادی /٦/‏ را دارد و بالاآخرہ صوت /٥/‏ درکلعڈ 
آ1ا بصورت ؟ دو لبی یعنی 0 بگوش میرسد. بدین ترتیب بگوش یك ژاپوئیسہ 
واحد صوتی آلمانی : /و /0/و/]/ بصورت بک واحد یعنی /٦:/‏ ادغام 
میگردد, پس‌میۃوان ہرای این سه واحد در ژاپونی فقط یک نشانڈ / / را ہکار 
ہرد ؛ د رحالیکہ درآلمائی لازسمت کە این(سہ جزہ الوفن‌ژاپونی) سہ واحد مستڈل 
بانشانەھای /۰:/۲/ط/ و/ ]/ معرنی گردد, 
مین اختلافات و تفاوتھا نیز درسورد ویل ھای زہانھای مختاف جھان وجود 





دارد, خوبست از زہانھاسٰی مثال و ئمونہ ارائەکئیم کہ خوانندگان باآن زہاٹھا 
افنالی پیشتر دارد, شاید مثال مناسب مقایسۂ ویل های دو زبان فارسی وانگلیسی 
باشقدنے 
بطوریکہ در دوپیکرصفحۂ بعدمشاہدہ میشودزبان فارسی ‌ازنظرویل دارایشش 
واحدصوتی ‌وزبان‌انگلیسی دارای دوازدہ واحد صوتی میہاشد . میتوان ہجرأت گف ت کہ 
امت, اینکەغالب ایرائیان یکە چندین سال از عمرخودرا ہاشوق وعلاقە به تعصیل 
در کشورھای‌انگلیسی زبان میگذرائند وھنوزتلفظآنھا به گوش خارج یکاملاٴاجنبی و 
بگوش ایرانی ملی و محلیمیآید: برائرھمین‌تفاوت فاحش میان دو دستگاہ ویل دو 
ُبان امت جة :<ھ 1 اہ ؟ 7 
۱ ں ى گرچہ جا ۵ موقع این‌سخن ٹیست ولی ہدنیست یادآور شوہم کە تابحصل 
رس زبان طرز ادای دبل مای انگلیسی را از راہ علم صوت شناسی فرانگیرد ھرقدر 


سال سُیژداهم شیوا بررنی گڑیش ھا ند 
مم در کشور ا نگلیی ژہان مقیم شود و باموات گوثی :دھد ‏ وکوشد وڈرہدارس 
آنھا تحصیل کنا ہاز ثلفظ او مثل صاحب زبان نخواھد شد۔۔ 0)۵ 

بحث ما در۔اختلاف ویل در دو زہان بودک٭ چطور دو محوطہ صوتی دریك 


زہان چند واعد و در زبان دیگر فقط شامٰل یك واحد صوتی موباش . دو پیک 
پائین اعغتلاف ول ھای 'فارسی و :انگلیسی: و طرز واحدبندی ومحوطه آنٹھا را 
معین میکند : ۱ : 





ٰ 


دوازدہ وہل انگلپسی( گویشلندن) ششرویل فارسی(شیوۂ تلنظ ٹھران) 












ملاحلہ میگرددکہ تاچه اندازن ویل ‌ھای ناری تعداد شکم 7-- غخطوط 
ویل مای اصلی قرارگرفتہ ان در حالیكھ ویل های اگیتی متنوع و در عین‌حال 
برروی چدوا لاصوات متشتت تتبیم شندەاندِ , ولیآنچهە پە بحث ماارتباط سعقیم دارہ 
این امت کہە دیدہ مچژود در محوط+ای کە درانگلیسی ھفت ویل۔: ۱3۰۱٤١‏ :.۲3 
۵۶ قرارگرفتهء درغمین‌محوطه نقط درغارسی دو ویل+04 زار ارہ , 
بعبارۃ دیگر آنچە دز:انگلیسیٰ ھفت واحد صوتی:است .در فازسی نقط در در وآحد 
خلاصہ شلہ است, بلخذود شدن این محوطه را میتوان دردو پیکر صفحه بعد 
ملاحظہ و نقایس ہ کرد 


مت مر 


ہجله دانشکنۂ ادبیات شمارۂ دوم 


برای مثال میتوان گف تکھ درچھا رکلعه انگلیسی روم ورخہء ےر اطچددء ٛد 
؛ که ویل آنھا بەترتیب ۰/٥ :/ ۰:۱ /٥:/‏ /۸/ میہاشد درنتیجە این چھا رکلمه 
دارای چھار ویل بعنوان چھار وا 
واحد /6/ غلاصه شدەاند. یاد گیرندۂ فارس زبالیکھ آشنا بە فن صوت شناسی یست 


ناچار ھم این چھار صوت را یکسان میشنود وہم خود ھرچھار واحد را مشابه مم 


حد صوتی‌است ولی در فارسی ھرچھار واحد در یک 
تلفظ مہینماید 7 : 
٠ ۲ ۹2‏ ٔ: 
71 0 
.. - ا ےے ١‏ 
)7 : 
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درانگلیسی درمحوطەعلاىت گذاردہ در فارسی در همین محوطهہ فتط 
شدہ ھفت ویل قرارگرفته دو ویل وجود دارد 


در مطالعات ویش شناسی ایرانی ودر تحقیقات صوت شناسی| ین زبان میتوان 
از علاثمی نظیر /5/: :/ ۸/۰۱/ استفادہ کردہ ولی وقتی بخواھیم زبان فارسی ,۱ 
از نظر واحد صوتی (فونیمیک) ثب تکنیم فقط علامت /6/ برای چھار واحد صوٹی 
انگلیسیذ ٹر شدہکفایت میکند ؛ درحالیکەبرایثبت واحدھای صوتی ‌انگلیسی ہکار 
ہردن‌ھرچھار واحد ضرورت دارد . بدین طریق میگوئی مکە ویل ھای ونود ہی 
درانگلیسی چھار واحد (فوئیم) ولى در زبان فارسی فقط یک واحد صوتی میباشد, 


پزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا 2 


٤م‏ ٥۔‏ اصوات اصلی' 

زبان شناسی‌علم است ؛ از ایٹرو نیاز بە شیوەھای علعمی دارد , برای تعریف 
یدکلیە اصوات(ویل ھا وکنسون‌ھا) جھان ہاید روشی اتخاذ کرد کە بتوان 
ت را در ھرزبانی‌نشان داد وجای آن صوت را ہرروی جدول مایجھانی چنان 
ں کرد کە یك صوت شناس درہ رگوشۂ جھان بەارزش آن صوت دقیقاً پی برد و 
آن صوت را خود درست ایجاد کند . 

اکنون توجه مابعلائماست ؛ ازاینرو فقط بەشرح نشانەھا سی پردازیم , قبلاٴ 
شدکە اصوات اصلى‌بەدو دسته بزرگ تقسیم میشوند : یکی ویل‌ھای اصلی؟ 
رکنسون‌ھای (ھمخوانھا ) اصلی'. شرح این وبل ھا وکنسونها را قبلاٴ 
م ودیگرنیازی بەتکرارنیست ؛ فقط کافی اس تکه این علاہم را روی پیکرھای 
نشان دھیم تا جای آنھا و ارزش هر صوت وعلامتی کە برای آن صوت در 
ى جھان بکار میرود مشخص گردد . 


-- ۵ ۔ ویلھای اصلی 

در فصول گذشتہ بقدرکافی تا آنجاکە بتوان باختصار بمعرفی ویل ھا پرداغت 
توصیفکردیم , باید گفت محوطەای کە عرفاً صوتی‌درآن ناحیۂ قرار میگیرد 
٭ آن صوت را ہاآن علامت مشخەں‌میکنند و این محل ھا وعلائم درپیکرھای 
نمایش دادہ شدہاند . ولی برای تعیین ارز ھرصوت و آشنائی باوضع شنوائیآن: 
کك ویل ھا را درکلمات زبانھای مختلف بکار میبریمتاھرگاہ بخواھیم ویل 
صی را ہشنویم بتوائیم باادای آن کلمە ۔ در زبان فارسی در درجۂ اول و در 

بعد درزہانھای دیگر ۔ بەارزش آن ویل ہی ہریم . 

در تصاویر صفحہ بعد ؛ پیکر طرف چپ معرف محوطہ ھی ھشت ویل اصلی 

داء ۷۰۷ لعمنلعول ۔د ۱آ‌صەوةڈ لەمن‌عمل -۔: 
فاممعدصہعدم) لعصنا::نا ۔و 


- مجله دانشکدۂ ادبیات: ۔شبارۂ دوم 


و پیکر طرف راست نمودار محوطه ھای ھشت ویل, فرعی, استر, از نظر سن 
و مقدار برخاستگی زہان ء میان ویل ھای اصلی و ویل‌ھای' فرغی فرقی نیست ؛ تٹھا 
اختلاف آنھا در شکل لبىیباشد .بابن شرح : صوت یکەدر دستگاہ ویل اصلیٰ بالبھای 
گسٹردہ ادا بیشودء هعان وہل در دستگاہ فرعی ہالب مدور ثلفظ نیگردد (شرح 
این مطلبقبلا ”گذشت). مثلاٴاصوت//( گستردہ)وقتی ہصوزت مدور آداگرددصڈای 
// میدھد, عکس جریان نیزھمین طور است : یعنی ویل مدور/2/ در دستگاہ اصلی 
بصورت لب گرد ادا ىیگردد ء ولی ھعین ویل باھمین خصوصیات در دستگاہ فزعی 
بالب گستردہ ادا میشود و در نتیجه بصورت /۸ / درمیآید. ۱ 





محوطہ ھشت وبل اصلی و ھشت ویل اصلی باتغییر 
ویلھای میانی شکللبھا (ویلھای فرعیٰ) َ 


اکنو نکە اختلاف ویل ھای فرعی بااصلیمعلوم شد تنھا بەذ کر یکک مثال 
برای ھر یک از وبل های اصلى و فرعی‌میپردازیم و بەھمین مختصر اکتنا لایکیم : 


مثال وبلھای اعلی : 
ا۱ء ۱ درفارہی: ہد سی ٢٤:‏ ھپ نک ہا و و 
ہے درفارہی: وگل ل ے ۔۔ لاج]. 
جا ا٥ھ‏ (کوتام) در فرائسد .ا تع 
91 سك درفاہی '/8ہ/ 





یا ویل ٭ مثلادرکلمۂ پرتقالی : /78*م/۔؛ 





ال نیزدغم شیو بررم کویش نا - بد 








طس چج خاردرفارمی ۔۔ ٢×ا/‏ 
3.٦‏ ..۔. غمط(گرم) درانگلیسیلسکاتلاد . ا تا ۔۔ 
با بز درلاپی -- ۱ تس 
7 و سوردفاری ے-ے_ے'ٴ /08٭/ 
5 توں ۲ صندعھد(ءجددا) در انگلیسی : ۱ ذ٤چ‏ 'ہ/ 

٦ .‏ کے در روسی : صابون ام۰ہ'/ 

۲۔٤‏ مٹالھای ویل‌ہای فرعی : 
۰۱ مثل ٢٣نا[‏ در فرانسه /۳۲/ 
"۲٦‏ سثل 5610 در فرانسهہ ,9٤ا‏ 
ما ٭ ٢۷ا٥٣‏ درفرائه ٠‏ ۰۰ ۷۰۴۰۷۰/۱/ 
ہی 272 ۰ ا در انگلیسی جنوبی /:/ 
ون :5 مزدء در انگلیسی و امریکائی /اجہا/ 
ہے ٣‏ 005 یعنی: بعداً در مرارتی, آوبصم/ .۔ 
پک و ۱ف یعئی: دست (درگویششان) ما - 


ودرترکی آذربایجان وت رکیە 
۸۔ +4٦‏ ٭ سط در نروڑی. ٠‏ //,: 
برای اینکە تصوی رکاملی از ویل های جھائی دادہ ہاشیم وتناسب یك وبل 
درحالات پیش" ؛ میان و پش در صورت مدور وگسٹزدہ ٴبودن لبھا مشخص شود 
جملگی آٹھا زا بُرپیکر ذیّل ثمان میذھم تا این‌أرتباط وت : 


مجلۂ دانشکدہ ادبیات شمارۂ دوم 


٤ 





جدول ویلھای جھانی' 


۳٣٤۔٥‏ ۔گنسون‌ھای اصلی 


در نصول قبل نہ طرز ردہ بند یکنسون ھا و خصوصمیت واھعیت آنھا اشارہ 
شد ؛ از اینروا کنون فقط بەذ کر یکك مثال برای ھرکنسون اکتفا سیکنیم ‏ 


اسوات و تنھا اختلاف آنھا از جھت اوائی و غیر اوائی بودن آٹھا سیباشد, بعبارۃ دیگر در 
ھیچ زبائی دیدہ نشدہ دوعلامتیکە در یک خانه قرا رگرفتەاند آنھاد رعین حال دو واحد صوتی 
باقندے بدین‌ٹرتیب علامت دست چپ در ھرخانه نشانۂ نوع اوائی و علامت طرف راست 
نشانه ہی اوا بودن آن صوت سیباشد . 


سال سیزدھم ڈیوۂ بررسی گویشھا 


الف ۔ اصوات ہسته(ہستواج ھا) 


4ےج را ے ععقاے 


جہ ویو یور آوْوموویمب ےپ“ 





۰ بے 
ہے سڈ اتیل ا 
جدول کندوڈٹھای جھانی 

۶ درکلمۂ پر فارسی /03/ 
٢۔‏ ط ہار: فارمی /۷ا/ 
اک تار : فارسی /)١٢١/‏ 
ا۔4 ۷٥‏ در: فارسی /١۵٢/‏ 
.5٦‏ 1 ہ٠‏ ماا سوثدی ۱ 0۲ م / 
٦۔‏ ۱ ٣١‏ 8٥نا‏ سوئدی |۸:ہ/ 
۷ء ٭ یک : فارسی /٥٭۷/‏ 
۸ گل ٤ء‏ گیسو۔: فارسی /نافنز / 
۹ہ عا مع[ انگلیسی ام :ثنا/ 


٠0٢ا ٭. ٤٥ەمچ انگلیسی‎ 8-٠ 





سے پا قد 


خی 


١۔‏ و 
۷٢۔6"‏ 
۳۔ۃ 


53 ۔٢١‎ 


٦۸-۔‏ زم 


0-۹ 
۲ ٠ 


پا اصوا ت کنای 


1-١ 


]٦۲٢ 


مجلۂ دانشکدۂ ادہیات ۔شعمارۂ درم 





درصوت بی آوای×ق:د رگلسخقالب فارسی/طح[وو/<* 
در صوت اوائی دغہ درکلمڈ راغب ./ئمیٰ۴9/.. 
عمزعربی درکلعد زائں ' ٠‏ ٠7ء(‏ 









درکلمہ فارسی : مادر 
7 نیا 

درکلہ ابتالیائی 18اأ5۷؛ / پملدابس 7 

درکلمه فارسس: ئە٭ /ھ/ ا 


؛نہ برگشتہ در زبان مرائی |/ "٦‏ 


ترکیب ن وگ درلفظ سن قارسی ‏ )ھ٤٥‏ 


ترکیب املاء نت ود رلفظانگلیس یچ چزہ // 
درکلمۂ امکیموئی ٥ذ٥‏ (آھنک) /113[(ء/ 


درکلمہ لب فارسی 


٠ ۲ 83‏ 
1 برگشتە دربراتی ودر(در روسی در / وِياۃ٭أ ۱ 
کلعۂ ٠٦‏ عصابون ۱ 5 
1 کاسی درکلمەایتالیائی اچم اج / 
ھ ٤‏ گھ 5 7 " 
[ ول ش کەھوا ازکاردنداٹھاغارج شود رود و وں 4 / 


ال آوائی ٹل 2[طال(خوردن در زیانزولو /۵۸۷/ 





سال سیزدھم شموۂ بررسی گویش ھا 
ت ۔ اصوات غلتان' 
٢۔ ٣‏ صوت ٢‏ درفارسی : رات /۲٥۸۵۷/‏ 
۷۔ 73 نوع پاریسی درفرائسه // 


ث ۔ یک ضربە٭ای 








]۔٥۹‎ 
۳ ۰ 
۳٣ ۳۱۔‎ 


جح۔ سایشی ھا 





0۔٢‎ 
6ٌ ٣ 


١۔‏ چ 


٢۔‏ ] 
۲ؿؾ 


× یک ضربه'ی در ٣مم‏ اسپائیولی |٥ل٥0/‏ 
برگشتہ عندی یا درکلمە نروژڑی 

دہ /۳ہ/ 
5 پرگشتہ ولیسایشی مثلا در زبان چکی /۲/ 


تائظ ۷۷ د رکلمە آلمانی ٢/3۷۷ 3٥:۶‏ ا ہ0 |]'/ 


جا دو لبی‌اوائیسایشی مثلا درکلمہ 
اسپانیولی ۲ ٥ادە /٥۵808۲/‏ 
درکلمە فارسی : فر /]:٢/‏ 


حروف واو درکلمہۂ فارسی : واحد ۲ 
ث عربی یا‌[غ بی آوا درانگلیسی ٹل دا٤‏ /۸10/ 
و ذ عربی(عراقی) و ١اا‏ آوائی ا:گلیسی 

: سٹل ,٥ط‏ /تء۸/ 
مٹل س فارسی درکلمہ ہسرء /٥8٢/‏ 
مثٹل زفارسی درکلعۂ زن /“:/ 


مثل وم ہرگشته درسولدی وت |۶ :۷| 


مثل نوعی از :ژہ در چینی (مرد) // 
ش در فارسی درکلمۂ : شب /م٥]/‏ 


ژدرفارسی: ڑاڑ 351ا 


ات 
>8 


خفً مجلهة دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 
6 کے ہے سے مس ےس سس شس سا کی کے 








/ 8۶| شکامی مثلاأ٥٥ق درنھستانی‎ ٤ 
, ٦ ۱ 
|2 ڑکامی در لھستانی 21 وجوف‎ ٥ 
مل درکلمە آلمانی ط٥1 /٭ڈا‎ 7. 
۷۔ ٭ خ درامکاتلندی کە کامی تر ازخفارسی است/×10/‎ 
/۷۰۸۰۰٢/ تافظ 8 درکلمه ہ۷۸ آلمائی‎ ٦۹ ۸۔‎ 
۱ خعرب یکھ قدری عقبتر از خفارسی ‌است‎ : 
/ درکامۂ : خلیف /]ڈا۸‎ 
/ پا غ فارہی درکلمە مغضوب / مان3‎ ۔٠‎ 
ٴِ‎ 

و ح میں درکدا مد /١م8515/‏ 
.٠٢‏ ؟ ع عربی درکلمہ عالم /×اڈ؟/ 
وہ اط باتلفظ فارسی درکلمۂ ھلال // 
٤۔‏ 1 ھ آوائی درعرہبی یا در ط[ انگلیسی 

بین دو وبل ٥3۷ا‏ /۷ اذا / 

جچ‌۔۔ لم ویل ھا 
٥۔‏ ۷ مثل ۷ درکلمه ٥ءء‏ و انگلیسی /۷۷/ 
٦۔‏ ٹا و ا درکلمۂ فرانسه 018“ /0ہ/ 
۷۔ ت0 رس در ھندی // 
۸۔ قہ امریکائی درکلمه تا /3/ 
۹۔ آ درو فارسی مٹل ریکئں /ءأ٭۷/ 
٭ہ- (ك)٢‏ مثل‌غ خلف یکە شہیه ویل شود |۷/ 
٦٥۔‏ نشانەھاى رمی 


نشائەھای فرعی علامتھائی ھستندکه برزیر و زبر علاۂم اصلی قرارمیگی 
تا غصوصہت آن صوت را معتازتر و مشخصتر نمایش دھند, برای ایٹکہ سی 


سال سمزدھم شیرۂ ہررسی گویش ھا ۹ 
باشد کھ چند نشانه را بخاطر سپرد ء ہھتراست از ذ ک رکلیہ آنھا خودداری و فقط 
بەشرح چند لشانه حائزاھمیت ا کتفاکنیم : 
١۔‏ [”] معروف غیشومی شدن ویل مثلا در فرائسہ 8 غیشوسی-- و 
ہ۔ [ء] معرف بی اوا دن ۔ وقتی صوت اوائی بی اوا میشود (بیآوا()تس ا 
ى [۔ معرف اوائی شدن : وقتی صوتی بی اوا آوائی ادا میگردد (آوائی+) 8-5 
٤۔‏ [...] سعرف میانی شدن صوت ۔ وقتی وبلی کهھ پس یا پیش است میانی شود 
(میانی) تا - زا 
ہ-[.] معرف بسته شدن صوت ۔ نوع بستّه همین ویل(بستەترإ+) ٥ء‏ 
ہ۔ [ ] معرف بازشدن صوت ۔ نوع باز مین ‌ویل (بازثرح+-) ج-ن 
۱ ٍ 
پ۔ [+] معرف پیشین شدن صوت ۔ نوع پیش تر ویل یاکنسون (جلوتر۔+-) ‏ حدى 
لہ 
۸۔ [-] معرف پسین شدن سوت ۔ نوع عقبتر وپل باکنسون (عقبتر+) )سے 
۹- [ح] معرف دندانیشدن صوت۔نوع دندانی ھما نکنسون٭ (دندانی+-) ١‏ 
-٠‏ [ء] معرف گردشدن لبھا در ادای ویل ھاؤکاسون‌ھا (لب گردی-+-)5-> 5 
۱۔ [و] معرف حلقی شدن صوت یابستگیحلقی (بستگی حلقی+) جڑےٴ 
-٣۲‏ [-] معرف اتصال اصوات ۔ اتصال دو وبل یادوکنسون (اتصال +-) زم ءہ یم 


١٦٦۔‏ ۵ ۔کشش ولکیە . 


این نشائەھا برای نمایش کشش وتکیہ ہکار میرود : 
×۔ [:] این‌علامت در جلو صوت ؛ خاصہ در مقابل ویل؛ نشانه کششمیباشد , 
مثال /1/ کوتاہ و /:1/ کشیدہ را میتوان در کلمات انگلیسی : طنتاہ و 
مم ء دہ ونیز درائە 869٤‏ وہثالھای متعدد دیگربعنوان ەوله ذکرکردء, ٠‏ 
[.] این نشانھا درجلو وبالایصوت ؛ بخصوص درجلوویل ؛ نشائەیم کشیدہ 
ہودن آن است. مثلاً در /٥:/‏ یعنی نوع ٹی مکشیدہ /٥/‏ میبائد, 





مجلڈ دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 


۰۰ 








م۔ [٭] ابن نشانه در بالای ویل باکنسون معرف آئست کہ جزہ دوم دوصوتی 
کال ادا نشدہ ات مثل دو صوتی[م]درکلمە فارسی دی کە در 
آن /1/ بطو رکاسل ادا نمیشود , 

و۔ [+] این‌علاست معمولا در زی رکنسون‌ھای ہجائیمشل 741 دم قرارمیگیرد 
بثل 1 فارسی در سطل / 891 یا ج درکلمه انگلیسی در (0٥٥٥٤نا‏ و 
صوت ‏ درکلمۂ انگلیسی ]0٥000‏ که ہا املاہ صوت شناسی بصورت 
۸۵7ا'/ نوشنہ میڈود, 5 

ہ۔ [:] این نشانه در زیر پا بالای عجا واقع میشود تانشان دھدکه مچای بہ 
تکیە دارد, مثلا درکلمۂ فارسی ەخائهھجای دوم اس تکەتکیە دارد 
دراین صورت ہدیطریق نشان دادہ میشود /+507/, 

ہ۔ [,]این‌نشانه در زیریابالای ھجا قرارسیگیرد تانشان دھدکەھجا قبول تک 

درجۂ دوم کردہ است مثل هجای او لکلمۂ فارسیە کاشانہء !ھ١‏ ]2 

کە درآن ھجای آخر تکید قوی و ھجای اول تکیە در درجه در 


دارد, 


۶ ۹۔٥۔‏ آھنگے (طین ھجا وآھنگ جملہ) 


برای ثبتآھنگک وسوسیقی کلم درصوت شناسی جھانی چنان نشانە ھائی ہ رگز 
شادہ کہ باعلائم موسیقی ہمآھنگ باشد. در ثبت آھنگ دو ٹکتہ سوردتوجه اس 
(یک) ہت طنین وبل و(دو) ثبت موسیقی جملە . 
١۔‏ برای ثہت طنین‌ویل ہشت خصوصیت ڈیل در نظر گرفتہ شدہ است * 
ابن‌علائم معمولاٴدربالای وبل قرار میگیرد تا معرف طنین آن باشد , 


سال سیزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا ٦‏ 





١۔‏ [-] مثل ‏ برای طنین بالا' ولیمسطح؟ 
۲۔[] ٥ء‏ برای طبین پائین؟ ولی سطح 
٣‏ ('] ہ ء برای طئین بالا و برخاستەٴ 
٤‏ [.] ٭ ء برای طنین پائین و برخاسته 
٥۔‏ [٭] ٭ غ برای طنین بالا و افتادہ* 
٦‏ [.,] ہ ء برای طنین پائین و افتادہ 
پى [ہ] ر ۵ برای طنین برخاسته افتادہ" 
۸۔[س] و ے برای طئین افنادہ برخاستہ۷ 
اگرھجای زہانی فقط یکك نوع طنین برخاستہ داشتہ باشد ۔ چہ بالاو پائین۔ 
توصیه میشود کہ فقط این نشاہ/-/ بکار رود؛ هعین طور است در مورد زہانھائی کھ 
فقط یک طئین افتادہ دارند که دراین زیانھا نیزفقط این نشانه /۷/ بکارمیرود۱'ء 
معمولا” ھجاھائ یکه نە برخاستەاند و نە افتادہ آنھا را بدون علامت نشان 
میدھند 
م۔ بعد از اینکہ طئین ویل ھا سمشخصشد چون موسیقی‌جعله از تر کیب طنین 
ھجاھا حاصل میشودء از اینرو دیگرنمایش دادن موسیقی جمله سھل میگردد , میتوان 


پیوستگی طنین ویل را یا برروی سە خط یا بر پنچ خط نمایش داد . 


2-۹ اپ 8 ۲ حاھنۃ - 
وطنلال-عمغعنہ ےه چدنالوظ -و چصننظط -ھ 
عصنعہ-چجذا[:7 -ر 

۸۔ چون سەکناست تشابھی میان علائم معرف آھنگك و علائم نشان دھندہ تکیە و 
خصوصیات موتی وجود داشته باشد ؛ از اینرو بھٹر است وقتی سیخواھیم ابن‌علائم را از 
نظر موسیقی تکلم بکار بریم توجہ خوائند یا پروھندہ را ہاین نکتة جل بکنیم تا ہرائر 
یکسان یامشابہ ہودن علائمء خصوصیت صوتی بانشائەھای معرف آھنگ و موسیقی سخلوط 
و اشتباء نشولد, 


























1 مجلۂ دائشکدۂ ادبہات شمارۂ دوم 
(ائتادم) (برغاستھ) 
سس کےس-سےصےلٹ۔صتستتٹ صصصسصٹ ص.سص.صسصسسسس سے 
سو -سےطًٌحى ‏ ےب بسی× چجے چپ سے 
(برخاسته افتادہ برخاسته) (افتادہ برخاستهہ) 


الہته ہھمین طریق میتوان جمل مفصل تر را ثبت کرد وموسیق یآٹھارا به کوک 
سه پاپنج غط یابطور دقیق بە٭یاری ماشین اسیلیوگراف نمایش داد 

ہااین بحث بشرح علائم صوت شناسی‌جھانی پابان میدھیم , ازاین پس ھروقت 
بخواھیم گویشی را بررس یکنیم ؛کتاب لغت بنویسیم ؛ دوگویش را باھم مقایسہ 
کثیم ء دستور زبانی را درمرحلہ صوت یادر مراحل دیگرتشریح کیم از این علائم کہ 
مقبولیت جھائی یافتداست استفادہ خواهی م کرد , البته اگر بدیئوسیله خوگیریمکە 
بازہان جھائی و الفباء آن بھت رکارکنیم ؛ بیشک علماء جھان نیز از یک رنگی و 
ہمآہنگیما آگاہ میشوند وآنھا نیزمیتوائند نوشتہ ھای ما را بدون اشکال بخوائند. 


٦‏ ہرستی اصطلاحات زبان شناسی 
یکی از دشواربھائ ی کے نگارندہ از بیست سال پیش تاکنون ہا آن روبرو 





سال سیزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا ۳“ 





میباشد 2صمیم در إنتخاب اصطلاحات فارسی برای بیان خصوصیات علم زبان شناسی 
بودہ است, درکتاب ی کے اینجانب در دوازدہ سال پیش ئوشت و آذرا مقدىەای 
برھوت شناسی ورفع مشکلات تلفظ زبان انگلیسی! ام نھاد بەشرح سیصد اصطلاح 





پراھمیت این دائش‌جھائی پرداخت . شیوۂ ب رگزیدن اصطلاحات که اینجائب اخثیار 
کرد خالی ازکم وکاست نبود زیرا برخی از این اصطلاحات عربی پر ھیہت مثل 
دسصُوتہ و ہ صامت : ہود؛ ہرغی بسیارایرانی و فارسیمثل ھ اندامھای گفتاری ٭ 
و جمعی یزھمچنان بصورت انگایسی و فرانسہ نظیر دفونیمیکزہ وہ اسیلیوگراف ؛ و 
جز ایٹھا باقی ساند , در نتیجه عبارات آن کتاب نٹیجەای از این سە ترکیب ایرائی 
وعربی‌لاتینی شدکە یکو بھم بستن آن بزوری ۃویتر از بنیە این بندہ نیاز داشت , 
بھرطور بود اصطلاحات فارسی و عربی و انگلیسی و فرانسه را بھم آمیختم و از آن 
کتاب یک ذ کر شد مھیا آسد و در دسترس علاقمندان ہاشکیبای این دائش جوان 
قرارگرفت . 

اکنون زیادہ بردوازدہ سال از این‌ماجرا میگذرد در این مدت مرتباً و بدون 
تلف وقت ؛ چە در ایران و چه در امریکاء بدلبال یافتن اصطلاحات سوزون ہودمام , 
درست است که در قدرت ناچیزم توان لغت سازی وقوت اصطلاح پردازی ونیروی 
سکەزنی‌مفاھیم تازہ نیست و باید دراین راہ مقّلد و مرہد سالکان این طریق ہرپیچ 
وخم باشم؛ ولی سعی دارم کہ در عین شیفتگی بەارائہ مطلب و معرفی ابن دائش 
بەجواان و ہرادران ایرانی خود ہە سکەزنی‌اصطلاحات تازہ ٹھردازم . تا باسعی این 
بندہ نیزبازار نوساختہ وجوان زبان شناسی ہر از سکوکات جورواجور نشود و غدای 
نخواستہ موجبات سرگردانی پژوہندۂ جوان ۔ کہ بدنہال علمائد نە در ہی انواع 
لغات ‏ فراھم نیاید , 

خوائندہ بصیر وموشکافی که کتاب اینجانب را در دوازدہ سال قہل, خواندہ 
ممکن است تعجب کند چطوراین بندہ قطع طریقکردم و از عربی گسستم و ہاز 





چاپ تھران مصور؛ تعداد صفحات, ۲۲ سال سس مو 





7 مجلۂ دانشکنۂ ادہمات شمارۂ دوم 








فرنگی شدم ؛ چجگونہ دست از سصّوت: و دصامتہ شستم و باز دربی اصظلاحات 





رسے-س-.-. 


"فرنگی دوبل> و × کنسونء افتادم, امیدوارم بجرم ہ فرنگیشدن ہ متھم و محکوم 
نثوۃ: چون بە این ہاز گشت افتخاری ندارم و رمز این رجعت تنھا براثر اضطرار و 
اچاری وس رگردائی این بندہ بودہ امت ء از ایٹرو تٹھا دردفاع خود میگویدکھ 
اگرشوق نگارندہ بە ہ فرنگیشدن ہ ہود ء دوازدہ سال قبل کە شور جوانی وحدت 
غربی خواھی آنشی تندتر از خاکستر سرد امروز داشت بە اصطلاحات د مصوت > 
و دصامت ؛ وجزایٹھا روی نم یآورد ؛ و اىروزہ اگر این اصطلاحات را اف برای 
بہان مقصود زبان شناسی میدید به ابن سھولت دست از آن نمی شست , نظر ہاینگہ 
دشواریھا فراوان وکارھای بزرگ در راہ پژوھند گان علم زہان شناسی قرا رگرفتہ ' 
جای آن دارد کە ورود در مطلاب را جایزشمارد وہجای بحث در لغات بەخود علم 
پپردازد و از معرفی اصطلاحات بھرهیزد . از اینرو نگارندہ فھرستی از سیصد اصطلاح 
مھم زبان شناسی تھیە و آنرا بترتیب حروف تھجی فارسی تنظیم کرد تا خوائندہ و 
پژوھندۂ علاقمند ؛ بە آٹھا مراجعە کند و مقارل و ہم سن تقریبی هر اصطلاح را 
در زہان انگلیسی و فارسی بیاہد و از نظر دانشمندان ایرانی زہان شناس نیز بھرەور 
شود . 
نظر به همت صەیمانہ ای کە آقای دکٹر مقدم؛ اآستاد ورئیس گروہ زہائشناسی 
وزہانھای ہاستانی دانشگاہ تھران ؛ در ساختن اصطلاحات ہکار بردەاند ونظربە٭اینکه 
غالب دانشجویان این علم؛ چهە در دانشگاہ تھران وچە درخارج ء بااین اصطلاحات 
آشنائی یافتەاند ؛ ازایٹرو ہااجازہ از جناب ایشان ستونی دراین فھرست بنام بازکرد 
تاخوائندۂ صورت آن اصطلاحات را نیزدر مقابل ہم سنک فرنگیآن در دست داشتہ 
پاشد, همچنبن ازاستاد محترم آقای دکتر پرویزغانلری درخواست کرد تادرستوئی 
دیگر نیز اصطلاحات ھم سنگی راکہ بنظر ایشان رساتر و بگوش غوش آیندٹر 
وکائی برای ادای مقاصد زبان‌شناسی میآید درستونی بەاینجدول علاوہ فرمابند , 











سال سیزدھم شموۂ بررسی گویش ھا س 
بکاررفقہ ات ' 
(بترتیب حروف تجھ یفارسی) 
|| دکٹر خائرق || دکترمتدم در این مت بانگلیسی 

۱ ھمگو: نگی اہبدال حمت دائنصامعھ 
اجزاء واحد صوت علصںمڈ رتمولا‌نەاںڈ5 
صوتھای آوائی صوت‌ھای واکبر | اصوات آوا ائی فاصہہم5 ٤٥ءن۷‏ 
ہ٢‏ ہی آوا صوت‌ھای بی واك | اصوات بی آوا :ةصدہ5 :ەە امہ٣۷‏ 
.و پشین خنھای پیشین اصوات پیشین ولمصصم8 ٤‏ .7۶ 
ہو میائین خن ھای میانین اصوات میانین فاصہہ5 لححصمل 
ہ پسین خن‌ھای پسین ‏ | اصوات پسین فا صدہة علاءەظ 
اصوات ھم مخرج فادہہ5 ءنصدج: ود51 
اصوات:جاورھم :دنہ5 ٥ء‏ دز8ھ 
اصوات دوتائی ەاصەمةڈ چصمططمنطا 
اصوات سەتائی دصودٹ5 چصمطا اون7 
اعضای گفتار | اندابھای غنگری | (اندامھای) گفتاری طدد و5 اہ سج٥0‏ 
ترانویسی (ثبت) اصوات صمتا رص موٛد:٣'‏ 
(ئبت عادی) اصوات روما0۰ 
واجنویسی املاء صوت شناسی .قدہہ]' ا ٭صصطاط 


۱۔ در هرسطرافقی چھاراصطلاح ذکر شدہ : یکی ہەانگلیسی 7 یکی آنچە دراینِمقاله 
ودر آثار نگارندہ و در کتاب فوئیتک اینجائب آمدہ ؛ ستون دیگر اصطلاحات یکہ آقای 
دکترمحمدمقدم وھمکاران درمتون زبان شناسی خود بکار بردەاند وستون دیگر اصطلاحاتی 


است کہ استاد زبان شناس آقای د کثر پرویز خانلری برگزیئەائد, 


٦‏ مجله دائشکد؛ ادبیات شمارۂ دوم 


دإسدحعسسصسصسصحسصےمسہہح9٘ی٭0ْ سے 


إ_ باعلیسی 










































دکٹر خائتری آ دکٹریقدم  |‏ درایض 


انفجارصوتی ۸:0100 
اصوات انفجاری 58٤ن‏ م5 ٥:‏ ۲1ئمدھ 
انسداد مہ5 
انسدادی رن ا 
انسداد خنیف ۰ م] 
سختی (عضلات) 60٥8‏ یا ٥دوہ']_'‏ 
تر می‌عضلات وندم٢]‏ پا ٭ما 
آوا ۷۱٥٢‏ 
آو ای ۱ء۷۱ 
آھنگ صمٹا عدہ ہ1 
ہاز خوائی 6٤‏ ء 
ہرجستگی .0700 
ہرجستهھ نا سا 
ہر کشتگی(زبان) ہنا ءہ[ا ء7 
عتب آمدن زبان ء7 
پبیکر د0ط 
پیش 770٤‏ 
پیشوند ×ذ ]776 
پسوئد ×االد5 
تارآواما ٢٣۷: ٥0×:‏ 
(زیر) تار آواھا :ا:٥‏ ۔ (ہہ٢۷‏ ا:7 
تاکید 


فاەدطجظ 


تاہلوھای دستگاہ صوتی ‏ إٗمضدلہحاد7لد نچہام:نا 


تحدیدھجاھا صوامانسظلەط عنطماار 
تین عو کم در 

تصریفساغتمان اجزاء کلم اط3 
تقسیمھجاھا 


×مثایمللۂ .ا5 


سال سیزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا ۷ 


دکتر خائلری ۱ د کتر مقدم در اپن متن ۱ بہانگلیسی 


تلفظ فصیح رونا دنعدصصہہ٣۲‏ [ دص 























تافظ قابل قبول ورمنامنعص ہ۲۶۱ ۷۷۵ ن٥٠‏ 
تکیە فشار تکیە ۔ فشار 5۲89 
تکیڈ کلمە تکی کلمه :ەہ<ا5 ۷۲۲ 
تكیه جملە تکیڈ جملہ 5۲68 ٠٥ء8‏ 
تکیه قوی تکیۂ شدید 5۵:9 چصما8 
تکیە خفیف کا عنت :مہ:)5 ۷حودادہہ8 
فشارست تکیه متوسط _ 5:5 عادء ۷ 
کارآسوزی :خوائی تمرین شنوائی عمندنمہ]' ۔ حعط 
ثبت کلی دمنامرصەصدہ']' - ق0×ط 
ثبت دقیق 4 ۴۳ك0"۳‪0۸۶9 
ثبت آھنگك سمئصمث) دہتادك:5] 
چاکنای چاکنای تثا+٥61‏ ا۱ 
چاکنای بسته | چاکنای بسته ۰ذ+ہ(0 010:٥‏ 
چاکنای باز چاکنای باز مزا ہ61 م0 
چھار ھجائی منمطاقاائزمضةفدم 
حذف صمذمثاظ 
گلو گاہ حلق ×حصصعطا 
چاکنائی حلقی آ0610::01 
خشکنای ہیں حنجرہ ہین ۳/0806 
عواسل وزن خصوصیات ھجا و وزن وہ ات76 ءنلہ۲۱ط 


چگونگی ادای واك 


خصوصیت سخرج اصوات آصوناداںنا ۰ے ٤ہ‏ یدص٤(‏ 


خیشوبی _ غنہ غنواج ء غنہ خیشومی ٰ لحوہ< 
خیشوم کاواك بینی خیشوم 7 آَہەە]( 
صوتھای غنه خیشومی شدہ دابدہہ5 ٤۰ء‏ نلو ۲< 





دریچە نای وناەلوندر 





۸ 


مجلژدائشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 










حامدجمت7ک 







دستگاہ ثبت موج 












لرزہ نگار دستگاہ بت لرزش صوتھاٴ طجچدوەنلانضوص 
دستگاہ ضبط صوت طاجدجہتہ۶5 
دندانی ا3ات-10 


اۃنرا دن 
٭ناچدہ٣'‏ ۲ہ ۲۲۵۱٣‏ 
۷ ائمدا0 





٭دجچدہ']_' 
دہ تادااجہ.] 

اونچہ: 

مث ام ثصمعط مرہ 
وف ەمندمعط 0ن0 
:ەدناش چمناہت1/( 
(عماصا7)1اناسقن 
10۷۰ 

۸۸۳:3۰ 










ناچصہ]' أہ ۰ ۵د51 
عاھل:2 ۵::؟11 
دنا”طا7۱:۶×۸ 
جمنتا70-م1ا 
دمنائدهہ - ٥‏ .چدہ]' 


شیوۂ فراگو کردن دہنادا صسں۳۳ ۱ہ ءاوڈ 
صکلوڈ 


مہوت قدومڈ 


سال سیزدھم شیوۂ بررسی گویش ھا. - 













دکٹر ممقدم ددابیشض ۔] ‏ باگیمی 
















































واك شناسی خن شناسی صوت شناسی )١(‏ یا صہط7 

واکك شناس خن شاس صوت شناس صول 8د ما2 

وا ك شناسیت صوت شناسی تحلیلی ي تا صمط2 لین نرتدھھ 

واك شناسی تجربی | خن شناسی آزسایشی] صوت شناسی تجربی ود لاءدمط٣لعاہت‏ دت مع 
صوتھای ھم مخرج 2۰ ۲۵۸ھلد× و0 
صوت بی آوازہ دھسںمڈ ہ10 
صوتھای ریوی :هم5 ءنصدصداط 





















آھنك زیر و ہم طنین ۶:۸ 
آھنك زیر زیر طنین برخاستہ ط٥ط‏ اون 
طنین مسطح طط اما 
آھنگ ہم طنین افتادہ [٥٢‏ ۷م 
پیخ زبان عقب زبان (پس زبان) ٭دجچصہ'۲ ئ۶ عاەەط 
عقب (پس) عاہ 32 
عقب زبان برگشته 005۰ آ3ہہط2 
اننجار فشار ھوا صمنماوح×ظ 
قابلیت شنیدہ شدن "071٦‏ 


کام 22316 


١۔‏ استعمال لفظ ہصداء ہبجای ةصوتہ: بنظر درست لمیرسد , لفظ موصدارم به صدای 

شکستن شیشه ء صدای در ء؛ صدای سم اسب وجز ایٹھا۔کە این صداھا قاہل توصیف شدن 

ز نیستند ۔ اطلاق میۂود؛ حال آنکه در ادای اصواتاندامھای گفتار وضعی قابل توصیف دارند , 
آقای د کتر خانلری استاد دانشگاہ تھران لفظ ٭حرف شٹاسیە را ۔ باتوچہ بسوابق 

این اصطلاح درمیان دانشمندان قدیم عرب و ایران - ہر اصطلاح صوت شناسی ترجیح 
میدھند ولی دراین متن لفظ ہ صوت شٹاسی ؛ درمقابل اصطلاح ونتیک یا فولٹیکز بکار 





ٔ۷ مجله دانشکدۂ ادبیات 





دکترخانلریق در این مٹن 


دکتٹر مقدم 

























کام نگاری کام نگاری کام نمانی 


کام ساختگی 
”یی 
کمیت 


دیرش 


کنسون 


واژەھای ھمزاد 
صاسن 





صامتھای سادہ کنسوٹھای اص می 
امت دولبی کسون دولبی 
٭ لپ ودندانی | لب و دندائی ٭ لب ودندانی 
صامت دندانی دندانی < دندائی 
ہ ٹوی آرواردای آ آروارہای د ری 
پس آروارہای ہا پشت لیوی 
کامی ہ کامی 
در ملازی 
گلوئی ظ حلقی 
< انسدادی 


خیشومی 
کناری 


و خیشوسی (غنه) 
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سال سیزدھم شیوۂ ہررسی گویش ھا ۷۷ 





























































































دکتر خانلرف | ذکتر مقدم در این متن بانگلیسی 
کنسون بدون سایشن ۰ ہ۷ عەلصمناہذ7ط 
فربەای . >ہ٥‏ ٤ٌمرمہ[7‏ 
٦‏ برگشتہ 77۰ ×ے[آ9:ئء7 
آوائی واکبر آرائی . دہ ا٠٥٠‏ ہ٢۷‏ 
بیآوا بہوا کک کسون بیآوا ۰ دەاءہ ا٦٢‏ 
بیان دوسصوت |ٴ ان واکەای کنسون بین دو ویل . 03 عالدہہہ:ت:5 
گفتار گفتار طهہمر5 
گویش 10:٤‏ 
کود یش شناسی کود یش‌شناسی ہ7چہاہاء ہل دن:ط 
علامء سک >> 01:9 
دلامہ سنگین جرآ> ع۴ا 
لب گرد چنا صہم7<3 - ط. 
لب یم گرد چھ(اصہظ -]ل ا 
لب گرد باز چطندصەم-طنفاصەہ 
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لب گستردہ 

لے نیم گستردہ 

لئ 

لغزش 

لغزش ویل 

مری 

لغت نویسی 

مخرج۔جای ادای کسون 
دیپاھای خن‌شناسی] متون صوت شناسی 
کاواك باز خوانی | محفظۂ صوتی 







زان 






















اغزش سمصوت غلت واکەای 
















مری 












تلفظ ۔ ادای والغ 1170ہ ٥ھ‏ 
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؛جچ نجوا 
ہوت صرت وت 
نظریڈہ صوت شٹاسی 
نظری واحد گفتا ری 
نوکك زبان نوک زبان 
لیم مصوت سایواکك نیم مصوت 
مدوت واآئه ویل 
مصوت پیشین | واکە پیشین ویل پیشین 
مصوت پسین واکه پسین ویل پسین 
مصوت سادہ وبل اصلی 
ویل دوتائی 
















ویل دوتائی میانی 
ویل سەتائی 

ویل ہستهہ 

ویل ‏ یم بسته 
ویل نیم باز 

وبل باز (انتادہ) 
ویل لب فشردہ 


واکە بسته 


ویل های مشابہ 
وی ل کشیدہ 

ویل نی مکشیدء 
وی لکوتاء 


ویل لب گسٹر دہ(آزاد) 
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سال سیزدھم شیوۂ ہررسی گویش ھا یف 











دکترخائلری ۱ دت مد ۱ 





































غنواکە ویل خیشومی ۰, ہ7۲۸ 

واکہ دھائی ویل غیر خیشوںی ۰ ۳9ہ 

ویل ھاى پی درہی ۰ء ء۰۰ء :وہ8 

ویل ھای جلویکنسون سین عنامط2:0 

وزن سط ط7 

وال واج واحد اصوات گفتار ۹٤ا7‏ 
واحد صوت ملفوظ واحد فولولژڑیک ؛ندتنا لم نوہ( ”٥ط‏ 
ھجا ھجا ٭اطاھ[ا ر58 









ھجای انتھائی ٭نصہال0 
هھجای ما قبل آخر ل۵٥‏ 700۵04 
ھجائی ھجائی (د[ار5 
ھمانندی همانندی انائمصنڈ 


۷۱۷۶۰), - 13 ٦ 


ہم آھنگی سصوٴ تھا ھم آھنگی ویل ھا 


گروہہندی ایلات واختلاف طبقاتیجامعةه اہلیمغول 


درقرون ١١‏ و١۱‏ میلادی 


ترجمە خائم دکترشیرین بیائی 
استادیار تاریخ دانشکدۂ ادبیات 


یکی از بھترین و ارزندہ ترین مطالعات و تتیعاتیکه در قسمت اوضاع 
اجتماعی و چگونگی رژیم ایلی مغول درادوار مختلف شدہ است ؛ 
کٹابی است تحت عنوان ہ رژیم اجتماعی مغول‌ھا ۔ فثودالیسم صحرا۔ 
گردی ء' کھ دانشمند مغول شناس معروف و محقق عالیقدر روس 
ینام ب, ولادیمیرتسف' مؤژلف آن میباشد, 

سالھا بودکە جای این نوع تتبع در بین کتب تاریخی ؛ چه سیاسی و 
چہ اجتماعی وتمدنی ٣‏ دریملکٹ ما خالی بود ء و این کمبود 
بخوبی احساس سیشد. این جانب با بدست آوردن نسخەای ازاین 
کتاب‌پرارزش وکمیاب ؛ برآن شدم تا آنرا ترجمەکٹم و بە دوستاران 
تاریخ و بخصوص کسانی کە در زِىینه مغول شناسی کار میکنند 
تقدیم دارم. 

اینک قسمنی از آ نکتاب راکه یکی از مھمترین و عالی ترین مظاھر 
اجتماعی وزندگی ایلی مغول را درجالبترین ادوارحیات این قوم یعنی 
قرون رو م, نشان میدھد ء از نظر دوستاران آن سیگذرائم : 


مطالعه و ہررسی روابط ایلی با ایل دیگر (ابیغ)؟ و تجزیهە و تحلیل عمیق 
جامعة قبیلە٭ای در نزد مغولھای قدیمی قرون 6ج ہم پردہ از روی خصوصیات 


٢.6 مامچہہ۷/( د۵ اون ہہ ءصنجٴہ؟‎ - ٦.6 ا٥ہ٥ادانفصع ے٭فقحدمد‎ -١ 
اجہنل:ا۷ .8 ۳٣۔- ك0۹]ا-0‎ ٣ام‎ ۷. ٢ 





سال سیزدھم گروہ بندی ایلات و ٭٠٠‏ 7 
پرمعنا و اصیلی ہرمیدارد کەه این غصوصیات باوضغع استثنائی خود ؛ در نزد ھیچ یک 
ازمال دیگروجود ئداشته است , ہدین جھت مطالعة روابط خانواد گی درجامعدقدیمی 
مغول یعنی‌جامعہ ای کہ از درون آن یک اىپراطوری جھانی بوجودآمدہ است دارای 
اھمیت شایان ء نەتنھا از نقطہ نظرسطالعة قوم مغول ہبلکہ ازنقطہ نظرعلمالاجتماع 
میباشدا, 

منابع اصلی ما یعنی تاریخ سری' و جامعالتواریخ رشیدی مکرر خاطرنشان 
کردەاند کە در نزد مغول ای قدیمی, ایلات (اہوغ ھا) دائعاً درحال حرکت و از 
واحدھائی تشکیل شدہ ہودندکە این واحدھا وگروہ بندی ھای متوالی اجتماعات 
مختاف ایلات پیوستهہ درحال تغییر و تہدیل بودمائد ,در نتیجە درقرن, وہدون 
تردید در زمانھای پیشتر بسیارکم اتفاق میافتادکە یک ایل مغولی بتٹھائی و 
منزوی زند گ یکند . 

اہلات عموباً گروھھای مختلفی را تشکیل میدادند کە مغول ھا بدان ابرگان۲ 
میگفتند کہ میتوان آنرا ہ قبیله ٤ء‏ ہ قبایل کوچکٹر ٭ ء ٭ اولوس؟ ؛ ٭ حکومت ہ و 
ہ تیولء ترجم ہ کرد , از طرف دیگر شعبات مجزا دائعاً بە ایلات متصل میگشتند 
تااینکە بنوہ خود جامعه ایلی جدیدی تأسیس کند , در نتیجە سا درحین ہررسی 
این موضوع بادو تمایل و جربا نکاملا مخالف روبرو میشویم , در نظر هریکد از 
اعضاء قدیمی ایل مغول یك خویشاوند یا اروغ سہ اروخ٢‏ بمعنی و اولاد وئسل 
این ایل٭ و در نٹیجہ بمعنی دنزدیک ہ وہخویشاوند ء٭ ہودہ است, درحال یک 
تمام اشخاص بیگانە ؛ جت* یعنی ہبیگائەء بودەاند. پس هرفرد یا اروغ بودہ استِ 
دیاجت, ولی درمیان جتٹھا ایل یا ایلات و خائوادەھائی یافت میشدلد کہ 
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۴ سجلۂ دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 
ات سسسح-سٗس'سشس  ‫‏ مل 


باجتٹ‌ھا تفاوت داشتند و ایشان را قودا " یعنی د خویشاوندانی از جائب زن ء 





مینامیدند, 

روابط ہین خویشاوندان باآئچه کە دربارهٴ بیگانگان ۔ جتھا ملاحظہ گردید 
متفاوت است ودر نزد آنان وفع خاصی دیدہ میشود دفاع ؛ حمایت ؛ وکمکںد از 
وظاین اجباری و اصلی ایلات خویشاوند بودہ است. نباید فراموش کرد کہ اروغ 
نەتٹھا بەاعضاء یک ایل ء بلک بەافراد قہایل دیگر هھم خون و از اعقاب* یک فرد 
(آہوگا)وغلاصہ بتمام ایلات یکە از یک استخوان ۔ یسون' بودماند اطلاق میشدہ 
امت , 

دراین بارہ میتوان از مثال زیر استفاد ہکرد : ھنگامی کە چنگیزخان ازجرم 
و خطای قبیلڈ جو رکی؛ کە خویشاوند وی بودند آگاہ گردید چنین گفت* ٤‏ چرا 
از توہینی کہ جو رکیھا ہما کردماند رنچ ببریم؟ در زمان گذشتہ درطیجشنی در 
جنگل وکنار رود ائن* افراد شان ساقی بزرگ سا راکشتند ؛ و برشانۂ بالگوتای" 
زغمی زدند ,. اکنون کەہ میخواستم انتقام اجسدادم را ازایشان یگیرم نیاندئد 
برعکس بارفتن بسوی دشمن خود دشمن شدلد ۔ 

اینک روایتی از رشیدالدین فضل اللہ را نقل میکٹیم' ء 

ہ دوکودك ہودماند ء هردو برادران یکدیگر, یکی را نام قولی؟ و دیگر 
قرامنگاتواوھا'' و آن توتوقلیوت تاتار ہودماند , و دوخاتون چنگیزخان که از توم 








076۵1-۱ہ]' ۲- 08ل( 

880-۴ ۂ۔ ضز 

ہ۔ تاریخ سری ص ۷, جابع التواریخ ك جلااپ سی 
-٦‏ صمم0 ۷- :ؤ۵ و ام3 
1۸و ۹۔- رن 


۰-ھنا ٭ فاڈوسملئ میں 


زدھم گروەبندی ایلات و٠‏ ۷۷ 
استھ بود ؛ یسولون' ویسوکان'چون ازآن استخوان بودند برآن دوکودكە 
نمودند و ایشان را از چنگیزخان بخواستندء . 

ناموس٣‏ قھرمان تاتاری کە بدست ساری خان؟ از ایل کاراثیت زندانی شدہ 
یکە باغضب اورا مینگریست گفت*: ہ تو در روی من کچ نتوانی نگریست 
غ تو نیز درمن چئنون نگاہ نتوانستنی کرد ٠‏ 

در یاسای چنگیزخان چنین می یاہیم٦‏ : 

از اروغ ما پکی از یاساقیکه مفرد است ء یك نوہت خلا فکند او را بزبہان 
>کنند و اگر در نوبت دوم مخالفت کند باز خواست ہلیغ نمایند و سوم بار 
وفع دوربالچین قولچور' فرستند و چون آنجا۔ رود و باز آید متنبه شدہ باشد . 
یب ثیافته باشد ؛ او را بند و زندان فرمایند و اگر از آنجا بیرون آید ادب 
عاقل گشتہ فبھا و الاجملۂ آفا و اینی او را جمع کنند وکنکامیش یکردہ ء 
او بجویند “. 

ھنگامی کە چنگیزخان خود را برای کشتن‌عمویش حاضر میکرد و بردشمن 
مُت ہود ء ملازہین وی خطاب باو چلین میگویند* : ٭کشتن خویشاوندان 
اموش کردن آتش است ٥‏ . 

حال قطعة جالب دیگری از جامع التواریخ را نقل سیکنیم: 

ہ قور و قاجار بھادر'' و سرتاق بھادرا''...... در عھد چنگیز خان برادر 
-٢ ٦ی۵ا٥٥ ١‏ تؤعانئع۷٦‏ 

۲٢‏ دمسصودوأو ٤۔-‏ عقط-(صو5 


فدج اش ار؛ پوء 


٦ج‏ تپ رر دھسن ؛ ٹاریخمغولء جلد +۶ ص ب٤۲‏ 


١۔-‏ ۵لت( - صثەلەظ ۸۔دت, س,. ص ٣٤۱۳ء‏ 
بج دنر پہ ہ٠‏ ۔ ىە(عل ٥م(‏ (نامی است مشکوذك). 


٥30٣ -۱‏ غطددا - 39ء8 








7 مجلۂ دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 
تل ہے کک ا 


پودمائد و ھنگام قمت در ھزارہ جدی نویان ' باقوم منکقوت؟ انداقودا گشتہ و 
بحکم پرلیغ چنگیز خان رفتەاند. و قوم برقوت ۳ را بر آوردہ,..... درآن وقت 
سوگند غوردەاند و درآیدہ و عھدکردہکە مائند ہرادر و اروغ ِکد یگر ہاشیم .٥‏ 

در نزد مغول ھای قدیمی تشکیلات ہ بستن عھد برادری ؛ بین اقوام مختلف 
وجود داشتەاست, دو شخص ک٭ عموباً متعلق بقبایل ۔سختلف بودند ؛ و حتی اگر 
بایکدیگر نزدیکی هم دادعند ء ہین خود عھد برادری و دوستی می بستند و مجبور 
بودند ھدایائی رد و بدل کنند, پس ازآن برحسب آداب و رسوم قدیمی تغول 
آندا؛ یعنی دہرادر خوائدہ ء میشدئد", تاریخ سری راجع باین‌موضوع روایت زیر را 
نقل میکند : 

ہ تموچین و جاموقه ہایکدیگر چئین میگفتند : اشخاص پیر تعریف میکنند 
کسانی کە آندا شدند دودوستی هستندکە یک زند گی دارند. هر گزیکیدیگری را 
ترك ئمیکند و ھریک از جان دیگری محافظت و دفاع میکند 7 

ولی در اصل ضروری نبودہ است کە دو آندا ہایکدیگر زندگ یکنند ء فقط 
میبایستی مائند دوفرد از یکك قبیله ۔ ابوغ کمک ویار یکدیگر ہاشند, ونك‌غان۔ 
کارائیت وچنگیزخان یکی ازشواعد تاریخی این رسم میہاشند, میدائیم کە روابط 
اشان نوعی ‌خاص ہودہ است , ہدین ترتیب کە ونگخان چنگیزخان را چون فرزند 
خود پذیرفته وہدر خواندۂ وی ہودہ است , ونگخان ٭در نزدیکی جنگل‌سیاہ تولا" 
باچنگیز تواف قکرد و او را پسرخوائدۂ خود گردائید , قبلاٴ چنگیزخان بدلیل دوستی 
کە ونگ خان بابس وکای بھادر داشت بوی لقب پدر خواندہ دادہ ہود . این بار 
ایشان پین‌خود عھد پدرو فرزندی پستند .۲٢‏ 








۱ ۔ ناو -٢‏ شسحومص37( 
۳- 0ج23۲ )۔- ٤۵تھ‏ 
ہے ٹک ت, سں ۸ وی ٦‏ واہ']' 


۷دت - 
سے ۸۳۲۱۸۳ تضرچج تق ری رم 


مال سبزدھم گوو آ کت 7 





چنگیز بہ ونگغان آچیگا' یعنی ٭ پدرء خطاب ہیکرد و ونگە‌غان وی را 
کواون؟ یعنی ×پسر ء میخواند٭. 

در روایات مغولی اغلب از فرزند خواندہ صحبت ہمیان آمدہ است کہ برادر 
خوائدۂ افرادی از قبایل مختلف میشدند, معمولاً بچەھا یکوچکی راکە در مواقعم 
جنگ وتھاجمات ازاردوگاھھای دشمن جمعآوری مینمودند پفرزندی قبول میکردند؛. 
ولی پسرخوائدہەھا در ایل پدرخواندہ و برادر خواندۂ خود داخل لمیشدند وھءچنان 
واہسته بەقبیلەای سیعاندند کہ از آنچجا آوردہ شدہ بودند . اماھمان حقوق مادی کە 
برادران جدیدشان از سلاله پدران و مادران خود دارا بودند ء بایشان نیز تعلق 
میگرف تکە قسمت کوچکی از آن را دریافت سیداشتند* , اصل این بودکە درآن 
خانوادہ و در قبیلەای کە ایشان را پذیرفته بودند ؛ حامی و پناھگاھی می یافٹند , 

منابع ما در موارد گنٹا گون متذ کر شدەاندکه اغلب ہین ایلات بیگائە ۔ 
جتکە از یکدیگر دور بودند ؛ روابط خصمانه وجود داشت , ابلات خویشاوند ۔ 
اروغ و حتی اعضاء یک قبیله ۔ اہوغ پایکدیگر بجنگ میپرداغتند و ود را بە۔ 
اردوھای مختلف میسپردند . دراین ھنگام اروغ ھا ؛ جت میگشتند و روابطشان نیز 


روابط جتها میشد , دوستی از بین‌میرفت و آنداھای قبلی مانند وحشی تریبن دشمنان 





74'۵٥ ۵عنك۵ ۲۔-‎ -١ 

٭۔ت, ص۰۱ ۳۹۱وج تر ٤۰‏ , عنوان آچیگا دہدر ء گاهی در موارد 
دیگر نیزیکارمیرفت , مثلا ء منگلیک عاذاعد٥34‏ دارای این‌عنوان بود: چون بیوۂ یسوکای 
بھادرو مادر چنگیزخان را بزنی گرفتہ بود, تلکك. ج. ت. ۱٥٠۸٢١۱‏ 

یدت, س, ٢١٦۸ ٤٦۷ ٢١٥۹‏ ۱۲۱.ج,ت )۱٣۳٣ )٥٦۹ ٢) ٥٤۸+٤‏ ں۱۹ 

ہ-ت, س٠٠‏ , ایشان پدر خوائدە‌ھا را آچیگا و ىادر غواندەھا را آ کا ۂ۷ة: 
یعنی دمادرہ سینامیدند, نک, ج,ت, رء +٥۸‏ ۹ہ. مثلا سیگویند : ہ چنگیزخان ء 
شیگی خوتوختو 130401۵00 - أھلڈ ء از قبیله تاتار را پنجمین فرزند خود میخواندہ است ٭ . 


1٤۲۳ جج‎ 


وو ہن یں 


۰“ مجله دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 





بکشتار یکدیگر میپرداختند, 

درجامعه سغول قرون إ رو , ہین آزادی فردی وعمبستگی و اشترا وعنی 
ھمان چیزی کە اتنوگراف‌ها در بین قبایل بدوی بدنبالش میگردند ء ھماہنگی 
وجود نداشته است', 

چنگیزخان چگونگی حکوہت جامعۂ قدیمیمغول را چئین تریح میکند ' ء 
ہ مردمانی کہ پسران ایشان بیلیغ پدران ئمیشدہالد و اینان ہسخن آقایان التفات 
ننمودہ و شوھر بەخاشون اعتماد نکردہ و خاتون بفرمان شوشر ننشستہ و قابنان 
عروس را نپسندیدہ و عروس قاین را حرمت نداشتہ و بزرگان کوچکان را سرامیشی 
ٹکردہ وکھتران نصیحت مھتران آپذیسرفتہ و بزرگان دل غلامان زدیک ندادہ و 
یوسون و باساقی بطریق عقل وکفایت در یافته ء وسہب آن دزد و یاغیان وحرامی 
أنْ چنان کسان را درمقام خویش نگذاشتہ یعنی بەتاراج بردەاند و اسب وگلہ 
ایشان آسایش یافتہ و اسبانی راکە بہ منقلا برمی نشستند آسو دہ نداشته و تا لاجرم 
آن اسبان مائدہ شدہ مردہ و پوسیدہ و ٹیست گشتہ, این قوم ہی ‌ترتیب و ناہسامان 
ہودفاند 1 


ذر جامع‌التواریخ بە ہعضی ازاین موارد بطور مبھم اشارہ شدہ است , مثلا 
تاتارھا بنا اگفتہ این تاریخ لاینقطع بقتل و غارت یکدیگر اشتغال داشتەاند ۷', 
تاریخ سری نیز شرح حوادث فجیعی راکه در یک اەیل ٦‏ خانوادہ ٤‏ ویک 


اہک مقاله ‏ قوط( رفو ریا ہا د۷ م۶۱۱ عرضصہت]' رچمم ادہ5 آل .1 

ہ۔ نک یاسای چنگیزخان ؛٤ج.۔ت. ,۱۲۰۰٣‏ ٹک ) گفته یکی از ملازمین چنگیز۔ 
خان کہ باہسران چنگیز از زسانھای گذژتہ صحبت میدارد و درکتاب ت, س . نقل گردیدہ 
است ؛ ہ ھنگامی کہ ہنوز شما بدئیا نیایدہ بودید دئیا پر از اغتشاش و هیاهو بود . افراد 
ہایکدیگر می جنگیدند و بەغارتگری میپرداغتند , احدی ئمیتوانست راحت زندگ یکند ء 
(ص١٤٤۱).‏ 











۳ئ تا ہے ہو 


سال سیزدھم گروەبندی ایلات و٠٠‏ ۸۱ 





. استخوان ۔- یسون ۹4 وتوع یافته است پبان میدارد! 7 

درجامعه قدیعی مغول اشخاص غنی و فقیر ؛ یعنی ارہاہان ؛ غدمتگزاران و 
غلامىان وحود داشتەاند, باید دید منابع ما دراین بارہ جھ سیگویند واڑ جابعۂ ایلی 
خود ناراحت ہودند وچه کسانی درجرگەھای شکار بھترین جاها را اشغال میکردند 
ویا برعکس چه کسانیشکارھا را جرکه و ہاکورمان‌ھای پرجەعیت کو سیکردئد؟ 
وسرانجام ملازمین جنگی چنگیزخان چه کسانی بودند؟ 

ایل قدیمی و جامعۂ ایلی مغول درقرون ,, و ہ, بارژیم ایلی بدوی و 
ابۃدائی‌فاصله ہسیار داشته است ومٹاہع ما آرا ہشکل دیگری بہان میدارنا۔, میتوان 
گنت که در این زمان در نزد قہایل مغول ہ؛ ایل پس‌از طی یک دورهۂ طولانیتحول 
ک٭ دریارۂ آن اطلاع صحیحی ندار یم بمرحلہ از ھم پاشید گی رسیدہ بود, ولید ربارۂ 
زند گی اجتماعی قرون ٠۳ ۹٣٢‏ مواد و مطالب ہسیار فراوائی دردست اسٹ , 

ابتدا توجه ماہچگونگی وضع زند گی ایلی مغول ٥ای‏ این زمان معطوف میشود , 
تعداد فراوانی ایل مغول در زمین معینی زند گی میکردند ولی ھریکك از آنھا در حد 
معیئی از زمین اشترا ک یکوچ مینمودئدےے سپس دستة دیگری را می یاہیم که بطور 
پراکندہ میزیستند ولیدرمواقم کوچ کردن بسایرایلات بیگائہ می پیوستند, میدانیم 
که افراد ایل بیات بطور پراکندہ زند گی میکردند و دستەای باچنگیزخان ودستە٭ای 
باقبہل تایچیوت ھا کوچ میکردند؟ . ھمچنین قبیلهە جلایر کہ ایلات سمختلفی در 
تشکیلات آن وارد شدہ بودند ؛ ولی در ہین ایلات و خاذنوادەھای بیگانه (جت) 
بطورجدا گائە ؛ زند گی‌میکردند". سرانجام ہرىا واضح و مسلم است کہ افراد ایل 





١ ۱‏ ۔جام۔‌التواریخ و ساہر منابع در اغلب موارد این روایت را تابید میکنند, 
|| تامدتھای مدید در طبت اشرافی‌مغول این موضوع دیدہ میشد و روایات ۔ سننگ ساچان ؤ 
آلتان تورچی لیز سؤید آن است , مثلا لک ؛ س.,س, ٤٤‏ ٦٦.وت.‏ ۳۴ہ 
مپ اش سس اح ١ں‏ جا قش می۷ ر۱۱ آ۳ !ا ۳ے 


۳ج اش س٣س‏ )٣رت‏ وس.و۹ه٥؛٤‏ ٠و‏ ؛٤ ٤‏ ۹۸۰۱ء 
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برجقین بخصوص شعبەای از آ نک چنگیزخان بدان تعلق داشتہ است بطور دستہ۔ 
جمعی زندگی نمیکردند ولی شاید بەاہلات بیگان نیز نمی پیوستند' . 

از تجزیه وتحلیل مٹابع وسواخذ ء علل و عواسل کاملا متفاوتی نتیجه میشود, 
بطوریکه دربعضیمواتقع ایلات بطور دالخواء پراکندہ میشدئد وشعہات آنھا باطیب 
خاطر از یکدیگر مجزا میگشتند . درحالی که پراکندگی و تجزیہ شعبات بعضی 
ایلات برخلاف سیل!یشان و بزور عملی میشد . 

حال ابتدا حالت دوم را سورد بررسی قرارمیدھیم : پراکند گی ایلات چنانکہ 
میتوان حدس زد ناشی ازشکستٹھای جنگی ہودہ است , بدین معن یکە دشمنان 
فاتح آنانرا بین خود تقسیم میکردند , خویشاوندان پراکندہ باجت‌ها ودر بین اعضاء 
قبیله بیگانہ زا کی سیکردند, منابع و سدارك ما ھمچنین حاکی میباشندکہ گا ہی 
ایلات یکاسل و یا شعبہای از آنھا بەتملکك ایل دیگری خواہ خویشاوند ۔ اروغو 
خواہ بیگائە ۔ جت درمیامدند و آن ایلات و شعبات واسال ایل دیگر و شعبات آن 
میشدلد, 

دلیل این وغم لە٭تٹھا جنگھای خانمانسوز ۔که ہسیار معمول و رایج بود ۔ 
ہلکه علل دیگری از این قبیل ہودہ است : رشیدالدین‌میگوید : × وچون چنگیزخان 
قوم تایجیوت را ہکلی مقھو رگردانید و قوم اورواوت؟ و منکقوت٣‏ از راہ اضطرار و 
عجزایل شدند ؛ اکٹرایشان را قتل فرسود و باقیان را تمامت ہہند گی بەجدی نویان' 
داد اگرچة خویش اوبودند ء بحکم فرمان بندۂ او شدند وتااین زان لشکراورواوت 
ومنکقوت بندۂ اروغ جدی نوبان‌اند"ء, 





وہک رس 1۸٤94 ٦٤٤‏ روا جع تر الف 
٢٢7۷ا -٣‏ خبو۹صہ/( 

>٤‏ 1078 نود 

,۹۱٤ ۱۹۰۲۱۱ ٥‏ ھمچنین میدانی مکە قستی از قبایل اورواوت و منکقوت کھ 
توسط رشیدالدین ام 'بردہ شدماند قبل از این قتل عام بەچنگیز پیوستہ یودند , ت, س٠‏ 
۹۹ء ت ۲۱۱ ۱۱۸۹واے 


ےا اس سے مس حم مہ مس مکصوید ےو 0ج قد مو سس سد 


سال سیزدھم گروەہندی ایلات و٠‏ ۸۳ 


در جامعالتواریخ رشیدی وتاریخ سری از این نوع روایات مکرر بچشم میخورد 
و سایر منابع ومدارك شامل اشاراتی دراین بارہ میباشند , ولی روابط واسالی در 
تاریخ رشیدی بھتر از سایر تواریخ منعکسو تشریح گردیدہ است , رشیدالدین روایت 
زیر را دراین بارہ نقل میکند' : ہ وقوسی از مغول کە دراین وقت ایشان را انگو ۔ 
بغول' سیگویند در عھد چنگیزخان این اسم برایشان اطلاق رفتہ و معنی‌الگوبغول 
آن است که ایشان بندہ و بندەزادۂ آباء و اجداد چنگیزخان‌اند , و بعضی از آناناند 
که در زمان چنگیزخا نکوچ ھای پسندیدہ دادەاند و حقوق ثابت گردانیدہ ء بدان 
سہب ایشان را انگوبغول میگویند و آان کە راہ انگوبغول ثابت دارند ذکرھریکک 
بجای خود بیاید . حالی دراین موضع تقریر ابن مقدار ضروری بود تا معلوم گردد 
که معنی این اسم چیست ٥‏ . ۱ 
تاریخ رشیدی چنین ‌ادامه میدھد؟ : ٭ لکن چون خان صاحبقران پادشاہ زسین 
و زان چنگیزخان ہود تمامت قبایل و اقوام مغول از خوبش و بیگانە بندہ و رھی 
اوگشتەاند وخصوصاً کسائی از خویشان واعمام و اعمامزاد گا نکه در وقت شداید 
وھنگام جنگھا بادشمنان او یکی شدہەاند و باوی مصاف داشته ؛ ایشان ہمرتبه از 
دیگر خویشا نکمتراند و ہسیار ھستندکە بندۂ بند گان شدہ ۰, 
لغت جانگوبغول > که رشیدالدین استعمال کردہاست ھمان اونقن بغول مغولی۴ 
(ثکل قدیمی ‌آن إ بغل؟) میباشد, واسال‌ھای قدیمی یک ایل یا یك خانوادہکهە 
بطور موروئی بایشان تعلق میگرفتند بابن نام خوائدہ میشدند, رشیدالدین در موقع 
شرح قتل ایل جلایر چئین میگوید٭ : ہ زن و بچ ایشان هعه بندۂ قایدوو ء فرزند 
مونولون۷ گشتە ءکود کی چند از ایشان باسم اسیری نگاہ داشتند بندۂ خاندان 
ایشان شدہ واز آن تاریخ تاکنون آن قوم جلایرانگوبغول اند وبمیراث بەچنگیزخان 


سس++ط۱طظً تسس 


رج ے۷1٤8‏ ج, ت. ۱۳٣٣۳‏ 
-٣‏ ام ع٥ا‏ صدعچدتا ٤۔‏ آدچەظ 
ماج ت, ٦ ۱٦٤٢‏ - 4ت9" 


۷ صفلدصت5( 
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و اروغ او رسید ء امرای بزرگك از ایشان برخاستەائد ٥‏ 

کلمڈ اوئۃن ہغول را نممتوان غلام و سرف ترجمهہ کرد 6 از نقطهة نظررشیدالدین 
تمام اتباع حکمرانان شرقی از لحاظ قدرت نامحدود وفراوان ایشان غلام بودەائد۴ظ, 
این کلمە ہا آنچهکە مراد ما میباشد معن یکاملاٴ مغایری دارد . اونقن بغول ھای 
قدیمی ؛ غلام بمعئنی واقعی کلمە نبودەاند . اسوال شخصی داشتند واز یک نوع 
آزادی فردی برخوردار ودند : و مالکین آنان تمام حاصل زراعتشان را تصاحب 
ئمیکردند, ۱ 

در ابتدا اونقن بغول ھا نەتنھا در تملك یک فرد؛ بلک دراختیار یککك قبیله 
پا شعہەای ازآن ہودند , از طرف دیگر ایشان دارای روابط ایلی ہین خود بودند ء 
ہدین معن یک٭ یك نوع زندگی ایلی دامتند وتحعت رژیم ایل اربابانشان روزگار 
میگذرائیدند, وظیفہ اصلی ایشان در ہراپر ایل حاکم خدمتگزاری بدودہ امت و 
میہایستی ہاارباہان خود ہاشند ودرمواتع جنگ وصلح خدمت ایشان ر پکتندن 

خواہ ایٍان واقعاً اروغ ہودہ باشند و خواہ جت عموباً ارہابان با آنان چون 
اروغ رنتار میکردند , اونقن بغول ھا درمواتع تحرك دکوچ ہا ارہابان خود ہودند و 
در کوریان ھا و ائیل ھا اقتصاد شہانی ایشان ر ادارہ میکردئد! و درمواقع شکار 
شغفل‌جرگە کردن شکار را داشتند' , اغلب ہین اربابان واونقن بغول ھا روابطدوستانه 
سائند ارتباط دو قبیلهُ متحد وهمسایه برقرار سیگردید , قبیلۂ مالکك اگر از استخوان 
دیگری بود ء از میان اونقن بغول ھا زن میگرفت و دختران خود را بآنان سیداد۴, 


ملازہین جنگی و دوستان افراد قبیله مالک از بین ایشان انتخاب میشّدند؛ . ەمہۂ 











رع فص و یں وو تق سا می ٤ی‏ وی روہ یو 
جقم س ۔ 1۲١‏ ج, ت۰ ۱ ۱٣٣‏ ۱۲۹ (شوامد غیرستیم)۔ 
۳ج ش, روپ 


٤ے‏ جء ت٠٤٤ ٣۱٦۹ ٣۳٣‏ ۱۷۰ ت, س ,٤ہ‏ و غیرں 


سال سیزدھم گروەبندای ایلات و.. ۰" 





این مطالب شباھت و نزدیکی روابط ہین قبیله مالک و اوئقن بغول عا را پارابطه 
مالک و واسال ۔ سرف بما نشان مید هد . 

اوئقن بغول‌ھای قدیعی سغولی واسال ھائی۔ سرف‌ھائی بودند کہ نمیتوائستند 
آزادانه رشتة پیوند خود را باقبیله مالک بگسلند' . تاریخ سری حا کی است کھ : 
د چنگیزخان بەبرادرشں تواورین؟ (تواوریل)"چئین میگوید : من ترا برادر میخوائم 
باین دلیل : درزمان گذشتہ توسبینای؟ و چرقای لینگغوم *دارای غلامی بودند بنام 
اخدا”که او را از بین زندانیان پرداشتہ بودند, اخدا پسری داشت بنامسوباگای۷؛ 
ہسر سوباگای ؛ ک وکوچ وکیرساان* بود و پسر وی یاگای قنگتفور* نامیدہ میشد . 
تو پسر یاگای قنگنفور میباشی ؛ بچہ دلیل ونک خان را مدح گفتی ؟ التان'' و 
قوچر'' ھرگز ہدیگران اجازہ نمیدھندکه برقوم من حکمرواش یکنند. تو از راہ 
موروئی اجدادم غلام سن میباشی , ہاین دلیل است که من ترا برادر میخوائم ٥‏ . 

این قطعه نشان میدھد کە شجرہ امہ تنھا مخصوصمغول ھای آزاد و افراد 
قبیلڈ مشخصی نہوەد است ء بلک شجرہ امة یکك واسال سرف ہاوجود اینکہ چنگیز۔ 
خان نمیگوید کە آیا تمام ایل تواوریل و اجداد وی درایل خان آیندۂ مغول زندگی 
میکردەاند یا نە ؛ ہسیار وافح و مشخص سیباشد, 

ازتمام این روایات و شواھد دیگر چئین میتوان نتیجه گرفت کە تشکیلات 

ر۔ لک ء عباراتی نظیر آن در فثودالیسم قرانسه سائند : ۰ نہ5 (سرف) ۔ مصەط 
٭×م۳ہ0 16 , نک ؛ لوشر ٭ اط 1٥0‏ ؛ رسالڈتشکیلات اداری فرانسهە ؛ پاریس۱۸۹۲۰ء 


ص۹۲۳ ۲۱ )۹۲۰۲ء 
"۲۔ منہ'ہ۲_' ۳۔- [(×ہ!0]' 
-٤‏ تعمنرآا00 ]' ٥‏ - ا278٢‏ ۔ تەوەصوں 
-٦‏ عقط0 ۷۔- ت۵عۂماؤ5 
۸۔- صع' حظط - رٌَطاہک ۹- ۱1۲چجتم() - ۵ج۹۷۸ 


۸1٤8۸۱ -۰‏ ۱ء عوعن( 


گلا کک جرد ےی میس ال 


۸5٦‏ سجله دانشکدۂ ادبمات شماره دوم 





اونقن بەول دراثر جنگ ھا ء تھاجمات و ھمچنین از فقر وتنگدستی بوجود آمدەاست , ۱ 
درجامعة ایلی مغولی قرن ۲ وع و موقعیت اونقن بغول ‌ها باوفع ایلات حا کم 
جزثی تفاوتی داشتہ است. ولی ابن وضع ناشی از ساد گی آداب و سٹن یکە عاری 
از پیچیدگی بودہ ء نمیباشد ء بلکہ ناشی از وضع اقتصادی و اجتماعی اون بغول ھا 
بعنی واسالھای موروئی اس تک درخدمت ایلات حا کم میزبستەاند, 


قبلة الکتاب 
سلطان علی مشھدی 
(١٤۸۔٦۹۲)‏ 
از یادداشتہاى مرحوم عہاس اقبال آشتیائی 

مولانا نظام الد بن سلطانعلیمشھدی ملقب پثبلةالکتاب ازاستادان سسلمغط 
نستعلیق و ازمشاہیر خوشنویسان ابن طبقه است ؛ معاصرینش هەه او را بەوجامت 
صورت و محاسن سیرت ستودہەاند 5 

دراوان جوائی موتعیکہ اظھ رتبریزی خوشنویس(متوفی سال . ,۸۸ درفرات 
اقامت داشت سلطانھا لی باموخٹن زموز خط ستعلیق درزہیش اوؤمد۔ نی صرف عمرکرد 
و بزرودی براثر استعداد طبیعی تاآنجا ترقی یافت کہ خطش رقم نسخ برخطوط استادان 
متقدم ومتأآخر ۔کشید و امیرهنر پرور سلطانحسین میرزا بایقرا (مپ۸۔: ۹۱) ووزیر 
دانشمندش امیر نظام الدین علیشیرنوائی(٤ -٤‏ ) او را بکتابت بخدمت خود 
گرفتند و سلطانعلی بنوشتن‌نسخەھای نفیس‌مشغول شد و او در دستگاہ این امیرو 
و وزیر با شاعر شھیرںنولانا عبدالرحمن‌جامی(پ ١‏ ظ۰۸ء) لیزحشر وآمیزشو دوسٹی 
و مصاحبت پیدا کرد وجامی ازعشاق خط زیبای اوگردید , 

بعد از ہرافتادن دولت سلطان حسین میرزا و امیر علیشیر ء سلطانعلی ہمشھد 
مراجعت کرد و در آنجا مقیم شد تا ہتاریخ دھم ربیمالاول ازسال ہمہ پس از 
ہشتاد و پنج سال زند گانی این‌دنیا را وداع نمود ودر پائین پای حضرت رضا در 
معلیمتصل بگنہد ابھر علیشیرنوائی بخاك سپردہ شد 

سال فوت او ر یک عدۂ ازمورخین (ظاھ ھ شم4 تم ماحب 77 
۹ ٹوشتەاند لیکن این تاریخ بعلتی کہ بعد خواھیم گنت درست ٹیست وصحیج تر 
ھمائس تکہ از تذکرۃالخطاطین محمد بوسف لاھیجی نقل نمودہایم . این مؤاف 


بیغرویھسسیجپ‌سنکود کرجہ سم نا اس 


۸۰۸ مجله دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 





حتی روز و ماہ فوت سلطانعلی را بادت عمر و محل تبر او بدقت تمام آوردہ و یقین 
است که او این جمله را از ماخذی صحیح (شاید ھم از روی سنگ قبر سلطانعلی) 
برداشته است . ۰ 

سلطائعلی مشھدی که شاگرد بواسطۂ میرعلى تبریزی واضم خط نستعلیق است 
از ھمان اوان جوانی بخوشی‌خط شھرت یافته و لااقل قریب شصت سال از ععر او 
بکتابت میگذشتہ و بھعین عات آثار بسیار از قلم معجزشعار او بیاد گار ماندہ اسٹ 
و یکی از قدیمترین نمونەھای خط او نسخەایست از مخزنالاسرار نظامی ک۔ە در 
جمادی الثانیة سال ۰٢ہ‏ موقعیکه سلطائعلی درحصدود بیست و چھ۔ارسال داشتهہ 
کتابت شدہ وآن د رکتابخانه موزۂ بریتانیا موجود است (رجوع کنید بفھرست نسخ 
فارسی ریو ج ص٥۷٥٤).‏ 

علاوہ ہرکتبی که بقلم ساطانعلی نودته شدہ قسمتی از کتبمە ھای باغ معرولی را 
که سلطائحسین سیرزا درھرات بنام باغ جھان آرا ھاباغ مراد ہاقفصرھای زیبای پرنگار 
ساخته بودہ است و اوراق نسخۂ ت رکی مجالس النفایس امیر علیشیرکہ در خانۂ 
او برروی منگ سرسر حکك شدہ ہمہ را سلطائعلی بکتابت آوردہ بودہ است ھمچنین 
کتیبەھای سنگگ مزار سلطانحسین میرزا بایقرا واکثر شاھزاد گان تیموری و اەیر۔ 
زادگان جغتائی کہ درآن سزارند ازاوست . 

لاھیجی در تذکرۃالخطاطین خود میئویسد ؛ × ھنگامیکە شاھی بیك خان 
اوزیك ھرات راگرفت' مولانا قطعەای نوشتە بدیدن او رفت ء آن ترلك جاھل قلم 
بدست گرفتہ مولانا را نزد خود طلبید ء قطعه را تعلیم میداد و اصلاح میکر۵ .٥۷‏ 

سلطانحسین در زیر دست خود شاگردان متعددترہیت کردہاست وایشان اکثر 
ازمشاہیر خوش:ویسان نستعلیق شدمائد . بزرگٹرین این جماعت میرعلی ھروی است 
ک٭ بحق در خوشنویسی با استاد دم برابری میزدہ وما شرح حال او را در شمارہ 


سوم از سال اول مجله یاد گار ہتفصیل نوشتەایم , غہر از میرعلی هھروی مشھورترین 
جح جی نے 


ا در سال ہی 





سال سیزدھم قبلةالکتاب سلطائعلیمشھدی ۸۹ 





شاگردان سلطائعلی مشھدی پنج نفرند : سلطان محمد ور ؛ سلطان محمد غندان ء 
زین الدینمحمود ؛ محمد اہریشمی و میرعلی‌جامی . 

کثتیب سنگ مزار سلطانعلی‌در مشھد بخط محمداہر یشمی ہودہ و او از اشمار 
خود نیز یك قطعه ہر لوح مزار استاد بخطی خوش نوشته و این رباعی را نیزکه 
ازسلطانعلی است برآن لوح نگاش:ہ : 


عین عدم و الم بود عالم دون زنھار در او مجویآرام و سکون 
چون اکئرجزوعال مآخر الم است رنفتیم ازاین الم دلی غرقہ ہبخون 


علاوہ ہر قطعاتی که از اشعار سلطانعلی در تذ کرەھا باقیست سلطائعلی 
منظوسدای دارد درحدود, ہ ربیت درباب خط و آداب مشق وتھیۂ اسباب ولوازم 
این کار از انتخاب و تراوش قام و ساختن مرکب تا انتخاب و مھیا ساختن کاغذ و 
غیرھا ء ازاین منظومہ نسخەھای متعدد ہاقیست و یك قسمت ازآن را صاحب 
مجالس المؤسنین در شرح حال سلطانعلی و میرعلی ھروی نقل نمودہ است . منظومة 
مزہور چین شروع میشود : 

ای قلم تیزکن زبان بیان بھرحمد خدای هر دو جھان 

ما ازاین‌منظومه آنچە راکە مربوط ہزند گانی‌سلطائعلی است عیناً نقل سیکنیم . 

سلطائعلی پس‌ازحمدعدا و رسول و امیرالەؤمئین علیہن ابی ‌طالب و اشارەای 
بوافعان خط گوبد : 


از جوانی بخط بدی یلم عشق‌خط راندی از مژہ سیلم 
برسرکویکسم قدم زدمی تا ٹوائسٹمی قلم زدمی 
گه بانگشتھا قلم کردم بخیالی خطی رقم کردم 
از قضا میر مفاسی روزی پیشم آمد ہسان دلسوزی 
قلم وکاغذ و دواتم جست بیست‌ونەحرف‌را زحرف نخست 


ہنوشت و روان پلستم داد شدم از التفات او دلشاد 





ایام یو مل ہے سے 


۰ مجلۂ دائشکدۂ ادبمات شمارۂ دوم 


ساسح سے 





زانکە ابدال بودوصاحبحال 


زین سہب عشق غطزیا دہ شدم 
بعد ازآن مدتی برابن ہبگذشت 
نیت روز؛ۂ علی کردم 
درغیال این کە کار بگشاید 
تا بی خواب دیدم ازرہ دید 
خواب را مختصر نمودم ہاز 
پیش از این زین سخن نیارم گفت 
تا کسی پردۂ خرد ئدرد 
بندہ سلطانعلی غلام علیست 
روزوشب گوید از نبّی و ولی 
سن عمر چون ببیست رسید 
رو نادم پکنج مدرسەای 
روز تا شام مشق میکردم 
اکثر روڑھا چوماہ صیام 
شام در روضۂ رضا ہودم 
چونکه از روضہ آمدم بیرون 
خدمتش را بجان کمر ہستہ 
تا توائستەش نیازردم 
ازہدر زان نگنٹم و حالم 
من ازاوھفت سال مائدہ جدا 
شرح تقوی وطاعت ہر دو 
رحمت ایزدی برایش ہاد 
جونک از مشق بی حد وبی جد 


حسب حالشمہدل الاحوال 
دل گرفتار مرد سادہ شدم 
مھرغطِم ازُآن واین بگذشت 
قلم سشق را جلی کردم 
ئہ بخوابم جمال بنماید 
کہ خطمداد وخامەام بخشید 
قصه خواب ھست دورو دراز 
کەئدارم مجال گفت وشنفت 
در حق من گمان بد نبرد 
شھرت خط او ز نام علیست 
ذ کرش اینست ازخفی وجلی 
خط سودا از صفحدام پدمید 
بی خیال کجنی و وسوسەای 
نەغم خواب بود وئەخوردم 
روزہ میداشتم بصدق تمام 
سر بہرآن آستائه میسودم 
پیش مادر شدم بخانه درون 
درمطلوب خویش در ہستهہ 
روز گاری باو بسر بردم 
کم سفرکردہ بود زین عالم 
او بچل سالگی ہریده زہا 
نبود از من شکستهہ ٹکو 
جایشان در جوار پاکان باد 


شدم القصه شھرۂ بشھد 


مال سیزدھم 





پیش من مه رخان سیم ذٹن 
آمدندی زدورو از ئزدیک 
همه یار و برادرم ہودند 
چشم سر بستم وگشادم سر 
چشم سرعیب بین ومعیوبستٹ 
بعد از این ‌تركك مدرسە کردم 
سرنھادم بپکنچ خائه خویش 
ای دل آن‌بە کەترك خط گویم 
یا چنان سازسش کزآن گویند 
پس لشستم بجد وجھد تمام 
مشق را چون قلم کمر بستہ 
ہہریدم زیارو خویشو رفیق 
گفت پیغمبر آن شہ سرور 
ھرکە کوہد دری زروی نیاز 


سپس‌میپردازد بە٭بیان حسن و تبح خط ووصف قلم و ساختن درکب و رنگك 


ہود ماہ نخست ازاول سال 
شرح آداب خط زہیش‌و زکم 
آنچە دائستم و ندائستم 
هنر وعہب خود بیان کردم 
ای خوش آنان کە عیب پوشائند 


حق نگە‌دار عیب ہوشان باد 


از تاریخ ی کھ سلطانعلی دراین قطعه دراتمام رسال خود ہمان میکند یعمی 


قبلةالکتاب ساطائعلی مشھدی 


بھ۔ر تعلیم خط بہوجھ حسن 
خواہ از ترلڈوخواہ از تازیکگ 
ممه روزہ برابرم بودند 
دیدن چشم سرچونوست مضر 
چشمسرھرچھ دید محبوبست 
کس ندیدی بمدرسهہ گردم 
گفتم ارسوزسینه بادل ریش 
نقش غط را زلوح دل شویم 
حرف حرف مرا بجان گویند 
حاصل قصه روڑھا تا شام 
پس زانوی خویش ہدشستھ 
آخر الاسر یافٹم توفیق 
سرمپیچ از حدیث پیغمبر 


میشود عاقبت برویش ہاڑ 


و آھارکردن کاغذ و مھرہ زدن آن و تراشیدن و قط زدن و درآخر رسالہ میگوید : 


نوصد وبیست زد رقم غامهہ 
کہ ہآغر رسید قال و مقال 
کردم آخر دراین رساله رقم 
گفتم القصہ تا توائستم 
وانچه ہودی نھان‌عیان کردم 
له کە سرخیل عیب کوشائند 
بالبٌی و آله الامجاد 


۹۲ مجله دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 
محرم سال . و مسلم میشودکه او بعد از این تاریخ فوت کردہ ء پھمین عل تکسائی 
که٭ تاربخ فوت او را درسال و و نوشتەائد در اشتباہ ہودەاند, 


دیگر ازاشعارسلطانعلی یکی این‌قطعہ است که آنرا درشصت و سه سالگی 








گفتہ ۰ 
مرا عمرشصت وسہ بیش‌است وکم هنوزم جوانست مشکین رقم 
توانم ھنوز از خفی و جلی نویس مکھ ؛ و العبد سلطائعلی ء 


این سطلع ہم از اوست : . 
گل در بھار از آن رخ گلگون ئمونەایست 
چون اشک سن که از دل پرخون نەونە٭ایست 
این قطعہ ھم از اوست : 
از این شکستہ ھرآنکس کند توقع مسثڈق 
سه چیزخوا هم از ا وگرچە هست بس دشوار 
اول مداد کہ اندر سیاھی و ججریان 
بود چسو بخت من وآپ دیدۂ خونبار 
دوم قلم کہ چو مژگان من نباشد سسمت 
سیم خطی چو غط عنبرین ڈازہ نگار 
لقب سلطائعلی مشھدی چنانکە گفتیم قہلةالکتاب بودہ و بعضی نیز او را 
سلطان‌الخطاطین نوشتەاند , 
برای روشن‌شدن زند گائی سلطانعلی مشھدی اینک عین فرمانی راک سلطان 
سی سرت بایترا ہاو نوشته اجنگی‌خطی کە متعلق بنگارندہ است عیناً نقل میکنیم 
اگر چہ نسخەا یک از روی آن نقل میشود بسیار مغلوط است : 
٭ قبلةالکتاب مولانا نظام الد ین سلطا: ی بداندکە عنایت و تربیت مربی رای 
عقدہ گشا یىی کە دربارۂ ار بوقوع پیوسته اظھرمن الشمس است وحسن عقیدۂ ھمایون 
در ہاب هنر پروری اواہین‌من‌الاہس د پموسنه صحیفۂ آسال او مرقوم کلک عاطفت 


َال تدم قبلةالکتاب سلطانعلیمشھدی ۹۳ 





ساغته رقم نسخ برغط استادان سابق کشیدہایم و او را در این ‌فن از عمه برٹردیدہ 
درآن فرص تکه دواوین خاصهکە نگاشتۂ کلک بدایمنگار اوست سھو وغلط درنظر 
ہسیارمیآید وحک و اصلاح در خطی چنان دلغریب مقدورکسی نمی نماید چە 
گفتەاند: زشت باشد جامە نیمی‌اطلس وئیەی پلاس؛ و باوجود آنکە اورا درکتابت 
اشعار ترکی وقوفی‌تمام حاصل است و در طریق نظم و نثر شعوریکامسل؛ این‌حالت 
بغایت غروہست ومقرر است که در ھایت معنی و ترکیب لفظ یک ریت ہلکهہ یکك 
مصراع ناظم راکوشش می‌باید نمود ودر تنقیح یک مضمون عرصۂ ہشیت تمام 
می باید پیمود وھ رگاہ ازتصرف کاتب یا سھو قلم خلل بقواعد و ارکان او راہ یاہد 
وجب توزع ضمیر خوا هد گشت این سخن‌مشھور است که یکی از اعاظم ارہاب نظم 
در ائنائی ہرخشت مالی عبورفرمود کہ اشعار او را نامموزون ساختہ میخواند و ہرآن 
ہشاشت خاطر وافرمیعود چون آن صاحب کمال دید کە ت رکیب الفاظ را ئەباندازۂ 
معنی سیریزد فی الحال قدم انتقام برغخشتھا که مالیدہ ود زدہ باخاك برابر ساخته 
او را در غضب آورد و او را در معرض اعتراض انداخت . خشتمال از روی خشونت 
و زجر باعتراض گفت چرا رنچ مرا ضایع میسازی و خود را در ورطۂ حیف و جور 
می ‌اندازی؟ فردود که دیھات ؟وھری راکە من بصدخون جگرہکف آوردہ در سلک 
نظ م کشیدەام ہسنگك جفا خرد میکنی و ہادنداری وقیہ(؟) خشتیچند که مالیدەای 
عرص شئیعت میسازی : 
لاف ازسخن چو در توآن زد آن خشت بود کە پرتوان زد 

غرض ازاین‌مقدمات آنکه چون توجە خاطر ناظم را بجانب زادۂ طبع و نتیجڈ فکر 
طببعی و جہلی است کاتب و راقم را در باب صحت و صواب آن واجب ولازم و 
متحتم می نمایدکه من بعد بواجبی ملاحظہ نمودہ سعی نمایدکہ ہبدفعات مرقومات 
خاىةً غرایب نگارش از آسیب و خطا و خلل مصون ماند... ٭٭, 


(متأسفانه بقیە یادداشتھا در دسترس نیست) : 





×اد۔ این مقاله را آتای محمد شیروانی دیی رکتا بخانه مرکزی دانشگاہ استنساخ نمودہ 
دراختیارمجلە قرار دادەاند, 


رر یہ ط× 


اخار دانشکدۂ ادبیات 
_ہجڈئوں۔۔ 
دازکدۂ ادبیات و مؤ سسات وابستەه بە٭آن 

ساعت دہ بعد از ظھر روڑسه شلبه آبانماء برنامہ تلویزیونی دائشگاہ باحضور 
آلای د کترمفا رئیس دانشکدۂ ادبیات اجراگردود. درآن ہرنامه آقای د کترصفا ضمن اشارہ 
بەتحولات و پیشرفتھای اخیر دانشگاہ تھران ودانشکدۂ ادبہات : در بارۂ برنامەھایآموزشی 
و فعالیت‌ھای علمی گروھھای آسوزشی دانشکدہ و مؤسات واہسته بآن توضیحاتی دادندکە 
غلاصہ آن بشرح زیر است : 

١‏ ۔گروھھای آسوزشی دانشکدہ عبارتست از نەگروہ : ۔ زبان و ادبیات فارسی ۔ 
مغ ۔ زہاٹھای خارجی ۳ ۔ زہانشناسی ھمگانی و زہاتھای باعتائی ٤‏ ۔ تاریخ جغرافیا 
٦۔‏ روائشنامی ۷۔ فلەفہ ۸۔ علوم اجتماعی ۹۔ باستانشناسی و فنر, 

ہ۔ رشٹەھای تحصیلی۔ مریک ازگروهھایآموزشی یک رشته تحصیلی دارد ہج زگروہ 
زہاٹھای خارج ی کہ شامل م رشتہ است بشرح زیر : 

زبان انگلیسی, زبان فرائسه ء زبان آلمانی ء زبان روسی ؛ زبان عربی . جمعاً دائشکدۂ 
ادبیات دارای ۱۳ رشته تحصیلی ‌است, 

۳ ۔ سالھای تحصیلی ۔ هر رشته داراىی دو نوع دانشجو میباشدکه باآثین نامەھای 
جدید و قدیم تحصیل میکنند میباشد ۔ عدەای از دائشجویان جدید هر رشته در سال اول د 
عدەای درسال دوم ھستند, 

دانشجوبان قدیم برغی سال دوم و برغی سال سوم تحصیل خود را سی گذرائند. 
هر رشته جمعا دارای ؛ نوع دانشجو درچھار سال میباشد, جمعاً دانشجوبان دانشکدہ ب4٥‏ 
دستة تقسیم میشوند, 

4۔ ساعات درس ۔ ھردانشجو در ھفتہ۰٣‏ ساعت درس (در سالھای جدید حداکٹر۔ 
درسالھای قدیم حد ستوسط ) دارد و ٣ء‏ دسته دانشجو در هفته روبھمرفته ٦٤‏ ساعت 
درس میخوائند. در برخی از رشتەھا و درسھاکە تعداد دانشجوبان زیاد است دائشجوبان 
پچندین گروہ تقسیم میشوند چنانکہ در درس انگلیسی دانشجویان سال اول بہ ۴٦‏ گروہ د 


سال سیزدھم اخبار دانشکدۂ ادبیات ۰ 





در دروس‌فارسی و عربی ہ4 ١‏ گروہ تقسیم شلەاند, 

بناہراین ھریکك ساعت از ۸ ساعت درس انگلیسی سال اول ٣‏ ساعت و ھہر ساعت 
درس فارسی و عربی , ساعت در برناىۂ دانشکدہ بحساب میآید, در براہر تعدادی از درسھا 
برای دانشجوبان رشتنەھای مختلف اختیاری است, مثلا درس مقدمات زبانشناسی برای 
دانشجویان سال اول زہانشناسی اجباری است و برای دانشجوبان رشندھای پنجگانه زبان 
خارجه و رشته وادبیات فارسی ‌اختیاری است یعنی ھریك ساعت این درس در برنامه معادل 
۷ ساعت است و این تا اندازەای اژزکثرت تعداد ساعات دروس در برنامه میکاهد. عمچئین 
دانۂُجویان سالھای اول رشتەھای مختلف جزہ افراد ھمین گروھھا (در درسھای انگلیسیء 
نارسی ء عربی) ھستند, این مسأله یزاز بالا رفتن تعداد ساعات درس در برنامه پیشگیری 
مینماید , 

۵۔ دورەھای فوق لیسانس ود کتری ۔ ہ رشته از رشتەھای دانشکد (ھمه رشتەھا 
بجز زہانھای خارجی) فوق لیسائس و برخیمائند ادبیات فارسی و زبائشناسی و تاریح وجغرافیا 
و نلسففه دورہ د کتری نیز دارند, 

برغی ازکلاسھای این دورەھا در دانشکدہ و برخی درمؤسسات تاہمد دانشکدہ ہرگزار 
میشودکه از آن میان . . ر ساعت در ھفته از دروس دورە‌ھای فوق لیسائس درساختمان 
دانشکدہ ادبیات تدریس میشود , 

۹۔ دانشجویان خارجی ۔کلاسھای دانشجوبان خارجی دورہ مقدماتی و دورہ دکٹری 
(سال اول وسال دوم) و نی زکلاسھای مرکزی تحقیق ومطالعه در تمدن و فرھنگ ایران 
که برای خارجیان تشکیل میشود نیز بالغ ہر .ہ ساعت درس دارد. 

۷۔ جمع ساعات دروس دائهکدہ ۔ ہااین‌حساب جمع ساعات دروس دانشکدہ درهفنه 
بالغ بر, . ٭م ساعت درس و در روزحد متوسط, , م ساعت میشود, 

۸ ۔ اطاق ھای دائشکدہ ۔ ساختمان دانشکدۂ ادبیات دارای ۲۷ اطاق وسالن درس 
سہ آزىایشگاہ اس ت کہ رویھم .م واحد را تشکیل سیدھد در ھرروز حد متوسط در هر یك 
از کلاس پیش از پ ساعت درس گفته میشود , ۱ 

۹۔ وق تکلاسھا ۔کلاسھای دائشکدۂ ادہیات ازماعتص-۸ تا ۱١‏ دازچٌّی تا 
.2 ادامه دارد, 


۰۔ تعداد دانشجویان ۔ تعداد دانشجویان دانشکدہ بالغہر, ٤مم‏ نفراست کہ .٤پ‏ 





7 مجلہدانشکدۂ ادبیات شمارۂ دو 


ثفر آٹھا درسال اول و .٥م‏ نفر درسال دوم جدید و ,مو نفر درسالھای دوم وسو 
قدیم و ٣م‏ تفردر دورەھای فوق‌لیسانس تحصیل ‌میکئند, 

١۔‏ سؤسسات درآمار دائشجویان وکلاسھا وساعات دروس: برئامة مؤسسات تابعد 
دائشکدہ منظور نشدہ است. درحال حاضر دانشکدۂ ادبیات دارای سؤسسات تحقیقاتی 
تعلیماتی زیر امت . 

ج۔ مؤسہ زہاٹھای خارجی(بخش تعلیماتی زہانھا)۔ ٢۔‏ مؤسمہ تحقیقات و مطالعاء 
عنوماجتماعی۔ م۔ مؤسمه جغرافیا ۔ ٤۔‏ مؤسسه تاریخ۔ ہ۔ سؤسمه باستانشنامی۔ ٦۔سؤسم‏ 
علوم تربیٹی و روانشناسی۔ ۷۔ مؤسمه لغتنامة دھخدا . 1 

ھریک از اپن مؤسسات دارای مراکزتحقیقاتی و تعلیماتی است , 

مؤسہە زہانھای خارجی دارای دورەھای تةویتی و تخصصی است وجععاً دارای ۳ 
کلاس و قریب, .ہ ر دانشجو میباشدکه در رشتەھای انگلیسی فرانسه ؛ آلمانی؛ روسی 
عربی ء ایتالیائی ؛ اسپانیائی ؛ تحصیل میکنند , 

مؤسسه تحثیقاتی و مطالعات اجتماعی دارای مراکز متعدد برای تحتیق و مطالعه 
نیز دارایکلاسھای مختلف درس برای دور‌ھای تکمیلی و فوق لیسانس است , مؤسساد 
دیگر تنھا ہرای دورەھای فوق لیسانس کلاس درس دارد 

اگر این ارقام برجمع دانشجوبان دانشکدہ افزودہ شود تعداد دائشجوبان دانشگک۸ا 
ادہیات از پنجھزار نفر تجاوز خواھد کرد . 

۲۔ استادان۔ دانشکدۂ ادبیات درسازنان آموزشی خود ؛؛ نفر استاد و ۱۸ ئف 
دانشیار و ٦‏ استادیار و ١‏ دہیر دارد و برای ادارہ دروس خود از عدہەای از دانشمندا نک 
صلاحیت تدریس دارند استفادہ سیکندکە عدہ آنان بالغ ہروم نفراست, بھلاوہ و نفر اژگر 
صلح و٢‏ نفر از فولہرایت در دانشکدہ زبان انگلیسی تدریس‌میکنند . 


مدہ رگروہ, روانشنامی و علوم تریتی دانفکدۂ ادبیات 
به پیشنھاد دانشکدۂ ادبیات و با۔تناد لایحہ قانونی امتخدام ھیأت آموزشی دائنش؟ 
آقای دکترعل یکنی استاد تعام وقت دانشکدۂ ادبیات و معاون دانشجوئی دانشگاہ بمد, 
سه سال بسمت مدی رگروہ روانشناسی و علوم ترییٹی دانشکدۂ ادبیات منصوب شدند, 


سال سیزدھم اخہار دانشکدۂ ادبیات ۹۰ 





ثمابندہ زرائشکدۂ ادبیات در شورای دانشگاہ 
بانتخاب ْ شورای دانشکدۂ ادہیات و ابلاغ صادرہ از طرف آقای رئیس دانشگاہ 
جناب آقای دکٹر یجی ٭ھدوی استاد دانشکدۂ ادبیات برای مدت دو سال بسمت نمایندہ 
آن دانشکدہ در شورای دانشگاہ منصوب شدلد, 


تحقیقات باعتانٹنامی 


آنای د کتر عزت‌القہ نگھبان استاد دانشکدۂ ادبیات ء 
چندی قبل جھت ادامه مطالعات مربوط بە حفریات 
جدید ہاستانشناسی و تنظی مکتاب حفاریھای ىارلیکک 
بە اروپا و آسریکا عزیمت نمودند و در باز گشت ؛ 
گزارشی بەمقام ریات دانشکدہ تقدیم داشتەاندکە 
خلاصه آن نقل میشود : 
جناب آقای د کترصفا رئیس دانشکدہٴادبیات 
هعانطورکہ خاطرعالی‌مستحضر است برای تھیە و تنظی مکتاب نھائی حفریات مارلیکكک 
(چراغعلی تپە ) از خرداد سال ٠٣‏ لغایت خرداد ٤٤م‏ | بمدت یکسال بامریکا عزیمت 
نمودم. در این دأىوریت علاوہ بر وظیفە اصلیکە مطالعات دقیق دربارہ اقوام مارلیک و 
رابطه آنھا در دنیای باستان بودہ سعادت مرا یاری نمود وافتخار فعالیتھای دیگری بمنظور 
شناسائی تمدن کھن و باعظمت و والای ایران نصیب اینجانب گردیدکه خلاصەای از آن 
ذیلا بمرض میرسد ء ۱ 
تمام دوران تابستان سال ۰٤م‏ را درکتابخانہ مؤسمه شرقی دانشگاہ شیکا گوکە 
یکی از مھمترین وکامل ترین کتابخائەھای باستانشناسی جھان است گڈرائدہ و در این مدت 
سعی نمودم آثار مکشوفہ در حفریات رودبارو ھمچنین هنر و صنابع این قوم را ہا آثار باستانی 
دیگریکە تاکنون در ایران و خاور نزدیک بدست آبدہ است مقایسه و نتایچ لازم را از 
این مقایسات کسب و راجع بچگونگی زان و ارتباط این اقوام باسایر تمدنّ‌ھای همزمان 
بدست آورم. ١‏ 
جالب اینکہ خوشبختانەھرچە دامنہ این سطالعات بیشتر میگردید نفوذ عنری وارزش 
دالاڈی ىکتب هنری مارلیک در مقام مقایسات مسلمترگردیدہ و بدانجا رسیدکە داسنۂ این 
وذ از یک طرف بسواحل دریای مدیترانہ و از طرف دیگر تا نواحی درۂ هند مشاعدہ 





۰۸ مجله دانشکدۂ ادبیات شمارهۂ دوم 





ہے می سئ و 
میگردید, قدر مسلماینکہ بیشترفرضیە ھای‌ھٹری دربارہ ئفوذ اقوام مجاور از قبیل بین الٹھرین 
ومصر و ترکیە در صنایع و ھٹر اواخر ھزارۂ دوم و اوابل ھزارہ اول پیش از میلاد در 
ایران کە سالیان دراز تکی ە کلام ہاستانشناسان ہودہ ہاکشف آثار هنری مارلیك درھم 
پیچیدە شدہ و بقدری از نظر پیشرفت هار و تکنیک آثار بکشوفه در مارلیکك برآثار حفریات 
تدنھای همزمان خود والاتر و برتر است که جای ھیچگوئہ شک و تردیدی در مورد نفوذ 
ھنری مارلیک یا ایران وجود نداشتہ و ثاہت گرد ید که سایر نواحی مجاور تحت الشعاع این 
مکتب ارزندہ هھنری ایران بودہ و دامثه نفوڈ اینمکتب ھمائطورکە تذکر دادہ شد یا از 
راہ سیاسی و یا اقتصادی تمام پھنە دنیای باستان را فرامیگرفتة است ., مدارك و اسٹاد کائی 
و وافی در این سورد فراوان و د رکتاب اصلى حفریات ىارلیک سنعکس خواھد گردید . ا گفتد 
نمائدکھ کتابخانه گرانبھا وکامل مؤسسه شرقی دانشگاہ شیکا گ وکمک فراوان و تسھیلات 
ارزندہای را برای انجام این تحقیقات اہجاد نمود , 

در پائیز سال ٣٣ء‏ تحقیقات و بررسی ‌ھائی از نظر جغرافیای تاریخی اقوام ھمزەان 
با مارلیکك و ھمچنین نواحی شمالی و غربی ایران شروع وکليه مدارك وکتیہهھا ولوحه ھانی 
کە در حفاریھای خاور میانہ بدست آمدہ امت بررسی و ارتباط این اقوام لە فقط از نظر 
جغرافیائی باسمالک مجاور تا اندازہەای روشن گردید بلکە از نظر چگونگی زمان و تاریخ این 
اقوام نیزکمکھا و اطلاعات فراوانی بدست آمد , علاوہ براپن ء ضمن انجام این سطالعات 
تاریح ایران را در مؤسسه شرقی دانشگاہ تد ریس نمودم , ضمناً علاوہ ہر وظیفه مستقیم خویش 
باشروع سال تحصیلی در تمام مدت اقامت بنا بدرخواست دائشگا ھھا یا مؤسسات باستان ۔ 
شناسی و انجمن ھای سختلف در بارہ ھنر و باستان شناسی ایران و بخصوص حفریات مارلیکك 
کنفرانسھا و سخنرانی ھائی ایراد نمودہ وازاپن راہ انتخار انجام وظیفهہ درشناساندن ھار 
و تمدن والای یاکان کە بحق در پایه گذاردن تمدن ہشری سھم ہسزائی دادته و نقش 
مھمی را اینا نمودەاند نصییم گردید, ذیلا فھرست اھم این کنفرانسھا از نظر جنابعالی 
میگذردں9 
و- ۱۹١۹ ٤نئوژ  .‏ دردانشگاہ آکسفورد ؛ موزہ آشمولیان انگلستان 
ہ- ٤‏ وامہر ۱۹۹ دانشگاہ شیکاگو ؛ مؤسہ شرقی شیکا گو ۔ آمریکا 
٣ہ‏ ہ٤‏ ذسامبر ۱۹۹۶١‏ دائشگا ہکلمبیا و موزہ متروپلتین نیوبورك ۔ آسریکا 
٤۔‏ ۹ دسامبر 9 مؤسہ اسمتونیان ؛ فریرگالری وائنگتن ۔ آمریک 


۔ال سیزدھم اخبار دانشکدۂ ادبیات ۹۹ 
و۔ ١‏ دسامبر؛ ۱۹۹ دانشگاہ ىیشگان ء انجل مال ء آن‌ارہر میشمگان ۔ آمریکا ‏ 
,ژانوی٭ہہ, دانشگاہ لیک فارست شیکاگو ۔ آسریکا 
ہہ 1۴ڑائویہ۱۹۲۰ کانون جھانگردان و سیاحان شیکا گو۔ آىریکا 
۔ ۸١ڑاوی٭ ۱۹٦١‏ کانون لاینز ایوا ۔ آمریکا 

+۔ ٢٢‏ فوریهہ ۱۹۹ والترآرت گالری پالتیمور ۔ آمریکا 
۰٠۔‏ ہءفوریہہ ۱۹۹ دانشگاہ پنسیلوانیا ء موزہ دانشگاھی_ فلادانیا ۔ آمریکا 
١۱۔ ٢٢‏ فوریة ۱۹۱۰ دانشگاہ ھاروارد ؛ سوزہ فاگ بستن ۔ آمریکا 

۲۔ ١‏ مارس ۱۹۹۰ دانشگاہ منسوتا ؛ موزہ فاک میناپولیس ۔ آسریکا 
٣۔‏ ١٦١مارس‏ ۱۹۹۰ دانشگاہ ریس ؛ ھوستن تکزاس ۔ آمریکا 
؛٤۔‏ ۱۹سارس ۱۹۹۰ دانشگاہ میزوری ؛ سمزوری کلمہیا - آمریکا 
١۔ ٠۰‏ مارس۱۹۹۰ موزہ باستائشناسی‌ایلنیوی؛ اسپرنیکٹفلاید ایلنیوی ۔ آمریکا 
٦۔‏ ٢٢و٦٢‏ مارس ٭ دانشگاہ آریزوناء تدریس درکلاس‌توسان اریزونا ۔ آسریکا 
۷۔ ۲۷ بارس ۱۹۹۰ سخنرانی عمومی توسان آریزونا ۔ آمریکا 
۸۔ ٠٢‏ مارس۱۹۱۰ دانشگاہ اوریگان ؛ یونجین اوریگان ۔ آمریکا 
۹۔ ٢‏ آوریل ۱۹۹۰ دانشگاہ واشنگتن ؛ سیاتل واشنگٹن ۔ آسریکا 
٠۔‏ ہ آوریل ۱۹۹۰ دانشگاہ یوتا ؛ سالت لیک سیتی یوتا ۔ آمریکا 

١۔‏ ١۱۔٥١‏ آوریل ٭ دانشگاہ شیکاگو ؛کنگرہ خاور شناسان شیکاگو ۔ آمریکا 
۲٢۔ ٢٢‏ آوریل ۱۹۹۰ دانشگاہ دولتی پنسیلوانیا ء اسٹی ت کالچ پنسیلوانیا ۔ آمریکا 
٣۔ ٣۴١‏ مه ۱۹۰ دانشگاہ لندن لندن ۔ انگلستان 
٢۔‏ ۱۸ مہ ۱۹۹۰۰ دانشگاہ أستراسہورگک استراسہورگ ۔ فرانسہ 


علاوہ برسخنرانیھائ یک دردانشگاھھای مختلف اسریکا و انگلستان و فرائسہ انجام 


وشرح آن دربالاردادہ شد درضمن مدت اقامت از مؤسسات ہاستانشناسی و غعالیت‌ھای 
علمی وعملى !بن دانشگاهھا دیدن نمودہ وہا باستان شناسان و سسئولین اسر در مورد مبادله 
دائشجو وھمچنین مجلات و کتب و سایر مہادلات علمی گفتگو نمودہ ؛ و راہ برای اینگونە 
عملیات در آیندہ باز گردید . روبھمرفته این مسائرت تتایج بسیاری از جھات مختلف در . 
برداش تکہ نکات: رجسته آن بشرح ذیل[است : 


ہاستا 


۱ ۔کارھای مربوط بچا پ کٹاب نھائی مارلیکك کە احتیاج پیک کتابخائه کاىل 
نشناسی داشت انجام گردید, 


٠‏ مجلهھ دالشکدۂ ادبیات شمارهۂ دوم 
سوہ 
۲۔ فعالیت کافی از نظر معرفی و شناساندن تمدن و فرھنگك و هنر ایران إوسیلہ 











سخنرانی و تدریس . 

م معرفی حفریات علمی ىارلیک و اعمیت و ئفوذ این تمدن دردنیای باستان , 

٤۔‏ سطالعد لازم در بارۂ پیشرفتھای علمی و عملی مؤسسات باستان شناسی جھان و طرز 
کار فعلی آنھا و امکان استفادہ از آن برای اصلاح و پیشرفت وضعیت ہاستائشناسید رایران , 

ہ۔گفتگو و مذاکرات مستقیم باا۔تادان و مسئولین دستگاەھای باسٹانشناسی در با 
مسائل علمی و روشھای ادارہ تشکیلات باستان شناسی و سوڑەھا ومؤسسات باستان شنامی 
وھمچنین امکانات در بارہ سبادلات مجلە ؛ کتب و آثار باستانی درآیندہ, 

۱ باتقدیم احثرامات ۔:دکٹرنگھہان 
تبعات اسلاءی دربیروت 
خلاصہگزارٹی است کہ آقای دک :رسید حسین نصربعد ازتوقف یکسالہ مود دربیرت وشتاند : 
ریاست محترم دانشکدہٴ ادبیات 


در تاہستان ٤٤م‏ , ازطرف حضرت آفاخان ترسی تتہعات اسلامی دردانشگاہ اسریکائی 
ببروت امیس شد و اولیای اسورآن دانشگاہ اینجانب ر دعو تکردئد تا بعنوان اولین 


یں 





: ٠ی‏ فقف 
۸و سے جفحقی بنا 






آئئی دکٹرنصرفنگام سخنرائی دربارۂ معارف اسلامی 


سال سیزدھم اخبار دانشکدۂ ادبیات ٣۹‏ 





استاد این کرسی بەہیروت برود, 

باموافقت دانشگاہ تھران در پایان شھریورماہ ٣٣م‏ بە ببروت عزیم تکردہ و تا 
پایان سال تحصیلی بە تد ریس وتحقیق در دانشگاہ امریکائی بیروت اشتغال داثت, در ہدو اىر 
امیس چٹین کرسی مخصوصاً ہدست یئک ایرائی در محیط یکه در عرض‌ چند سال گذشته چندان 
توجھی ہە معارف ایران نداشتہ است مشکل بود ؛ لکن بعد از چند ماہ اول سوائم ہر طرف 
شد و فعالیت‌ھای کرسی توسعہ یافتہ و پایە و اساس این بخش جدید در آن دائشگاہ 


ستقرار یائت . 
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ضیافت دانشکدہ طب دانشگاہ امریکائی بیروت 

دروس یکە این جانب درطی سال تدریس کرد عبارت بود از دورۂ کاہل تاریخ علوم 
در تمدن اسلامی؛ معارف و فرھنگ اسلامی ء و فلسفہ بعد از غزال یٰکہ بیشتر سربوط بەسیر 
الف درایران اڑ مکتب مھروردی تا صدرالدین شیرازی و سپس پیروان ملاصدرا است . 
در تمام این‌دروس توجه اینجانپ ؛ علاوہ بر معرفی فرھنک اسلامی بطورکلی ؛ مخصوصاً 
یہ فرھنگ ایران و بلاد شرقی اسلام ی کہ تحت سلطۂ ئفوذ فرھنگی ایران ہودہ است بیشتر 
معطوف گردید, دردوران جدید اصولاً بە سھم ایرائیان در ایجاد فرھنگ اسلامی در لبنان 
و برخی‌دیگر ازممالک عرب یکم توجہ شدہ است و معرفی فرھنگ و فلسفه وادبیات اسلامی. 
ایران ٹھایت اھمیت را دارد, لا در تمام دروس اینجانب بیشتر بە این جنبہ قد 

شاگردان بسیاری از ممالک مختلف عربی و اروھائیونیزچند نفر از ایران و پاکستان 
و انغانستان درابن دروس شرکت داشتند و از نتائج آن نھایت رضایت حاصل بود. 





٣۳‏ مجلۂ دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 





علاوہ ہردروؤوس رسمی دانشگاہ: اینجانب سخترائیھای عموسی فراوانی در برا کزمختاف 
علمی لہنان ابرادکردکه اھم آٹھا ینک سلسلہ پانزدہ سخنرانی بود بنام ہ ابعاد اسلامی ؛ 
(ھوا:[ آہ فصمژدددت(2) شامل یك دورہ بحث کامل در بارہ ٹرھنگ ومعارف اسلائی, 
در ھرجلہہ ازاین‌سخنرانیھا چند صد فرمستمع حضور داشتند وهرھفتہ خلاصه این سخنرانیھا 
در جرائد انگلیسی وعربی بیروت و نیز در ۔جلهٔ جھان اسلامی ( ۷۷١۲10‏ صثڑ3/۸) چاپ 
کراچی انتشار سی یافت. قسمت اول این سخنرانیھا درآنتابی تعت عنوان ×آرہاٹھا وحقاین 
اسلامی و ( صعاط ئ٥٥‏ تنا ذل٥٥ا‏ دہ :د13 ) درلندن تحت طبع است و درتاہستان 
آیندہ اننشارخواھد یافت, دو فصل از این کتاب بزبان عربی در مجاۂالابحاث و حوار انتشار 


یاققہ و خودکتاب نیز بزودی بعربی چاپاخواعدرید , 





آئای دکترنصرفنگام سخنرائی د رکلیسای دانٹگاء امرپکائی پوروتٹ 
در طول سالعلاوہ برتدوین این کتاب سجموعداٴی از مقالات اینجان بکە در مجلات 
مختلف بصورت پراکندہ چاپ شدہ بوڈ تدوین و تنظیم پافتہ و بصور تکتاہی درآبد ہنام 
تحقیقاتی دربارۂ اسلام وفرھنگ اسلاسی ٤‏ (ومزا ں80 ءنعما: )که چاپ آن در ہیروت 
ہەہابان رسیدہ و بزودی اننشار غواھد بافت . 


دانشگاہ امریکائی بیروت بودجہ قابل وجھی در دست اینجائب جھت خریدکتب 
مربوط به کرس یجدیدالنامیس گذاشتہ بود, ازاینمحل قریب چھار صد کتاب از ایران خریداری 





سال سیزدھم اخبار دانشکدۂ ادہبیات ۰٠٣‏ 


د ء منجمله آثار مھم ادبیات فارس یکە تاکٹون درکتابخانڈ ن دائشگاہ موجود نبود, 
ونیزکتب زبادی از اروپا مربوط بەتمدن اسلامی و ایران تھیە شد. 

دراسفند ماہ بنابەدعوت دولت ایران بەتھران آمدہ و بعنوان نمایندۂ ایران درجلسات 
هیأت مدہرۂ مؤسمۂ جدید تحقیقاتی کہ باعمکاری ‌ایران و پاکستان و ترکیە زیر نظر برنامة 





همکاری منطقای ایجاد دہ است شرک تکرد و بە سمت رثیسں هیأت مؤتمنین مؤسمهہ 
برگزیدہ شد, سپسں از تھران جھت حضور د رر کنگر فلسفی پاکستان کە چند سال اسٹ 
درآن شرکت م یکند بەلاهور سئ رکرد, 





۔ خّےوووہوس و سے جسیوس پور ا۵ لق وہ عتمت نے 


درس تصوف در دانشگاء اریکائی بیروت 


بنا بە دعوت یکە از دائشگاہ ھاروارد انجام گرفتہ ہود پس از ہابان سال تحصیلی 
در ببروت در آغاز تیرماہ بەامریکا عزیمت کردہ و در دورۂ تابستانی دانشگاہ ھاروارد درسی 
در تاریخ فلفه اسلامی تدریس کرد کە در آن شاگردان ہسیاری از دانشگاهھای مختلف 
اریکا وکانادا شرکت داشتند, در اوایل ‌شھریور ماہ بنا بە دعوتکنگرۂ بین المللی تاریخ 
ادیانکە برای ہار اول در امریکا تشکیل می‌د ب کالیفرنیا سف رکرد . یکی از سخترائیھای 
اصلی سمینار مربوط بە ممالۂ تلاقی ادیان بعھدۂ اینجائب ہود ومقاله مفصلی در این زمینە 
تحت عنوان و اسلام و تلاتی ادیان > ( ودمنواہ2 ۴ہ ×ەادہہەصظ ١٥ط‏ ادد صعلا٦)‏ 





و مجلۂ دانشکدۂ ادلبیات شمارۂ دوم 





َ‫ 
تھہہ شدکە متن آن در جریائا تکنگرہ و نیز در مجلڈ ( ۷۸۲۰۰۱۵ صنادد35( ) چاپ اسریکا 
بزودی درج خواد شد , 
در ہایان پە٭استحضار می رساندکھ در طول این سال کە از لحاظ وظائف سنگین درسی 
و تحقیقی طاقت فرسا ہو دکوشش این جاذب ھموارہ در بالا بردن نام دانشگاہ تھران و معرنی 
فرھنٹ ایران ہودہ است , باوجود اینکه اولیای اسور دانشگاء امریکائی بیروت و حضرت ۔ 
آناخان بارھا درخواست کردند اقلاٴ یکسالد یگر د ربیروت اقامت کند؛ اىا بعلت علاقە ای کە 
بد کار خود درتھران دارد نتوائست آن دعوترا ہپذیرد. لکن ‌ہرای حفظ نفوذ فرھنگک ایران 
اسلامی در فعالیت‌ھای این کرسی جدیدالتأًسیس کە از مھعترین کرسی ھای لوع خود است قرار 
براینشد کھ احرازکنڈدۂ کرسی یا از ایران ویا از یکی از ممالك شرقی اسلامی پاشد و بعد 
از اینجانب آتای دکثر محمود احمد ریس دانشکدۂ ادبیات و علوم دانشگاہ کراچی بە این 
سمت التخاب شدند, امید میرود کە دانشکدۂ ادبیات تھران توائد باثربیت شاکرد و یز 
کمک بەاستادان محود وظیفۂ خطیر اشاعه زبان و ادہبان و فرھنگ ایران را نەتٹھا در خود 
اپران ہلکه درەمالک خارجی انجام دادہ ودر عرفی فرھنگ ایرا نکه متأمفانه در بسیاری از 
ممالک شرقی و غربی اشاختہ سائدہ امت قدمھای مؤثری بردارد . 
باعرض احترام 
استاد دانشکدۂ ادبیات ۔ دکٹر سید حسین نصر 


تحقیقات استاد دانشگاہ بیروت در ہادۂ ایران 


آفای دکثر ویکتورالک ک که از دانشمندان لبنان ھستند و سالھا در ایران ب ھکسب 
ادبیات و فرھنگ ایرانی ہرداخته ودر دانشکدۂ ادبیات تھران درجڈدکتری را حائز شدەاند؛ 
اکنون در دائشگاہ بیروت بەتدریس اشتغال دارند, 
آنای ویکٹورالکک در این سدت ء مقالات زیادی در جرائد و مجلات لبنان ؛ در باب 
فرھنگ و ادب ایران نگاشتەاند کہ از عر جھت قابل استفادہ است . ما ترفیق ایشان را 
درادامه تحقیقات یکە در بارۂ ایران و ادب ایران سی‌ئمابند آرزو داریم . 
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گ الی ث والارسی واذرقف 
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نمونەھائی از عنوانِ مقالاتیکہ آقای ویکتورالککک در ہاب فرھنگ ایران نوشتەائد 
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۰ مجلا‌دانشکدۂ ادبیات شمارۂ درم 


سسے 





درجہ دکٹر ی افتخاری دانشگاء استر اسہورل2 

چندیقبل بەپیشنھاد ش ورای دانشگاەاستراسہورگ ؛ چھار تن از استادان دائشگاعھای 
ایران و سوئیس وھلند و انگلستان درجه دکترای انتخاری دائشگاہ استراسبورەرا در یافت 
داشتند, این درجه در ایران بەجناب آقای د کترعلی اکبر سیاسی رثیس اسب دانشگاہ تھران 
و دانشکدۂ ادبیات تعلق گرفت', 

جناب آقای دکتر سیاسی ہا استجازہ از پیشگاء شاهنشاء آریامھر ء بہ استراسبورک 
رفتند و سراسم اعطای درجه دکتری‌افتخاری در نوامبر ۱۹۱۰(اول 'آڈر ع ١‏ ۱۳)بعم لآمد . 

در این مراسم آقای دکثر سیاسی بەنمایند گی از طرف سە تن از استادان دائشگامھای 
سویس و هلند و انگلستانکه بە دریافت این درجه نائل آمدند در حضور شخصیت ھای 
فرھنگی و سیاسی مقیم استراسہورگ بیاناتی بەزبان فرانسه ایراد نمودندکہە ترجمہ آن ایند 
بنظر خوائند گان گرامی میرسد : 

آقای رئیس دانشگاہ 

ھمکاران گرامی 

خانمھا ؛ آفابان : 

این استیاز ہمن دادہ شدہ اس ٹتکە بنام 7 ومهہ ھمکار ارجمند سویسی ء هلندی؛ 
انگلیسی؛ در این محضر عالی سخن بگویم , من قدراین امتیاز را بخوبی میدائم ولی ضماً 
متوجه عستمکە وظیفدای بس دشوار دارم. زیرا یافت نکلمات سناسب برای بیان احساسات 
تشکر آمیز درقبال افتخار بزرگ یکە امروز ہما دادہ شدہ است آسان ئعیہاشد : گاہ ىیود 
کہ شدت یك احساس قلبی وسیلۂ تعبیر آٹرا از آدمی سلب می‌نماید , 

من در بلت دراز زند گی فرھنگی و سیاسی خود کہ شما ؛ آقای رئیس دانشگاہ درنطی 
غرای خود بالطف سخصوص بآن اشارہ فرسودید مکرر در مجالس رسمیو تشریفات یکہ پارەای 
از آنھا بسیار پر شکوہ دشورانگیز بودەائد شرکت داشتەام, ولی بندرت برایم اتفاق انتادہ 
کہ باندازه امروڑ تحت تاثیر قرا رگرفتد بائم . گمان میکنم بٹوائم ہجرأت بگوی مکە سہ همکار 





١‏ ین برای دومین پار است که جناب آقای دکترسیاسی بە دریافت درجہ دکتری افتخاری از 


انٹگا 2 ہٰ ےم ڑ ڈےۓے 
دانشکامھای خارجی ئائل میشوند , زخستین بار درھیجدہ سال قبل دانشگاہ پراك (چکسلواکی) پاپشاذ 
درج دکٹری افتخاری اءطا نمرد ‏ 


سال سیزدھم اخبار دانشکدۂ ادبیات ۷ 





عالیقدر سن یز عمین‌وضع و حال را دارند, چگوئە سمکن بود ہجزاین باشد؟ آقایان استادان 
دانشگاہ استرابسو رگ یعنی دانشمندان و محتقان عالیمقام >کاملا بی نظر و بی‌غرض؛ اصولاً 
سختگیر و دقیق در قضاوت : باالتفات ئسبت بحرکات و سکنات خود: درشوراھای دائشکدہ 
و دانشگاہ تشخیص و رأی میدھند باینکە ما چھار ھمکار خارجیشایسته ھستیم عالی ترین 
ا۔تیازی راکە سؤسسه عظیم علمی ‌ایشان ہیتوائد اعطاءکند دریافت داریم : این البته برای 
ہا شایان مباهات و سرافرازی است . 
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جناب آقای د کتر علی اکہرسیاسی پس از دریافت درجۂ د کتری انتخاری 
بنام خود وسە تن‌از استادان ارجمند سویسی وهلندی وانگلیسی 
کہ بھمان افتخارئائل ‌آمدەاند نطقی ‌ایراد میکنند. رئیس 
دانشگاہاستراسہورگ ورؤسای دانشکدەھا وعدەای 
از استادان مبرز روی صحنه پشت سرایشان 
قراردارند. سایر رجال وسدعوین در 
تالاربزرگ دانشگاہ جای گرفتدائد 


۸" مجلڈ دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 
سس ےہ سس ہس سے سے رسس سم رم رد وب صححٗحجپٗچہیویےر 
آنچە مربوط بہ شخص‌من‌است شکك ندارمکە شما آقای ریس دانشگاہ وشماعمکاران 


گرامی بااین اقدام خود خواستداید ضعناً دانشگاہ جوان تھران را مورد احترام قرار دھید ؛ 
یعنی دانشگاھی راکە من از روز تامیس در آن افتخار استادی داشتەام و قریب یک رع 
قرن بعنوان رئیس دائشکدہ ورئیس دانشگاہ خدملگزار آن بوەەام , دانشگاہ ىا شایستۂ این 
احترام بود زیرا از جھت سازان وہرنامە‌ھا وروشھایت٭ایماتی شباھت بسیاری بادانشگاءھای 
فرائسہ دارد. اکثریت اسنادان آن‌ھنوز ھم کسائی هستند کہ از سرچشمۂ فیاض علموفرھنگد 
فرانسه سیراب شلماند و بدین جھت ائدیشه علمی فرانسوی در تعلیمات عالیۂ ما مقامی ممتاز 
دارد و فروغ تابئاك آن درکشوری کە دارای تمدن یکھن است پرتو الکن میباشد کشوری 
کە از چندین‌سدہ پیش تماس و آشنائی خودرا بابغرب زسین بواسطہ و از راہ زہان فرائسوی 
آغا زکردہ است٠ٴ‏ کسائ یکه مانند من یك قسمت یا ثمام تحصیلات خود را در دائشگا هھا 
پا مدارس عاليه فرانسوی پپایان رسانیدەائد درخدمت بە یھن عزیز خود در هر مقام یک 
بودەائد بخصوص در تعلیمات عاليه ؛ از خود آثاری قاہل ملاحظہ باقی گذاشتہ و ہیگڈارند, 
خوشہختانہ برای ‌تقویت روابط فرھنگی ایران و فرائسە عواملیمؤئر وجود دارد, ازآن 
جمله است بازدید بعضی !از استادان بنام دانشگاعھای پرائسہ۔ (مائند آقای پرفسورآماندری 
استاد ارجمند باعتان شنامی ما ) و سخنرانیھائ یکە در دائشگاھھای تھران و شھرستانھا 
ایراد می ئمایند, از میان مؤئرترین این عواسل چگونہ میتوان از ذکر مؤسسه زبان و تعدن 
ایران ؛ِکە اخیراً در دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی ما تاىسیس گردیلہ است غودداری 
نمود ؟ خبر ایجاد این مؤسسہ وٹتی توسط آفای سیمن ریس وقت دانشکدۂ ادبیات و علوم 
ائسانیشما و آقای دکٹرعسکرحتوقی نمابندۂ دانشگاہ تھران ہابران فرستادہ شد باشور وشعف 
فراوان مواجە گردید , ہا اطمینان داشتی مکە این مؤسه باب تازہای در راہ تماس وھمکاری 
سیان دانشگاء تھران و دانشگاہ استرازسبورگ سی گشاید و بە تشیید روابط فرھنگ یکە از 
دیر بازمیان فرائسه و ایران برقرار است کمک شابان می ‌نماید , 


آیا لازم است یادآور یکنم کە ابن روابط برای ھردوکشور مفید است ؟ در باهٴ 


استفادہای کہ ما از دائش ورمنگ شما یکٹی مکسی تردید ندارد. ولی آشنائی بافکر ما 
و بائرھنگ وھنرىا نیز برای شما خالی ازفائدہ نبودہ است ,کارھا و آثار ھائری مامہ 
د ان گیرشمن و ھائر یکرین ۔ اکر بخواھیم فقط بذکر نام سە تن از ایران شناسان بزرگ 
فرانسو یکە در قید حیاتند قذاعت نمائیم ۔ در تأبیدنظر یک جرأت اظھار آترا داشتم گواھی 
گویا و دلیلی کائی ىیباشند , 


سال سمزدھم اخبار دانشکدۂ اذبیات ۹ 





غالباً بە نزدیکی و همائندی روح فرانسوی و روح ایرانی اشارہ میشود و از ایٹرو ما 
ایرانیان راگاہ بگاہ فرانسویان آسیا میخوائند,. در این بیان البته حقیقتی عست : زیرا ھرچند 
کە روح فرانسوی را منطقی وہ دکارتی ہ معرفی ئمودہ و برای روح ایرائی جنبہ شھودی 
و عرفانی فرض کردہاندہ میان ما وشما ۔ باوجود این تباین ‌ظاعری ۔ از نظر فرھنک مشابھاتی 
واز جھت خو و سنش؛ صفات مشت رکی وجود دارد . و بھمین دلیل اس ت کە ىا ایرانیان خودرا 
بەآسانی در شما فرانسوبان باز می شناسیم و بہکشور شماکه می آئیم خودرا بیگانہ احساس 

ہاری برگردیم بموضوع افتخاریکە امروز نصیب ھمکاران ارجمند من و خود منشدہ 
است, ما اہن درجە دکتری افتخاری را مخصوصاً از این جھت سوجب مباهات و سربلندی 
خود میدائیم کهە از طرف دانشگاھی بما اعطاء شدہ است که ھمیشه و بحق دارای شھرت 
یک مؤسمہ بزركک تعلیمات عاليه ہودہ است و این شھرت زا حتی دردورانی که این‌قسمت 
ازخالك فرائسه موقتاً از آن جدا بودہ حفظ نمودہ است ۔ 

توجە و علاقەایکه مس ن‌شخصاً از دور بدانشگاہ استرازسہورگ داشتم چھار سال پیش 
در جریان کنفرالس دائشگاھھای فرانسوی زبان کە در منرال(کانادا) تشکیل بود ضمن 
آشنائی با آقای آلژلوز رئیس وقت این دائشگاکە باکمال تشخص و وقار ئمایند گی این 
مؤسمه را عھدەدار بودند رو بتزاید گذاشت . 

آنای رئیس دائشکاہ ؛ اىروز ما بسیار خوشوقٹیم که ہما مجال دادہ شدہکه توسعه 
دانشگاہء ہما و پیشرنفتھائی راک در پنجاہ سال اخیر نصیب آن گردیدہ است از نزدوکك 
بەلیٹیم . این پیشرفتھا بسیار مھم و قابل ملاحظہ ہستند. سن بنام خود و بنام ھمکاران 
دائشمندیکە نمایندگی آنان راٴ دارم و باید از ایشان معذرت بخواہ م کە بیشتر از خودم 
و ازکشورم سخ رائدەام ؛ ہشما صمیمائہ تبریک میگویم؛ و باتکرار سپاسگزاری از انتخاری 
کہ امروز نصیب ىا فرمودہاید ؛ برای دانشگاہ معظماسترازسبورک ۔-کہ از ان پس؛ بااجازہ 
شما کمی ھم بما تعلق خواھد داشت ۔ از صمیم قاب آرزوی ترقیات روزافزون سیلمایم . 

ارتقاء بەمقام اعتادی 
بناہە پیشناد ریاست دانشکدۂ ادبنات و تصویب دائشکدۂ اذبیات و تأیید عیئت سیزّہ 


ومقام ریاست دانشگاہ ء ہائو الیو صورتگر معلم زہبان انگلیسی دانشکدۂ ادبیات بە مقام 
استادی دانشکدۂ ادبیات ارتقاء حاصل نمودند . 


9 مجله دانشکدۂ دابیات شمارۂ دوم 
.ہ4س۲سسشسس صن ٹٹٹ ٹس س۰ ۔س۔سسی. سس سس سس سے 
دانٹجو بان خارجی در دالشکدۂ ادبیاٹ 

درسال تحصیلی ٤م‏ ۱۔٤‏ یم روبھمرفتھ۳۸ دانشچو در ہرثامۂ کلاس ھای مقدماتی 
و دکتری بەتحصیل اشتغال داشتند. تقسیمبندی این گروہ از لحاظ سملکت بقرار زیر است : 

اطریش , نفرء امریکا م نفرء ایتالیا , نفر؛ پاکستان ہہ نفرء ترکیہ ٤‏ نفر؛ 
توٹس ر ئفرء ژاہن م نفر ء سوریہ ١‏ نفر ء عراق ء نفر ؛ عربستان سعودی ٢‏ نفر ؛ 
فرائسہ ١‏ نفر؛ لہنان۱ نفر؛ لھستان م نفرء هلند؛ نفر؛ ھادوستان ۹نفر؛ یوگسلاوی 
انفر. 

کتابخانہ دانشکد٥ُ‏ ادبیات در سال تحصیلی ۱۳٣١- ٤٤‏ 
خلاصەای از پک گزارش رسی 

دراین سال بعلت از بین رفتن بیشٹر ہودجه کتابخاله خریدکتابھا بمقدار سالھای 
گذشته نبود و رویھمرفتہ قریب ٠٥٠١١‏ جلد کتاب فارسی و ریو اروپائی و ھندیغریداری 
شد درحالیکە معمولاٴ سالانہ بین ٠٠٠٥‏ تا ٠٠٠٠١‏ جلدکتاب ہرسىجموعۂ کتابخانه اازودہ 
میشد . درزبر ۂکتب خریداری شدۂ سال گذشته آنچہ مخصوصاً حائزاهەیت است ٠١‏ اجلد 
کتاب مربوط بەھند شناسی است درسال مم سفارش دادہ شدہ و۱۰۷ جلدکتاب عربی 
دربارۂ فلسفہ وعرفان و تاریخ کە در دورۂ اقاىت رثیس کتابخائه در بیروت انتخاب وارسال 
شدہ است وئیزدورۂ کامل فھرست کتابخانة مدرسڈالسنة شرقیه لند نک از بھترین فھرستھای 
چاپ شدہ است در سال گذٔشتد ابتیام شد , 


عال میژدھم اخبار دائشکدۂ ادبیات )۱'۲( 





گزارش 
-۔۔ ہیں 
کنگرۂ خا ورشناسان آلمان 

تاہستان امسال ( ۔ ہ اوت ۰ ۹ ۱) شانزدھمینکنگرہ خاور شناسان آلمان در شھر 
دانشگاھی ‌هیدلبرگ چءمطاء ان11 تشکیل شد, بیش از ٠٠٤‏ تن از دانشمندان و غاور۔ 
شناسان مختلف جھان درای نکنگرہ شرک تکردہ بودند . از ایران یز استاد محترم جناب 
آنای دکٹر صفا رئیس دانشکدۂ ادبیات شرکت داشتند و آنگاء جناب آقای عبدالحسین 
منتاح سفیرکہیر ایران در ہاسبوركک یز بہ انجمن دعوت شدہ بودند و در جلسات شرکت 
مك لمودئد 

برپا دارندۂ این کنگرہ ×انجمن خاور شناسی آلمان> عطەنصقا ۵ج50۳( ءطاعما0) 
(ادلءہااآەی اس تکه ازسال ١٤۰‏ تاکنون هر چند سال یکبار بمنظور آشنائی اعضاء 
انجمن ہائتیجه سطالعات و تحقیقات دیگر خاور شناسان این کنگرہ را تشکیل‌میدھد , 

دیر و مھماندار کنگرہ ؛ این بار آقای پرفسور د کتر انتون شال ریس بنگاہ خاور۔ 
شناسی دانشگاہ هیدلبرک بودکہ بشایستگی تمام از عھدۂ این وظیفہ برآمد. باتوجہ باینکە 
شھر ,ہر ھزار نفر یکوچک هیدلبرک وا باکوشش ھای خستگیاپذیر خود ویارائش برای 
پذیرائی از .ء٤‏ مھمان به مدت پکھفته آمادہ ساختہ بود ۔ 

بخشھا یکنگرہ بشرح زیر بود : 

ابران شناسی ؛ ھند شناسی ؛ پڑوهشھا یکثیبەای ء مصر شناسی : سام ی‌شٹاسی؛ علوم 
اسلامی ء دنیای سسیحی شرق و بیژانس ؛ عھد عتیق ؛ زبانھای آلتائی و دانشھای آسیای 

برکزی ؛ چین شناسی؛ ژاپن‌شناسی ؛ آفریقا شٹاسی . 

۱ رئیس بخش ایران شناس یآقای پرفسور دکتر و لگانگ لنتسر دانشمند ایران شناس 
شھور بودکە اکنون رئیس بنگاہ ایران شناسی و استاد دانشگاہ ھاسبورگ است. بیشتر 
ابران شناسان آلمانی در جلسات سخنران یش رک ت کردہ بودند, از جعلە آقایان پرفسور پوٹکں ٠‏ 
ازبرلن شرقی ؛ ایلوس از وورنسبورگ ؛ چ٣اناءته٢۸‏ رسپیس از تویٹیگن دەھدفدا0٦ ٢‏ 
هوىباخ از زاربروکن صەماہ 0 جناعەہ8 ء مدت ھرسخنرانی۰٠‏ دقیقه بود و ٠١‏ دقیقەھم ہرای 
بعث وکفتگو پس آز هر سخنرانی در نظرگرفتہ شدہ بود, 
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بی مجلۂ دائشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 

سختران اول در بخش ایران شٹاسی آقای دکتر صفا بودکھ ضمن بیانات بسیار جالی' 
در بارۂ ٭ فعالیت‌ھای ایران شناسی در مؤسات فرھنگی ایران ء و آگاهی‌ھای بسیار دنیتی 
ازکوششھائی کە در زبینه ایران شناسی‌امروز در مؤسسات دولتی وملی ایران انجام میشود 
در اختیار اعضاءکاگرہ گذاشتند . 

سخرانھای دیگر در این بخش پرفسور پو نکر از برلن شرقی ء پرٹسور اپارس از 
وورتسبورگ ؛ ہرسور ھومباخ از زاربروکن ؛ ہرفسور ھینتسں از گوٹینگن بودند کہ 
ھریکكک مطالب ہسیار تازہ و قابل ‌ملاحظەای در زسینەھای مختلف ایرائشٹاسی بیان کردند, 
اہن ‌جانب نیز سختصری در بارۂ کوششھای دانش‌مندان و زبان شناسان ایرائی برای ساختن 
اصطلاحات علمی و یافتن معادلھای فنی و روشھای سختلنی که اسروز در زبان فارسی بکار 
میرود اظھار داشت , 

مھمترین سخرائی از آن پرفسور یبر گ تنا[ (از سوئد) بودکه از نظر اھمیت 
یکی از سخنرانیھای ھمگائی اعلام شدہ ودر برنامۂ بخشھای دیگر لیزبود موضوع , سخترانی 
٭ پیشنھاد برای گرد آوری واژەھای فارسیکه بە زبان عربی راہ یافتہ است > بود, اتاد 
یب رگا من مقدمہای‌تاریخی بە کارھائی کە دراین زین از معرب جو الیقی تاتنون 
صورت گرفتہ است اشارہ و ضمن ارائہ نمونەھای .از واژەھائ یکە باتبدیل صورت از فاہی 
په عربی راہ سی یاید پیشنھاد کرد کە گروھی از دانشمندان متخصص باب ن کار ھمت ورزند 
تا همۂ این واژەھا یکجاگرد آوری و بصورت کتابی منتش رگردد , 

این پیشنھاد باحسن توجە و قبول بیشتر حاضران درانجمن رو بروگردید و شخماً 
دانشمندانی چون شپو لر دھینٹس و یو نکر لزوم و اھعیت این کار را یادآور شدند, 

مسأله دیگرکە درابن کنگرەاھعیت بسیار یافت سخترائی د کر و پند فو ردرخصوس 
طرز استفادہ از ماشین ھای حساب برای تھی فرھنک پھلوی بود , 

آشنایان بە زبان و ادب پھلوی (فارسی میانه ) خوب ىیدائند کہ دشواربھای تھیە د 
گرد آوری واژہ ناہەای جاع وکاسل برای این زبان کم وکوچک ٹیست ؛ از جمله محدود 
بودن و شہاھت حروف خط نوشٹه ما یکتابھای دینی زردشتی (آم دبیرہ) و وجود ھزرارش 
دراین خط سبب شدہ است کہ تاکٹون فرھنگی جامع بہ خواستاران فرھنگ و ادب زبان 
دفارسی‌میانه × عرضه نشدہاست , 


استفادہ ازماشیٹھای حساب .]3 ,1 برای تھیہ چنین فرھنگی زائیدۂ فکر واندبئه 





سال سیزدھم اخبار دانشکدۂ ادبیات ۰٦-٦‏ 


استاد لنقیں اس ت کہ از چند سال پیش باینطرف باکمکك یکی از شاگردان باھوش دائشمند 
غود دکتر و ند فو ردر پروراندن این فک رکوششبسیا رکردہ است؛ وپیشرفت ھائی هم بدست 
آوردہ امت , 

در این کنگرہ بدنبال سخنرانی د کثر ویندفورو توضیحات دقیق و قائع کنندہ استاد 
لیس در بارۂ چگونگی کار دستگاہھا ء جلسات خصوصی و متعدد دیگری در بخش ایران۔ 
شناسی باحضور پھلوی دائان بزرگ دنیا چون نیبرگ و یونکر تشکیل و سر انجام مقررشد 
تا سە سال دیگرکە کنگرۂ بعدی خاور شناسان ب رگزارمیشود نموئھ ھابی چاپ گردد , 

عصر روز پنچ شنبہ ہ اوت کنگرہ در محیطی گرم و دوستانہ پایان یافت , 

دکترسیفا لدین نجم7بادی 


اھد اءکتاب 
از طرف آقای ہ پوسل ہ رایزن فرہنگی فرائسہ درایران تعداد ٣٠٢‏ جلدکتاب 
بە دانشکدۂ ادہیات اھداء گردید , 
آتای پوسل ؛ طیسراسمی باحضور آقای دکتر صفا رئیس دانشکدۂ ادبیات کتاب ھای 
مذکور را بە دانشکدہ اھداء نمودند, این کتاہھا ہیشتر در خصوص ززہان و ادبیات فرائسه 
و مورد استفادۂ دانشجویان زبانھای خارجی دائشکدہ خواعد ہود . 


تصویب'رسال دکتری 


جلسهہ دفاع از ر۔ال دکتری خائم عصمت 
ستار زادہ دانشجوی دورۂ دکتری ادبیات فارسی 
تحت عنوان ہ مقلدان ترك خسمۂ نظامی ء باحضور 
آفایان دکتر صورتگر ؛ دکتر میٹوچھر؛ د کترپرویز 


اتل خائلری ؛ سعید ئفیسی استادان راہنما وھیثت ۳ 

ستحنه در تاریخ ۹/۸/:) تشکیل گردید و خائم ۱ 

سنارزادہ پس از دفاع از رساله خود ء دکٹردر کٛکک- دا ای سے 
'دبیات فارسی شناغته ۵د, خائم عصمت ستاززادہ 








ا مجلهة دائشکدۂ ادبیات شمارۂ دو 





جلسہ دفاع از رساله دکتری آتای علی 
عرز بان واصل٦آبادی‏ دانشجوی دورۂ دکٹری 
ادہبات فارسی ء تحت عنوان ہ مطالعه و تحقیق در 
زاد گی خسرو انوشیروان ہ باحضور آقایان دکٹر 
صورتگر؛ دکتر سیٹوچھرء دکٹر محمد مقدم ٭ 
دکترکیا استادان راہنما و ہیثت سمتحنه در تاریخ 
۲ػ۸ء) تشکیل گردید و آفای مرزبان پس از ۹ 
دفاع از رسال خود ء دکتر در ادبیات شناختہ شد. آقاى علی مرزبان واصلآبادی 





کات بچ 


جلسه دفاع از رساله دکتری آقای پرا 
اھور دانشجوی دورۂ دکتری ادبیان فارسی : 
عنوان ٭× تحقیق تطبیقی لیلی و مجنون ہ باحۂ 
آفایان دکٹر خائلری ؛ دکٹر محمد معین ؛ دٌ 
صورتگر ء دکٹر میئوچھرء سعید نفیسی ؛ است 
راهنما و ھیئت ممتحنہ تشکیل گردید و آقای ا 





پس‌از دفاع از رساله خود ء د کتر در ادیبات ۂ 


پرویز اھور شناغته شد, 


این دالشجویان یزکە از ہورس‌ھای فرھنگی ایران دردائشگاہ تھران 
استفادہ مینمودہاند موفق بە دریافت درجہ دکتری شدہائد 

۔آقایمحمدسحمودالحق انصاری ازکشور پاکستان شرحاحوال وآٹاروسک شعرونئرظھو 
براہنمائی آقای د کتر ہینوچھر 

ہ۔ آفای سید محمدیونس‌جعفری اڑکشورمندوستان شرح احوال و سبک اشعار صائب 
براهنمائی آقای دکتر مینوچھر 

م۔ آقای ریاض احمد شیروانی ا زکشورمندوستان احوال و آار غن یکشمیری 
براهنمائ یآقای د کترحسین خط 


سال|ل سیزژد ہم 


ی۔ آنای باسین رضوی 


ہ۔ آقایمحمدنورالدہن الحمدانی ازکشور تونس 


٦۔‏ آقای شمس الدین احمد 


اخبار دانشکدۂ ادبیات 





براہنمائی آقای دکتر مینوچھر 


نفوذ فرھنگك اسلامی و ادبیات عرب 


دردیوان امیر معزی 
ازکشورعندوستان احوال و آثار مشتاق کشمیری 
براهنمائی‌آقای دکٹر ذبیح اللہ صفا 


شاگ ردان اول دانشکدہ 


در امتحانات سال تحصیلی ٤‏ ٤م‏ ٣ء‏ ء این دانشجویان در رشتەھای مختاف حائز 


رتہۂ اول گردیدەائد : 





مھوششاعق 





منیژہ گلہاہائی 
رشله زبان انگلیسی 
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ا : 
رشتەزبان آلمائی 





ا یزیر میسو سر سد دہ --×ہسسیہ 


9-٦ 


ہماالسادات احمدی امیری 
رشته تاریخ 


منوش کیا 


-- مجله دانشکدۂ ادیبات 








محمد محمودی 





چت 
رام 7 ّ ا 
کپ 1 ۰ ٦‏ 
5 71 7 
ا ۷ ۴ 
0 یر ۰> 
٭- 
علی احمدیکبوترخائی پرویزضیاء شھابی 
رشتد زبان عربی رشته فلسفہ وعلوم تربیتی 


نمایند گان ورزشی دانشکدۂ ادہیات 
ہمنظور دخالت ورزشکاران وقھرمانان درامر ورزشی دانشگاہ ؛ ابتدای ھرسالتحصیلی 
یک تن از بین تھرىاان مردانشکدہ برای هر رشن ورزشی بسمت نمابندہ انتخاب میگردد 
تا ضن ھمکاری باسڑلین ورزشی درمورد درغواستھای ورزشی دائدجوبان مساعدت 
نعاید, در مھر ماہ سال جاری نیز انتخابات مزبور در دانشکدۂ ادبیات انجام و نمایندگان 
مختلف بدین شرح انتخاب گردیدند : 
والیبال آتای سیاوش فرغی 


نئیس ہ مال 


ىال سیزدھم اغہار دانشکدۂ ادبیات 





۷َ"۹" 
دو و میدانی آفای شیرزاد 

کوھنوردی واسکی ٭ تزوینی 

شطرنچ ہ صاہری 

و ہ شیرزاد 

بسکتبال ہد جھانیان 

وزنەہرداری بھزادی 

شنا 7 گل محمدی 


دوشیزگان شمسی ملک ۔ پروائە جاوید و رفیعہ پرتوییز بەسمت نمایند گان دختران 
در رشتہ ھای پینگك پنگك ؛ شمشیر بازی و ژیمناستیک انتخاب شداد , 


زبان فارسی ذزذانشکا استراسو رگك 


از بدو ءزیمت آقای دکتر عسکر حقوقی دانشیار دانشکدۂ ادبیات تھران ہ 
استراسہورکك ؛ هرهفته اقدامات وفعالیت ھای مفیدی از جھت شناسائیفرھنگ ایران 
وتوسەہ زبان فارسی در دائشگاہ این ‌شھر تاریخی‌انجام میگرفت کە جسته وکریخته گڑا 
آن ھرچند گاہ در مجله دانشکدۂ ادبیات تھران بەچاپ رسیدہ است. 

این ککه ماموریت آقای دکترحقوقی درآن شھر پایان یافنه ؛ علاصهای از" 
اندامات یکە درآن دانشگاہ برای شناسائی ایران صورت گرفتہ ء درینجا درج میشود 

اقدام مھم یکە در این مأموربت انجام گرفت ؛ رسی شناختن تعلیم زبان 
و درس‌تمدن ایران در دانشگاہ و اختصاص دادن واحدھائی باین‌منظور در برنامہ د 
ادییات استراسہورگ بود ء براساس این اقدام ء علاوہ ہر آنکە تعداد زیادی داندم 
و شرق شناسان برای تعلیم زبان فارسی بدین م رکزعلمی روی ٹھادند ؛ وسایل وکتے 
ہسیار یز در اختیار آنان قرارگرفت و نشریات خاص یز منتشر شد و بالنتیجه یکا 
اہرائشناسی و تمدن وفرھنگ ایران در دانشگاہ پدید آمد . 

اقدامات یکە از طرف اینم رکز ایرانشناسی درجھت معرفی آثار وفرھنگک 
صورت میگرفت ء منتھی بەانجام مراسم خاصی درم ؛ مارس ہہ و : گردیدکه این 
تام مارس ادامىه داشت و مناسب اس کە گزارش آنرا درینجا خلاص کثیم . 

سرکزایرانشناسی دائشگاہ استراسہورگ باعمکاری ومعاضدت اولیای دانشگاہ ء 
در ہاب زبان و ادبیات و تمدن ایرانی ترتوب دادکھ روز دو شثبه ہم ىا 
و روزسه شب .م مارس پایان پذیرفت. 


این اہٹکار س رکز ایرانشناسی شامل نمایشی از هنر ایرانی و چندین سخترانی 


رس:۹۹۰ 


ادییات و فرھنگ ایرائی و نمایشفیلمھائی راجع بەآثار تخت جمشید و مینیاٹورھای 
و نیز پذیرائی از اولیای دائشگاھی و عموم علاقهمندان بود, 

مقصود از تشکیل این‌مراسم ؛ ھمانطورکہ در سخترانی‌ہای مربوط ذ کر شدہ 
مثاسبات مودت آمیز سوجود پین ایران و فرائسہ و میان دانشگاەھای تھران و استرا 


۱ 
ٰ 


ْٰ 





سال سیزدھم اخبار دائشکدۂ ادبیات (۱١۹۹‏ 


و بویژہ میان دانشکدەھای ادہیات دوکشور بہباشد , 

روز دو شبه ۰ مارس ساعت مو , نمایشگاہ هتر ایرائی در تالار بز رک کتابخاله ملی 
دانشگاہ گشایش یافت , تالار مزبور بشیوەای شکوہءند و مجلل از قالی های ابران یکە دارای 
ابناء بی نظیر و ہیٹیاتورھای ایرانی ہودند آراسته شدہ بود , آقای افشار سفیرکبیر ایران در 
فرانسه نمایشگاہ را افتثا حکردند و جەمی از صاحب مقاما نکشوری و لشکری و نیز جناب 
آنای رئیس دانشگاہ و رئیس دانشکدہ ادبیات استراسہور گك در معوت ایشان حضور یافتند, 

آقای د کتر عسکر حقوقی دانشیار دانشکدۂ ادبیات تھران و رئیس‌م رکز ایرانشناسی 
در دائشگاہ استراسہورکگ ؛که خود سبتکر تشکیل این نمایشگاء و تظامرات مختلفہ مربوط 
ہدان بودئد ء رشته سخن را بدست گرفته ء قبل از ھرچیز ء از شخصیٹ‌هائ یکہ در مراسم 
حضور یافته بودند سپاسگزار ی کرد , و سپس در پیرامون تمدن ایران سخن رائد , 





سپس آقای ژرژ لیوہ رئیس دانشکدۂ ادبیات استراسہورگ از آفای سفی رکبیر ابران ؛ و 
از ریس کٹابخائہ ملی دانشگاہ استراسبورگ وکارکنان آن ہمناسہت مجاھدات یکہ در راہ 
ترتیب دادن نمایشگاہ متحمل شدہ بودند سپاس گزارد, وسپس از آقای جمال زادہ که 
فسمتی ا زکلکسیون‌ھای هنری ایرائی را ازسویس باخود آوردہ و از آقای پرنسور آماندری 
کہ هم کلکسمون اشیاء هنری خود را امانت دادہ بود و آنای میگائیلوق کە وی نیز 
ہیئیانورھا و قالی ھای مجلل ایرانی خود را امانت دادہ بود ء سپاسگزاری نمود , 

وی از حضور در این ۔جلس اہراز خوشوقنی کرد وگفت در پرتو اہتکار آقای دکتر۔ 
حتوتی و عالیت‌ھای مداوم و خستگی ناہذیر ایشان روابط دوستانه و تفاہم سوجود بین دو 
کشور و بودژہ ہین دو دائشگاہ پیشتر از پیشتر تحکیم و توفیق یافله است . 

سپس آقای سفی رکہیر بسخن آغاز کردہ ؛ از آقای رثیس دانشگاہ ء و آقای ریس 
دانشکدہ ادبیات و آقای د کٹرحقوقی سپاسگزاری نمود؛ و در سورد سناسبات صمیمائہ بین دو 
کشور بسط مقال دادہ و بدین مناسبت مجملەای از سخنان حضرت ڑنرال دوگل راکە 
بەمناسہات گذشتہ ہ ایران و فرانسه اشار تکردہ ہود ذ کرامود , وی دائشگاہ استراسہورکگ 
را کامل ترین دائشگاهھا بشمار آورد, و دربارہ سرکرایرانشناسی گف تک وجود آن محصولء 
ھمکاری و معاہدت دوکشور و دو دانشگاہ می ہاشد, سپس بەآقای د کتر حقوقی تبریک و 
ٹھنِت گف تکە در این طریق بذل آنھمە مجھود و فعالی تکردہاند و بدین نکته اشارت کرد. 
کھ نعالیت‌ھا و مجاھدات آقای دکترحقوقی منظور نظر اولیای دولت ایران بودہ و می باشد 


۔۔- 


۲۰ مجله دانشکلۂ ادبیات شمارۂ دوم 





و درپابان مقال بادآور شدکە زحمات ایشان مورد توجہ کاسل دولت شاہەنشاھی ایران اسٹ 
و این ‌دولت آرزومند بسط وتوسعه فعالیت سرکز ایرانشناسی دانشگاہ اسٹراسبورگ می باعد. 

پس از بازدید از نمایشگاہ ؛ مدعوین و اولیای اسور دانشگاہ ہکاخ انشگاہ رفتند تا 
درسراسم اعطاء مدال دولت ایران بە آقای پرفسور ىارسل سیەون رثیس دانشکدۂ ادبیات 
استراسہور کك حاضر ہاشد, 
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آتای سفی رکبیر ایران در پاریس نشان سیاسی از درجه یکم دولت 
ایران ر ہا آتای پروفسور سارسل سیمون تسلیم ئەودەاند 


در اینجا نخست آقای ژرژ لیوہ رئیس دائشکدہ از کسان یکە دراین سراسم حضور 
یافته ہودند سپاسگزار یکرد و ہاردیگر علایق مستحکم و صەیمائە بین ایران و فرائمه را 
یادآورگردید و از آتایان سیمون رئیس دانشکدہ و آنای دکتر حقوقی کہ در ایجاد روابط 
نزدیکتر بین دانشگا ھھای ابران و استراسہورگ بذلمجھودکردہ و نیز بەئشرمجلۂہدایرائیکا: 
اقدام نمودہ بودند ۔ ستایش و تجلیل ئمود , 

آنگاء آقای دکتر حقوقی بیاناتی بہ زبان فرانسہ ابراد نمودندکہ ترجمەہ آن بدین 
شرح است : 

حضارمحترم ؛ از جانب مؤسسہ زبان وفرھنگ ایران وابستہ بدانشگاہ استراسبورگٹ؛ 





سیزدذھم اخہار دالنشکدہۂ ادبیات 1۱۹ 








ر حضور یالتن دراین جلسہ ؛ صمیمائہ سپاسگذاری می کنم و بخصوص از جناب آفای 
کہیرایرا نکە باوجود گرفتاریھاو مشاغل بسیارہاتشریفلرمائی خودہ ىارا سرافراز فرمودند 
متشکرم, 

بطوریکد استحضار دارید ؛ این دوسین نمایشگاھی اس تکە از طرف م رکز ایران ۔ 
یىی دراین تالار دایر می‌شود, این بار ایجاد نمایشگاہ مرھون لطف دانشمند ارجمند 


ج٭ 
ثژج۔ 
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آقای دکتر عسکر حقوقی دانشیار دانشگاہ تھران و رئیس م رکز ایرانشناسی 
دانشگاہ استراسہورگ در مراسم اعطای نشان سپاس درجە یکم دولت ٰ۱ 
ایران بآفای پروفسور مارسل سیمون رئیس دانشکدۂ ادبیات وعلوم 
انسائی دانشگاہ استراسہورگك مشغول ایراد نطق ہستند 
آقایان سفی رکبیر ایران از پاریس ورئیس دانشگاہ 
استراسبو رک دراین عکس دیدہ میشوند 


0 





ا مجله دانشکدۂ ادبیات شمارۂ درم 


آنای سیدمحمدعلیجمال زادہ و آقای ہرفسور ]ٗمائدری وآقای میکائیلو فی میباشد کہ اشیاء 
نفیس خودرا ہما اسائت دادەاند واز جائب دیگر آقای ہرفسور ژرژ لیوہ رئیس دانشکدہ و نیز 
آنای مدب رکل کتابخانہ ملی و دانشگاھی ہمت در راہ فراعم آوردن ابن نمایشگاء 
زحمات پر ارجی برخود روا داشتەائد, 

متصود از تشکیل این ئمایشگاہ نشان دادن اصل و منشا تمدن اہرائی استکەتاریخ 
آن بەھفت مزار سال سیرسد ؛ ھمچنانکە نمایشگاہ هنر ایرا نکە در پاریس‌و در بعضی‌دیگر 
شھرھا لیز دایرگردیدہ ہود گواعی‌صادق و دلیلی ہارز برتاریخ ھنت ھزار ساله ھئر ایران 
سی باشد. اہران منشأً وسر چشمہ فرھنگ.و تمدن ھند و اروپائی استِ ؛ و دو ہزارو پائصد 
سال است کە شاھد ظھور حکومت شاعنشاعی سلطنتی خود ؛ باجلوس کووشکبیر ؛ و انشاء 
نخستین اعلامیہ حقوق بشر بدست وی بودہ است . 

از دیرترین عھود باستان تاکنون ؛ شاهنشاھان ایران این ملت را در طریق پیشرفتٹ 
و ترقی براساس عدالت رہنمون ہودەاند ,کشور شامنشاھی ایران ء در خلال قرون و اعصار 
وعلی رغم ہست و بلندیھا و نشیب و فرازھای ہسیارء ھرگونە نیروی اجنبی را در ھم 
شکستہ ومغلوب ساختہ است ۔ ایرانیان پیش از اینکہ بدین حنیف و شرع شریف اسلام 
بگروند ؛ نشان خاص خود را ہرآن نھادەاند, دو ہزارو ہانصد سال حکوست سلطنتیہداوم 
و سرشاراز سوانح و حوادث اساس و مبنای وجود ایران را تشکیل می دھد , کمترکشوری را 
سی توان سراغ کرد کە اینھمە انقلابات و اختشاشات ء و مصائب اجتماعی و بلیات را از سر 
گذرائیدہ باشد ؛ ولی ملت ایران ھمیشہ توانستہ است درقبال آنھمە مشکلات و مصائب 
و مناعب خصائل ملی خود را سالم نگہ دارد و ہہ اشغالگران ء فرھنک و تمدن خود را 
تحمیل‌ئثماید, 

خلاصہ کلام ء برای شناخٹن ابران ‏ ہاید درکشور ایران زندگ یکرد ‏ و بازندگائی 

اجتماعی آنْ در آمیخت. درکشورفرانسە ؛ سطالعه فرھنگ و تمدن در بخشھای خاور شنامی 
انجام شدہ اسٹ , 

از ھمان سال ۹ ور ء در دانشکدۂ ادبیات استرا۔بورک ؛ یك بخش خاور شنامی 
وجود داشته اس ںکە درآن درس ابرانشناسی توسط ہرفسور ھ15 تدریس سیشلمء, ولی 
بعدھا ہر ائر باز نشستہ شدن وی وسایران و تحولات یکہ پیش آمدہ ؛ جای ایرانشناسی 
بە سطالعا تکلاسیک دیگری دادہ شدہ بود ؛ وبخش مزبور از رونق و اعتبار افتاد بطوربکه 
درسال ۱۹۰ بہ جز معبر شناسی لشان دیگری از بخش خاورشناسی مزبور برجای مائدہ 





سال سیزدھم اخبار دائشکدۂ ادبیات ۳۴ 

مسسسسسسدممسسوت-ے۔' 
بود, ازآن پس بخش‌خاورشناسی بتدریج حیات تازەای گرفت . یعنی بدنبال ملاقات دوست 
واستاد عزیزم ؛ آقای دکتر معین استاد دانشگاہ تھران و اقدانات یکە برای احیاء مجدد 
آسوزش فارسی بعمل آوردئد ء بخش مزبورجان نو یافت, بنا بدعوت آقای رئیس دائشکدۂ 
ادیات و رئیس دانشگاہ استراسہورگ ء دانشکدۂ ادبیات تھران بمن افتخار بخشیدہ مرا 
برگزید و ہفرانسہ اعزام داشت, 





من دراواغخر سپتامہر ۱۹۱ بدین جا وارد شدم . و از آغاز سال تحصیلی ۲ہ -٭ 
باچھار ساعت درس در هفته ء تدریسو تعلیم زبان فارسی د گر ہارہ آغاز شد, اکنون باکمال 
سرت بشما بشارت می دھ مکه مرکز ایرائشناسی ١‏ ساعت درس در ھرهفتہ دارد ؛ وابن 
پالزدہ ساعت کھ مجموع ساعات تدربس زبان فارسی را در دانشکدۂ ادبیات و یا دائشگاء 
ملی و یا دبیرستان تشکیل میدھد ء در پرٹو حسن لیت آقای رئیس دانشگاہ و آفای رٹیس 
دانشکدۂ ادبیات استراسہورك تحقق یافته است, 

کلاس ورس زبان فارسی اسروز شاسل ‌سہ قسمت : مقدماتی ؛ متوسط و عالى‌است , 
آسوزش مقدساتی ہرای دانش آموزان دبیرستانھا ۔ آسوزش متوسط برای دانجوبان دانشکدۂ 
ادبیات. و آسوزش عالی برای دانشجویانیکه استعداد بیشتر نشان دادەائد. ازسال ١۹۹١‏ 
دورہ خاصی برای تدریس فارسی در دانشگاہ ملی نیز بوجود آمدہ است. در اینچا ہاید از آقای 
ہرنسور ٹیر په معاون دانشگاہ مزہور تشکر نمایم . 

اکنون اجازہ می خواھم درہاب کتابِائه اطلاعاتی بعرض برسانم : از آغاز ورودم 
موضوع ایجاد کتابخانه را بارؤسای دانشکدەھای ادبیات تھران و استراسبورگك درمیان 
نھادم . ودرظل عنایات آنان وتوجه اولیای دانشگاہ تھران و وزارت فرھنگ ایران وفرائسه 
و بویژہ در پرٹو حمایت خاص جناب آقای دکتر صالح ریاست معترم دائشگاہ و استاد 
بزرگوارم آقای دکٹرصفا رئیس دانشکدۂ ادبیات تھران و جناب آقای د کتر سیاسی ریاست 
اننخاری دانشگاۂ یک سلسله از انتشارات بسیار لفیس کشور خویش را دریانت کردەام 
وبدین مناسہت از حضرات امہردہکمال سپاس رادارم .کتابخائه ىا یکی از غنی تری نکتابخانہ 
ھا یکشور فرانسه از نظر داشت نکتب فارسی می باشد. درحال حاضر ؛ ای نکتابخانه دارای 
ایش‌از دوھزار جل دکتاب‌است کە ازایران وبعضی‌مؤسسات بین المالی نظیر ہوٹسکو ہما اعداء 
گردیدہ است و نیز ۔م مجلہ فارسی بطور مرتب برای ما فرستادہ می شود . 

پس از اینکە گروھی از دانشجویان و ستعان برای درس زبان فارسی گرد آددند و 
از طرف دیگ رکتابطانہای ایجاد شد ۔ لازم بنظر آمد کہ یک م رکز ایرانشناسی۔ در دانشگاہ 











و مج دائفگدۂ ادبیات شمارا دوم 
استراسبورگ ء بنیادگردد ومن خود این مطلب را باستحضار آقای سیمون رلیس دانشکد, 
وسالیدم. در ہر توحسن یت و غخیرخواھی ایشان مرکز مزبور بطور رسمی برای مطالعہ 
و تحصیل زبان فارسی و تمدن ایران بنیاد یافت , 

مؤسسد ما توانسه است یك سلسله انتشارات بنام ہ ایرانیکا ٭ داپرکندکه بہ دو 
زہان فارسی و فرانسہ نشر می گردد ؛ وفمین اىر مدیون زحائت رات مشترك دانشگاہ 
استراسہورک و دانشگاہ تھران سی باشد دراین فرصت لازم سیدانم از استاد محترم آقای د کثر 
شیبانی معاون تحقیقاتی دانشگاہ تشکرنمای مکه ىا را در این راہ یاری فرسودەاند, لخستین 
شمارۂ این مجله مختص بهہ ذکر اسامی نسمخەھای غطی کب فارسی سوجود در کتابخائد 
سلی دانشگاہی استراسہو رک است, وشمارہ دومآن بصورت تفسیر بعضی ‌اشعارمئنوی گلشن راز 
خواھد بود . 

شمارہ سو مکه محصول ھمکاری چندین ٹن از متخصصان ایرانی و فرانسوی است 
مظھر آغازکارمجلەئی ہدو زبان خواہد بود, 

این‌ىجلە دارای ھیأت تحریریەای سرکب از رؤسای دو دائشکدہ واستادان دانشگاء 
می باشد و سردہیری آن را من خود برعھدہ دارم . 

از طرف دیگر چندین ماہ است برای تشکیل یك کنگرہ یین المللی ایرانشناسی بااولیای 
دانشگاھھای تھران و استرا۔ہورکك بمذاکرہ پرذاختەام , واز آنجاکہ استراسبورگک محل 
تشکیل شورای اروہائی امت و دارای پارلمائی آروپائی می باشد بنظر من شایستہ است کہ 
کنگرہ سزبور یز در آنجا فراھم آید , باکەال مسرت اظھار ہی دارم که طبق اطلاعات واصله 
ہر اثر نعالیت و مجاھدت استاد گرامی آقای دکتر صا رئیس دانشکدۂ ادییات طوران ء 
اولیای دانشگاہ تھران و وزارت فرھنگ ایران نیز مشغول اقداماتی برای تشکیل این کنگرہ 
سیاشند 

من همچنین باکمال افتخار آثار و مصنفات وبسندۂ گرامی ابران آقای محمد علی 
جمال ژادہ و یز آثارروی راکہ بزہاتھای خارجہ نیز ترجمہ شدہ است بشما عرضه می دارم 
آقای جمال زادہ لطف فرسودەای نآثار را بهکتابخانہ ما اھداءکردەاند کہ خود جایسپاسگزاری 
فراوائی است , ۱ 
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ٹویسندۂ ارجمند آقای سید محمد علیجمال زادہکھ بدعوت ہ رکز ایرانشناسی دائشگاہ 
استراسہورک و برای ایراد چند سخنرائی بدان شھر رفته بودند باآقای 
سوریس با ین رئیس دانشگاہ استراسہو رگ مشغول صحبت هستدد . 
آقای پروفسور تریکار استاد جغرافیا و رئیس سرکزاراضی باھر دانشکدۂ ادییات 
وعلوم انسانی دانشگاہء راہ کے درابن عکس دید سی شوند, 





کی مجلۂ دانشگاۂ ادبیات شارا دوں 


ھنگام اھدای ثشان سپاس بە آقای پرفسورسیمون 
رئیس دانشکدۂ ادبیات آقای دکتر حقوقی ئطقی بزبان 
فرانسه ایرادکردەاندکە ترجمہ آن چئین است ٠‏ 
عالیجناب ء جناب آقای استاندارء ریاس ت کل دانشگاہ ؛ رؤسای محترم دائشکددهاء 
خائمھا ء آقایان : وہ 
برای سن وظیفه دلپذیری است“که بمناسبت اعطای نشان سھامن از رف دولت ایران 
بەآتای پرفسور سیمون نطقی ایراد ئمایم ‏ 
از زسانھای پیشین ؛ ایران روابط بس نزدیکی از لحاظ فرھنگی بافرائسہ داشتہ و این 
روابط ازقرن ۳ میلادی ھمزمان بااولین میسیون مذھبی شروع دہ است. 
این تأثیر و این وابستگی واقع یی کہ بین دوکشور وجود دارد و جھات مشت رکی کد 
از قرون متمادی اسنحکام یالقه مرکدام شواعد میراث سرمایه غنی معنوی پین دو ہلت 
است, 
پیش از ھفت هزار سال است کهہ از تمد نکھن ایران سیگڈرد, من تصمیم ندار ,کہ 
پیشرفت این تمدن را برای شما تشریح نعایم ولی اجازہ می خواہ م کہ ارقامی چند کہ شامد 
نفوذ این ‌تمدن در سراسر جھان است بشما عرضه دارم . 
در ,مم دانشکدۂ دنیا زبان و ادبیات پارسی تدریس میشود ؛ در, وس کتابخائہ 
پیش ازصد هزار نسخە خطی ایرانی سوجود است : در .۰ء موزہ ھزاران ھزار آثار ھنری 
تاریخی ایران وجود دارد ٥٥٠ر‏ نشریه بوسیله سستشرقین مرتباً ملتشر میشود که سھی 
بزرکك در خدمت بەہ فرھنگكک وادبیات ایران دارد از طرف دیگر درکنکته ؛کراچی ؛ 
بروکسل ؛ لیدن و بیروت مجلات تحقیقی ادبی ایرانیمنتشر سیشود و اکدون میتوان شھر 
استراسبورگ را ہم بەآنھا اضافہ نمود, 
در مراکز شرق شناسی دنیا ‏ م کشور ہم غودرا صرف تحقیقات شرقشناسی لمودہاند , 
مائند پاریس ؛ استراسبورک ء اسلو کوپٹھاك ؛ مانچسٹر ؛ برلین ؛ مسکو , ئیوبورك ومن 
مختعبراً بدین اکتفا مىئعایم , 
ھرسال صدھا ترجمہکتاب قطور در بارۂ زبان و ادبیات فارسی در انگلستان ۔ روسیە ۔ 
ژابن ۔ سویس - آسربکا و اطریش طبع و نشرىیشود, 
خلامہ ؛ روابط بسمار نزدیکد ایران و فرائےه اجازہ ہیدھدکهہ از ھم اکنون یک 
اشترالكغ سساعی ہسیار ارزندەای بین این دوکشور بوجود آید و این اشترالك مسساعی پتومط 





دسد 
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تبادل اساتید و دانشجوبان و ھمکاری محتقین و محخصعیین بوجود میآید. 

بخصوص در دانشگاہ استراسبورگ وجود یک مرکز ایران شناسی نشانه بارڑی است 
زرای استحکام دوستی و ھمکاری دوکشور مورد نظر, بسی خوشوقت مکه بشعا خبر میدھم 
کہ این مؤسسه بە گسترش خود ادامہ میدھد و بخاطر سطالعات و تحقیقات ایران شناسان 
فرانسوی نفوڈذش روزافزون میشود, دانشگاہ استراسہورک از لحاظ سرکز ایران شناسی از نظر 
شورای مرکزی ,فرھنگی شاهنشاه یکه بریاست فائقہ اعلیحضرت ھمایونی است ؛ یکی از 
سہ دانشگاہ سھم جھان میشود و فعالیت ھا و مطالعات ارزندەاش سورد توجه و اعتنا قرار 
گرفتہ است و تمعام این فعالیت ھا بواسطہه ایمان و اشتیاق فراوان کادر رھبری دانشگاہ بودہ 
است و این نشانه از فداکاری پرارزشی ‌است کهہ بعنوان قدردائی براثر پیشنھاد من بەدانشگاء 
تھران بەآقای پرفسور سیمون اعطاء میشود . 

این مدال سظھر حق‌شناسی ملت ایران ہہ کشور دوست خود میہاشد . این‌مدال بەیکك 
شخصیت بزرک فرانسوی کہ ہعیشثہ عظمت ایران را خواھان ہودہ و ھست اھداء میشود , 

ہاز اجازہ میخواه مکه از این فرصت استفادہ لمودہ و حق شناسی عمیق خود را بی 
دوست باوفا یکشور غود آقای پرفسور سیمون اظھار نعایم , 

اىیدوارمپاعث شوم تا دانشگاہ تھران از تمام اشخاص یکە سعی ىیکنند بیش از پیش 
رشنەھای دوستی و تفاھم راکە از سالیان دراز بین دو ملت بر قرار بودہ است مستحکمتر 
سازند قدردانی نماید , 

پس از دربانت مدال قدرشناسی آتای رئیس دانشکدہ آقای سیمون تشکرات خود را 
ہت بەآقای سفیر و دولت ایران اظھار داشت بعداً از برنادہ دھساله تعلیماتی صحب ت کرد 
و اظھار داش تکە یکی از ثقاط ضعف تعلیمات عالیه عہارتست از تشابهآن باتعلیمات متوسطه 
و بیشتر ہەنظورتربیت معلعان است بھمین جھت رشتە ھائیکە تعلیم دادہ ىیشود عبارتست از 
رشتەھائ یکہ درمدارس متوسطہ تدریس میشود معذلک رشتہ شرق شٹاسی در پاریس 
درکاژدوفرائس و درمدرسہ زہاٹھای زندہ شرقی و در مدرسہ سطالعات عاليه رونق بیشتری 
دارد, استراسسورك کە دارای دانشگاھی باسنت بسیار درخشان است درمورد رشنہ شرق ۔ 
شناسی ھمانطوریکه آقای دکتر معین از دائشگاہ تھران خاطر نشان ساختہ بود نقص داشت 
ر نتیجه اقدامات متعدد وی ہودکہ دانشگاہ استراسبورگ آقای د کترحتوقی را برای تلشیس 
آستی ازآنْ بخش دعوت کرد آقای رئیس دانشکدہ ھمت و ہساعی آقای دکتر حقوقی راکہ 
2ر نتیجہ آن مرکن ایران شناسی دانشگاہ استراسہورک ہوجود آمد ستایش کرد و از مقامات 


م)۸ مجله دانشکدۂ ادبیات -َ شمارۂ یک 





وزارتی و دانشگاھی بعلت تفاعم آٹھا تشکر و اظھار امیدواری ئمودکە مطالعات ت ابرانی 
روز ہروز روئق بیشتری پیداکند و ھمکاری دوکشور نزدیکتر شود , 

آنای پاین رئیس دانشگاہ بعد آغاز سخن نمودہ و فعاایت علمی ودانشگا هی آنای دکثر 

فی را خاطرنشان ساخت و از آن تقدیر بعمل آورد . اوگفت یکی اڑ اشتغالات من عمیث 
7 ہودہ استکه در اجرای طرحهای بزرگ شر ق وغرب ھمکاری ثعایم زیرا تقاہم مان 
دو مل ت کہ ھمیشہ وجود داشتہەاست محتاج تجدید حیات ہی باشد ؛ بدا از آقای سفیر کہیر 
تشک رکرد کە برای ‌انجام این تشریفات باستراسبورکك آمدہەاست وخاطرنشان ساخ تک بازد ید 
مزبور قدردائی از دانشگاہ استراسبورگ .و مخصوصاً دانشکدۂ ادبیات بمناسب ت کوشش عاء 
ستایش آمیز وی بنفع مؤسمە زبان و تمدن ایران است و اعلام داش تکە در همان روز 
تلگرافی بدین مضمون برای آقاىی رئیس دانشکگاہ تھران ارسال داشته است : 

ہ امروز نمایشگاہ هنر ایرائی در استراسبورک باحضور جناب آقای سفی رکہیر ایران 
و مثاما تکشوری و لشکری افتتاح یافت, وعموم علاقهەہندی خودرا نشان دادند شمارہعای 
اوليهہ نشریه ایرانیکا ارائه گردید نطق ھائی ایراد شدکە ضمن آنھا روابط نزدیک؛ك ایران و 
فرانسہ خاطرنشان شدہ بود نمایشھائی ده ہوسیاہ مرکز ایران شناسی ترتیب دادہ شدہاست 
تا وم ىارس‌ادامهہ خواھد داشت دانشگاہ اسیدوار اس که روابط ہیشتری بادانشگاہ تھران 
داشته باشد, احثرامات عاليه خود را تقدیم میدارم ٭. 

موریس بابن 

بعد از تشریفات اعطاء مدال ؛ آقای سفی رکبیر و آقای رئیس دانشگاہ و آقایان رؤسای 
دانشکدہ و حضار بەباز دید سرکز ایرانشاسی پرداختند , آفای دکتر حقوقی در بارۂ تأىیس 
کكکتابخائەایکكەه شامل مجاداتی بە ہ زبان است توضیحاتی داد و ہاین مناسبت اعلام داشت 
درساختمان جدید دانشکدہ سرکز ایرانشناسی محل وسیعتری خواھد داش ت کہ شاسل 
کتابخائەای باظرفیت , هزار جلد و چند ویترین برای اشیاء هنری ایران و یک سالن درس 
و دفتر مدیر خواھد بود 


برنامہ عمومی مؤسسہ زبان ونمدن ایرانی دردانشگاہ استراسبوررگك 
ہر تاس سارس ۱۹۹۰۸ برابر با یم اسفند عم( تا .رم فروردینء٤ ۱١‏ 
دوشبە ‏ بارس ۔ ٢٢‏ اسفند م+:, 
پذیرائی ٹھاردر ھتل رکنورا باحضور جناب آقای افشار و چند تن از شخصیتهھای 
برجسته اھرانی وفرائسوی. 
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افتتاح ئمایشگاہ هنرھای ایرانی درکتابخانه ملی دانشگاہ: 

مراسم اعداء نشان از طرف دولت ایران بەآفای ۔یمون ریس انجمن . 

بازدید از س رکز ایران شناسی دانشگاہ استراسہو رک . 

پذیرائی از طرف آقای لیوہ درسالن اساتید دانشگاء, 

سەشنبه ہم مارس ےئم اسفند .٦٤‏ 

پذیرائی ۔ نھار از طرف آفای لیوہ در ٭سزون دتانور ء. 

کنفرانس آقای جمال زادہ دربارہ جتبەھای مختلف(دور نھائی)ازادبیات معاصرفارمی . 

چھار شثبه بم مارس ۔ ہام اسفند ٤٤‏ . 

پذیراثئی نھار از طرف آقای د کتر حقوقی رئیسم رکز ایرانشناسی ہ مزون دتانور ٭, 

گفتگوی آقای جمال زادہ بادانڈجویان رشتەعای مختلف زبان فارسی انجمن ۔ 

پذیرائی شام از طرف پرفسور شاومه برگبر, 

پنچ شنيه پر مارس برابر پٍء اسفند ٣٤‏ . 

پذیرائی نھار از طرف شھردار شھر استراسہورک . 

گفنگوئی در انجمن زبان و تمدن پارسی دربارۂ زبان و ادبیات ایران. 

پذیرائی از اعضاء انجمن از طرف آقای ہاین ربر انجمن ء درھتل رکتوراء 

جمعھ وں مار پر اسفند ٣٤‏ . 

توضیحا تید ربارہھدفھایم رکزایرانشناسی دانشگاہ استراسہو رگ توسطآقاید کترحتوقی . 

ہذیرائی بە شام از طرف آقای پرفسور شارل گرو مدیر مرکز رادیولوڑی بیمارستان 
بزرگ شھر, 

شئيہ١۲‏ مارس و ہم اسفند ٢٤‏ . 

تشکیل‌سمینار زبان و ادبیات فارسی باحضور آقای سید محمد علیجمال زادہ. 

یکشتبه ‏ ء ىارس ٦٦‏ اول فروردین ٤‏ 

توضیحاتی سشروحدر بارۂ موضوعات هنری درتالار نمایشگا ہکتابخانەملی دا:شگاہ توسط 
آنای دکٹر حقوقی . 

سا شنبه سم سارں۔ س فروردین ٤٤‏ و جمعه ۲۹ بارس ۔ ٦‏ فروردین ٦ء‏ 

نمایش فیلمھائی در بارۂ سینیاثورء تخت جمشید و اصفھان عمراہ ہاموسیقی ابرائی۔ 

دوشنبة ۲۹ مارس ۔ ۹ فروردین ٤٤۔‏ 

پذیراٹی بەناھاراز طرف آقای لیوہ رئیس انجمن در رسٹوران و انسین‌سورکك. 


٢‏ مجلڈ دانشکدہ ادبیات شمارۂ دو 


۴ 








گفتگوی آفای پروفسور لازار بادانشجوبان س رکز ایرانشناسی , 

کنفرانس آقای لازار استاد مدرسه عالی زباتھای زندہ شرقی در بارہ اصل و منشاء و 
سرنوشت زبان پارسی . 

پذہرائی بە شام از طرف پرفسور شلوم ہرگر. 

سه شنبه, سم مارسمہ برابر یا, رفرورد ین ٠٤٥٤‏ 

تجمۓ عدہای از اساتید انجمن زبان وتمدن ایران برای مطالعه دربارہ پروژ,ھای 

آنای د کتر حقوقی راجع بە گسترش مرکز ایران شناسی دانشگاہ استراسہورک . 

پذیرائی بە نھار توسط آقای دکتر حقوقی مدیر مؤسسهہ زبان و تمدن ایرانی در 
رستوران دوئن , ۱ 


٭*× 


کے سے 


اھم اقدامات چھارسالہ م رکزاپرانشناسی دردانشگاہ استراسبررگٹ (فرانسه) 
سال تحصیلی٤‏ ٤۔, ٣‏ +۱ (١٥۔۱۹۹۱)‏ 

ر۔ تاءمیس درس زبان فارسی در دورۂ دوم دبیرستانھا (دوساعت درھفته). 

ہ۔ تأسیس درس زبان وادبیات ارسی در دورہ لیسانسی دا؛شکدۂ ادبیات و علومانسانی 
(شھادتنامه چھارم) کد با درس فارسی د رکلاس ورودی دانشکدہ و درس ‌شھادتتامه لیسائس 
مجموعاً درسال تحصیلی ٢٥۔۱۹۹۷‏ بەیازدہ ساعت در ھفته بالغ شدہ است, 

۳ تاأمیس درس فارسی در دانشگاہ ملی اروہائی (دوساعت در عفته). 

٤‏ ۔ تأمیس مؤسسۂ زبان و تمدن ایران در دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی (مرکز 
ایرانشناسی دانشگاہ استراسہورك) . 

:۔ تشکیل و تأىیس کتابخانەئیمعتبر درابن مؤسسه مشتمل ہر بیش‌از دو ہزارجلد 
کتاب بەپنچ ژبان(فارسیء فرانسه ؛ عربی؛ انگلیسی؛ آلمانی) و م نوع مجله علمیىو ادی 
و اجتماعی بزہاٹھای فارسی و فرانسہ ودو روزنامہ کثیرالانتشار یوسیە تھران و چند بواتز 
اخبارو اطلاعات سربوط بایران بفارسی و فرائسه . 

ہ - تاسیس سلسله انتشارات ہ ایرانیکا >کە سە شمارہ آن بشرح زیر چاپ و توع 


شلہ است , 


الف ۔ فھرست نسخەھایى خط یکتابخانة ملی ودانشگا هی استراسہورگ توسط دانشکدۂ 
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ادبیات و علوم انمانی و کتاہخانہ مذ کور در اسٹراسہورگك طبع گردید ( ۱۹١‏ میلادی 
٠٣۳‏ خورشیدی). 

ب ۔ شرح ابیات از مثنوی گلشن راز شیخ محمود شہستری بفارسی کہ از طرف دانشکدۂ 
ادبیات تھران چاپ شد این دوکتاب ؟مرہ تحقیقات و مطالعات آقای د کتر عسکر حقوقی و از 
تالینات وی است , 

ج ۔ مجلە بزبان فارسی و فرائسہ در دو بخش : 

بخش فارسی بھزینە دانشگاء تھران و در چاپخانه آن دانشگاہ طبع گردید . 

ہبخش فرائسہ بھزینہ دائشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی استراسبورگ و در چاپخانە آنْ 
دانشکدہ چاپ شد. 

انتشارشمارہ نخستین‌مجلہ فارسی و فرانمہ تحت عنوانەایرانیکاہ شمارہ سوم؛نەونە نی 
بارزاز ھمکاری علمی دو دانشکدۂ ادبیات تھران و استراسہورك است . 

سه شعارہ تخستین‌از انتشارات ایرانیکا درتاہستانء ٣ء‏ (۱۹۰۰) درمیان استادان 
و خاور شناسان و ایرانشناسان مقیم اپران وکلیە دشورھای جھان توزع گردید. وصول 
امہ ھای بیشمار تبریک وتشویق آمیز از جانب شرقیشناسان نامی‌جھان و شخصیت ھای علمی 
وسملکتی ایران نمونهہ کاسل و سند قاطع و توفیقی است کہ مرکز ایران شناسی دانشگاہء 
امتراسہورگ آنرا چون ہدقی مقدس ھموارہ وجھہ عمت خویشر‌قرار دادہ وآن شناساندن ھرچھ 
یشتر ایران بجھانیان ہودہ است . 

۷۔ تشکیل دو نمایشگاہ : 

الف ۔ نمایشگاہ نسخ غطی وغیر خطی فارسی وسکەھای ابران پیش از اسلام در 
بارس ۱۹۰۳ در تالار ئمایشگا ہکتابخائه ملی و دانشگاھی استراسبو رگگا. 

ب۔ نمایشگاہ آثار ھنری ایران. از دو هزار سال پیش از میلاد مسیح تا عصرکنونی 
کہ در پانزدھم مارس ۱۹۰۰ توسط آقای سفی رکبیر ایران در فرائسہ گشایش یافت . درابن 
نمایشکاہ اشیاء عٹری ازکلکسیون دانہمند گرامیآقای سید محمدعلیجمال زادہ و آثار عتیق 
باستائی از کلکسیون آقای پرفسور آماندری استاد دانشکدۂ ادبیات و علوم انسالی دالشگاہ 
امتراسبورگ و قالى ‌ھای‌اہریشی بسیار زیہا ازکلکسیون آفای میکائیل اوف بازرگان ایرانی . 
مقیم استراسہورک بمعرض ثمایش گذاردہ شدہ. 

۸۔ دعوت از استادان اہرانی و فرانسوی و بعضی از ایران شناسان نامی جھت بازدید 
ازمرکز ایران شناسی و ابراد سخنرانی در بارہ موضوعات سربوط بادب زبان فارسی و فرھنگ 





۳۲۳ مجله دانشکدۂ ادبیات شمارۂ درم 
وتمدن ایرانی , در اجرای ہرنامه ظرف سە سال اخیر مجوعاً پائزدہ تن اتاد ایرائی وفرائسوی 
باستراسہورکك وارد شدہ و ضمن باز دید از مؤسسە زبان و تمدن ایرانی بعضی از ایشان 








ہایراد سخنرانی مبادرت:ورزیدەاند , 

و۔ بازدید آقایان پرفسور آمائدری رئیس‌۔ؤسمه ہلستان شناسیو پرفسور تریکار استاد 
جغرافیا و ریس مؤسسۂ اراضی بایر دانشکدۂ ادبیات استراسہورك از دافشکدۂ ادبیات تھران 
و سلاقات وتبادل نظر و تھیه طرح ہمکاری علمی و دعوت از دانشجویان و استادان ہو 
ہبادلە با استادان دانشکدۂ ادبیات تھران. 

١,‏ تنظیم و اجرای برنامة تظاعرات وایراد سخترانیھا دربارہ ایرانکهە از ١‏ مارس 
ہہ باحضور سفی رکبیر ایران در فرانسه و رؤسای دائشگاە و دانشکدەھا و استادان 
و شخصی تھا یکشوری و لشکری آغازگردید ودر ‏ م مارسہہ خاتمه پذیرفت. حضور 
دانشمند ارجمندآفای سید محمدعلیجمال زادہ و ایراد چند سخترانی از طرف معزی الیەو ورود 
و سخنرانی آقای پرفسور لازار استاد زبان فارمی درمدرس السنە شرقیه پاریس و ترتیب 
نمایشگاہ هنری ایران قسمتی از این تظاعرات بودہکه سورد توجه فراوانَ کلیہ مقامات 
فرائسە فرا رگرفته است و در جرائد و مجلات و رادیو و تلویزیون فرانسہ بنحو شایستەئی 
از آن یاد گردیدہ است , 

١۔‏ اعطای نشان سپاسبەآقای پرفسور مارسل ‌سیمون رئیس افتخاری دانشکدۂادبیات 
توسط آقای سفیرکہیر ایران در مجلسی کہ باشرکت رؤسای دانشگاہ و دانشکدەہا 
و استادان و جەمی از شخصیت‌ھای فرھنگی وکشوری و لشکری تشکیلشدہ بود ہا ایراد 
نطق ھای مؤثری در زسینہ سہائی سودت میان دو دانشگاہ و ہویژہ دوکشور, 

۲۔ اختصاص دادن محلی در بنای جدید دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی ہمؤسهھ 
زبان و تمدن‌ایران مشتمل ب رکتایخانہ و اطاق مدیر و استادان مؤسسه وکلاس درس 

٣۔‏ تھیە و تنظیم طرح مربوط بتاأسیس دور کامل لیسالس زہان و ادہیات فارسی و 
تسلیم آن بعقامات مسؤل دانشکدہ. 

٤‏ ۔ تھیة طرح مربوط بکنگرہ ایران شناسان اروپائی و تسلیم آن ہمقامات مسڑل 
دانشگاہ تھران و استراسہورکك. ۱ 

٥۰‏ طر حکلمہ سالات امتحائی برای دانشجوبان و دانئشآسوزان ساٹھای نھائی 

دبیرستان و تسلیم آنھا ہمنامات سسؤل دانشگاہ پاری سکہ از طرف آقای وزیر فرھنگ 
فرائسہ مأموریت اجرای برنامہ امتحانات را برعھدہ داشتداند و نیز تصدحیح اوراق امتحانی. 
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و عمچنین طرح سؤالات امتحائی برای داوطلبان زبان فارسی درکشور سوثد ( استکھلم ) و 
تصحیح ورفه اىتحانی آنان ,. 

ہ۔ جلب ھمکاری سازمان فرھنگی وعامی و تربیتی یونسکو در پاریس و یزمراکڑ 
ایران شناسی بسیاری ازکشورھای جھان ومبادله انتشارات در اجرای این امربتوصیه سازمان 
بولسکو بعضی از شعبات آن درکشورھای جھان انتشارات خود را ارسال داشتەائد, 

ں۔ تنظیم برامه توسعه س رکزایران شناسی برای سالھای آیندہ و تسلیم آن بمقامات 
مسؤل طرح بزرک شرق و غرب در یونسکو جھت اختصاص داد نکمک مالی و ممنوی 
بونسکو بمؤسسه زبان و تمدن ایران . 

۸۔ تمھید مقدمات لازم برای ترتیب ساسله سخنرانی‌ھای علمی در سال تحصیلی 
ہہ۔ ۰+ ۱ - جھت دانشجویان واستادان وکلیە علاقەمندانء هر پانزدہ روز یکبار؛ شش 
تن از استادان دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی استراسبورگ و دو تن‌از استادان و دانشمندان 
دانشکدۂادہیات تھران دعوت مؤسسە را بایراد سخنرانی دربارۂ فرھنگک وتمدن ایران پذیرفتہ 
و موضوعات سخترانی را نیزتعیین کردہ ودر دسترس اینجانب گذاشتہاند. سلسله سخنرانیھای 
مربوط بایران باسخنرانی یک استاد دائش‌مند ایرائی در دھه سوم نوامبرہہ و ؛ آغاز میگردد . 
و در مارس سال٦۱۹۹‏ باسخنرانی استاد دائشمند دیگری از تھران خاتمه خواعد پذیرفت ,. 


تقدیر 

پس از پایان سأموریت آقای د کتر حقوقی در استراسبورک و باز کشت ایشان : از 
طرف ریس دانشگاہ استراسبورکك امەای بەعنوان ریاست دانشگاہ تھران درتقدیر ازغدمات 
آنای دکتر حقوقی نوشتہ شدکه .ترجمه آن اینست : 

ریاست محترم دانٹگاہ وسکار عزیزم ۲ سپتامبر ۱۹۹۵ 

پیروئامہ مورخہ اوت ء اینجانب ٴ انتخار دارم بەاستحضار برسائ مکه آتای رئیس 
دانشکدۂ ادہیات و علوم انسائی استراسبو رك باز گشت آقای دکتر حقوقی ؛ دانشیار زبان 
و ادبیات فارسی دانشگاء استراسبو رك را رسمآ تأیید کردہاند , 

آنای رثیس دائشکدۂ ادبیات مراتب تأىف عمیق دالشکدہ را از عزیمت آنای دکٹر 
حخوقی بدیشان اعلام داشته وقدر دائی و تشکر پرشور خود را در برابر خدمات چند ساله 
ای دکترحقوقی در استراسبورگ اہراز داشتەاست آقای دکٹر حقوقی مؤسمہای بتمام معنی 
مرتب و آراسته از خود بیاد گار نھادەاندکە باخاور شناسان عالیقدر سراسر جھان دارای 
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مو ےا 291۳ 


.۰ت مجلۂ دانشکدۂ ادبیات شمارۂ دوم 





مناسہات و روابط میباشد. آقای دکتر حقوقی در ایجاد صمیمیت بیشتر در این آثرفکای 
و معاضدت دو دانشکدۂ ادبیات تھران و استراسہورگ توفیق یافتەاند. انتشارات یکہ در 
نمایشگاہ آثار ایرائی بمعرض تماشا نھادہ شد و دیدار آقای سفی رکہیر ایران شواعد روشن 
و بارز از فعالیت مداوم و پرشور آفای د کتر حقوقی می باشد . 

بمنظور اینکە چنین کاری عظیم دوچار مکٹ و وقفه نشود رکار یکه مقامات دواتی 
و دانشگاھی ایران و فرانسه بەاعمیت آن واقف می ‌باشند ء من تمنا دارم شخص یک دارای 
مدارلك علمی لازم باشد و ہتواند جانشین آقای د کتر حقوٴ قیگردد و وظاہف ۔ە گانە تعلیم ء 
تحقیق و مدیریت راکە ایشان برعھدہ داشتند ایفاکند ء تعیین شود 

من از مشکلاتی کە در راہ حصول ائیئامول وجود دارد باغپرم ؛ ولیآقای د کترحتوۃ 

بطور قطع وظیفہ خود می دانندکە جمیع تعلیمات لازم را بجانشین‌خود بدھند تاکاری راکە 
خود آغاز کردەاند بنحوکامل بسط وکمال پذیرد,. 

آقای رئیس داثگاہ و ھمکار عزیز ؛ لطفاً بیان احساسات ہسیار عاليه مرا ہپذیرید, 

وئیس دانشگاہ استر اسبور گل 


موریں باین 











نہ 
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و صسصل اوسہاٹ‎ 


شمارہٗ سوم سال سیزدھم 


(فارؤسلیل رو) _ ۳۱۳۰۰۰ 
بە لغت اھل ہبرجند 


فروردین ماہ 


۔ اھ 
وبراستہ“ دکٹر حمال رضای 
دانشیار دانشکدۂ ادبیات 
از گوبش بیرجند نصابی بازماندہ ہ ام و فرھنگ صبوحی ٢‏ کہ تروديیك 


بە دؤسدہ پیش گفنه شدہ است و ابنك ویراستہ باواژەاەه وفھرست 
در دسترس خوا ئندگان گذاردہ میشود, 


گویندہٴ نصاب ۔ گویندہٴ این نصاب کسی بودہ بہ نام علی اشرف متخللص 
صبوحی کہ در نیمہٴ دوّٗم سدہٴ دوازدھم و بخشی از نیمہٴ نخست سدہٴ سیزدھم 
مجری قمری می زیستہ است . از زندگی صبوحی‌آگاھی درست و بسندہای نداریم. 
بن اندازہ می دانیم کە وی در بیرجند چشم بەجھانگشودہ روزگا رکودکی را در مانجا 
گذرانیدہ و در جوانی بەاصفہان رفتہ و پس از چندی بە زادگاہ خویش ہر گشتہ '' 
-١‏ بربروت خویشتن آن روز خندیدیم ا کڑ صلامان پارکردہ پیرجندیدیم نا 
مبوی, 





- 
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ودر بیرجند وزپروچ!'' ہسر می بردہ تاچشمازجھان بربستہ است. صبوحی با عبدالکریم 
اشراق'') کە درسال ۱۲۲۹ مردہ است و آخوند ملا ا سماعیل منزوی ٢١!‏ کہ ھر دو 
از شاعران وفاضلان روزگار خود ہودەاند مزمان و خویشاوند بودہ است , 
ہرحی صبوحی را از بازماندگان و نوادگان نزاری قھسٹائی دانستہ و اپن بیت 
نصاب را: 
شاعرساحرصبوحی از نزاری پادگار ‏ در قھستان در زمان شاہ ہن شاہ قجر 

ہرآنگواہ گرفتەاند. شاید چون وی مانند نزاری شاعری بیرجندی بودہ از این لحاظ 
خود را یادگار نزاری در قمھستان دانستہ نەاینکه خویشتن را از نوادگان نزاری بداند, 

از صبوحی ہجز نصاب شعرھای دیگری نیز ہازماندہ است کہ نمونہٴ آٹھا را 
در برخی ازجُنگھا و دستنوبسھا می توان جست. وی شاعری بذلەگو وشوخ طبع بودہ 
و ہزل و ھجو ہسیار گفتە و در نصاب او یز واڑہ ھای رکیکٹ و تعبیرھای ناپسند 
فراوان اسٹ . ہرخی ازاشعار ھزل گون او ہاآنکه درکتاب ودفتری نوشته نشدہ هنوز 
برسر زہانھاست!“'. 

فرھنگك صبرعی ۔ فرھنگگ صبوحی منظومەایست دویست پیتی!ٴ که بریکک وزن. 
بحررملمثمن‌مقصورا" ا ویکشقافیەسرودہ شدہ وناگزیربسیاری ‌ازقافیەھانکرارشدہاست, 


١۔‏ روستائی در ٦‏ کیلوەتری جنوب بیرجند کە صبوحی بە آن دلبستگی بسیار داشته ویشٹنر 
درآنجا بسر می بردہ است, 

-٢‏ برای آگاھی از شرح حال وی تک بھارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و تیسنان 
تالیف آنای حاج شیخ محمد حسین آیتی:چاپ تھران۱۳۲۷:ص۲۷۸ء 

-۴٣‏ نک ص۲۹۲ ھمان تتاب, 

4۔ نکك بھارستان آیتی ص ٦۲۹۲-۹+۹ء‏ 8 

۰ - شمارۂ بیٹھای نصابھا معمولا؛ ٠‏ بودہ است, نک مقدمةہ و دیہاچهکتاب نصابالصبیان 
ابو نصر محمد بدرالدین فراھی ء چاپ برلین۔ 

-٦‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلائن فاعلا‌ت بحر ہ فرھنگک > مرا می دان ودر خاطر تد 


بٔ‌ 





بال سوڑدھی -' فرھنگ صبوحی ۴ 
اصولا نظم کردن ہ نصاب :؛ بریکٹ وزن دیکٹ قافيه دشواربھائی دربردارد؛ چہ ہمہ“ 
راڑەھا به آسانی در یک بحر نمی گنجد و گویندہ از تکرار قافيه نیز ناگزیر است ,_ 
گرفشاری صبوحی در روبرو شدن با این دشواریھا در نصاب او بخوف آشکار است 
وچنین بنظر میآیدکه برعی از واڑەھای گویشی ؛ ہدین‌سبب با تلفظی نز دیکٹ بەفارسی 
در نصاب آمدہ و درست ضبط نشدہ است وعم از ایئروست کہ برخی از سافیەھا 
چندہار تکرار شدہ است . 

نام فرھنگگ: را صبوحی خود بر نصاہش نھادہ!') و پس از او دیگران هم 
بھمین نام ازآن یاد کردہاند, عنوان نصاب در نسخهٴ کشابخانہ' لغت نام" دھخدا 
چنین است : ۱ فرھنگگ ملا علی اشرف صبوحی بلغت اھل بیرجندہ ولی اکنون پیشٹر 
بە نام نصاب صبوحی ! خواندہ میشود. 

زمان فرھنگگ صبوحی بدرستی روشن نیست اسًا می توان گفت کہ ہابستی 
در سالھای ۱۲۱۰ و ۱۲٢١‏ ھجری قمری گفته شدہ باشد . در یکكک جنگكک 
خطٰی که از زمان صبوحی بازماندہ و بیشتر شاعران آن روزگار شعری به بادگار درآن 
'وشتەاند یکٹ مثنوی عشقی ‌ازصبوحی و بە خط خودش نوشتہ شدہ کە تاریخ نوشتنآن 
×شھر شوال اللکرم مطابق اودئیل سنہٴ“ ۱۱۹۵ است ؛”') . این تنھا جائی است که 
بکی از سالھای زندگی صبوحی را بە دست میدھد, این سال یعنی سال ۱۱۹۵ دوسال 
بس از م رك وکیلالرعایا کریم خان زند('' و ھنگام تاخت و تاز آقا محمد خان 
اجار در پھنہٴ ایران است!“'. بیگسان فرھنگٹ صبوحی باید چند سال پس از ابن 


سرودہ شدہ باشد زیرا صبوحی آن را در روزگار شھریاری قجران گفتہ است٥٥‏ یەنی 
١-نکكء‏ ص٢‏ پے 

۲۔- لکك بھارستان آیتی ص۲۹۲. 

۴- وکیل زند چو زین دار بی قرا رگذشت سہ از نود نود ازصد صد از ھزار گذشت 
؛- اسخ التواریخ - تاریخ قاجاریه ء چاپ ام رکہیر ؛ ۴۷٣۱ء‏ ص۱۸. 

-٤‏ شاعرساحر صبوحی از نزاری یاد گار درقھستان در زسان شاہ بن شاہ تقجر 


ب۹ 


اسسمسسلس 


' مجله دائشکدۂ ادببات 








سےےم_ے 


ھنگامی کہ خراسان و قھستان درشمار سرزمیٹھای شاھنشاھی قاجار درآمدہ بودہ . 

میدائیم کە خراسان درسال ۱۲۱۰ به دست آقا محمد خان افتادہا'او پیش ازآن 
امیران قابنات بە لطفعلى‌خان زند بیشتر توجہ داشتەاند تا بہ آقامحمد خان قاجارچنانکہ 
درسال ۱۲۰۷ امیرعلیخان و پسرش امیرعلمخان کە حکومت آن سامان را در دست 
داشتند لطفٰعلیخان زند را پناہ دادند و در چند روزی کە وی در قاین اقامت داشت 
۰ میرعلی خانقابنی ومیرعلم خانولد مشارالیہ لازمٴخدمت گزاری بعمل میآوردند ؛!ٴ'/. 

آشکار است کہ در چنین ہنگامەای صبوحی پارای آن نداشتہ استکہ درشعر 





خود ازەشھنشاہ قجر؛ سخن بہ میان آورد و او را ۱ خسرو گیتٹی ستان: بخواند '. 
پس باید پذیرفت کە فرھنگك صبوحی پیش ازسال ۱۲١١‏ که خراسان به دست آفامحمد 
خان قاجار افتادہ؛ سرودہ نشدہ است. اگر وصف د(گیتی ستان ؛کە صبوحی از ۱ شھنشاہ 
قجر؛ کردہ ٴ” وصفی درست ہاشد و ہرای پرکردن وزن شعر گفتہ نشدہ باشد ابن 
(حسرو گیتی ستان ؛ مزمان صبوحی کسی جز آقا محمد خان نمی تواند باشد وچون 
آقا محمد خان در ذیحجھٴ سال ۱۲١‏ کشتہ شدہ'٭اہایستی فرھنگٹ صبوحی پیش‌ازان 
تاریخ گفتہ شدہ باشد . پس( فرھنگۓ صبوحی؛ بایستی در سالھای ۱۲١١‏ و ۱۲۱۱ 
سرودہ شدہ باشد, در این میان ممکن است این بہت نصاب: 
شاعرساحر صبوحی ازنزاری یادگار ‏ در قھستان در زمان شاہ بنشاہ قجر 

اشکالی پیش آورد وآن اینستکہ در این بیت صہوحی خود را مم زمان . شاہبن شاہ قجر : 
خوائدہ است و ممکن است گفتہ شود کە آقا محمد خان شاہ ہن شاہ؛ نہودہ و منظور 
صبوحی‌شاید یکی دیگر از پادشاھان قاجارہاشد. باید پادآور شدکه این اشکال درمورد 





٠ .٠١٤ اسخ التواریخ ص‎ -١ 

۴ ذیل تاریخ گیتی گشاء تصحیح آفای سعید نفیسی چاپ اقبال۱۳۱۷؛ص۲۸۱. 

۴۔- شاہ جن ‌وانس را میدان علىموسی الرضا ‏ خسرو گیتی ستان را دان شھنشاء تجر 
ب ٣۳‏ 


؛۔ اسخ التیاریخغ ص۷؛ 








سال سیزدھم فرعنگ صہوحی ْ 


زنحعلی ‌شاہ قاجار جانشین آقا محمد خان نیز وارد است واگرزمان گفته شدن نصابرا 
بہ پس ازفتحعلی‌شاہ که درسال ١٥۱۲مردہ‏ است(') بکشانیم ہااشکال دیگریکە درازی 
بیشاز ائدازہٴ زندگائی صبوحی باشد روبرو خواہیمشد, بیگمان این دشاہ بنشاہ قجر 
مان آقا محمد خان است زیرا پدر او یعنی محمد حسن خان پس از کشته شدن پدر 
خود فتحعلبخان روز گاری دراز متواری بود و سپس خود رادشاہہ خواند ود محمد 
حسنشاہ؛ امید .(') 
حووججر 
چنانکہ گفتہ شد صبوحی پس از بازگشت از اصفھان در پیرجند وزیروچ 
ىی زیستہ ومین بودن او در زپروچ و دلبستگی او بەاین روستای کوھستانی شاید این 
اندیشہ را در او برانگیختہ کە (لغات روستاء !١ا‏ را در نصاى گرد آورد . توجہ او 
بەگردآوری× لغات روستاء موجب شدہەکہ واژەھاى ٹرھنگش از حدود واڑژەھائی کہ 
روستائیان بەکار می ہردەاند نگذرد. هھم این امروھم طبع ھجاگوی ھزل پسند اوباعث 
آمدەکه واڑەھای رکیکٹ و دشنامھای زشت و ہرخی تعببرھای ناپسند درفرھنگ او 
راہ یاہد . 
ججچوچیھ 
فرھنگگ صبوحی بانام دا آغاز می شود و پس از یک تغزل و ذکر نامھای 
فارسی و عری و ت رکی خدا و وصف پیشوابان دین و یادی از شھنشاہ و امیروبزرگان 
زان در۹١بیت؛آنگاہ‏ بهآوردنِ واژەھاومعنیآنھا می پردازد. درحقیقت بیت بیسٹمرا 
آغاز و بیت صدونود را پایان نصاب باید دانست. دہ بیت پابان نصاب بیٹھائی است 
طنزآمیز در بارہ' مردم0 روستاء. 
دراینیکصدوھفتادویکٹ بیت ازفرھنگگ صبوحیکەواڑەھای گویشی را دربردارد 
یش از پانصد واڑہ (اسمء فعل؛صفت ؛ ضمیر)؛ ترکیب؛ عبارت و جز اینھا آمدہ 
>١‏ اخ التواریخ ص٣٣۳‏ 
۲ اسخ التواریخ ص ٭ 
٢‏ این‌لغات روستا ہود وژ ھوش مردسش ‏ گر بگویم شمەای گوئی از این قوم العذر 
ب۱۹۱ نیز لگ پ ١١١و١٢۲٢٢و۴۲٣۱‏ 


+ے۔ 








٦‏ مجلھ دائشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 





واز ہررسی آنھا برخی از قاعدەھای دستوری گویش مائند صرف فعل('' و ضمیر(“ 
وجمع بستن واڑہەھا!' وتصغیرا؟' وساختن نامآوا!"' وبرخی از پیشوندھاوپسوندھا"'را 
می توان شناخت کہ چون ہمہ“ این قاعدەھا در بخش‌سومە ہررسی در گویش پیرچندہ 
بھ دقت ہررسی شدہ وجداگانه چاپ خواھد شدہ در اینجا اژگفٹگو درآن بارہ چشم 
پوشی شد, 
شبوہٴ صبوحی درنظم نصاب و معن یکردن واژەھا گوناگون است: 
)۱ گامی نخست واڑہٴ گویشٹی را میآورد سپس آذرا ہا پک وازٴ فارسی 
معنی میکند مائند ۱ 
بخازوت انکر انگزررای: آاریزد 
جاٴك: باشد شیراول دوش‌وصمغ ھرشجر 
ب٢٣‏ 
۲ گاھی واڑہ ھای گویشی را در پی هم و معنی‌ھاي آٹھسا را بہ دنبال ہم 
میآورد مانند 





-١‏ معنی ااد نیاد غیرھت ونبست ٹیست وانیاد باز اید آنکه باشد در سٹر 
ب ۹۰ء لیز لکك پ ۵۷۱و۱۴۱ 
۲- اش بگیر آترا بگیر و اش بزہ آنرا بزن ‏ اش بچیشآنرا بچوش اش ما خراستآنرا سخر 
ب ٢۷ء‏ نیز نگ ب٢۹۲‏ ۸۸ 
-٣‏ جعع بندی را بەرستا برالف سیدان واون مثل تیران جمع تیر و اسہران جمع سبر 
ب ١۱١۱ء‏ یز نک ب ۷۷ ۱٠١ ١‏ 
٤‏ - واو و کافی له اندر آخر برخی لغات می درآید بھر تحقیر است ای نیکو سیر 
مثل‌سنگولدودرختوك وخروكد ودخترولك از جماد و اسی و ازچارہا وازبثٗر 
ب١٤١و١٤٢۱ء‏ نیز لکك ب ۱٢١١١١١۹‏ 
ہ۔۔ سین و تای زائدی آرند اندر روستا.,ة ۔ ازبرای ھرصدائی در تلفظ ای پثر 
مثل عرست خر و مائند فرست فرس مثل بقست بز و مائند کشست بثر 
ب ٣۱۷و‏ ۱۷١۱ء‏ نیز نکك ب ۸۸۸۱ 
-٦‏ ھان طرق و ور طرق بشین و برخغیز امت و بس 
عان طپ و ورطپ نشست و خاہست را دارد ہر 
ب٤۱۴ء‏ نیزاکك ص۰۹٣‏ و١٢١۱و ۱٢١۸۱١‏ 





سال سیزدھم فرھننگ صبوحی ۷ 
کإتّه و لیلی: بزر گگ و خُرد باشد درلغت 
جُفنّتِ ملا:باشد دوم روزی زھرماہ قمر _ 
ب وج" 
٣‏ گاھی نخست واژہ یا نعبیرفارسی و پس‌ازآن واژہٴ گویشی را میآورد مانند 
فھم کن باران وافر را ز لفظ شیلەرو 
ہار ش کہرا بفھمازمسّگُ تار و کال شر 
ب١١1‏ 
--گاھی یکٹ واژہٴ گویشی را ہا یکٹ واژہٴ دیگر گویش یکه ھم معن یآنسٹت 
معنی می کند مانند دو وڑاٴ رم و(کتندلء دراین بیت: 
قَايِق مطلق بود ملاس و گللی باشد گلو 
سید سود است و کم کندل زَلر باشد ضرر 
ب۲ 
٥‏ - گاھی واژہٴ گوہشی را ہا یک واژہٴ دیگر گویشی کہ با آن متضاد است 
معنی م یکند مانند 
و ید را دان ضد وا دہ لیکک 
می ندانم معنی هر یک ز من پرسی اگر 
ب٦٦‏ 
٦-۔-گاھی‏ واژہ یا عہارت گویشی را با یک جملہ معنی میکند مانند 
واٴز کوتا'د: کی را دانکە در وقت جلوس 
کردہ زانو را براہر ہا زنخدان ای پسر 
ب٢۲‏ 
۷۔ معلی کامل برخی از واژہەهھا مانند نامھای گوسفندان و بزھا و اہزارھای 
کشاورزی و بافندگی را نمی دھد و بە گفتن اینکه آن واڑەھا از نامھای گوسفندان یا 
ابزارھای کشاورزی و بافندگی است بسندہ میکند مانند _' ٰ 
ہر - 2د _ ۔۔ ۰ سے ر 
تقلی ومثش وگروشہ برہ زشیشکٹ وغوچ 
نام ہاشد گوسفندان را نمیدانی اگر 
ب۲۷ 


.ا 8چ سس تسح۔ 


سی 





: مجلہ داندکدۂ ادبیات شمارۂ سوہ 





حاصر ۔- ےےْ۔ سے_۔ .-- ھ2 
تکه و ہزغاللہ وبز گیسه وکوگی چبش 
نام بڑھا باشد این شش نام و نبود بیشٹر 


ب۵۷۹۷ 


ھریکی را آلتی دان از برای برزگر 


ب۱۱ 


مثلخ ودسُتگردان وپّوشال ونورد وسرخری 
ھریکی را آلتی ز آلات جولاھی شجر 
ب٥٥ہ‏ 
۸- چند واڑەرا معنی نکردہ وچنانکه پیداست خود معنی آنھارا نمیدانستەاسٹ 
مانند 
سے گے۔عے سی اد ۰ ۰ 
لکعنیتو بود لفظی کز آن مفھوم من 
می نگرد ھیچ بخشندم اگر عمر دگر 
ب٦۸‏ 
۹- چندین واژہ و تعبیرگویشی درفرھنگٹ صبوحی آمدہەکه معنی نشدہ است 
وچنین بی نماہدکه گویندہآٹھارا فارس یی پنداشتەاست مائند١کلەسر‏ ہو ہردمخیال ؛ 
دراین دو بیت: 
ھستتامت ناامید ونَاٴك دندانھای پیش 
کتِبرَہ یدندان بود سّنگلال داس کل سّر 


ب١١۱‏ 
و9‌ٌ‌ذِ 


گه بخور باشدخسیس وگەگلان باشد جُعَّل 
دمدمُو ہرتر خیال وف درآمد ئی مفر 
ب۲۹ 
۰- در دومورد واڑہ“ گویشی را باواڑەھای یکكگویش دیگرمعنی کردەاست: 
خامّه دار است آنکه خوائد خامَه پخته یزدیش 
مادغیش گنجشگك مادہ هٴاغْسّر گنجشگ نر 
پ: 








مال سیزدھم فرھنکگ صبوحی ۹ 
آنکە خواند اصفہائی کبزہ باشد گلڈُوسنکك 
بٌاٴنجان را دان توبادنجان ز اکلش درگذر 
ب١١۱‏ 
۱۔ یکٹ جا در معنی واژہ مخت کہ دو معنی دارد ؛ دو جمل“ کامل 





گرہٹی برای مثال آوردہ است : 
مخت را باشد دو معنی اولینست اعتماد 
دوییمی نسبت بغیر خویش کردن کار شر 
مثل دوّر مخت مل اش بلگذ شتەکار و بارِ خهہ 
مثل دور مخت مل اشک ہرچہ اش کہ سر بسر) 
ب۱۴۱۵۱۳۰ 
۲- بجز واڑەھای گویشی چند واڑہ و ترکیب ت رکی!') و ھندی!'ا وعری!٣'‏ 
در فرھنگ صبوحی آمدہ است کهھ ازآوردنآتھا در واژوٹام“ این کتاب خودداریشد 
ر معنی آنھا درپانویس فرھنگٹ ذکر گردید. 


واڑەھائی کە درفرھنگكک صبوحی آمدہ برخی اکنون ھم ھمائگونە فراگومیشود 
کھ در نصاب ضبط شدہ ولی صورت نوشتہٴ برخی از آنھا با گویش امروز تفاوت 
نارد, این تفاوتھا بە سه علت پدیدآمدہ است: 

١۔-‏ از زمان نظم فرہنگگ صبوحی بیش‌از یکصدوهفتاد سال گذشته وبیگمان 
رابن‌مدت دگرگونبھائی درگویش روی دادہ است مانند دگر گونبھائیکە درواڑەھای 


امزؤزؤو ۔ھ 


سفلندوٰكٴ و چَرچَتْبُوللاز روی دادہ است. 





- بعغی الفاظ از لغات ترك اندر روستا دیدەام چون بگلرو گمردچی و قوچاق‌لر 
یت ۱۷۲ 

- وسلمانیکەبودەکھنە مندوپیش‌ازین ‏ رام و لچمن را خدا میگوید و پیغامیں ٠‏ 
بیت۱۳۹ 

- ەفنوح‌العنوەاست بلدانیکه بگرفته بزور از مجوسی لشکر اسلام در عھد عمر 
پیت۷۱ 





۳۴ مجلهھ دائشکدۂ ادبیات شمارهۂ سوم 





۲ برخی از واڑەھا ء چنانکه پیداست ء برای رعایت وزن شعر و زیر تأیر 
زبان فارسی با تلفظی نزدیکٹ بەتلفظ فارسی آٹھا ضبط شدہ است. مثلاّ واژەہائی کہ 
درفارسی با ان: پایان می یابد درگویش بیرجند با ا٥ی‏ کشیدہ ختم میشودودن 
ازپایان آنھا می ‌افتد و تٹھا در ھنگام ت رکیب یا اضافہ شدن این گونہ واڑەھا بەواڑەای 
دیگر ظاہرمیشود چە و ان در پایان واژہ جزء اصلی آن باشد چه نشانە“ چمع وچہ 
نشانه نسبت. درفرھنگک صبوحی ہمەجا بجای این ٦ء‏ یکشیدہ (ان؛ نوشتہ شدہ 
است مانند واڑەھای ان" و گَنْدُمٰان' و انشلٰانٴ. 

۳ چون ہرای وشتن واژەھای گویشی از خط فارسی استفادہ شدہ و ضابطٴ 
درست و دقیقی در دست کاتبان نبودہ است تلفظ گویشی ہرخی از واڑەھا درست 
ضبط نشدہ و ہا املاء و ضبطی شبیہ و نزدیکٹ بەاملاء و ضبط فارسی آنھا وشتہ شدہ 
است مائند واڑەھای تیضّل و صلا. 

نسخەھای فرھمنگ صبوحی 

ازفرھنگك صبوحی دستنویسھائی کە درسالوای اخیرنوشتہ یا ماشین شدہ فراوان 
است؛ اما نسخەھائی کہ از زمان صبوحی یا کمی پس ازآن باشد بسیار کم و ناباب 
می باشد . تنھادستنو یس یکه شاید زمان‌نوشتن آن بەعھد صبوحی نز دیکٹ ہاشد ‏ وکھنترین 
نسخەایستکھ نگارندہ دیدہ نسخہ ایس تکهہ دوست وممشھری ارجمند نگارندہ آقاي 
دکترمحمدامعیل رضوانی در دسترس وی گذاردہەاند ودر اینجا نسخۂٴ ر (رضواف) 
نامیدەشدہ. دیگر نسخہابستکہ در یک جنگٹ خطی ء کہ اکنون بەکتاہخانہ“ سازماذ 
لغتنامہ دھخدا تع داردہ نوشته شدہ و دراین کتاب ہا نسخہٴ ۵ (دھمخدا) از آذ 
یاد می شود . ازین دونسخہ کە بگذریم پەاستنویسھای جدید می رسیم کھ در سی وچھل 
سال اخیر نوشتہ و یا ماشین شدہ و نمونەھای فراوان دارد . این نسخەھای کمایش 
یکنواعت دراین کتاب نچ (نسخە‌ھای جدید) خواندہ شدہ است . اینکگ شر حنسخەها: 


کے سے می ہک ےی کے رک مک ےج 
ال سیزدھم فرھنگ صبوحی ٦‏ 


-١‏ سخ ر‌ 

زمان نوشتن این نسخە معلوم نیست ولی کاغذ ومرکب وخطآن نشان میدھد 
؛ە از لسخەھای دیگ رکھن‌تراست. 

این نسخہ دہ برک (بیست صفحہ) دارد که درازایآنھا عفدہ وپھنای آٹھا 
زدہ صدم متراست وھرصفحہ از شش تا سیزدہ بیت و روبھم یکصد وہنجاەوھشت 
ت ویک مصرع ازدویست بیت نصاب را دربردارد.یکٹ ہرگ ازآغاز ویکٹبرگٹ 
_میان و یکٹ ہرگ ازپایان این نسخہ افتادہەاست. ہر گی که از آغازآن افتادہ درقیاس 
نسخہ ھای دیگر وزدہ بیت (١۔‏ ۱۹) و ہرگی کہ از میائہ“ آن افتادہ سیزدہ بیت 
۸-۔١٦٦۱)‏ و ہرگی کھ از پایانآن افتادہ است شش .ببت )٠۰۰-۱۹١(‏ و سہ برگگ 
ویھم سی وهشت بیت را دربرداشتہ است. جزاین افتادگیھا سە بیت نیز درنسخەھای 
بگرھست(۸٥ )٦۲:٦٦ ٦‏ که درابن نسخه نیامدہ است ومصرع نخستین بیت ۹۲ را 
م ندارد, 

برروی نخستین وآخرین صفحەھای این نسخہ نشانەھائی ازمھرھای کسانیکه 
اید نسخه روزی ہداتھا تعلق داشتہ دیدہ میشود و نیز درکنارەھای صفحە‌ھای دیگر 
نوشتەھائی کہ بەنصاب مربوط نیست بەچشم مبخورد. 

ویژڑگیھای خط این نسخه که در دستنویسھای دیگر یز کمابیش دیدہ میشود 
دین‌قرار است: 

١-۔‏ واکەھای کوتاہ ١١ا‏ ٤١ء‏ مائند خط فارسی بەصورت زبر )٥(‏ و زیر(ع) 
ریش (ٌ) نمودہ شدہ است مائند بَغٴء سنا ء مخت 

٢‏ واکەھای درازِ آ (١)ء‏ ای (-)ءاو (وُ) ہمانند خط فارسی وشته شدہ 
ان آبرںن قلاق؛ دیك سور 


٣و‏ اہی کشیدہ(') اگر پاہ٥آء‏ درفارسی ہراہر بودہ با٥دًاٴء‏ و درچند مورذ 





'- درگویش بیرجند ہجز ٦٦ء‏ یکوتاہ کم با دا درفارسی یکسان است یک گولە ٦ء‏ ی 
کشیدہ نیزھس تکە کشیدگی آن با دآء برابراست وتقریباً دوبرابر ٦٦ء‏ یکوتاہ میباشد. 


”١چ‏ پآپآآآآآ١آآآآھچھچأچچچھھھ‏ ھچك ھچ کچھ ےھ دک ا لد ےت سے ساسا مس جشسچجیں۔ے۔ےےسسسے 
2 مجلهة دانشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 





درآغاز واڑہ با ٦٦ء‏ نشان دادہ شدہ مانند پَاٴلدہ؛ استر واگر با ٢١آ‏ 07 
ہراہر نبودہ پس‌ازہہ ہرای نشان دادن کشش آن د۱مہ وگاھی (ح اع وشن 
شدہ است عانند پھر ؛ءمَحَٰلٴ اعْجُعُم“۔.(این ود رح رع فراگو نمیشود 
و نشائ“ کشش واکه است.) بە ندرت ٦٦ء‏ ی کشیدہ ہا ٥١ء‏ نیز نشان دادہ شدہ 
مائند زآر. 

.دا ہی کشیدہ!') اگر با ای (> ) درفارسی برابر بودہ با( یا۔ڈ 
نمودہ شدہ مائند تۂغ و متخ و یا پس از ۱ء برای نشان دادن کشیدگی آن ٢ی‏ 
نوشته شدہ است مانند دِصْرٴ.( این هٔہ فراگو نمیشود و ھمانطورکه گفته شد نشانن* 
کشید گی واکه است.) 

٥‏ اگرحرف پابان واڑەای متحرك بودہ ہم حرکت آن حرف گذاشنہ شدہ 
وھم پس از آن ١‏ (دھ؛ غیرملفوظ ) آمدہ است مائند چیجھ ء بیخه, یعنی 
در ابن نسخ نصاب ٭4) در پایان واڑہ نمودار حرکت ویڑەای یست و نباید آنرا 
نشان" ‏ بیان حرکٹت٠‏ نامید بلک چون واکہ“ پیش از آن در پایان واژہ نیز کشیدہ 
فراگو می شود بایدآنراء در پایان واڑہ ہم؛ نشانہ* کشید گی واکە دانست . 

-٦‏ نشائهٴ ٣‏ اضافہء در واڑەھائیکہ بە٥4٥‏ غیرملفوظ ختم می شود مانند فارمی 
بە شکل ٥ء‏ بربالای 4ہ نوشته شدہ است, 

۷۔۔ ٢ى٠‏ نکرہ و وحدت در واڑەھائی که بە ۱)4 غیرملفوظ پابان مِ ‌باہد 
بەشکل ٥ء‏ بربالای (٭: نوشتہ شدہ است. 

درچاپ اپ ن کتاب ہرای بازشناختن آن از نشانہٴ اضافه؛ چنانکە امروز معمول 


است ؛ با ای نوشته شد, 


ہے 





۱ 
-١‏ بجزه٭ ل٭ی کوتاہکە با ٭ لہ درفارسی ھمانند است یك داء ی کشیدہ نیز در گوی 
بیرجند ھس تکهہ درازی آن ہا دی ہ مجھول براہر است و کشیدگی آن دو براہر ١اک‏ 

کوتاہ وبراہر ای می باشد ., 





ال سیزدھم فرھنک صبوحی ۴ 





۸..-×و؛ عطف گاھی بەشکل پیش١ُ)‏ بربالایآخرین حرف واژہ نوشته شدہ. 
درچاپ همەجا این‌حرف پس از واژہ نوشتہ شد. 

۹-- کٹ ٢و‏ ٥گ‏ : همه جا سائند ھم بە صورت ۷ ک۵ نوشته شدہ است . 
درچاپ این دوحرف مشخص شد. 

۰-۔( است : رابطەگاھی پیوسته با واژہ وگاھی جدا ازآن نوشتہ شدەاست . 
درچاپ درجائ یک بیم اشتباہ می رفت جدا نوشته شد. 

-١‏ برخی از واڑەھا که امروز باہ ای کشیدہ فراگو می شود دراین نسخهہ 
با ٣٦ء‏ نوشتہ شدہ و بدرستی معلوم نیست کھ این واکه درھنگام سرودن نصاب (آء 
تلفظ می ‌شدہ یا نویسندہٴ نسخەآنرا بە صورت ٢٢ء‏ یا۱ا'ء نوشتہ است. چون مانطور 
کەگفته شد این ١٦١٤ی‏ کشیدہ با وآ ی فارسی برابر است . 

۲- برخی واڑەھا که با ا٤‏ یکشیدہ تلفظ میشود بای ۲ نوشته شدەاست., 
چوندا٤‏ ی کشیدہ باہ ی ہ فارسی برابر امت معلوم نیست که نویسندہ' نسخه آنرا 
بہ صورت 0ي ؛ نوشته است یا در زمان صبوحی ۱ي ؛ تلفّظ می شدہاست . نگارندہ 
گمان می کندکہ این اختلاف از دخالت نویسندہٴ نسخه و شاید خودگویندہٴ نصاب 
بدا شدہ است, 

۴۳- بسیاری از واڑەھا ہا املاء فارسی نوشته شدہ وصورت نوشتہ آنھا نمودار 
نلفظ گویشی آن واڑەھا نیبست. واجھای ٹ ؛٤حءذء‏ ص٤‏ ض٤‏ ط ظ؛عء غ 
درگویش بیرجند نیست ولی درنوشتن برخی از واژەھای نصاب بەکار رفتەاست, 

نسخدہٴ د 

در یکک جُنگگ خطبی کہ اکنون بەکتابخانہ“ سازمان لغت نامہٴ دھخدا تعلّق 
دارد نسخەای از دفرھنگك صبوحی ؛ بازماندہەاست .٭بیست صفحہ ازاین جنگ بەنصاب 


٘ اختصاص یافتہ ودرھ رصفحەازھفت تا دوازدہ بہت ودر بیست صفحہ یکصد وہنم ٥‏ 





* از دوست و ہمکار گرامی آھای دکتر سید جعفر شھیدی معاون سازِان لغت امۂ دھخدا 
کھ مرا از وجود این نسخہ آگاہ کردەاند سپاسگزارم . 








وپنج بیت از فرھنگٹ صبوحی نوشتہ شدہ است . درازای صفحەہای جنگٹ شائرد, 
وپھنایآنھامفتصدم متراست. جنگك در سی سال“ پایان سدہ سیزدھم ھجری قمری 
نوشتەشدہ وکارنوشٹن فرھنگٹ صبوحی ہ بتاریخ شب یکشنبه دوازدھمشھرجمادیالٹانی 
سنهٴ ۱۲۷۳ء پایان یافته است ۔ 

عنوان این نسخه ہ فرھنگ ملاعلی‌اشرف صبوحی بلغت اہل بیرجندہ می ہاشد 
وپس ازعنوان ہ بسم اللہ الرحمن‌الرحیم ؛ که جزئی از نخستین مصرع نصاب است 
نوشتہ شدہ ونسخه با این بیت: 
ای لب و دندان تو بھٹر زیاقوت وگھر ‏ رشکۂ دارد ازدھان تنگٹ تو تنگ شکر 
آغاز میشود. 

نسخہٴ ٣د‏ بادوخط مختلف نوشتەشدہوازنسخہٴ ور؛ہسیارخواناتروپاکیزەتراسٹ. 
ابن نسخہ از تفاوتھای کوچکك و کم اھمیّت کہ بگذریم چند اختلاف بزرگك 
واساسی با نسخەھای ہر؛ و ہنج؛ دارد بدین قرار: 

١-۔‏ ہسیاری از واڑەھای گویشی اعراب گذاری نشدہ و جزباکمکٹ نسخە‌ھای 
دیگرخواندہ لمیشود. ۱ 

٢‏ اعراب برخی ازواڑەھای گویشی دراین نسخہ بانسخەھای دیگر تماوت دارد 
مانند واڑہ* اسْپَرٰان' کہ دراین نسخه اسپران نوشتہ شدہ است . 

۳- املاء برخی از واڑەھای گویشی دراین نسخه ہا نسخە‌ھای دیگرتفاوت دارد 
مانند(غُلّءکە٭قُّلٴ نوشته شدہ است . 

٤۔۔۔‏ ضبط برخی از واڑەھای گویشی درنسخه ۵0ء باضبط فارسی آتھا پکی است 
مانندەمثُخ ؛کە ہمیخ و ضبط شدہ است, 

-٥‏ برخی از واڑەھا بہ صورتی نوشتہ شدہ کہ تلفّظی دیگر ازھمان واژدھار' 
نشان میدھد مائند واژہٴ٤‏ تپشکكۓ؛ کہ دراین نسخە 1 چشکٰ| ضبط شدەاست. 

-٦‏ در این نسخہ گاھی بجای برخی از واڑەھای گوپٹی واڑەھای دیگرک 
که ہممعی آنھاست نوشته شدہ چنانکە بجای واژہٴہ 6 ١اتوء‏ نوشتہ شدہامت. 





ل سیزدھم فرھنگ صہوحی 7 





۷ گاھی بجائ یکك واژہٴ گویشی واڑەای دیگرکھ معنیآن نزدپکٹ بہ معنی 
ن واژہ است آمدہ چنانکە بجای واژہٴ٥ورورو‏ :ٴ: ہزرزرو؛ آمدہ است. 

۸- گاھی بجای یکك واژہ و معنی آن واژہەای دیگر کہ اصلاٌ با آن ارتباط 
۔ارد نوشته شدہ چنانکە در بیت ۷۳ بجای ٥‏ ترخ یوشن بوٴد) نوشته شدہ ١‏ روشه 
رشن است ). 

۹۔ برخی از واڑەھا غلط و ناخوانا نوشتہ شدہ چنانکہ واژہ ہ گُنگلاسیء 
صورت ہکشکلاسی ؛ ضبط شدہ است . 

۰- ترتیب بیتھای نصاب درچند مورد بانسخەھای دیگرتفاوت دارد . 

همٴٴ این اختلافھا وغلط ھا از آنجا پیدا شدہ است کہ نویسندہ نسخه درضبط 
اڑەھا واعراب و املاء ومعنی آنھا دقت کافی نکردہ و نسخەای را که از روی آن 
۔نوشتەاست نمی توانستەبخواند وشاید از گویش بیرجند نیز آ گاہ یکامل نداشتہ است.(١)‏ 

٣‏ نچ: 

نسخەھای جدید فرھنگٹ صبوحی که چندین نمونہ آنھا را نگارندہ در دست 
ارد ھمه درسالھای اخیرء بویڑہ پس ازآنکەگویٹھا مورد توجه قرارگرفتە ء نوشتہ 
ماشین شدہ است . ھیچیکٹ از این نسخەھا کامل نیست وکوچکترین آنھا مشتادو 
و بیت و بزرگترین آنھا یکصد وهفتاد وھفت بیت دارد . این دستنویسھا باھم و ہا 
سخە‌ھای و ر؛و ہد اختلافھائیٰ دارند کەگاھی از بی اطلاعی نویسندہ یا ماشین نویس 
گاھی از نی دقتی آنھا سرچشمەگرفتەاست و یا ازدخالتھای ناروا ی کسانی کە بەگمان 
اراتا بلق ساب زا تصحی حکنند پیدا شدہ است. سود این نسخەها اینست 
ئە بەخواندن نسخە‌ھای ہرہ و ۵0۸ کمکۂ می کنند. 

نسخەھای جدید دراین کتاب ” نج نامیدہ شدہ و ہا شمارہەای که پس ازہەنج؛ 
مدہ مشخص شدہاند اگرپس از آنشمارہای نوشتەنشدہباشد ونج ؛نشانہ“ ھمدا“نسخەھای 


'- این تفاوتھا در چاپ کنونی در پانویس نصاب ضبط شدہ و اگر نمودار اختلاف تلفظ یا 
سنی واژ ہ بودہ در واژہ ثابهہ نیز دادہ شدہ اُست, 








سوم 


- مجله دانشکدۂ ادہیات شمارہٴ 





جدید است. ویژڑگیھای خط این دستنویسھا کماہیش ہا نسخ“ و و براہر است, 

نج١‏ نسخەایست ماشین شدہکه یکصدوهفتادوھفت بیت دارد وبز رگترین 
نسخەابستکھ نگارندہ دیدەاست .این نسخه غلطھای فراوان دارد. کس یکه این نسخەرا 
ماشین کردہەاست نہ توانستہ نسخه“ٴ اصل را ہدرستی بخواند و نە ہدرستی ماشین کند 
حتّی ہسیاری ازواڑەھای فارسی آن غلط است و جز با کمکٹ نسخەھایى دیگرخواندہ 
نمی شود., این نسخه سی سال پیش ماشین شدہ است, 

نچ ٢۔۔‏ این نسخه کە یکصدو ھفشاد و پنج بیت دارد بھترین و صحیحترین 
نسخەاپبست که نگارندہ در اختیار دارد. این نسخه بەتازگی از روی یکك دستٹنویس 
جدید دیگرنوشتہ شدہ ؛ املاء و اعراب وضبط بسیاری از واڑەھا با دقت نوشته شدہ 
ونگارندہ را درخواندن و ویراستن نصاب یاری بسیا رکردہ است ۔ 

فج۳۔ دسٹنویسی است داراییکصدوهشت بیت که شاید بیست وپنچسال پیش 
نوشته شدہ باشد. صاحب این نسخہ آنرا بایکگ‌نسخة“ ماشینی ویکك دستنوپس مقابلهکر دہ 
واختلافھای نسخە‌ھارا درکنارہ صفحەەها نوشتہەاست.این نسخه غلطھای فراوان دارد. 

نچ ٤۔۔۔‏ نسخەایست کە یکصد وشصت وچھار بیت دارد و چھل سال پیش از 
روی یکك نسخل“جدید دیگر نوشتہ شد٥ەاست.‏ خط این نسخہ خیلی‌خوانا نیست ؛ برخی 
از برگھایآن پارہ شدہ و برخی واڑەھای آن خواندہ نمیشود . 

نج ۵ - این نسخه در بیست سال پیش از روی یک دستنویس جدید رونویس 
شدہ و یکصد و بیست بیت دارد , 

نچ --٦‏ نسخەای ناقص استکەهشتادودوبیت بیشترندارد ولی پیداستکه ازرود 
یکٹ نسخ>ہٴ اصیل نوشتہ شدہەاست . برخی از بیٹھاکە درنسخەدھای جدید دیگرلیسٹت 

درآن ھست وازغلطھای املائی کە ہگذریم ازنسخە‌ھای دیگ رکمتر غلط دارد . 





طَٰٰ[- 


ال سیزدھم فرھنگ صبوحی ۷" 





٤.‏ متن و مقابلهٴن > ھا 


متن‌چاپ شدہٴ فرھنگگ صبوحی برہنیاد نسخہ“ٴ دو ؛ و به کمکٹ نسخەھای ۵۱ہ 
.رنج ؛وہانوجه بەآگاهی نگارندہ ازگویش پیرجند تصحیح شدەاست. بدین ترتیب که 
سخ و وہ به عنوان نسخہٴ اصلی متن برگزیدہ شدہ و برای تکمیل و تصحیح آن 
خواندن واڑەھا و عبارتھای ناخوانا از نسخەھای ۵(۵ و ١نج)‏ کمکٹ گرفتە 
لدہ است. 

بیتھا وعبارتھا و واژەھائی که درنسخ:ٴ درا نبودہ ویا بەنظر نگارندہ غلط آمدہ 
زروی نسخەھای۱د) ودنج؛ نقل شدہ است, 

اختلافھای نسخەھاء از جزئی وکلّی؛ در پائویس صفحەها نوشتہ شدہ واگر 
پل اختلافھا نمودار اختلاف تلفظ یا معنی واڑہای ہودہ است در واژہ نامه نیز دادہ 
مدہ است, 

اگرحرفی درمتن فرہنگٹ لازم می نمودہ و در ھیچ نسخەای نبودہ در میان [] 
افرودہ شدہ است . 

اعراب واڑهھا - درچاپ متن فرہنگگ صبوحی برای نوشتن واڑەھای گویشی 
ازصان شیوہ“ٴ خط نسخ*ٴ درا؛ کە کمابیش درنسخەھای دیگر رعایت شدەاست؛ 
استفادەشدہ مگر درجاھائیکە بیم اشتباہ می رفتەاست. نگاہ کنید بەشرح نسحہ“ درہ؛ 
ص ۱۳۱۱ 


سےسسسسسسسسشتشستسسح سح ے ل_ےسس سس سس لے 
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بچج جج چسچڑ یھو مسج مچھجچجچمججتھہےہچمتممیہبمجمملیشسسہہہھہا ری 


و اڑہ نامہ 


--١‏ واژەھائیک درفرھنگٹ صبوحی آمدہ ازروی نخستین حرف آنٹھاء بەترتیے 
الفبای فارسی: در واژەنامہ نوشته شدہ است , 

۲- واڑەھا شمارہەگذاری شدہ وشمارہٴ ھرواژہ پیش‌ازآن نوشتہ شدہاست, 

۳- املاء و اعراب واڑەھا از روی نسخہٴ اصلی( نسخ*“ دوہ) نوشته شدہ مگر 
درجائیکه نسخەھای دہگر درستتر بەنفار رسیدہ است, 

-٤‏ اگر املاء واڑەای درنسخەھا تفاوت داشتہ وآن تفاوت نمودار اختلاف 
تافٌظ واڑہ بەنظر آمدہ ء ھردوصورت آن واژہ در واژەنامە دادہ شدہ است, 

۵- پس از واڑہ معن یآن ٤‏ ھرمعنی کھ درخود فرھنگكآمدہ: نقل شدەاست. 

--٦‏ برای آسائی کار بیتھای نصاب ٹمارہ گذاری شدہ و ٹمارہٴ بیتی کہ واڑ 
درآنآمدہ پس از معنی واڑہ درمیان () وشته شدہ است. 

۷۔ ہرای واژەھائیکە از پانویس متن در واژەنامه نقل شدہ پس‌ازشمارہٴ پیٹ 
شمارہ' پائویس نیزبا نشانهٴ وپ ؛ درمیان () وشته شدہ است . 

۸- اگر برای یکٹ واژہ پیش از یک معنی درفرھنگٹ آمدہ آن واژہ دوہارہ 
در واڑەنامہ نوشتہ شدہ و با شمارہای که پس از واڑہ بربالای آن نوشتہ شدہ مشخص 
گردیدہ است . 

۹- رجا معنی واژڑہ ارسا بودہ درمیان [] معنی رساتری دادہ شدہ است . 

۰- ھرجا برای روشن شدن معنی واژہ توضبحی لازم بەنظرآمدہ دربان[؟ 


دادہ شدہ است, 


۱- پسازآن اگر مراجعەای لازم می ئمودہ نوشتہ شدہ است. 





ال سیژدهھم فرھنک صبوحی ۹ 





۲- واژەھای مرکب و عبارتھا تجزیہ شدہ ومعنی ھریکٹ از جزءہا و تلفّظ 
مروزی ‌آتھا نوشته شدہ است!') . 

۳- پس از آن براہر فارسی واڑہ یا ہمریشەھای فارسی آن نوشتہ شدہ مگر 
برجائی کھ برابرفارسی واژہٴ گویشٹی درمعنی آن واژہ آمدہ باشد. 

-٤‏ اگر امروز تلضّظ دیگریءجز آنچە درنصاب آمدہ:نیز از واڑہەای شنیدہ 
مدہ آن تلفّظ پس از اکنون نیز ؛نوشته شدہ است. 

-۳٥‏ اگرتلفظ امروزی واڑہای باآنچه درنصاب آمدہ تفاوت داشتہآن تلفّظ 
بس از ہ اکنون! نوشته شدہ است . 

-٦‏ اگر امروزمعنی دیگریجز آنچه درنصابٰ آمدہنیز برای واڑەایشنیدہ 
مدہ آن معنی پس‌ازو اکنون نیز بمعنی ) نوشته شدہ است . 

۷- اگرمعنی امروزی واڑہای باآنچہ درنصاب آمدہ تفاوت داشتەہ آن معنی 
ساز اکنون بمعنی ؛ نوشته شدہ است ۔ 

۸۔ پس از آن اختلافھای نسخەها میان [] نقل شدہ واگر توضیحی لازم 
+نظر رسیدہ افزودہ شدہ است. 

۹- واڑەھا و تعبیرھا وجملەھای گویشی کہ درفرھنگكگ صبوحیآمدہ ومعنی 
نشدہ در واژەنامه نقل ومعنی شدہ است . 

٠۰‏ واڑہ ھای فارسی کھ در براہر واڑەھای گوپٹی در واڑہ امہ دادہ شدہ 
در فھرست جداگانەای مرتب شدہ است . دراین فھرست رقم پس از واژہ ٹمارہ* 


آذ را در واژەنامہ نشان می دھد . 





ء۲١٠٢ برای آشنائی ہا شیوۂ نوشتن تلفظکنونی واژھای گویشی نکك؛ ص‎ -١ 
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حرفھاو نشانەھا 

برای نوشتن تلفّظ کنولی واڑەھا در واژەنامہ ازحرفھای الغبای فارسی (صورلى 
کەدراول واژہ نوشتەمی شود) استفادہ شدەاست!' وہرای آنکە واڑہ بە آسانی خواندہ 
شود حرفھای آنجدا ازھمدر پییکدیگر نوشتہ شدہ و واکەھای کوتاہ ہر بالاودر زہر 
حرفھاو واکه ھای دراز جداگانه نشان دادہ شدہ ”). مثلا۔ واژہٴ ہ اسب) به صورت 
٥مہ‏ د؛ و واڑٴ ہکان بە صورت ٣۵‏ بہ دآ ذ۔ہ نوشتہ شدہ . پس از حرف ی کہ 
ہا واکہ“ کشیدہ تلفنظ میشود شمارہٴ٢۱۲ء‏ اندکی پائین‌تر ازحرفنوشتەشدہاست, 
اپن ۱٢٢‏ نشان میدھدکە واکه“ پیش ازآن ہاید دوبراہر واکە معمولی کشیدہ شود., 

نگارندەگمان می کندکه بااین روش توانستەاست ثلفّظ درست گویشی واڑ دھارا 
ضہط کند و بە الفباھای دیگر نیازی ندیدەاست . 


ھمخوانہا 


باب پاپ 

در دت چا 

ساس ےج جو سح 

دج رےے- و 

زءز ژڑڑ 

س > س بسن 

فا ف قفح+ق 

کے سے کكک گے گے 

گقف ٢‏ لال 

--سسسےسےےکسے ےش سے سے 

١۔‏ تٹھا سایواك دیء:؛ برای بازشناغته شدناز واکۂ دایء؛ بجای دی بادیء نشاندادہ 
شدہ اسك 

۲-۔ ٹک ؛ص ٢۲ء‏ 


۴- واج یکەاز واجگاہ(مخرج) ہگ > فراگو سی شود ولی ھوا ازراہ بینی بیرون‌دادہ میشود. 
این واج در نسخەھای نصاب با د نک ء نان دادہ شدہ , 





ال سیزدھم فرعنکكک صبوحی ۲۱ 





مم ز - ن 

وو وے و(') 

ھہ یىی یی 
واکە ھا 


٤ ١٥1٥٦ ) واکەھای کوتاہمائند خط فارسی د رآغاز واڑہ بەصورت‎ --١ 
وش شدہ مائند ٦بر (- ٦بر اھ کتھ (حارشکیُ  اشڈر (- ار‎ 
نشاندادہ‎ ء٠٤‎ ٤ ودر میان و پایان واڑہ بربالا و در زیر حرف بە صورت ه0‎ 
شدەاستمائند ک ھٴر ( کھت )ءج رگف (ءەجرنگك )ءدل مل (<دُثمئل).‎ 

٢‏ واکە ھای کشیدہ درآغاز واژہ بە صورت ) ا ہتعد در نشان 
دادەشدہ مائند ا س تّر(-آَسْتَرٌ) ء ل وآر (- ایوار)ء ام ةۃ (< عاق" )ءودرمیان 


: 9 لے 7 و اون و ےا 
وہابان واڑہ بەصورت (۔ پا ۵۶۔ ۹4ئ٤‏ نوشتەشدہەاست مائند نے ز ە(ہ تازہ) 


۲ 
بپغ (دیخ) دہ (ہ دم بے (- بع) نے (دزف ٹے ( ٹا . 

۳٣۔‏ واکە‌ھای دراز بدین‌صورت نوشتهہ شدہ: 

لا بجای ہآ ۴٣ء‏ باءء درخط فارسی مانندآش (>آشش) ءدآ8 (<داغ)ء 
٭آر (س مار). 

۱ بجاي لت ً"ء ٤‏ دہ مائند لئ (-<ایل) ء در (<دیر)؛ 
ال رحیل) چ (حجپ). 

ف بجاى ه اوہ در >مر؛؛ مائند وٴ(ہ او)ء دوٰر(- دوںءبوٴ (-ہو). 

٤۔۔‏ واژہ ھائی کە در خط فارسی بہ ه٦‏ غیرملفوظ و امروز در تلفط ب4٥‏ 
ہابان می پذیرد در این گویش اکنون با واکەای میان ۱٦ء‏ وددّہ و کمی نزدیکك تر 


۹4 تلضشّظ می شود 5 این واکهہ در پایان واڑہ باہو ۱ نشان دادہ شدہەاست ۰ 
واجھای ساکن بی ہیچ نشانەای وشتہ شدہ است ۔ 


ملس 


-١‏ مائند دوہ در واژەھای پرتو ء جو ء نوء ٭ ٭ ٭ در زیر ەوہ نشانه دولب پیشآمدہ است. 


+ح..+س-.-....-س.۸۹٠وے‏ .و تح ےم وم ےو تک مھ دس و کے ےمد سے سس ے-٦س-.-س×-×--‏ سس س٤سج‏ تم ے۔ 
۲۲۳ مجلہۂ دائشکدۂ ادہیات شمارۂ 





واڑەھای تازہ 


در نوشتن این کتاب تا جائی کە مکن بودہ است از واڑەھای متداول فارسی 


استمٰادہ شدہ و تٹھا چند واژہ'ٴ تازہ بەکار رفته است: 


واڑہ' نازہ فرائسہ انگلیسی 

ىاتو اككغ ٥‏ ز٠٣‏ - نيم: ٣۱٢٣)‏ ۔ ندم 
ستالك ٤‏ 500 
ام آوا 000300646 ۵(3 3500م دہ 
غمخوان نات ۲05010٤‏ 
و اج ۰صةاغصمطج ٤ع‏ دم ام 
واجشنامی نعمامصمحا دءئادصمطم 
واکهہ ٭لاه(ہ٥٥‏ ا٢۷۱‏ 
ھاسوید ٭مللاۃ۔ ۶۰ ملئ[اہ1 

نشانہ های اختصاری 

ب:ٔ بیت ٌ پ : ہانویس 


نکك : نگاەکنید 


شخد (نسخه ×وء) 
ن لغت ثانۂ دھخدا ' 
آغاز (ص٢۱١۲)‏ نسخۂ سازہان لغت ثامة 
غار 





ال سیزدھم 


۲۳ 


شمارۂ سوم 








کے 8 
کیک او 
ریا 091 
ا کا 








ہابان (ص٠‏ ۲( نسخۂ دی 


ال سیزدھم فرھنگ صبوحی 


فرھنگگ ملّاعلی اشرف صبوحی 
بەلغت اھل ہبرجند!'' ۱ 
وت 
اوٗل گفتار بسم اللہ رحمٰنِ جح 
تا کە باشد آخرش از ابتدائش ا(۴ 
شاہ بیئی را '' کز آنآغازکردم این کتاب 
برنھادم''' زین سبب اکلیل بسم الله بسر 
ای لب و دندان تو بھتر ز یاقوت و گھر 
رشك دارد از دھان تنگ تو تنگكی فک(٦)‏ 
حال من را داند از ھجران تو''' ای ماھرو 


- ا )۸) 
آن‌که چون یعقوب از وگ گشته درپبری پسر 





1- این‌عنوانتنھا درنسخەٴ۵۱) ھست وپس‌ازآن نوشتەشدہ ہ بسمالالرحمن 
الرحیم٤. ۲٢‏ اینمصرع در ر٤و(۵)‏ نیستودرنسخە‌ھای جدید 
بصورت و اوّل گفتار بسم اللہ الرحمن الرحیم آمدہ کە چون در وزن 
نمی گنجید تصحیح شد ۳ وہ این بیت وہیجدہ بیت بعدرا ندارد. 


: این بیت‌وبیت بعد را ندارد, 4 نسخە‌ھای‌جدید بجز الچ‎ ٥ 








شاہ را بپنی. 6-(ائج ںی :٤‏ تا نھادم. ۵-٦‏ با این بیت ۱ 


آغاز میشود,. ۷ونج؛:ھجرتواو۔ ۸ ہد) این بیت و 
چھار بیت بعد را ندارد, 


ای سوسچجفوودوووےچکو ”جع مجبجچجمچویووسجےمجحہت و چو دو و سو و وت چم وچ ای پیج سس ہے یں 
٢‏ ىجلہ دانشکدۂ ادبیات شمارهۂ سوم 


حہ" 


غیر زہ ازمن صدائی نشنوی چون آیدم 

ای کمان ابرو ز مژگان تو تبری برجگر 
مث لت وکوترکتازی کزنگاہ[و]غمزہای!'' 

خون صد ممشبرزن ریزد چوت رکان تتر''' 
چون بزہ آرم کمان ناله از ھجران تو 

تبر آھر یکند از جوشن گردون گذر 
داردآہ ونالەوافغان زھجر|ر] وصل'''تو 

بلبل در گلستانت یٹ ای پسر 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات!'' 

بحر''' فرہنگگ مرا مدان و در خاطرسپر 
آنکه یزدان وال'''وٹنگری'''نامش بود 

یشناس اورا خدای مطلق ای فرخ سبر 
پادشاہ کشور لولاك شاہ البی سا 


-۔ 
]۰ 


١--۱نجء:‏ نگاہ غمزہ. ۱-۲نچ؛: قجر. ہنچم؛ : چو مژگان ازنظر. 
۳-(نج ):ھجروصل. 1۵۱-4 ہفچ؛: فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات . 
1۵0-۵ : بھر ٦انئچ‏ :الا ۷۰۔-(۵): تنگلی. نسخەھای جلید 


بجز٣ئی):‏ شکر لە, 





سال سیژزدھم فرھنگک صبوحی 


شاہ مردان را علی میدان کە مانندش زدند 

بازدہ فرزند او تاج امامت را بسر 
شاہ جن وانسر را می دان علیموسی الرّضا'' 

عیرر گر سازا را دآن هتاہ فجز 
خانباشدازغزیمہ'''بيك باشد ازتخی!'' 


مبربرسالاری!“ ازھ رکس'''بودزیبندەتر 
۵ مبرزائی خنم باشد بر کلانتر زادگان''' 
چونکه بودہ ھریك از اجداد ایشان دادگر 
او ین تا 
مجتھد ۹ عصر ملاحمزہ کزعلم رجال 


باشد ازھرمجتھد'“' چیز فھے'' گاەتر 
۵۵-۱):موسی رضا۔ ٣-۔+(۵::‏ گیتینشان. ۳- درابن‌ھنگامحکومت 
قابنات دردست امیر عللى خان خزیمہ وپسرش امیرعلم خان بودہ است . 
٤۔--‏ نام خانوادہای از 0 بیکٹہ ھاکه ھنوز بازماندگان آنان بھعین نام خواندہ 
یشوند وخودرا ازدودمان نخعی ین مارند,. -٥‏ نام یک خانوادہ از 
(میر )ھا ءاکنون چندخانوادہ بدین‌نام خواندەیشوند. ::۵.--٦‏ یکٹ: 
۷۔۔ فرزندان (کلائئٹر ؛ کہ عنوانہ میرزائیہ داشتەاند. :٦۵(‏ کلانترزادەکان. 
۵0-۸:: مجتھد۔. (این واژہدرگویش بیرجندبادال مشدذدھمتلفظ شود ودراین 
بیت برای پرشدن وزن باید بادال مشداد خواندەشود,) ۹ برایآگاھی 


ازشرححال این دانشمند؛نکٹ؛ بہارستانآیتی:ص۲۷۷. :1۵0-٠۰‏ چیزفھولر, 


۲۷ 


سح سرمم۔سش۔۔۔س۔سم٠ممہستجھ۔-۔سا_<ےتمصہ‏ سحے۱ح-صص.6‪- 2ج ےر س[و-ے-۔ےے_حححح سح سس مے ے م_ے_۔ 
م۲۲ مجله دانشکدۂ ادبیات رام سرم 


فاضل 7 سر کی که ھست 

ازحدیث وحکمت سا 
در مدیحش آنچہ می دانستمی یگفتمی 

بود جزاین خلق گر در عھد او خلق دگر 
شاعر ساحر صبوحی از نزاری یادگار 

در قھستان در زمان شاہ بن'''شاہ قجر 

ورست ان 

قت توت انگیر انگور و آی'ەآلو و 

جا !“'باشدشیر ال دوش وصمغ ھرڈ 


۔ 
۔ 


کت 


رھ 


مسمسو آھسته کار ووزوروٌا آ گو 

٤‏ ای و و ات مری) ۔ 

شِٹخ باشد شیخ ونَابیدوا 'بود بی سموزر 
تیغل است تا آن کاردیکانرانباشددستەای 

آھن بُرَانٍ بی جوھر بوّد نامش فَنرْ 


صہرا ٭ 


سیپکانبرجستن وبرجیجەچوذرقص واصول 
پلکت بیغوله و گیی بوّد ظرف شکر 


:اداد-۳٣٣ نیز نکٹ: ص۲۷۸ ھمان کتاب. ۷۔۔ہاد:ہ: برھان۔‎ --١ 





شاہ دین, ::۵(-٤‏ آلی. 8-۵ ۵):جاءك. ٦-ہر؛‏ بااین 
بیتآغازیشود,. ۷۰-ل۵::زرزرو۔ ۸ ودرا : تاپید ۔ 
٦8۵0-۹‏ :تیغلست , 8(۵ :تیغیست, 


سس 2سسشت ملعسلھسسوچچچڑچ ھجت 


ىال سیزدھم و مبوی__ ۹ 








مرق رض سے 


ھسمٹ وادپیدہ 07 لو 
ےھ و۶ 7 
ری گُشْوّی''' رونما خُمّوا وداع یکدگر 
رق تم 
خواندن بزغاله گیگی راندن گربھ کتی 


وہ و 


جلجلو حر کت کنندہ 0007 عنّابتر 


ن- 


و بالوعه چرُخی وبِدَرشُد' “ مزبله 
چےےںژ ہر 'ومردِيماز زی ات 
زاة احْثْری ا رفا بر برغ کلک 


1" ٴ( ا ا کن سش' ابافتۂ نات 0( 


رک 7 5 
لیخ لوخ وسپرسوروسُوز' ''باشد ضد رام 
زِرَ بد زیر و دِیخ سرد و زور باشد زبر 
سش٥‏ ن 
گھ بخورباشدخسیس وک ن٣‏ اف 


ص۵ ء>23 


دمدمو ھردم خیال و یدر آمد ی مفر 
۴٢‏ دن دی دوفو ات رمیا فردابود 
' أ۲ 


مه مرثیە و ىی رنگ باشد ٍ اثر 





١ور‏ : وریکشانی . ٦۲۔درہ:‏ کلپئہ . ۳ در : آب زر. 
:1۵(--٤‏ وچرخی بدر شد. 0-0 1۵3:نجغرو۔ :8۵(-٦‏ کسیف. 
۷-(۵؛ : مردك قازی . ۸-(۵) : زد ۹-۔ در۱ءہ : برق . 
۰--(۵) : آسٹر. ۱-(۵) : شدا, ۲-۔(۵ہ : حور . 


۴-(۵؛ : کھکلان . 


۴ مجله دانشکدۂ ادببات شمارۂ 


تل ہود خاشالڈریزہ 7 7 آب 7 
ھا تیشٹ'''باشدبچەگاومادہ! "وو س تا 


متفالیند واَمْکوڈ زردآلویخام 


کی 


شئرشروخئب خیوب وقاقی خعش‌كک ود تار ا کاو 
حر خخروا لکیںکلنسٹاوزا ''نخراندرمنام'“' 

خِسْخِسُوآن کس کہ اورا ھست آزار جگر 
ُوج زتبور است وَغ ران ساغ آ۵ سای :ود 

کز جفای آافی بر زمین ناید مطر 
را بادام برٗی بَا را می دان وزغ(*) 

َلْقلو پرقیل وقال است و بُدُرْ باشد پدر 
چیبودچونخی بودخوں‌کین''''بودکوڈزیڈزود 

ی بوّد نو انگہ مَامَرراڈ تابتدد راذگ 
قَْيِقَ مطلق بوّد ماس و گلی باشد گلو 

سیذسوداست وَكْرْمْ كنْدَلْزلَا'''باشد ضرر 


١۔-(۵):چشکی,. ۰٢‏ ٢-ورۃہ:‏ باشدگاومادہ,. ۳-۔ہدہا: ورزاست. 


۵ 


۔ 


:1۵0--٤‏ چیچه ۔ ۵-(۵): خیب۔ 1-٦‏ ۵::تازہ,. ۷- ارا: 
آد‌را۔ ۸-(۵::دماغ. ۹-۔ ور 1۵۸:وزق. ۰- ارا: 
کن ۵1-۱::مائندش, ۲- (۵:: ذلر 


٣ 











سال سیزدھم فرھنکگ صبوحی .۰ 





ے 0۷ہ 


گاسرگین بای وگرڈولَگردوگتزشتا'' 

تر بوّد گوزی''' کەآید با براز ازکون بدر 
دان كُلَخ ر سنگگریزہ دان کشخ را پایەای 

کز برای تاك برند از درعت ئں ثمر 
خامە دا یکس مسا 'اپختهبزدیٹ ( ,( 
مادَغتُر!''“گنجشك مادہ داغْسَر'“' گنجشك نر 


ری ىِیه باشد سپەرو رو کلکلو پر کل َو : وھ 
ہے جس مر 


۶۶ اوک کی رن گرزہ مد کرزدگر 
2 براز آدی اَعَحِم باشد سب 
تس بود تیز خفیف الصوت از هر جانور 
لکلکی چرخ کلافه باشد و پُحْتيك را 
ء(١١).‏ ا : . 
کشت* شلغم بدان دہ من بدیناری مخر 
7 


ہے ےر۔ ہے ٭ 


کا گندہ گُندہ ھمّت کدی!''' باشد کدو 


بِنڈ فرزندِ زنا می بود مائند خر 





١-۔-۵۱::‏ گالوسرگین.۔ ٢داد‏ ہ:کردولەکردوازشت.۔ ۳-د۵د:؛: 

تیزی, 4 (رہ:خامدار. ۵.- 6۵0:خام. :1:۵0--٦‏ بزمیش, 
۷۔۔ (1۵:مادەغش. ۸- :٤۵0‏ داغ سر, ۹- نج :كُلگلوپرگُل بود. 
۰--+۵) : ارہ برازادی اعجم چه باشد مزبلە . ١۔‏ ورہ : کشت , 
۲- (6۵: کدی . 


0 


۴۳ مجله دانتشکدۂ ادبیات شمارۂ 


٤‏ و کرتر و کرنا؟ بد در لفت 
ا نٰ باشد دوم' روزی زھر ماوقمر 

خاش مادرزن ود هَمبيك بائد آن زٹان 
ہرد شرفقان''' دوفر زنر“ زیمت بفپتر 

3 و بے سے 

خَ رك آن'' باشد کہ نیہنجاری گوید سخن 
آنکكه باشد پیخرد نامند او ٦‏ '" کون کے 

فک ا رن باشد گیك تیزِکرصدا 
٠ ٌَْ‏ 5 
گِرٴبوّدگوزیکە بانگشگوش گردون کرد کرا''' 

پہدہ پُودہ تل کر باشد و ںیمە خشت 
ماق" رتبا 'ایٹیف ریکنگر 

٠‏ پَحْمَەرا داذضدً چالاك ویَِكٗ را نغز دان!'''' 
ےت ز زیر لق تا پشت کمر 


--١‏ ر٤‏ ۵۱]: خورد ٢۔۔در؛:‏ جفت ماہ. ۳ :٤۵(‏ دویم ۔ 
٤۔درا:‏ شویشان. د۵ا : دوفرزندو۔ ٦-درع)‏ : او 
٤۵۱۷‏ : آنرا.۔. ۸۰ ۵و: چٹ . ۹۔ دنچ٤‏ : غّرشمال است . 


۰--ه۱رء این بیت راندارد, ١۱۱--(د::‏ ھهأشخار۔ ۲ ہد؟ء:را دان, 
۳- نج 6:نیکٹ را تو نغز دادن, 





ہال سیزدھم فرھنک صبوحی ۴۳ 
4 (1) 





ظم۔ 
و كُلئبه نانِ نوروزی بود 
‌۔ًںے۔ ٤‏ 
َلْهَانْ پ رکھنسال و بوّد قَیسار"' جر 
ظظاضرہ یناور کے كکیك 


ل 
پا درازُو 


ریبود رولی بوَدلُون'''پیل پولوفیش فا“ 


کَأَلَه باشد پنبەایکانرا بپیچد'پنبەریس 
از برای ریشتن برمیلِ چون دوك ای پسر 

ٰ۵ او دستگر دانا“'وپَوشال ونَوَرد وسرخری 
ھریکی را آلتی ز آلات جولائی شمر 

بھااسراؤفہ ماگ رتا رگا 2آ 
زانکەھرگ زکس‌نگفتەبَخته اسب 'وبَحْمەخر 

نکہ و بُرْقَالَ وبڑ گیسّە وکوگی چبُّشٗ رن 
نام بڑھا باشد این شش نام ونبوّد''بیشر 

بل را دان تو زردآلوي خشك و پیچ پوچ 


بَغْا'''بود بانگٹۓ بُز و سمل را می دان شمر 


١-۵۵::پادرازو. ٢‏ ور؛:قیصار۔ ۳ :٤۵(‏ در ٤-۔‏ (1۵: 
نی بود ون ۔ ۵-(۵ہ: قیس‌قر. _ ۹ہ دہ: کاو را بریسد . 
۷-- ۵۵:: میخ . ۸ (۵): دست کردان . ۵۸-۹ : گاو نیز . 


۰- ۵۵) :گاو. ۱--۵0:: چپش. ۲-۔ ہرا:نام نبود. ۳٣۔1۵۱‏ :یع 


نی 





ہیے۔ 


مجله دانشکد؛ ادبیات شما؛ۂ 


دان مشد را مشھد ومیمیڑ را یدان مویز 

کََيِلَیْ را کربلائی دان و زیت زودٹر 
گل را مدان گلوله جلّه سرگین شر 

ھمل'' بودسرگین بُڑھا هِمْ بوَدسرگین خرأ'' 
مت سر چنْگٹا آنکه برافتادہەا یکس پازند 

مُغ كينّە مرغرشوم وبلکە باشد بد خبر!'' 
عاورتٹ ً ور تچ( وخَلِہْ'' 


پھر القات با بائفف جزتان پر 


ہہ ٤س‏ 


یکند با کھنه کش لاد بدر 
آنکە والَحْمیذہ خوائندش بوّد تنبل '"' منش 

آنکه تنب|(*ٴهست نامندش ‌بخوڈ ۳ھ بر 
1۱ر 1:۵0 :ھم رم" دراینجا حرف عطف است نہ واڑہەای گویشٹی.) 
٢‏ ود این بیت را پس‌ازبیت٦٦‏ دارد . ٣ور‏ این بیت را ندارد. 
٤‏ و۵) : پدس ۔ ٥‏ و۵؛ : خنچی۔ ٦‏ ود : خلیج . 


۷۔ ورەہ این بیت راندارد۔ہ ۸-؛۵):پخمەدنکی. ۹ودہ: تمبل. 


۰-(۵:: تر 


یھ عھ(م ‏ جے ع×ً رر ظ را یکا )٢((‏ 
ٹرئبی'''است آنکەعیًاراست وشہٰدا لأنەرا 

کوچہ ای دان''' کہ حفوظ است ازبرف وط 
رفاسم راداق ف ماوق 

ی ندام معی هريك زمن پرسی اگر 
دیلّەودیلاز دان بانگ سک وگرگ وشغال 

شَيْھَەرا دان ہانگ اسب وباق را ہانگ بقر 
کا 2 ٌٛ(ہ ي۔ ۔ شرھھ 
تیخٌ ٹیخ و پیخ پیخ!“ وپُورہ بر ل کلک 

جامەای باشد که باشد از قبایم کھنەتر 
سر گلَه باشد ‏ زکوۃ''' گوسفندان در لغت 
۷را عراجی ان تد اؤیفر 
سی آن باشد کہ ازھر پنج گندم گندی 

گیرد .از هر دیمەکاری عامل بیدادگر 
رح الو امت“ پلدالکیگرلدیزوں-_۔۔ 

از مجوسی لشکر اسلام در عھد عمر!“ا 


١۔۔ودۃ:‏ تربتیب. ٣‏ -۔۔ردہ: ش دالانہ. ۳ور : کوچ'ٴرادان. 


)۔ 
خانواری 


>--ونجء این‌بیتّرا ندارد. ۵۔-۔رد::پیخ پیخ وتیختیخ ٦٦-روا‏ 
زکواۃ8. ۷۔ودو:خانەواری. ۸-ورہ: ہست مقتوح العُوٰہ. 
٤۵۸-۹‏ وج این بیت را ندارد . وت 


۹ مجلۂ دائشکدۂ ادبیات شمارۂ سرم 
وأ کو وت اوا'؟ کی را دان کە دروقت جلوس 

کردہ زانو را براہر با زنخدان ای پسر 
ايسُوز آتش برافروز و تِرخٌ غ بُوشّنْ بوّدا'ا 

ساوری را هیمەکش دان جُرغ''راشاخ شجر 
قَأقَِضان تُلقْلِسَان وَرْهَن'') برعیثٹ ٥!‏ 

هست چرَچنبُولباز سرت باشد حیلەگر 
اش بگیر آن‌را بگیر و اش بزّہ آن‌را بزن 

ا وی رآنرایچوش'' اف مان اس تآنداتخ ما 
ال وا" است آن خاک یک آرد آبِ رود 

حَلَقَەزہً زھرودٴ ''ی دان دا ڈگ ''راکوزەگر 

مثل کاو نابکار وپشم کون و موی سر 





۱-و۵:: وا زکوت ہم ان. ٢-:۵::'آنسو‏ زآتش برافروزاست وروشہ 
روشناست, ‏ ۳ن۵ ہ:جرق. ؟ رد۵ہ:وهمنا,. ھردا: 
ورعبث. ٦-ود:ہ:‏ چاچول بازانمردی. ۷۰-ود؟ہ: بجوش . 
۸-ود؟ : واش مخ رآنرا مخر, ۹ر۵ : 'آواز, ونج) : اوار. 
۰-ود) : زہ رود ۷١-ر۵)‏ : دا ش کر . ۲-.ر۵] : 


پفتل را بدان . 


مال سیزدعم فرھنگ صبوحی 


روم مَُو''بود غربال ''و والا میش مویش 

مست ثلٹل هُُ' وُراستاجوٹ وڑار زر 
مَمَدخلى مَمَسَنْ" مََّذرَضی" مَعّذ تقی 

ھریکی را دان مرکب از دونام ای نامور“ 


7۰ م60۰( سید حسن اِسْيِنگُك را می دان ستیز 


۸۰ سثدسن 


سام ۲ 1٦٣م‏ صحًء۔ 
شامد را شّه محمّل 0 دان و بابورا پدر 


ئل 0 و 0 


و شربانی وخاقَْمَہ وشزادہ را 

گر کم معنی مطول می شود این مختصر 
اِشان'''' باشد چراغان 'ایٹائی!''' شب چرہ 

مُرُغ مطلق ماکیان باشد گِدّہ باشد دگر 


ر۷۷ اسيا سا رکز 


٦‏ ہے ہی ہے 
پلم پرویزلا ''و تَواآرندہ باشد نوحەگر 


۱١-۔ور۵ہ:عنبر,‏ ٢-بد۵::ماشو.‏ ٣-ردۃہ:‏ قربال, يہرد: لنل* 
ثلائل"۔ -٥‏ و۵:: قلّست. ٦-ونج٤:‏ مدلی‌ومدسن, 


۷۔۵ ونج :ممدرضا. ۸رر (1۵: نامور. ۹-ج۵ع: سئد 


حسن,. ۰١‏ ودہ: شاەمحمد, ١١-۵::فلھ,.‏ ۱۲سرد 


قنفتہ, ‏ ۱۳-رد:: آنشان. ٤۱-۔ودا:انشانی.‏ ٥١-ررر::‏ 
بیرمندان . :٤۵)0‏ میرمندان. ٦-ورا:پَلُم‏ و پروین. 


سسسسسحسےسشسسچسجچجےےسس سس شش شس سسےتجےے شس مجحسے شس س شس ٥ں‏ 
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دخ" و آندخ بود اینجا وآنجا غیلْ غول 
07تئ0/" یو یزار 

٠۰‏ نکه کس مََشََويَشْ گویندا“ در سوداگری 
سود را داند زبان و نفع را دائد ضرر 

لَكَنمنَو'' بوّد لفظی کز آن مفھوم من 
مینگردد ھیچ بخشندم اگر عمر دگر 

7ھ" خْاشك بود انار حشك!'؟ 
راستی 7 باشد ت900 باشد نوحەگر 











مر۔ مھ( ٠‏ ےہ ي۲۰ 


آندری تمبو حسود و ور كليمہ محتضر 


")ه۳(" اشگمی باشد آکول 


تمَای'''ز یردسیّالی!''' تو مر رُ باشد تب َ)")( 





1۵0-1:ایندخ. ٢۔ونج‏ ہ: آنرا. ۳ دد؛ : بپاور, ٤-ورہ‏ ونج ء: آنرا. 
۵-(۵٤:خوائند,‏ ٦-و۵):‏ لکتمیٹنو. ۷ود : اشمار خنک ۔ 
۸- (1۵: رایتی . ۹-ورہ؛ (۵:: مینخواھم . ۸-۰ ۵؛ : تیمو . 
١-ہرہ:‏ کمچیز, :٤۵(-۲‏ نیم مالی ۳٣--۵::زیردعمالی.‏ 


:1۵۸-٤‏ تورا باشد پتر, 





سال سیزدھم فرھنک صبوحی 
٠ّ 7‏ .. خی ےھ 7 
وی وخمیآب وقفی کر کرو تا ۷ گلو 
و 7 2 ٠‏ سرت 
پورہ پارہ باشد و مورشك مور و کھر کر 
کے ہہ وہ 
شد قوم ونامحروم را محرومدان''' 
2.) اه 
گیس وأنگل آنکه برکوئی!'' زنی انگشت‌نر 
ہر 7 مہعارہ ۱ 7 
چپت و چپات نعلین است وسیلیى شیم شوم 
ا ای وی فا ا ون 
م ببر'' منرا ببر' ام دہ مرادہ ای پسر 


مھ لٰ لے 2 
محل موعد دان نترایٰ بَرَسه را دارالعزا 


یں ہا 


ہہ ۱ پوت ایر ءَ ۰ (١(٠,‏ 
خند سیران ختنە سوری بئش دربئش بیشر 


وادریذہ بردریدہ واشُخدہ شق شدہ 
واکشیدہ سر گشادہ وَانَمیدہ شہهِ تر 

× معن آو''' يد غیرِھست و نیست نیست!“' 
أيْيَادِ باز ناید آنکه باشد در سفر 

ملمَىرنگی است سروچھر گی'''رنگیستسرخ 
ماوی و تو '' از آی بود پررنگاٹر 
::۵0--١‏ باشد. -٢‏ ؛۵:: قام . ٣و‏ رہ این مصراع را ندارد . 


٤-۔ر(وہ:‏ کون .(۵):کوئنش. ‏ ۵۔ودہۃ: بەبر۔ ۵-٦‏ این‌بیت را 


ندارد. اظپبرو آاد,ونج؛ : اد ۸-و۵؛ : ثیٹ ٹوٹ . 


۹-(۵؛: چھرہکی۔ ۰-ورا:ماوی زیتوفی. 


06007000000--:71:1259 رسس ۷۸09۷۷9222220000 گ|گ۵گ0گ 0 'صھبطںلبتۓ_-۰ س1۱ کہ مم٣/ٌٍ‌یفب ۱'۳٣٣‏ 
مجلة دانشکدۂ ادبیات شمار, 


سم 


ا" است وھنی باشد ھنوز اِشْتو شتاب 


دیڈ دود 

لُمرُخ وآَبْری است ابرو بی ازخخود بی خر 
خَلْقَهُ مطلق بود از بھرِ بینی زیوری 

کز برون و اندرون باشد پر از لؤلؤتر 
گُوٹوٰارَہ حلقەای را دان کە آویزد از آن 

آنکه درگوشش کند الماس و یاقوت وگھر''' 
گروری آن زیوری کانرا کشد بر گردرُو 

روستائی نوعروس غمزہکارِ عشوەگر 
دَسْْبَند''' مطلق و پابَنّد مطلق را شناس 

یارہ وخلخال ای قح۵ رخ نیکو سر 
بلق پَابَو بود گود عیتق پر زآب!' 

فِسْفْسُو باشد چلیم کم صدا تَأمُوخ“ ٹر 
تَحْتَة 0 بود آن تختەای که مردہ شو 

مردہ را برروی آن میشوید ازپا تا بسر 


١-۵۸؛‏ : دعر دور۔ ٢۔‏ (۵) : یخود, ۳- د۵ء این بیت 


و بیت بعد راندارد۔ ۰٤‏ ٤.+۵0ء:‏ دست بند۔ ۵- 1۵۸:نیکو,. 


:٤3(-۹‏ پرڑا اب. ۷۔۵0 ::ڈاموخ . ۸- ۵3): تم شو, 





سال سیزدھم فرھنگ صبوحی ھ 


دان ت وكسْمَا شُوحریفی!''راکه اندرنز دا(" 
چار''' باشد کمئر ازسه پنج از شش بیشتر 

دان تو سْرْكتَیدہ آن کس را که اندر روزگار 
کردہ کارِنی كوزشت ودیدہ بس‌نفعوضرر' 0 


22( (ھ) 


آنکە تَفْتان و کلنبه'' یپزد پُردسته را 
سز نامیدہ ومنقاش را ليليك ہر 
أسْفْلند سْفُلَنّدُوكُ آن صدائی دان! "' کەآرند ازدھن 


۰( 
باصفہ ل فا برینتا' رت ۱ .2 


از سرنگینو'''' نمی فھمم بغبرِ گیج ھیچ 
سی اه کر ۴"( : دارد پرأ''؟ 


حقا 7" 6ید 
چه حقارت ر مفھوم یعیخرد تر 


-١‏ (1۵:نفھی. ٢ور‏ :آن,. ٣‏ :د۵ہ: چہارں. :؛۔ ود ؛این‌بیت 
راندارد۔, ‏ ھ-ہدہ:تفتان کلنبە۔ ٦-ورہ:پٹەزن.‏ ۷۶-ہرہ: 


صدائی را دان ۸-(۵:: سفیر۔ ۹- و۵ :نا ۰-درا: 
بخرلل۔ہ ١‏ ۱۔۔و6د::اسپے. -۱١‏ وراسرنگنوا۔. ١۱۳سررا:‏ 
کا پطرہ. ١١-1د‏ این ‌بیت‌وسہ بیت بعدرا نداردہ ١٥-ہرہ:‏ 


خورد, -٦‏ ورۃ: حقارتکند . 


تٹ-چٹ- 


اتسس .شحفیسش:ستف×- تد سد سسسی .0ت جج تحت ط..ست2.ت:... ...ےت .د-ت:-سہبد جج تی تش وو وت حی ۱س تسبجھت ہتس سے وش لاک کا 
7 مجله دالشکدۂ ادبیات شمارهۂ 


رٗ سوم 


فھم کن بارانِ وافررا زلفظ شیلّەرو 
بارش کم را بفھم از سنگك تارو کال شّ 
ماخ اوشان چچی!'ٴرا پرس معنی از کسی''' 
لسم تر درین دوران 9 0 
گر تدایق معي منواز و مُواروكهُ را 
آن( بود تمے' این از آن بود آھستەتر 
0ك از آرد آفٰی:از پا یا یادگار 
ت0 وو ُأی!'' را بەلیتی!“ در نگر 
رذ را میدان بیابان و ا قھینی ۲ لشکری 
کَالَه بژڑا' چو سبدچیزيستتَحَْكڈچونسپر 
۵ جمع بندی را برستا ؛ بر الف 6ل!ل" 


5 


-١‏ و و::این‌واژەھا بەھمین صورت در پی ہم آمدہەاست ونمی توان دربارہ آنھا 
نظرقطعی اہرا ز کرد نک واڑژەنامہ. ٢ور‏ :۵. ۳ ررا: 
فامیدہ. -٤‏ این بیت تنھا درنسخه و وہ ھست, ۵۔۔و۵؟: این . 

۷۵۵-٦‏ :ا ھسته, ۷ و۵:: پلونی۔ ۸ درہ ء ۱د؛: بلیتٹی . (برائ 
پیش گیری از اشتباہ وبە٤‏ درمتن‌جدا نوشتەشئ). ‏ ۹- د۵ : بیابانی. 

۰-- وہ: غشینی .و۵ا: غشی. -١‏ در . کا لیذ . ۲-و۵:: ا سپران 





مرن ایا سوا 2 ٭ از 
۱ یت ور رز کیہ ا و 
گن ال دن ایم رک 





ص ۱۴ نسخه آقای دکتر رضوانی (نسخة ×ورء) 


مجلہ دانشکدۂ ادبیات 


پایان (ص ۲۰) نسخڈ ور 








گند ماك را جمع گدُم دان و پیلان جمع پو 

َرْدَكانْ جیع گر گان بود جمع حجر 

ھستپیچاك[و]بریناریخ میمیزی دئیست(' 
ف خورآن کس کہ درسودایاو باوف٢‏ 

نمس او باشد کھ نبود درسخن گفتن دلر 
گوئیا خواہد ضخامت'"'آنکہ یگويِلزَهَ('' 

تی و‌ نیمال میدانی چه باشد ای جيي(۵) 
آن بای باشد واین را ببنددا' زن بسر 

0 دانذقضیلی' را فضول بَلَشْقَینٌ ۸)۴ را بدشگون 


ا قامم 


دان ٹو سلطان بیس را سلطان اویس نامور 


ٰ5 ہکم ٰ ؟() پرٴہ! 
مله ملعلیان را کوچ“ ملا علىی 
دانو'' 'صاحبزادیا'' رای دانزسادا تک !''' 


., این مصرع تنھا درنسخه × رہ ھست . لکٹٰ:ءص٤٣: وواژەنامه‎ -١ 


۵۲د این بیت را ندارد . ٣‏ و رہ : زخامت. ٤-۔‏ (۵) 

این بیت و دو بیت بعد را ندارد ۔ ٥۵‏ -ەر : ایکیا ۔ 
٦-و‏ رہ: این ‌ببندد . ۷- ورہ : فدیلی . ۸--و۵0:: بدشقی. 
۹- ہر۱ : دان . ۰-ود؟ : ملالیان. ۰ -۱١‏ (۵؛: ھمتو۔ 


۲ شناختہ نشدء پیداست که از سادات بزرگك آن روزگار ہودہ است . 
٣‏ سررہ: دگر. 


حوبیں 


جومصمٗمممٔمودسمصحجچجچسسچھممسرس٢سسم۷مِمسسمسسمہو‏ مس _سسممسىم مس سس مین 
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سورزیروچ ١ات‏ آھہرو کہ کشتخم آنا'' 


پر حاجائی کہ بودہ از کرامت بہرەور 

زین‌جھت'''درپای آن''' کوکوزنانباشدملك 
ہھچوا'' قمری برتوالی!' از سرشب تا سحر 

ہر بیابای کهہ باشد در کنار کوھسار 
روستائی زادگان نامند آن را(" پِیشیَر 

٢‏ سیبَسُوبہ سرق'''س وگ[و]صَندَل گرمی بوّد 
گا کی پرسعاف ماف کا یوید پر 

شلمزنگ آنک سکەباشد سُترگکاندرجماع 
اج نامند!“ آنکہ اورا!''برنمی خیزد ذکر 

ماتمی سرگوری است و یل کم حوصله 
مردری کار بمزد ونام هدھد شا 0 

گال ''گنگی است وچاپلُوسی نوکری 
ِنْینُوآنک س کہ نبوّط''' ازقرائت ہروور'''' 
٦-ھرا:سروزیروج. ٢‏ سودازاو, ‏ ٣۳-ردو:جھہ,.‏ -::۔ہرا: 
ھمچھ. ٥‏ ٥ہودا:تولا.'‏ ٦-۔ورہ؛ردۃ:اورا.‏ ۷-و۵:: یسل۔ 


۸-و۵) : مانند . ٥-۹‏ رہ::۵:: آنرا۔ ۰-و۵ء: شوئنەسر 
۱- ه۵0:: کشکلاسی. ۲ .ر۵ :باشلہ ۱۳ ودء: لی خبر 


7: 


فرھنگگ صبوحی 


بەمیری ‏ و سشیری یود ہر بہت 


ھست یوم الاربعای آخر ماہِ وو تا 


را باشد دومعنی اوٗلینست''' اعتماد 

وی نسبت بغیرخویش کردن کار شر 
مخ تفر بت کاروا ا۵( 

مثل وَرمُخْتِ مُهاِشْ! س7 چە اش که سربسر 
رل۹ در مقام نمرت اندر ج 

برزبانھا یکند با وصف مربوطی گذرٴ'' 


رد برھان مربوطی که اندر مثنوی 


شاف آمیر کر اقم ھائی یا2 ۷۷ 
::دروستا. ۳--(د۵ این بیت را ندارد. ۳٣۔‏ (۵٤:اوٴلیست,‏ 
:٤‏ دومین و ٥ ۵( --٥‏ : سال ٦ور‏ (۷۵: کاربار . 


ا:وخود. ۸- (۵): مواش. ۹-۔ و رۃ: اللہ الله ۰ و۵٢‏ 
بیت و بیت بعدرا ندارد۔ہ -١١‏ ورہ:خواتون.. -١‏ داستان 
کنیزكکە با خرخاتون شھوت میرائد... 
مثنوی مولوی ء چاپ نیکُلسون:دفترپنجم؛ ص٦۰۸‏ 
بود اظھار سر در رستخیز الله اللہ از تن چون خر گریز 
دفتر ٥۰ص۸۹‏ بیت۱۳۹۵ءهھمان چاپ, 





مسہیحہ 





7 مجل دانشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 


ان طرّق'''وورْططرق بنشین‌وبرخیزاست وبس 
هَانطپا ''ووزطپ نشنت وعاستا؟'رادارۂ''ر : 

۰ چٹکی ابربقِ طھارت ثُنْگُل تُنگیست خُردها 
تہ کیل کوزۂ سی دستۂ اشکته سر 


ہہ 


ھستهان راویدہ شُ "را زیڈ باشد ضدٌ کج 


جرْنُمُورٌ آن ک سکه ازحرفی شود از پا بدر''' 


آو بودآب وبوّد كَبدَانْ بخاری مثشٔ و 


سّنگۓآو باشد فسانی''' ازبلاد کاشغر!ٴ' 
ھست پھُرہ پیرهن كِرَبَان گریبان یف توف 

صیقہ' ''ایوانرا بدانْسر گِشتەرا بر گشتەسر 
نومسلمائی کە . کھنە ھندو پیش ازاین 


0 0ت 2 راخدامیگویدوپیغامر )١١(‏ 


فاطرق جو ساط ۳ ورہ؛ (۵ہ: خواست . 
و۵٤‏ :باشد. ٥٠بر‏ (۵):خورد, ٦‏ برہ:شل۔ 3۱-۷ این ‌بیترا 
ندارد, ۸-۔٭د۵د؛:میش. ۹4--د1۵:فسوی. ۰٠--ودہ.‏ کاشقر. ١۱-ورا:‏ 
سفه. ۲- سنسکریت ہو رام ء ؛ نام خدا درہ آوکار :ھفتم وی . 
منظومہٴ وراماین ؛ کھ کھن ترین منظومهٴ حماسی ودینی ‌سنسکریت‌است ےم 


فرھنگک صبوحی 


نی کل ایر سز عو لات 

ی درآبد را طرامت أی نیکو سر 
فو و دِرَشْتُوك وحَرُوك و دُختَرُوا 

از جماد و نای و از چارپا''' و ازبشر 
رد آن آلتی کە کاہ از گندم جدا 

وید اق پروں جا یرد بُرزگر“' 
یت نا امید و تَأكُ دندانھاي پیش 

کبرہ بی دندان بود منْگال داسٍِ ا 
شد عدلٍ بار واز دوپا باشد یکی 

ِنگی آن باشد که ٴدر حمام بندی ب رکمر 








.بارہٴ'اوسرودەشدہ.نک-:س را کبر (اوپانیشاد)؛چاپتھران؛ ١١۱۳ء‏ 
ۃ-ح٥٥و۸٢٦-۴۷٦. -٣۳‏ سنسکریت الکشمن ؛ءنامبرادر 
کھپرستاری اورابر عھدہداشتەوازاینروموردبز رگداشت قرا ر گرفتە. 
معلجمن". -٤)‏ م۵ این بیت وشش بیت بعد را ندارد۔ 


بن بیت را ندارد, 


اوو کافی کاندر آید. ٢‏ ورا: بحر, ۳٣-ورہ:چھارپا.‏ 











می 





٠‏ مجلھ دانشکنۂ ادبیات شمارۂ 


۵ تق زمین یگیاہ سادہ پندل اجتناب 


مہھھ 


اك تار و بَافْ پود و يِثغ تیغ و پھر پر 


())ً 


سك مه مسجدوشی شوی وپایوپا یآب 


عو ئا 


کربة انی استا ازرق چشم و باشد کر 


(۲) 


با وجود ریش وخایہ''' مرد چون ابله بود 


ہر ہے ہ۔ 


ورای زائکان'نا ا او را ماچھر 
جیىْ فریاد است وباشد لگ ٥ُمْ‏ کوتاہ دُم 

وہ چیہ خی فا ریت 0ا 
دان تو پَأنّو را مکانی رویروی' ' فتاب 

ضد پانورا تَتّواىذان تو ای فرعندہ فا“ 


و 


۰ امھت مفتو ت ماھتاب و ھست آَفتو آفتاب 


اك ۷7٢۲ای‏ آفْتو را برآن نبودگلر 


. ورہ : خوایہ‎ ۳٣۰... شاتیت‎ : )3( ٢ و۵ہ : مھجد ۔‎ --١ 
و۵) : خوانند, ٥۔- وئج1:مجو. ٦--۔ چون یکٹ بر گشازمانہ‎ -٤ 
نسخەووافتادەاست این‌بیت و١١ بیت بعددرآننسخه نبست. ۷سونچ؛:‎ 
روہرو ہر ۸- ؛۵۵:: اتو۔ونجء :نسر, ۹- رنج ؛: فرخ سیر,‎ 
۰-سونجء:ما تو . ۱- ونجٴ: نَسرك.‎ 





سیزدھم فرھنلک صبوحی . ۱ 


کر انار ات تضای رضورل'' کن مار 

در خور انٹی! 'بود زیبندہ نبوّد بر ذکر 
نی الو بپرس از تنگ چشمی کاورد 

بر زبان اَلَو تد چون بر مھیب اورا نظ( 
پان“ پالودہ“'و شیراز باستا'؟ تشد 

سد عو ای سن 
ہست مَلَهَمْ مرھم و عیسُوژ باشد تو 

زكە یه تردبان زلّفی"' ود زنجیر در 
۱ جح قبراست آن چیزی کەصاحب مردگان 

مردہ شویان و ملَقن را خورائند ای پسرا' 
وَرترجیدہ بوّد نفرین بر ال قبور 

دان وَرأمَاسیدہ را برمردہ نفرینی دگر 
دب و ءٔ عو بود آن کس کە دارد خايه باد 

آنکە شد چاچی فروشش نام باشد پیلەور 





. ونچ؛:اآبار, ٦(نجء:بمٹل. ۳۰ مد:: ور تو دالستی‎ -١ 
. فالودہ‎ ::۵0۸--٦ رنج ؛:ثالدہ.‎ -٥ . این بیت را ندارد‎ )۵۸--٤ 
. این بیٹ را ندارد‎ ٥۵4-۹ ۷۔(۵):هھاس. ۸۔وذ::ذلی.‎ 


اسسہیہ 


سس سس ہت سس سس روس سح مد سد سس می امس و چا مہ سم سب دم سس عاتم مس دس سو لی ود می و سس لد سح سم سا تم سم سے ھے سمش لے ےم 
گت مج دس :تد :2ت .ت‫ :0٤ج‏ مستخ٠ف:ت2-تضبجتت'زھمي2تترمت-هير2ه2د‏ 22ج 1-::ے چ٢‏ گگ0ُ گگ 0گ ه0 صضصهژيِ]لگڑآڑژسگىیآی|پئث)ث:/8۱۸۳۸ 


لیکو یت "دان وهُْمُلْ''نیم 
ےت باشد خامتر ۔(۴) 
ار اوآسال “وزج اازلا رما اوجڈ 
ھریکی را آلتی رن" از برای بر زگ )٢٢(‏ 


ہار ہر 


۰ رائدن گاو است ھاھا خواندئش گُکُو گُٹُو 
راندن خر مِن ھن است و بانگ اوعراست وعر 
آنکے بودہ با غَريبِفمار''' مردم مختلط 
چون پدر را نام می‌خواھد برد گوید پیر" 
دان پُكَخٌ'''را پھن ولحبَرران و رِسْمان ریسمان 
بچَوَأَسينَه طفل شیرخوار است ای پسر 
کو بود گاو و پدینه پودنه خالی است خال 


)۱١( 


بیُھُراست آن ارہ ای کاوراست' 00 


دسته از دوسر 
۱--۵::غیرمصطح. ٢ ٢‏ ود::ڈُلٴمُلٴ. ۳-ر۵:: کزخامباشدپختدنر 

ئ۔-و۵ء:الفر۔ 8 رد :اسلاكا۔ ٦--ونچ1:یُوجھ.‏ ۷و۵ ::آرك, 

۸-وفج؟ : رسمان. ۹-ونج ؛:دان توآلت. ۰--(۵::برزەگر. 

١-ہوءہ‏ : غریب شمےار. ۲- ۵۱ این بیت را ندارد . 

۵-۴۳ : پچخ. ٤‏ 4+-ور::ارہکوراست. )۵--+٥‏ این بیت 
و دو بیت بعد را ندارد . 


مال سیزدھم فرھنگٹ صبوعی ٦‏ 





ریہ ایس 


معی مُرُوا مَلَرْزانی اگر پرسی ز من 
این بود کاری مرا درلرزش از پا تا بسر 
؛×ئَرگدا مدّاح مردم ہمچوا'؟ من در انجمن 
پاتی او باشد کە گوید مبتدای بی خبر 
آنکە خواند اصفھانی کُر" باشد كُلُوسْا 
انْجان را دان تو بادنجان زاکلش درگذر 
لیو قش و گروشہ بَ برہ رہ و شيشّك و هو( ) 
نام باشد ریس را. نمیدانی اگر 
دان کِتّو را بنگگ و پَرْچ کین“ را می دان سُرین 
دان ستو را ردل و انگقّتِ اشک ٦‏ 07020ضتئس 
گیتە گونه باشد و خارندنا 1 بغاروشں و 














ھرچھ تاراجی بود خوائند آنرا تیشلر 
لر۔]۔ 
٢‏ ٰھست ی2۵صھ08“232ھ“0*“" باشد ریزہ چوب 


کل ارشتہ ٌ)۔“ 


٢ر‏ ٌ 
پیخ بوخ و امہ شته باشد و رھرو!اٴ''عمر 








١--ورہ:ھمچھ.‏ ٢٢۰٣۔ھ۵6:‏ کمزہ. ۵-٣‏ :تغلی ۰ +-نج: قوچ. 
- در (نج؛: کن . -٦‏ ۵0 این بیت وبیت بعد را ندارد . 
۷۔ورۓ:خواٴرندتا . ۸- و1۵ : پیچ پوچ ۔ ۹ ۵۸ء : مأمہ . 


۰-- و0 ۵: رہ رو 


ہے 





۰- مجله دانشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 


.سے ستتانحفی نٹ بت سل/٣ئى۔‏ ٹم ٤لیت‏ ط٢ت‏ 








معنی مُلْگُوك و هُلْك از ھرکە پرسیدم نگفت 
غیر این معنی که دارند این دو خفقّت را ببر 
بعضی الفاظ از لغات ترك اندر روستا 
دیدہام چون بگلر'''و گُمرُكچی! ''و فُو چا تر" 
ليك لایشعر بود ترکی کجا ایشان کجا 
هك هك است از مُوشہ شحرخوش هر ھِر ازاسب کھر 
سین و تای زایدی آرند اندر روستا 
از برای هر صدائی در تلفظ ای پسر 
سن غن اسر ر مال و ٢‏ رن 
ثلِ بت بُر و مائندِ كُشُنْ9 بقر 
ک فرع پر جات ”وو 
مثٹلِ فطتِ خروس و مثل 02 


ےا ً 


مل غرسّتو پلنگ و شیر و خِشّت ازار 


مٹل گر 


ے‫ 





١-۔‏ امیر و بزرگك . ٢‏ مأمور گمرك . ۳ جمع قُوچّاق' : 

نیرومند و چابکٹ . درہ:غُوچاغ لر . ۱ این بیت‌وبیت بعد را ندارد۔ 
6۵:عراست وس ردو: فراست.. ٦‏ دو :کت وا 
۷ (13:ئلست و ۸ ود کپسٹو۔ 4۹۔1 دٗ): قطستاسٹو ے 





سال سیزدھم فرھنک صبوحی 9 


مثلِ ع۷٢‏ سی عالع ظا خراب 
مثلِ موس که از قَسْْارَہ یآید بدر 

مثل وِنْگتِ گلولہ مثل تَقَْتِ تفنگك 
مثلِ فِنْگُستی کە بانگ تب رادارد!“ ببر 

۸ دان شرَفَسْتْ آن صدائی را کە میگردد بلند 
چون زنی بر شانۂ مردم بقوّٴت چوب تر 

دانجرَفَمْت'*7آنصدائیر ۱ کەآدم! "را بگویش 
ورسد در وقت شاخ اِشکستن ازساق!'' شجر 

دان چِلِكَمْتٗ آنصدائی راک ببرون اززغال"' 
یجھد!'' وقی کە آتش در وی افتد باشرر 

دان قَلَومْتْ آن صدائی کزفلانجا!'''بشنوی 


چون بقوّت دروی اندازی گو گائی '''' ذ کر 








ہے ٠١‏ (1۵:ھیست. ۱-(۵:: کثراست, ۲--(۵):جون . 
:٤۵(-١‏ قلست . ۲-۔ در :٤‏ ا _٣‏ دری (۵؛:: تیز. 


4 (۵):نارد ھ۔۔+۵6ب:چرٹست,. ٦و‏ وا:کاسر,. ۷--۵0٤:شاخ.‏ 
۸- دوہ : زکال . ۹-۔ ۵0ع : میققدہ . ۰٠-۔۲۵۸:‏ فلائی. 
۱-ہ وہ: گاھی. ۵۰:: کاری . 


یں 


ڈو مجل‌دانشکدۂ ادبیات شمارہ سو, 





ظةظیوصسےے 
دان غِرَميَسْتْ آن صدائی را که از اخراج آن 
ینماید پیر گوز و گوش چرخ 7 کر 
2 ہہ ھ 
۸۵ دان قليچسّتٗ آن صدائی کز پی قتل عدو 
چون کی مُمشیر آید از غلاف آن!'' بدر 
دان جرنگمٔتٗٴ آن صدائیٰ کز درای کاروان 
می رسد محمل نشینان را بگوش اندر سفر 
دانتِلِكُسْتٰ آن صدائی راکە درگوش آیدت 
بشکنی چون استخوان چیزی گر ازسنگ وتر 
. لی ۰ 7 )٢)‏ 1 5 
دان شلپست ان صدائی' راک حادث میشود 
چون کنی آب و گل مخلوط را زیر و زبر 
لی“ .*(4) ٣‏ 7 11 یل 
دان تلپست' ' آن صدائی راکە یآ ید بگوش 
چون دراندازی بحوض آب چیزی چون حجر 
ےے : ےَْ 7ھ" ٴ2 وہم" ً 
۰ گریکی دائی گرمبست وغَرميَے ازصدال*' 
دور نبود چونکه ھستند این دو شبه یکدگر 


-- جیچوچھوں.۔ 


١ور‏ : گوش گردونکردہ. ٢۔دو:او۔ ۳٣‏ ورۃ: صدایى. 
4---۵0:: طلہست . ٥ور‏ ہ:ای کیا. 








مال سیزدھم فرھنگك صبوحی رق 





این لغاتِ روستا بودو زھوش مردمش 
گر بگوم شمٰه ای گوئی از این قوم الحذر 

نزد ایشان بہکرازشبدیز ورحشِ رسم است 
نوجُل رنگینی اندازی اگر برپشت خر 

بر از بھراط و افلاطون بود در نزدشان 
ی سوادی برنھد مندیل گردی گر بسر 

روز میدان یکنندش منبردا'' پور زال 
پبرزالی'''درکمانآرد اگر تبری سا 

۵ روز ھیجا می فرستندش بجنگك اشکبوس 
گر نمدمالی کند درع تہمتن را پر 

ھرکھ بریابوی پالانی می گردد سوار 
گر غریہشمار باشد میکنند اورا حسر 

شیخ بوسینا شناسندش اگر ھرکودہ کی 


برسر گوری بخواند آیةالکرسی ز بر 





-١‏ وو ہم نبرد, ٦٭(رہ؛‏ (1۵:پیرہ زالی۔ ٣--درا:‏ تیروسپر: 


٤-ور؛‏ ۵۵؛ اپن بیت و پنج بیت بعد را ندارد . 





سی یت و سسھ تس یہی مس تممرییپ جع اے ما خا دی 
۸ مجله دائشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 


صقان یکا ودوز ازچشم ایشان یشود 
با رجال الغیب در ارکان عالم مسفر 

باعصاوباردا گر دیو بر منبر شود 
گوشگردون کرکنندازبس زنند بہرش بسر 

یىی مارندش ز زوٌار حسین بن علی 


شمر را بر کرہلا افتد اگر روزی گذر 





ىال سیزدھم فرھنگ صبوحی ۹ٛ۹ 


واژەنامہ 
۱ 


٦س‎ | 


مسسھے نے ہے 


.])۱۳ ابافت : ضلً آسٹر, (۲۷) ا (۸۲ پ‎ -١ 
انشانی : شپچرہ.(۸۷)‎ -٥ نک آسٹراکنون ا بآفدیز إ‎ 
اکنون ام تشم نو: آجیل یا‎ ٠ امب فہ نہ: کرہاس‌سفت وسطبر.‎ 
ف: آبافت:آبفت . ۱ 7, درف نڈینی خورند,‎ 
۰,۱۱۰ ہر۰ 7 ےھ ااء‎ -7 ١ ۰٠ 
نیزبمعنی پل شس ,نکٹ؛اِشلان.‎ )٢٢( آبُرر: بالوعہ.‎ -٢۲ 


زا حََق ات نکٹ ؛ او ۔ ْ [۵:اٴتشانی (۸۲ب١۱)].‏ 


9 سے ۱ 
٦‏ -آزارجگو : بیماری سل“ٴ. (۳۳) 


ٴ 
نک خسخسو جرے: : نخست: 


جزء دوم : رز: ریر ا 
اکنون اورز: حوضیاچاہ کوچکی إ 


کھ برای ریختن آب برنج وشستن ' 


وت آڑار؛! کنونآژآو:رنجوہیماری. 
انوم ری ہہ یی 
می سازند وراہ آىی بە بپرون دارہ, ' 
۰ ف:جگر [این ترکیب بمعنی بیماری 
ف١٠ ٠‏ ۶ 
۰ ہریر. 
ا سل بە کار رفته نە ہیماری کبد.] 


: ٠ 27 - 

۳- ایِسوز :آتش برافروز, (۷۳) _ 7 
جڑء نخست :ا قہ: قّف آتش. ! ۷۔ اآساك. (۹٥۱١پ٥)‏ 
جزےء دوم:سوز.اکنون ادس وز: إ نک ٦سك,‏ 

 شتآ آن مھ‎ ٠ 
)؛پ۷٢( چوب بلندی کہ باآن ھیزموائش إ ۸-_ آئی‎ 
۱ ا‎ 


نکگ؛ آلی. 


تنوررا تکانمیدھند تابھتربسوزد. 
ل ل 

ات اؿْشان :چراغان. (۸۲) 
نکگ: چراغان.اکنون ام ت ی, آ ۹- آواز.(۷پ 
شبنشینی ودیدوبازدیدھای شبانہ. | نکك خاكع اواٌ. 


بے 


سد 


٠‏ مجل دانشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 
ہے کب سکس کے کے سے سس سے چک سے کے کیج ہی میس ھ رص ہج 

آ 

-٠‏ اآاد: ھست.(٥۹) -٦‏ آاَسْتَو : کرباس شل.(۲۷) 
نکگ: نیتاٴد.اکنون م۵ بیشتر ۱ اکنون ا سہ ڑا و: آسٹر, 
برای جانداران واست برای ۱ 1 ساقەرد : آستری ؛ کرباس 
سے سے 23 ا ٌ 
چیزھای دیگر گفتہ میشود . ۱ شل و از کی کەبرای آسترجاەہ 
(ك۹ : ااد. نج : ٦ه‏ ر(٥۹ب۷)].‏ ًْ بەکار ۶رود. 
١‏ -۔ابُری : اہرو۔ ْ ۷-آع ؛: ہرازآدمی.(٤٦)‏ 

ا : 
اکنونٰنیز اٴ درو [ ۱ع ءدراین‌واژەنشانہ کشید گی 
ف:ابروبرو۔ ١‏ واک'ٴپیش‌ا زآنست.] 

-۲٣‏ اتو. ۱٢١١(‏ پ۸) ٰ اکنون 5 بە زبان بچەھا:ا پا 
نک : نختو۔ ۱ ۸- اعجم . (٤٤ب١٠)‏ 
٣۳-_آَرّك.‏ (۹٥۱پ۷)‏ نکك؛ اَعْجَعُم. 
نک اَرْك. سے ا ٢‏ 
سو ۱ ۹-اعجعم مزبل٭.(٤٢٦)‏ ۱ 
٤-۔آساك‏ : از اہزارھای کشاورزی. برای جزے نخست نکٹ ٠٦‏ ع 
)۱٥١(‏ ْ جزء دوم: عم“ [وعء درمیا؛ 
اکنون لس آك:چوب درازی | این واڑہ نشانہٴ کشیدگی واکە 
کہ از یک سو با ٦روجنہ‏ کا ایت اف گا 

أ غ را : م‫ 
دجکئ؛ ؛وازیککسو :2 ار رع ااوات ۱ کے 
بستہ میشود. نلكک؛ رٴوجّن* - جمع۔نکٹ۔ایران کودہ شمارہ 
جک ؛ القر. ص٣۳۰.‏ 
(د:'اساك ر۹٥۱‏ پ٥)]. ١‏ [ہ:اعجم (٤٤بپ١١)].‏ 

)٥١٥١( آفتاب.‎ : وَتْفَا-٠‎ ٠ )١١ب١۷۰۸(.بسا:‎ ُٗپٔسَآ-٥‎ 


اکنون آ سپ نیز آ رھ یہ . 


ف : اسب؛اسپ, 





١‏ اَل :از ,زارھایکشاورزی.(۹' 





ہال سیزدھم 





اکنون بمعنی حلقەای آھنی که ا 


(آھن ٦را‏ بە دا سآ كغ )می پیوندد. 
نکك:آسلاك. 
[د: الخر (ر۹٥١پ٤)].‏ 


٦ 7‏ 
۲- آلو : آوائی است که مردمٹنگگ ! 


چشم چون:‌چیزمھیبی بینندبرزبان 
آورند, )۱٥١(‏ 


ا 
ا 
۱ 
أ 
ا 
أ 
ا 
أْ 


[اکنون بەھنگامترسیدڈوترساندن _ 


گفته شود ج 


۱ آله اَلَّه : آوائیاست کە درمقام‎ _-٣ 


نفرت برزہان آورند . )۱۳۲١(‏ 
نکک:؛ب٣٢۱۳٣٣٣٣١پ۱۲.‏ 
اکنون ٦3ھ‏ نیز 443٦‏ . 
٤۔‏ آ ی :آلو.(٢٢)‏ 
' 
اکنون نیز ا لوہ ا لو 
[ھ :آلی(٢٢پ؛٤)].‏ 
-٥‏ اندری, (۷۷) 
1 
نک اندری تمبو. 
2-71 می 
٦-اندری‏ تمہو: حسود. (۸۸) 
1 
جزء نخست:انلدری اکاون نیز 
آذد روف آد درو آدروٹ 


75 : : َ‫ س ھً 2 
ف: اندرون. جزہ دوم : تمہو: 


کنھکك زدہو پوسیدہ . مرکب | 
٦‏ 


بہرب 


فرھنک صبوحی ٦‏ 


- ازتمب اکنون تہ : کپکك: 
وپسوندووٰا. 
٥ع ٠‏ 
۷- انگل : انگشت به کون کسی 
زدت. (۹۱) 
نکك گیش,اکنون ٦ٹ‏ ل. 
ف:انگل. 
۸- آنگیر : انگور. )٢٢(‏ 
اکنون گب پریزاگشاوٴر 
۹۔ آو: آب.(۱۳۷) 
نک ؛ آوی وخمی, 
-٠‏ اوشان. )۱۱١۱(‏ 
نک ء ماخ ٴوشان چچی. 
١۔آوی‏ وخمی : آب وقفی.(۹۰) 
جزہ نخست: آوی: آب . 
جزء دوم:وخی : وقفی مرکب 
از وَعما رح وقف) ری 
پسوند نسبت. 
اکنون آو و۶ مہٹنیزآؤوخھ, 
1ئ 4 ۰ 
-٢‏ اَمْکوكڈ: زردآلوی خام. (۳۲) 
077" 2 ی 0 
اکنون ام کو ك : چغالە . 
ف: اخکوك. 





٢‏ مجلُدانشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 





)۱۱١( . اِسُران: : جمع سر‎ -٣ 
[مفردآن اسپراست.]‎ 
اکنون سے پَرُم :جمع س پر‎ 
ا لہ پار: اکنون دیواری را‎ 1 
گوبند کە سقف برآن‌تکیە نداشتہ‎ 
باشد.]‎ 

.](۱۲پ١١١(نارپسأ‎ :۵ 

)٤۸(.رمش: اِسْتلخ‎ ٣ 
. اکنون نیز اس تم رے‎ 

ف: استخر, 

٥ك-‏ اِسُِٔنگٹ : ستبز.(۸۰) 
اکنون ١س‏ دش بمعنی لج. 
اإسدِ گشكو: لجباز. 

)۸6( اش ہبَر : ایزرا ہیں‎ -٦ 
جزہ لخست: اش“ (ضمیرسوم‎ 


شخص مفرد) . جزء دوم:ببر | 


(فعل ام رمفرد).اکنون نیزہ ەر. 
۷- اش پچیشُ :آن را بچوش. 
(۷۰) 


ط 


7 
۱ 
ا 
ٰ 
۱ 
ٰ 
۱ 
ٰ 


ہرایجزہ نخست نکۓ؛ا شہبر 
جزہ دوم: بیچیٹس (فعل ام رمفرد) : 


۸- اش بزہ آن را بزن, (ہ۷) 
برایجزہ نخستئکث؛ اش ببّر. 
چزہ دوم: بزہ( فعل امرمفر۵): 
بزن,اکنوٹ یز ڑا , 
ف:ہزنئش. 

۹-_ اش بگذشته :گذاشتہ است, 
)۱۳١۱(‏ 
برای جزء نخستنکۓ؛ا شببر 
جزء دوم : بگذ شمه (سوہ 
شخصمفردماضی نقلی) :گذاشتہ 
اکلون نیز ب ازشتی, 

۰ 1تَا نکر ٭ آن‌را بگیر. (ہ۷ 

سر ۰ 

برای جزہ نخست لکث؛اٍشیہ 
جزء دوم: بگیر(فعل امرمفرد) 


ععت سد متسو مس٦س٦صسرست‏ سس روسےوت سس سے -سمساوہ یش سح سج سمحھور سار اج ن پر مہ ری لہ سس خرن لت 








اکنوننیز ہگ ور ماضی مطلق): کرد 
ف: بگیرش إ اکنون نی زکرر د 

-٤‏ اش 7 : این‌را بیار.(۸5) ات 
اج نت :لکش یش| -4٤‏ اش مر آقواسشی (وام 
جزء دوم: بر (فعل امرمفرد). برای جزء نخستانکٹ: ا ش‌ہبر. 
اکنون نیز بی آر . 


۱ جزء دوم:سَأٴحَر (فعل تھی مفرد): 
ف: بیارش . ٗ 


١ 7‏ مخر. اکنون‌نیزم خار. 
-۱١‏ اشتو : شناب . (۹۷) ُ ےت 
:. ۱ ف: محرش . 
ف :اشتاب)؛ اشتاب؛ اشتاوء ٠‏ 7 
۷- اِنْدح : اینجا. (۸4) 


شتاب, ۱ 
0 ُ اکنوننیز و ند خءزذددہ 
۲- اِشْکَستِنْ : شکستن.(۱۸۱) ْ کنوں نیز ہے قد ) 


د إ دخ پل نکٹ؛ 
وو ٍ" رج ) ۷۲ء 
٤‏ اشکمی : کول (۸۸) آ . ام 
ص 
اکٹون اکم و. ۱ [د:ایندخ(٤۸پ١(].‏ 
یت ۸- اِوارٌ. ('۷پ۹) 
-٤٥‏ اش کیە :کرد. )۱۳١۱(‏ ۱ نک اك ا واڑ, 
برای جزء نخست نک ء اش ۱ 
بہر,جزء دوم:کہ؛اکنون ہک 
(ستاك ماضی؛ سوم شخص مفرد | نٹ ء خلاك اواز, 


۹۔ اِوازٌ, (۷۸م 


أُ 
۵أ رز کا: ازاہزارھایکشاورزی. در؛َلْقیرہ کنند تا آنرا استوار 
)۱٥۹(‏ نگەدارد,نکٹ: پپیر مان :؛ دالقر؛.] 


[ پارہ چو ک باہ پیرسمان:؛ [د:آرك (۹٥۱١پ۷)].‏ 


۲ مجله دانشکدۂ ادبیات 





:از بکی : گوڈ شت ازپختہ خامٹر, 
)۱٥۸( 7‏ ِ 
گوشت نیم پختہە] ٰ 

٢۲۔‏ اُسپران. (١١١ب١۱)‏ 
نکك: اسپران. ۱ 

و ورنھشووھ ل ھنگا ۱ 

| اسفلندوك : سوتی کە هنگام‎ ٣٥۳ 
۲ 

إ 


آب دادن اسب و خر بادھن 


میزئند, (۱۱۰۷) 
اکنون اسہالودرٹ نیز 
امپواوٹک 


ف : ہشپلک. 


)۲۷( اش ' شہ شتر,‎ ٥ 
ف :شتر اشتٹر‎ 


)۹۷( لم ِب : من راہیر.‎ -٥ 
جزء نخست: أُمٴ (ضمیر اول‎ 
شخص مفرد) . جڑء دوم بب‎ 
نکگ؛ اش ببر,‎ 
ف: ببرم. اکنون بجای آنگفته ا‎ 
می شود:م رب ہار جزء نخمت:‎ 
مُرمرکب ازهطٔہ: من(ضیر‎ 
اول شخص مفرد) و۱ ر؛(<را)‎ 
نشانه“ مفعول صریح ) . جڑء‎ ( 
دوم: و ہوں نکك:؛رش بر‎ 





سان 


س٢س٢٭كٛ۳×مسہ‏ لے س سمل سم لم سے 


.٦ه‏ أمْيِيائَہ: آسم جدں 
برایجزء نخست انکك:ام' ببر. 
جزہ دوم: بہلامہ (ستالاماضی): 
بیامد, 
فْ : پیامدم 'اکٹوذا مبیٰ مًَ“ 
نیز بی ماد ی۰ 

۷-أم دہ : مرادہ. (۹۲) 
ہرایجزء نخست:لکك:امٴببَرْ 
جزء دوم: دہ (فعل امرمفرد). 
ف : بدھم . اکنون مارد 
جزءنخست: م وانکك: امب 
جزےء دوم: ۵0ع دہ۔ ہدہ. 

۸-أم یِماد : می نخواہم.(۸ 
[نمی ‌خواهمش] 
ہرای جزء نخستانکٹ :امیر 
جزمدوم :نما دم رکب ازاز اح 
نفغیءو مَاءاکنون ھب (ستاك اہ 
۱د ؛(ضمیرمفعولی سوم شخم 
مفرد ). اکنون نیز ذھآ ۵ 
نمزیدد : 





سال سیزدھم فرھنگٹ صبوحی ٠‏ 








رع|مصسےوم ہہ وا وہہ 
۹ اندخ :انجا, ٠۰ )۸٤(‏ انگشتِ اِشکم ؛ذ کر )۱٦۸(‏ 


قرو رله عسویو'' جہ شىوعت 
وت وک سے ا و 
در جمعودہ حا آس . نکک جزء دوم: ا(ِشکم:شکم . 
اتداخ. إْ 
ضا و ےت 
بے 
- دیو دنت 
۱-۔ باف : پود. ١ )۱٤١(‏ وا:واءباءیہ, جزء سوم: سینە: 
: سج ۔ے۔ سی 
: ستان اکنمن ٦‏ 
اکنون نیز ہہآ ف د. ۱ پستان کنون یہ چا یو س اہ 


ار 8ے ۷ ر خَ ؛ گاوو گوسفنداخته, ١٢٥٥‏ 

۲- باق : بانگۓ بقر )٦۷(‏ : ور سی مود نا 
اکنون بن خ لہ 4: گوسفند اخن* 
چھارسالہ 


۔‫ 7 
بد تہ4 پہ ز: نربزاخت“ چھارساله. 


نَا اضف اہ ْ 
اکنون بر نج . ٰ 
درجمع بے فہ جا لی ۔ ْ 
٦٤‏ بابو ہیں ۸۷) 
اکنوٹ ہے ہآ : باہا: 
بی بو: باہا بزرگ ۔ 


:4گ و: گاواختہ نیزگاو 


درشت اندام. 
۸ بخوڈد وَادَأدَدلَر : تبل.(؛) 


|۱ اینترکیب چھارجزہ دارہ: 
ا 


٥-۔-‏ باك : وزغ )۳٥٣(.‏ ١--وبہہ:‏ بە (حرف اضافه). 


ف: پکٹ ؛نیزجزء دوم قورباغھ. 
سے ےہ - 
-٦‏ بچە و اسینه: طفل‌شیرخوار. خی ۵ نیزو خ1 نکی ء بیخہ, 
ل ا 
٣ ()۱٦١(‏ وَاٴذداٴدہ:مرکبازیشوند وٴاٴٴ 


-۲٢ ۱‏ خود: (ضمیرمشتر۵ع) اکنون 
۱ 
۱ نک بِچٴواسپنهءو داد : دادہ, 


جزء نخست: بِچَە: بچە.جزہ دوم: 


2 ...سرتسد ١سا‏ مجر میں۔ مجح سے سم تمہ رہپ پلسے سی میس سے ےم سے 


٠٦‏ مجله4 دامگ ادبیات شمارهۂ 


- لَرْاکنون 20 ۔ این ‌واژہ 
جو بازماندہ.ڈ رہ“ 7 

نیز ڈرننہٴ: لم دادن 3 
لمیدن ء ٹکیه دادن , ۱ 

لٌر درفارسی بمعنی بغل است. : 

آد 9 

۹- بِدز شُد : مزبله٭. )٦٢(‏ 
جزخحخست: وب ء: بھ(حرف اضاف۔ ' 
جزء دوم : در : پیرو جزےء ' 
سوم: شا : شدن . اکنون نیز ! 

۹ رات ْ 

بمعنی پیرون شد [یرون شد: ) 

ا 

جای بیرون شد۵]. ۱ 

٦ 

سی ہے ٦‏ 

۰- بد بٹارہ: زشٹرو. (۸۳) ۱ 
جزے لحست: بل ف: بد چڑےء 

إْ 

د۵ :ستا اکنون ا 4۸ 

وم:ستا رہ اکنون نیز ہیا 
ف:ستارہ:استارہ. ا 

۱ 7 : 

اکنون ب د سا تہ رہ: زشتروئی آ۱ 

کە دیدن او ما یدآیندیشود. | 

إْ 

۱- بدشقی. (١٢٢پ‏ ۸) ۱ 
۱ 


نکگ؛ بدٴشقین'. 


دوف لَ 
۲- بدشقین : ہدشگرن.(١٢۱)‏ 
۰ ' 


مت ظا جزہ دوم: 
شُقینٴاکنون نیز ش ق:شگون. 
ف:شگون۔ شگن. 
[د: بدشقی(۰٢۲١پ۸)].‏ 

۷ بل گر رکز ۰٠(ب؛٤٤)‏ 
جزء نخست:بداٴر:مقلوب‌برز 
جزء دوم:گلر۔اکنون با زگار۔ 
[آنچ: برزگر ])۱٤١١(‏ . 

کا رجیجھ : رقص واصول.(۲۴) 
اکنون ورج ؛ج4. 
ف: ورجە : ۱ 

)۱٤١١( . برزگر‎ -۵٥ 
نکۓ؛ ہذارگر.‎ 

گت رسوت : وَرهَمتا.(٢۷)‏ 
سريت رسک 
پیشوند بر: بردورہھ۔ جزءدوم: 
عبثٴ اکنون ا و س:بیھود. 
اکنون و را بس نیزوراوس 
بیھودہ. بەببھودگی ۔ 
[د:ورعبث(٤۷پ٥)].‏ 


۷- بَرٗہ: برہ. )۱٦۷(‏ 


مال سیژدھم فرھنک صبُوحی نل 


اکنون با ر4: ,001۷ەھ/ ٰ نک ؛ بغ۔ 
وکوچکتر ازآن . رگ3 : ۱ ۲-_ بُغم : بانگثبُر.(۸٥)‏ 
گاوجوان : ۱ اکنون با ق . نکك بقنسلت, ت 


: ۱ ۰ 
۸- ہُوینا : ریخ . (۱۱۷) اقم ٥۸(‏ پ۱۳) سر 


بانگگک سفند. 
نکگ: ریخ پَیچاك 5 ۶ 1 
[این‌واژہمعنی بیماری اسہال میدھد.]ٴ ۸۳- بقفست : صدای بز . )۱۷١(‏ 


جزے نخست: و٤ف‏ :بھ,جزء : جزء نخست: بقٴ۔ نکٹ ء بغ. 
برای جزء دوم نگك ے ٴسٹ . 
اکنون بمعنی بانگگ بلندی که 


بز از ترس بر آورد . 


دوم.,رسن* (ستاك امر ومضارع ۱ 
ریدن) .جزء سوم: پسوند: ٥آ1.۔ف:‏ 
٥‏ این پسوند گاھی اسموحاصل 
مصدر می۔سازد مائند چّرآ : ؛ ٤۔‏ بُلَبْلی :زردآلویخشکٹ. )٢۸(‏ 
چراء یم رآ: یاراءپ ٌ آ: بھاری ؛ اکنون بمعنی زرد آلوئی کە آنرا 
اسھال (نکٹ. پیچكع)ء خَ رذ | ہا ہستہ خشک کنندء نیز نوعی 
ذآ: خارش(نکۓ:ختاٴرِندنا؛.] از زردآلو, 
ف: بلہلی ۔ 
اوھ ہے 8م سے 2 
قرف کن ات . ۵٥۸-۔بلقة‏ پایو:گود عمیق پرآب . 


5 اذ یکسالگے ْ )۱۷١١(‏ 
وه یی ١‏ جزء ند نخمت: بلاق : گود پرآب 


۹ بزَعَاله: بزغاله.(۷٦١)‏ ْ 


ئا ےم 
+۸ بز :پر (۸۷) ٘ و دھائهٴ قنات کە گود و پرآب 
ما ھےءم 9 1 ۰ ۰ أ 
اکنون نیز بہ ز ٍذہ : جنس بز إ باشد. جزء دوم: پَاٴیُو: پایاب. 


دربراہر ھے لل ے ذہ4. نکٹ:مئش, نگ:پایو۔ 


۸۱ بع,(۸ہ پ٣١) ٦‏ بُوج : زنبور. )۳٣(‏ 








ہسس۔۔ 


۸ مجله دانشکدۂ ادبیات شارشوم 
اکنون‌بمعنی زنبورسرخ. ٰ اکنون ۵د رے فا ۵: دخول دخل. 
.ّ20 جوا سو ی ۰ 

۷ بوسه: ازنامھای بزاذ.(٦٦) ٠‏ ۹۱-بیرمندان.(۸۴ب١٥٥)‏ 
اکنون پ وس 4:بُز یا بزغالەای إ 0 7 
کە پوزہەاش سفید و تنەاش سیاہ ْ و ۱ 
یا ہہ رنگگ دیگر باشد . إْ ۲- نی رنگ : دواثر. )۳٣(‏ 


۸ بی خود. (۷۸ب٢)‏ ۳۔ بش دربع٘شُ : بیشتر. (۹۴) 


لکۓ۔ پیخةہ جزہخفست: بئلشش؛اکنون ہا ڈ: 
می ہر تی مت . بیش: بیشتر. جرہ دوم: در , 

مو ای +ف:ی۔ جزہ ! وو ا موی کے و 

وت ف؛: بیش. 

وادادلر, اکنون و وخ : 0ت -٤‏ بیکارہ: خالی ازھنر ء(٥٠)‏ 

یخبرازخویش,ب وخ د رما اکنون ب وکتی رے . 

بیخودی ؛ یفایدہ . ف: بیکارہ 


(د : بیخود (۹۷پ۲)]. ۱ 

: - ۱ْ 

۰ق درامق وش 01ے 
لپ 

جزہ نخست: یءف:ی.جزءدوم: ۱ 

درامد. 


)٦٦۳( بیھر :ارہ دو دسته.‎ -٥ 


اکنون بمعنی ارہ بزرگگ دودستہ 
که هھردولبٴ تیغەآن دندانەدارد. 





٭ بث 


بی 
ن0 


جزےء نخست "؛: 


۲۔ پاتَو کا رت افات 
جزء دوم : ھت 


1 
باشد. )۱٢١(‏ ۱ او و 
ٌَ۔ ۔۔ نکی : ف: پتوا۔ 
اکنون پی 5و نیز پ 3و و:مقابل | ؛نسو؛ پتو ١‏ 
ا ےر ہت ی کہ ۶ 8ھ 
نسوونسر ا ۷-۔ پان ی : کسی کە مپتدای ٹی خبر ۱ 


ا یا نے نغور سی تسرد سرن جا می یس سے اعد سس ہمہ ہا ہتسر ےہ جتت ‏ خ و و ےی تہ وو مت ہہ ار ہا ملا کک ہا ماع لے کے یت 


مال سیزدھم 
میگوید. )٦٦١(‏ 
[کسیکه سخنائش سروتەندارد.] 
اکنون نزک ل پت : سخن 
یق معنی وی سروه. 
ٹکٹ ؛ کلپترہ. 

)۱٥١(. پایھ‎ -۸ 


نکٹ ؛ زینه پاٴیه, 
ینه پاےٍ 





۹۔ پایو: پایآب . )۱٤١(‏ 
اکنون پكی 2 : گود پرآی که 
مردہ را در آن می ‌شویند ۔ 
ف :پایاب, نکكۓ:بلقهٴ پایو۔ 
۰ ۔-۔ پاب رختّه : پابرهنہ.(١٥)‏ 
سس سک اف اخ 
دوم: برَختھ.ف: برھنه.اکنون 
پم رخ نم مه نیز پ بارخ نہ4., 
34 پاینڈ : خلخال. )۱١١۱(‏ 
اکنون پ ہ بذ ۵ : خلخال نیز 
آنچه پای مردان یا جانوران را 
ہا آن ہہندند. 
0 ١-پادرازو:‏ ناڈنوروزی. )٥٢(‏ 
جزء نخست: ہٰا, ف: پای: 
کلوچہ" گوشت پیچ یامیوەدار 
پا مربائی : جزہ دوم : درازوٌ 


ٰ 
۱ 
۱ 


۹ 





مرکب ازدرازووو اپسوندنسبت. 
اکنون پپھ رزو؛ئیز 2 رِ ر۔ 
۰ و ۰ 7 ہد و 
زو: نوعی نان شیرینی مائنلدہ 
کلوچھ وکالنبنہ. نک كلَنبہ. 
ف: پا درازی : پادرازو. 
٣-۔‏ پالدہ: پالودہ. )۱٥١(‏ 
اکنون پل دہءنیز فمم لہ ۵ مہ. 
ف: پالودں فالودہ,. 
انج فالدہ (٢٥١ب٥)].‏ 
-٤‏ پچخ : پون.(١٦۱)‏ 
ف: پخچ, 
و 
٥‏ - پختیاك: کشت“شلغم.(۳ 
پختيك شلغم.(٤٤)‏ 
و‌ 
اکنون نیز پا مس٭ دو ک: شلغم 
و چغندر پختہ* خشکٹ شدہ . 


نک کِشتہ' شلغم , 


)٢٦(.یلھاک‎ : ۔ پخمَدنگی‎ ٦ 
اکنون کو د گی‎ 

۷- پخمہ: ضد چالاكغ. )٥٥(‏ 
اکنون پ م4 نیز ھ مد ۔ 
گك : کاھل . " 


7 مجلۂ دانشکدۂ ادبیات 





شمارۂ سوہ 
اکنون پم رچہ کو گگک. برای 

١ ۱‏ جزے دو نکۓگ. ٠‏ 

اکنون هنگامی کہ مضاف باشد ‏ .کین 


و 0سوھ٘ھھ ور ہے 
در نیزپ د ر وگرنەپدار , ۳٣-۔‏ پرسمندان : ماتمیھا.(۸۳) 





۸- در : پدر رہ٣‏ 


اب واڑه در ئسخه ھای نصا 
۹- پدس.(٦٦پ؛٤)‏ یو تو و شر سی 
بەسہ صورت ضبط شدەوھرسه 


۱ صورت آن معنی دارد: 
گ 1 پلیچس : ازنامھای بزان.(٦٦)‏ ؛ --١‏ پُرسّمندان (۸۳) : جمہ 
1 3 ۔-۔ 
اکلون بز یا بزغالەای راگوبند : ترسمتہ رو تحت پر 
کھ گوشھایش خالھای سفید عزاء ماتم؛سو گكش.ف: پرسہ, 
رنگگ داشته باشد, ْ نکگ۔ سرای پرسہ . جزے دوم: 
[د: پدس (٢٦پ٤)].‏ ِ پسوند مند,ف:مند. رویهم یمعنی 
ػ7 کت ا سوگوار, 
ںذدابنه : یودنة. ۱٦۳١(۱‏ 
ت3ت 00 ۱ اکنون پ رس ە ۵آ ر: عزادار, 
ا اکنون ئب ٔٛ ا ق بے 
عووداف ا مت 
ف: پودنہپولە . میرمند مرکب از میر (مر گ) 
۱ 


۲- پرچ کین: سُرین. ١ )۱٦۸(‏ وپسوندمند. 


جزہ نخست : پرچ. 


ف:پرخچ: کفل وساغری اسب 


۴۳ پیر مندان(۸۳) جمع بیرالند 

مرکب از بیر : اکنوٹ بر: 
اندوہ وسکوت همراہ بااندوہ. 

سوہ 

[ اکنون بمعنی کنار وکنارہ نیز ْ [ پُرسمندان چون درست تر 

بکار می رود]. جزہ دوم کید ٰ مینمود درمٹن و میرمنداذ رد 


کون۔ نکك: کین . 


وپسوندمند, 


پیرمندان‌درپائویس آوردہ شد.. 





دس 





-١‏ پلک :یغولمہ۷0) 'ٴ 
مرکو 
افتادہ وخالی ازسکٹە . ۱ 

۱-۔ پسواشکی : کاپترہ. )٥۰۸(‏ ! 
نکكک . 
جزہ نخست: پیشوندپٌس.ف:پسء 
پڑ.جزہ دوم:ازریشہ“ وچ (-وكع) . 
[ واژہ“ پڑواك فارسی ھم این 
پیڈوندوھماین ریشە‌را دربردار. ‏ 
اکنون پ س ولک وٴ:بیھودەگو. ! 

_-١‏ پل یکن وم[ 
اک ون ایز مع اَغَاقَللاَوَ خر 
چیزی که پدرد نخورد . 


نکك پفلتلان 





پر ٭ًہ ١۱١*ہ‏ 


'۱- پفتلان : جمع پفخل. (۷۷) ًْ 
اکنون پا فدلم . نک پفتعل, إ 
۰- ہُلائی: نوعیآش کہ از آرد 
پزند. (۱۱۳) 
اکنون پ او نہ ٤‏ : آشیا 
از آرد می پزند وداروھای فراوان 


درآن میریزند۔ 


فرھنک صبوحی ۷ 


ف: پولانی. 

زد: پلرنی (١١۱١پ۷)].‏ 
۹۔ پُلوی. (١۱۱١ب۷)‏ 
٠-۔‏ پَلمْ : پروین.(۸۴) 

اکنون پّ اھ نیز پر لہ. 

ف: پروین۔ پرل. 


۱-۔ ہَنْدَل : اجتاب. )٤١(‏ 


۲-۔ پُوخ : پیخ'۔(۱۷۰) 
نکك ؛ پیخ . اکنون نیز پا خھ: 
مقدارکمی از آرد و مائند آن . 
۳-۔ پورہ: پارہ.(۹۰) 


۶ 


نکگ 20 

)٦۸(.٭راپ پورہ پُورہ: پارہ‎ -٤ 
اکلون نیز بمعنی ٹکەتکە.‎ 
-: نک: پورہ‎ 

٥-۔‏ پوشال : ازاہزارھای بافندگی. 
)٤٥(‏ ۱ 
اکنون پ3 لآ لہ: دوقطعهہ چرب 
بەشک لک فکفش کەباریسمانہائی 


موجہ 





۷۳۲۲ 
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قرار می گیرد وبا بالاوپائین ‌رفتن 
آنھا تارھا بالا وپائین‌میرود. 
ف: پا افشار۔ 


۹۔- پھر؛ پر. )۱٤١١(‏ 


رھ 0 در میان این واڑہ نشان“ ‏ 


در زیر کارگاہ بافندگی ‌آویزان 
3 ااست و پاھای بافندہ روی آنھا 


کشیدگی واکەٴ پیش‌ا زآنست.] ' 


اکنون پل و: پر۔ نیز بمعنی پرہَٴ ٴ 


ا 


۷- پھرہ: پیراھن. (۱۳۸) 


[دھ۱ درمیان این واڑہ نشان“ 
کشیدگی واکه پیشا زآنست.] 
اکنون پے ر +4. 


۸۔ پیٹھ زن. (١۰١پ٢)‏ 


لکۓ: پیسه زژن. 


۹-۔ پیچ : ہوچ. )١۸(‏ 


7 وھ ٰ2 ی‫ 
اکنون پ و چا نیز پاچ . 


۰- پیچاك: ریخ.(۱۱۷) 


نکك؛ریخء بنریشا۔ 
جزء نخست:پیچ؛اکنون پہ چ: 
(ستاك امرومضارع پچ ۵: 


کاو 
پیچیدن). جزء دوم: آك: ف: 
آك (مانند آكغ درسوزاكغ) . 
[اکنونہے چآ درگویش روشناوند: 
(روستائی در ٣٥‏ کیلومتری شمال 
پیرجند) وھچ ڈ؛ نیز پ وچ 
درگویش بیرجنلہ نوعی ازاسھال 
را گویند که با درد و دل پیچه 


ھمراہ باشد.] 


۱-۔ پیخ : ہوخ.(۱۷۰۱) 


7 7و 0 یں 

نکٹ: پوخ و پیخ یخ۔ 
: و 

اکنوٹ نیز پا و٭,. 


۲-۔ پیخ پیخ : پارہ پارہ. )٥۸(‏ 
لٰ ص 


نکك: پیخٴ پُوخ . 


)٦٤( پیدہ: پرودہ.‎ -٣ 


اکنون نیز پا ۵ہ : پوسیدہو 
کھنھ . 

ف: پودہ۔ 

نیز یکك نوع بیماری که ازفاسد 


شدن غذا درمعدہ روی ی‌دھد. 


-٤‏ پیر : پدرہہ گویٔش کولیھا. 


()١٦١١( 


ف: پدر؛ پیر 


سالسیزدھم فرھنگ صبوحی ۳ 





27 ا“ کے دہ 
٥۔‏ پیرسمان : از اہزارھمای گوشت کوب کە تہ آن تعدادی 

کشاورزی. )۱٥۹(‏ سیم نوك تیز دارد وبا آن روی 

اکنون پیر سہ مٗم: لب (چوبی نان شیرینی و مانند آترا نقش 

است مثلٹ شک لکە و آھن ٠‏ را میکنند, 

روی آن نصب میکنند و در [ر: پٹ زّ ٠١١(‏ پ٦)].‏ 


(القر اقرارمیدھند. نکۓ:آلتی. کن و تی ای 
لقٍر ؛قرار االقیر).| ۱۳۷- پیش ہرٗ: بیابانی کە ہر کنار 


[نچ: رسمان(۹٥١پ۸)].‏ کوھسار باشد. )۱٢١(‏ 

-٦‏ پیسه زنْ: پردسته. )۱۰١(‏ جزہ نخست: پیش" اکنون پل 
[دستەای از پرکه ہا تە آن روی نیز پہلل . ف: پیش. 
(تقسطان: و کب :رانقش جزہ دوٴم: بَر: پیاہان. 
کنند. نکگ؛ تَقستانء كلنبھ.] اکنون پٛلل بار. 


٠۰٠ 1‏ سے ا ‌۔ 
جرء پیوجسسا, وت نف 7 


۸- پیل: پول. )٢٥(‏ 


ف: پیسہ: سیاہ وسفید۔ 
اکنون نیز ہاو لہ. نکك؛پیلان. 


جزء دوم: زن (ستاك امرزد: ٦‏ 
زدن)؛ روپھم یعنی نقش کنندہ. ۹- پیلان: جمع پول. .)۱١١(‏ 


ح٠‏ 7 5 ج ٭ ۳ی 1 ۰ صعھ57 
اکنون پہ وس4: بمعنی پیسه زنء اکنون پ ولب نیزھا و لیم: پولھا. 
دستەای از پرونیزاہزاری بەشکل نکٹ ‏ پپل'. 
بر ۔ئب 
ت 


-٠۰‏ تَآرْ: تر. (۳۷) فا فازہ.] 


اکنون تی ر, ١‏ -۔ تازہ. (٣٣پت)‏ 
[۵:تازہ(٣٣پ٦).‏ اکنون ت زہ نک : تار. 


تف 


سے 


مجله دانشکدۂ ادبیات 


)١١١( تانْ: تار.‎ ٤۰ 


اگنون تم در جمع قی ٹم : تا 
نخھای کار گاہ بافندگی کە در 
طول است. نیزمجموع'ٴ اہزارھا 
وکارگاہ بافندگی . مصدر آن 
تن و۵: تنیدن. 


فْ: تار تان. 


٣‏ - تَخْتَك: سبدی‌است 


ھمجچون سپر. )۱١١(‏ 
[سبد تخت بی دیوارہ] 
اکنون تا ٹس ک. 


ےرم ۵قءح ہے 
٥‏ 
5 


٤-تختۂ‏ ٹمشو: تختەای که 


مردەرا رویآن می شویند. )۱۰١(‏ 


جزء نخست : تخت اکنون 
تت4 : تخته, 

جزہ دوم : تَملْشُو مرکب از 
تمٴ (ےتن) وشو, 

اکنون سی 3ٹ و 


٥‏ -یِّرٌ: گوزی که بابراز بدر 


آید. )٣۸(‏ 
اکنون تر . 


)١پ٦٦( ۔ تربتیب.‎ ٦ 


شعارۂ سوم 


ے لن 
۷- ترتبیب : عیّار. )٥٦(‏ 


[ھمریثہٴ فارسی این واژەشناخۃہ 
نشد. دراوستاریشہٴ ق وپ بمعنی 
ربودن و دزدیدن است و ازاین 
ریشە‌درپھلوی ٹریپتار(ەتریفتار) 
ہمعنی دزد چالاك آمدہ است ۔ 
شاید واڑہٴ ترہتیب (- ترتبیب) 
ازاین ریشه باشد. ] 

[ه ۔ ترہتیب (٦٦پ۱()].‏ 


9 


۸- ترخ: یُوشن. (۷۳) 


نٹ ؛ وشن . 

اکنون تہ ر: نام بوتەایسٹت 
خودروکہ تخم و سرشاخە‌ھای 
نازك نوع کوھی آن مصرف 
داروئی دارد ونوع بیابانی آذرا 
می سوزانند, 

ف: ترخ : گیاھی استغیرمعلوم 
(برھان قاطع). 

[ درنسخ“(د: بجای وترخ 
وشن بودہآمدەاست: درو 
روشّن‌است؛ (٣۷پ١).‏ نٹ 


۔ 
روشهھ.] 


مھ 
۹ -ٹس: تیز خفیف‌الصوت از 


سال سیزدھم 


ھرجانور۔ )١٤(‏ 
اکنون ڈس. 
ف: تس. 


ٴ۶ 
سر ہ١‏ ٭ 


۸۰-۔ ‏ تمتان: نوعی نان. )٠١١(‏ 


اکنون 3ف تم ٠‏ نانی استگرد 
وکلفت کہ از آرد و شیر پزند و 
رویآنرا ہا پہ وہ نقش کنند 


ف : ٹافتان, 


ى‌ 


۱-۔ تَقَسّتٗ : صدای تفنگك . 


()۱۷۹( 

جزہ نخست : تق : نام صوتی 
است۔ 

ف: تی۔ 

ہرای جزے دوم نکۓ؛ ست . 
اکنون نیز|ھرصدای تق کە 
ناگھان بلند شود, 


و۶ 
۲-۔ تقلی : ازامھایگوسفندان. 


)۱٦۷١( 
اکنون بمعنی گوسفند مادہٴ سہ‎ 
ساله۔‎ 


ف : تقلی: گوسفند ششرماہ را 
گویند (برھان قاطع). 


فرھنگك صبوحی 


بی 





ص صا 
-٣۳‏ تکه ازنامھای ہزان. (۵۷) 


اکلون د ک4 بمعنی بز نرچھار 
سالہ“ خایدار, 
ف؛ تکے۔. 


٤-تِل:‏ خاشاك ریزہ. )۳٣(‏ 


اکنون نیز ہمعنی تفاله. 
تہ لھا لہ : ھرچیز بدردنخورو 
پیفایدہ, 


عبھّہر ےم 
-٥‏ تلپست : صدایافتادن سنگش 


درحوض آب و مانند آن ۰ 
(۱۸۹) 

جزء نخست: الپ : نامصوتی 
است, 

ف: تلپ. 


برای جزء دوم لکك ء ست. 


رمھوھم 


)۷۸( تلتل: غلخل.‎ -٦ 


اکنون ل3 نیز ڈل 5ل بمعنی 
من گزافہ وبیھودہ. لد و٘: 
بسیارگو ء یاوەگو؛ پرحرف. 

ز٥:تل‏ تل قل‌قل (۷۸پ؛٤)‏ ءشاید 


سبرتےے۔ ھچ ےےظ 


قل قل بائد, تک قلقلو]. 


سپے۔ 





شش 


مجله دانشکدۂ ادبیات 


۷- تلخی قبْرْ: شیرینی وخرمائی 
: ۱!؟ 


که میان مردہ شویان و ملقن و 
گدایان تقسیم کنند. )۱٥١(‏ 
اکنون پل می ٭كغ: آنچه 
پس از دفن کردن مردہ پر سر 
بینوایان بخش کنند. 


۸- تَلَمْتٌ : صدایسبو. (۱۷۸) 


[ صدائی کە از فرو رفتن آب 
در کوزہ وسبو ومانندآن برآید.] 
جزء نخست:تُل:نامصوتی‌است. 
برای جزء دوم نکٹ ء سلتا۔. 

[ھ : قلست (۱۷۸پ١)‏ نکك؛ 


م۴۸ 


غلست]. 


۹- تلِكَت : صدای شکستن 


استخوان و مائندآن, (۱۸۷) 
جزء نخست: تلکک: نامصوتی 
است. 


برای جزہ دوم نکۓ؛ ست, 


مھ 
۰-ٹمبو. (۸۸) 


نک ء آندری تمبُو, 


۶ٛ۶ 
۱- تنتنو: کسی کہ از قرائت 


شمارۂ سوم 
بھرەور نباشد. (۱۲۸) 
جزء نخست: تنشن ٴ:بەدشواری 
نوشتەای را خواندن ء بە کندی 


جزےء دوم: ١وہ‏ پسوند بت . 


ے ا 
۲۔ تنگلی : تنگ خرد.(١٣۱)‏ 


جزء نخست:تُنگگ: کوزہای کہ 

گن دن درازدارد و بی دستەاست, 
ھ ار 8 

جرے دوم : ای ( ال ے اڑھ > 

ول2 پسونلی: انتک مکی 

تصغیریدھد, نکۓ؛ شلمزنگگ. 


)۸۹( تورّ: تبر.‎ -٣ 


اکنون تہ در 
ف: تبر؛ تور, 


گ ۰۰ 
-٦٤‏ توف : ٹیف. (۱۳۸) 


اکنون نیز اد وی : نوعی نوار 
دستباف رنگی کہ برای زینت 
بەکار رود, 

[شایدبانوپ (توپ پارچہ) ہمریلہ 
باشد.] 


(۳٣( وت,‎ : تیت-٥‎ 


اکنوٹنیزد پ3 د و2 . 


سال سیزدھم فرھنگک صبوحی 
٦-.ٹیخ‏ تیخ: پارہ پارہ. )٦۸(‏ 
اکنون ت غ٤‏ خ:تک پارچه ومائند 
۹ 
آن. 
ف: تیکە. 


۷- تیران: جمع تیر. )۱١١(‏ 


۷ 


اکنون تی آ: تیغ؛ نیزازابزارھای 


بافندگی کە شّ ذ4 (- شائہ) ہم 
نامیدہ میشود وآن اہزاری‌است 
که دندانەھائی مانند شانە دارد 


و تارھا از میان دندانەھای آن 


اکنون د هِوُم: تیرھاء مفردآن می گذرد. 
اور ۱- تیغل: کارد پی دستہ. )۲٢(‏ 
((- ٹیڈ ن : بچه گاو مادہ. (۳۱) اکنون تا, ق لہ: کاردکھنەای کە 


اکنون چ د۵ل ک : گوسالہ“ مادہ. 
۱ 
ف: توشکث :؛ بزجوائە؟ (برھان 


قاطع). 


تے ِشگو :گاو دو ساله۔ 
٦‏ ّ‫ 


دستہ* آن افتادہ باشد, 


۲- تیفٰ: توف. (۱۳۸) 


ن0 ۰ و ٠‏ ۰ 
اکنون نیز تەوفہ: نوعی نوار 


وین : دوٹ (دنیشك). رنگی‌دستباف. 

جزء دوم : گ2 (دگاو). نکٹ: توف. 

[د: چشکك (۱٣پ١)]. |٠‏ ۱۷۳- تیلَہ: توہ. )٤٤(‏ 
تیشلرً: ہر چیز تارای اکنون نیز دو لہ: بچا“ سگۓ؛ 


)۱٦۹( 


٭جے٭ 


سك کوچکٹ. 
ف: تولە ؛ تورہ : شغال. 
ت ول4 اکنون بمعنی ھول دادن 


است. 


سے۔ 


۷۸ مجله دانشکدۂ ادبیات شماره سوہ 
ےِ 
سخ 


)٢٢(.شود جَأك' : شیراول‎ -٤ 

اکنون ج كغ : ماك . 
ف: جک : جنانیدن ماست و 
جغرات باشد در مشکی یاسبوئی 
تا مسکە وکرہ' آن از دوغ جدا 
شود (برھان قاطع). 

۵ -_ جَأك' : صمغ ھرشجر.(٢۲)‏ 
اکنون جب ک5 : صمغ وشیرہٴ 
درخت و مانندآن. 

)٥۸(.رامشبیرغ جتٗ:‎ -٦ 
لکٹ ؛ غریشمار.‎ 
اکنون بمعنی کولی ھندی.‎ 
فا : جت.,‎ 


[ه: چٹ (۸٤پ۸)].‏ 

۷- چجرغ: شاخ درخت . (۷۳) 
اکنون ج رق : شاخەھای 
درختھای خاردار ء و نام گیاھی 
است خاردار مائنلکنگر کە آنرا 
می سوزائند؛ نیز صداى شکستن 
شاخ درخت و مانندآن. 





ٰ 


لکش خرف تا 

ھ: جرق (۷۳پ٣۳)].‏ 
۸- جرق . (٣۷ب٣)‏ 

نک ؛ جرغ. 

سس 7 7 

۹-۔ جرقست : صداى شکستز 

شاخ درخت. (۱۸۱) 

جرءے اول: جرق : نام صوتی 

است . نکد ؛ جرغ۔. 


برای جزء دوم لکك؛ ستا. 


۰- جرنُوڑ : کسی کہ ہاب 
حرف از پا بدر شود. )۱۳١(‏ 
اکنون یز چ لاق و ؤ: چلمز. 

۸۱-۔ جرلگستٗ: صدای درای 
کاروان. (۱۸۲) 
جزء نخست: جرنگۓ. اکنون 
ج رگشہ: صدایى زنگ و 
اقان تن برزمین و شکستن 
شیشہ و مانندآن. 
نکٹ؛ جنگست. 





؛ سیزدھم فرھنک صبوحی ک 

ف: جرینگۓ. ۱ اکنون یز جُٗ ل : ووٴل. 

14 ۰ 7 
برای جزء دوم نکۓ؛ ست. جزء دوم :وا پسوند ٹسیٹ . 

6ٗ 

وو“ 0 ال ۱ 
۸۔ جفتِ ما: روزدومماہ. ۵٥ )٥٤(‏ -۔ جلە: سرگین شتر و بز,(٦٦)‏ 
اکنون جہ ل4 برای سرگین شتر 
گفته میشود و سرگین بز را 
گر لہ و پا گل گویند, 


جزہ نخست: جلفت, 
ف: جفت. 

جزء دوم: ما : ماہ. : 
ف: عماء ٦۷۔ ‏ جنگست:صدایافتادنسکہٴ 
طلا برزمین. (۱۷۷) 

جزء بث جنگك اکنون 
ج گف ۔ نیزجہ رگ گ. نکك؛ 


[ر: جفت ماہ (٤١٤پ٢)].‏ 


۸ جے : ازاہزارھای کشاورزی. | 


)۱٥١۹( 


ٹن 
اکنون نیر جا قہ : یوغ . برای جزء دوم نکٹ؛ ست. 


ف: بوخ 


رھ : 
۷- جلجلو : حرکت کنندہ.  )۲٢(‏ اکاون نیز جہ قی . 


و 7 
جزء نخست:جلچل:وولزدن ف : جیغ . 


۴6 


ھ۶ ٌ۱ صووھ ھ ۰ 
۸۷ چاپلوسی: نو کری.(۱۲۸) . ۱۸۹- چاچول باڑ, (؛٤۷پ٦)‏ 
اکنون چٴ پل وس بمعنی إ نکك ؛ چَرَچَنبو لْہلاز, 
1 س2 ۶ ٠‏ 
بج سام ۹۰- چاچی فروش: پیلاور . 
ف: چاپلوسی. ۱ )۱٥۷(‏ 


۷ 


مجلهة دانشکدۂ ادبیات 





جزء نخست: چتاٴچی ء اکنون 
چب چیف: چرچی. 

جزےء دوم: فروش. ف: فروش. 
ےہ 

چارشنیەسیری: یومالاربعای 
آخر ماہ صفر. (۱۲۹) 

نکٹ؛ سہري . 

جزء نخست: چلارشنبہ؛ اکنون 
چ رلل مھ بہ : چھارشنبە. 


جزھ دوم: سیری. 


نکٹ:سہر ٦‏ سیسری ءخحندسیران. 
۱ 


اکنون چا رش ما بس ور نیز 
جن رش مابامور؛. 

ف: چھارشنبه سوری. 

[در بیرجنداین‌جشنرا در آخرین 
چھارشنبەماہ صفر ب رگزارمیکنند. 
در فرھنگگ آنندراج نیز بمعنی 
چھارشنبه آخرین ماہ صفرآمدہ 


است.] 


ررہ٭ 
۲ - چبش : ازنامھای بزان.(۷٦)‏ 


اکنون بمعنی بز نر از یکٹ تا دو 
ساله . 

ف : چپش. 

ە: چپش (٥٥پ١۱)].‏ 


شعارۂ سوم 


۳- چہات: سیلی. (۹۲) 
اکنون نیز بمعنی کف پای شٹر, 
ف: چپات ء چپّات. 

)۹۲( چپت: نعلین.‎ -٤ 
اکنون بمعنی چارق,‎ 

۶۵ چپش . (۷٥پ١۱)‏ 
نکك ؛ چبش. 

)۸پ١۸( چٹ ۔‎ -7۹٦ 
نکكء جچت,‎ 

۷-- چچی )۱١۱١۱( ٠‏ 
نکك؛ ماخ آوشان چچی . 


۸۰- چراغان : آتفان, (۸۲) 


نکی ء 'اتشان, 

و صے پل کے 8 
اکنون چہ رم قی : شب نٹینی 
نیز بمعنی چراغانی. 
ف٠:‏ چراغان : 


حور۔ہ43 رہ 


۹- چرچنبولباز : حیلەگر.) 
اکنون چمچ ول بآزا: 
چماچوٴلبہ آز: کی کہ 
چرب زبانی و لاف وگ" 


مردمرا فریب دھد, 





سال سیزدھم 








ف : چاچولباز. 
[ جزء نخست این واڑہ شاید ہا 
واژہٴ ہ چنچولی :؛کھ بمعنی ہام 
پیچ است ازیکك ریشہ باشد و 
نخستبمعنی بندبازبودہ پس‌ازآن 
بەمعنیحیلە گر بەکار رفته سپس 
معنی اخیر را بخود گرفته باشد.] 
ه : چاچول باز (٤۷پ٦)].‏ 
۰۷- چرخخی: مزبله.(٢٦٥)‏ 


)١پ٣٣١(‎ : چشك‎ -١ 
. جٹکگی: ابریق طھارت‎ ۹ 
۴0م‎ 
اکنون نیز قلل ک  :کوزہەایست‎ 
. دارای لولە و دسته مانندآفتابہ‎ 
چك : ازابز ارھای کشاورزی‎ ۔۔٢‎ ٣۳ 
که با آن کاەرا ازدانەجداکنند.‎ 
()۱٤١١( 
اکنون چب ک.‎ 
ف : چچ.,‎ 
[این اہزار راکە بەشکل چنگال‎ 
است و چھار شاخه دارد چم ر۔‎ 


فرھنگ صبوحی ۸۱ 


ش آے٭ (ے چھارشاخ ) نیز 
می گویند.] 

-٤‏ چلِکُسُتٗ : صدائیکہ ہنگام 
0 زغال و پریدن جرقه از 
آن ب رآید,. (۱۸۲) 
جزء نخست: چلک نام صوتی 


اُست, 

برای جزہ دوم نکٹ ؛ ستا. 
-۵٥‏ حخلےم : قلیان. ۱۷۷۱۱۰۱۷۲9۱ 

تو وت 
-٦‏ چه : شان" حقارت. (۱۰۹) 

اکنون ‏ مە: پسوند تصغیر, 


ف: جھ 


۷-۔ چھر گی : رنگگسرخ.(٦۹)‏ 
اآکےه ن . ۲۴3 
اکنون 1> ر : رنگ 
صورتی . 

۸- چی : چون. )٣٣(‏ 

1 
اکنون نیز چو ۔ 
ف: چون ؛ جو۔ 

۹- چیجچہ: جوجہ. (۳۷۲) 

اکنون نیزچ وج 4ج و جمة. 


ف: جوجھء چروڑہ. 





۸۲ مجله دانشکدۂ ادبیات شمارٴ سوم 





آد: چیچہە (٣۳پ٤)].‏ نک ہچہ. 


)٤ب٣٣٣( ۲۔- چیچه:‎ ٠ 


جے"ے٭ 


سے سے 
پ۔ 


۱ حلقه : زیوری کەآنرا دربینی نک ؛ زھرود, 

کنند )۹۸( برای جزےء نخست لکۓ؛ حلقه, 
اکنون ہق ٭: زبوری کہ در 
بینی یاگوش یا انگشت کنندہ نیز 


جزء دوم : زہٴ: رودہٗ تابیدہ. 
ف : زہ, 


اکنون ھل قہہ ز ٥‏ : زەکمان 


ھرچیزحلقوی. پنبەزنیکە از رودہٴ تابیدہ درس 
۲ حلقه زہ: زھرود: (۷) می کننل. 


ےرب 
0 


٣۔‏ خماجہ: کسی کہ ہمردی؛ٴ نک ء پَیاك۔ 





ندارد. -۵٥ )۱٢١(‏ خاش : مادرزن. )٦٤(‏ 
اکنون نیز مم ج مه . اکنون خ لل : مادرزن و مادر 
ف : خواجہە, شوھر, 
پبواےتے۔ے۔ کے کے و +ھ نی 
۹٤‏ خارندنا: خارش. )۱٦۹(‏ پب) مین خش خاش خدو 


۰ا امنء؛خوشامن؛ خوشدامن؛ 


عرھ یھ اس 


جزھ نخست : خارندن ؛ 

اکنون مم وذ ۵ : خاراندن . 
سرو اھ مہ 

جزء دوم : پسوند (آ١. --٦‏ خاشك : ائملارخشککہ. (۸۷) 


خوشتامن. 





اکنون نیز مح ش و ک : آجیل. 
۷- خافنمَہ : از نابھای وہژہٴ 
زناٹن. (۸۱)() 
جزء نخست : خلا (شایدکوتاہ 
شدہ خاتون یا خحانم باشد) ۔ 
برای جزء دوم: نکۓ؛ فتمه. 
[ھ : قنفتہ (۸۱پ١۱۲)].‏ 
۸- خحالك واڑ: خاکیکەآبرود 
آورد, (۷۲) 
جزےء نخست : خلاك۔ 
ف : خاك. 
جزء دوم: اِواز: اکنون اِ,وآز 
خاکی کە سیل می آورد و برای 
زراعت سودمند است. 
[ھ : خا؛آواز, نچ : خاك اوار 
(۷پ۹)]. 
٦‏ ٹ۶ت" 09 
اکنون حم لو : دائی. 
ف : خالو۔ 
[ حم لہ اکنون بمعنی خلالی 
است.] 


۲- خامەدار : وخامہ پختہ: به 


۸۳۴ 
گویشیزد. )٥٤(‏ 
جزہ نخست : خامهہ ؛ اکنون 
لم ھہ: نخ پنبەایکلفت وکم 
تابیدہ ونجوشیدہکه درپودپارچہ 
بافته میشود ؛ نیز بمعنی ابریشم. 
جزء دوم : دار, 
ف: دار, 
اکنون خٔ م مہ دآر. 
[ر: خامدار (:٤پ٤)].‏ 


اے۔ 
-١۱‏ خانواری: خراج یکەازمردم 
٦‏ 


)٦٦( گیرند,‎ 

م رکب ازخٰالهاکنون از ے؛ 

.٤ٰی×دنوسپو‎ ء٤راوددنوسپو‎ 
7-7 ۲٦ 77 ۰ 

اکنون خی نہ و رپ . 


ض‫ 


۲٢٣ص‏ خچی : ازنامھای بزان. )٦٦(‏ 
لٰ 


اکنون نیز مد چد چ: بزیابزغالەای 
کەگرداگرد پوزہەاش خط زرد رنگی 
داشته باشد , 


[د: خنچی (٦٦پ٥)].‏ 


و4“ 
۳٣-۔‏ خحرخرو: کسی کە درخواب 


خرخر میکند, (۳۳) 
و۶ و 


جزء نخست: خُرخر, 


-ہ 





۸۰ مجله دائشکدۂ ادبیات 


شمارۂ سوم 





ف: خرخر 
جزے دوم: پسوند دو 
ےم 
-٤‏ خ رکس: کسی کہ ٹیھنجار 
سخن می گوید. )١۷(‏ 
اکنون بمعنی ابلە واحمق‌است, 
ف: مخحرکس. 
-۵٥‏ حَْروكه : خ رکوچکٹ. )۱٤١١(‏ 
جزےء نخست: خر. 
ف: خر 
جزء دوم: وك ہ پسوندتصغیر۔ 
-٦‏ حسحِسُو : کم یکەآزارجگر 


دارد. (۳۴) 
[کسی کەبەسبب بیماری درھنگام 


نک ؛ آزار جگر. 
جزءہ نخست: خس خس: نام 
صوتی است. 
جزء دوم: پسوند 7 

۷- خشّسُت : صدای ازار. (۱۷۷) 
آصدائیکه از سایش پاچەھای 
شلوار بیکدیگر برآید.] 
جزءنخست: خش: نامصوتی 


است. 


برای جزہ دوم: نکگ؛ ستاٴ۔ 
اکنون بمعنی صدای خش 
ناگھانی. 
‫۷۹٢۹َۃَُ)۲‏ 5 
۸- خشوا : وداعِیکدیگر.(٢٢)‏ 
جڑے لذ فشک 2 شر 
ف : خوش. 


جزہ دوم : وا ( با) : باش. 

۹۔ خجل : آب دماغ. (۳۱) 

ف: خل)خلم. 

۰- خَلِج : از نامھای بزان. )٦٦(‏ 
اکنون نیز ح لد جہ: بز یابزغالەای 
کە گرداگرد پوزەاش خط زرد 
رنگی باشد. 
نگ خجچی, 

[ه : خلیج (٢٢٦پ٦)].‏ 

۱۔ خلیج (٣پ)‏ 

‌ْ“ُ 
از ودیمەکارہ میگرفتەاند. (۷۰) 
لک 6 دیمەکار, 
۳- خنچی . (٢٦پ٥)‏ 


سال سیزدھم فرھنک صبوحی ۸2 


)۱۳۱( خہ : خود.‎ -۲۴٣ .|)1٤۸(.وُھم خی :شنلدل‎ ٤ 
نکك؛ شنلاں مھو. ۱ نک بیخ بخود واٴدادەلر.‎ 
ا و ور دو اکنون ُء درھنگاماضافہ مخ دِ‎ 
ڈو ک :آدمسبکٹ عق لِکند‎ 
)۳٣( کا رکُند سر ۷-خی : خون.‎ 


2٠‏ وھ 
ہے ل ۰ ۱ نو ان خع ا ذرے خ ذ 7 
۵٥‏ خند سیران: ختنه سوری. کیو سپ اد 
ص 


)۳۲( خئبٗ : خوب.‎ -۸ 0٣ 
جزء نخست : خند: اکنون خی نیز مح ہہ,‎ 


اکنون خا نے 4۵: ختنه, اه خیب (٣۲٣پ .])٢‏ 


جزء دوم : سیران" : سوران, 


اکنون خ نہ دے س ن. 77 0 ۶0ا 


نکٹ ؛ سیر ؛ سیری؛ چارشنبهہ نک ء خئبا. 
سہری. 
٠‏ 
د 
:۰ - دعر: (٣٤ہپ٣)‏ ۔ -٦٣‏ دا شْگر: کوزەگر. (۷۲() 
نٹ دھر, جزء نخست : ذاش (_طاش) 


اکنون ۵٢ش‏ درترکیب, دم ش: 
کورہای که سفال درآن می پزند 


نی زکوزہ وآنچە درکورہ پزئد, 


۱ ۔- دا سه : رشته. (۱۰۷) 


اکاون دس 4: تیغھای سرخوشہٴ 


گندم و جو ومانندآن؛ نیز بمعنی ف: داش . 
رشتەکوتاہ نخ. جزء دوم: پسوند اگر). 


ف: داس: دامه, ف:گر, 


سسیں۔۔ 


مجلۂ دانشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 





)٤٤( داغْسَرُ: گنٹکٹ نر.‎ -٣ 


جزءنخست: ذاغٌءاکنون دآق 
در ترکیب 3 قہ : داغ؛نشان. 
ف : داغ. 

جڑء دوم : سر۔ 

ف: س۱ر 

اکنون دق سار. 


ف : داغسر, 


)۳٥( ۔- دَأَك:ٍ بادام برڑی.‎ ٤ 


اکنون دک : میوہٴ بادامخودرُو 
که مغزآن‌تلخاست ولی با روشی 
خاص تلخی آنرا میگیرند وآئرا 
شیرین می کنند و مائند آچیل 
می خورند . درخت آنرا اکنون 
ب دیشک روتےسآرگ 
می نامند و ساقہ و شاخەھای آن 


بەمصرف سوختن می رسد : 


مرا 
٥0-۔‏ دبہە: کسی کہ خایه باد دارد۔ 


)۱١۷( 
اکنون ۵ب ف ۵پ 3: دبەخایہ,‎ 
نیز ظرفی کہ درآن روغن کنند.‎ 


ف: دب. 





٦-۔‏ دشتروڈ: دخترکوچکٹ . 
)١٤١١(‏ 
[دخترك] 
جزے نخست : دختر۔ 


برای جزء دوم نکٹ ؛ خروك . 


۷- وِرخُمَوڈ : درخت کوچکئ. 
)۱٤١١(‏ 
جزء نخست : درخعت. 
برای جزء دوم نکكک ٤‏ خروكع۔ 
۸- دسْتَبَنْ : بارہ. )۱۰١۱(‏ 
اکنون ۵س ہپ نیز د سبّذد: 
یارہ وآنچه بدست بندند یاآنحہ _ 
دست را بدان بندند. 
ف؛ دسبند, 
۹- دلفگر دان: از اہزارھ 
بافندگی. )٥٠٥(‏ 
جزء نخست : دست۔. 
ف : دست., 
جزہ دوم: ران . 
اکنون گے ردٴ:ستاژغامر ٤ر‏ 
ذ۔ ۵: گرداندن, 


ل سیزدھم 


فرھنک صبوحی و 


اکنون ۵ ہہ گا رد [نامابزاری 
یست] عوضکردن نخ رنگی 
پودھنگامبافٹن پارچەھایرنگارنگٹ : 
نیز بمعنی پول دستی و تنخواہ 
گردان. 

)۱٤١( دق : زمین بی گیاہ.‎ - ٥۰ 
اکنون نیز بمعنی کویر,‎ 
.٤كد ف: دغ‎ 

۱- د کچ : دیگکوچکٹ. (۱۰۹) 
جزءنخست:دک؛ اکنون دک 
ف: دیگك. 
برای جزء دوم نکك؛ چه. 
اکنون د٢‏ جه. 

رر 

)۱۲۷( دِلَدِلُو : کہحوصلہ.‎ -٢ 
جزء نخست : دلدل؛ مرکب از‎ 
دل و دل.‎ 
جزء دوم: پسوند دو‎ 
اکنون د لد لہ: دو دلى وتردید.‎ 
رلادد و : دو دل ومردد.‎ 

ور ٥‏ 
۳-۔ ذُلمل : نیمخام. )۱٥۸(‏ 


پیر نیمبستہ و تخممرغ لیمبند و 
مانندآن ۔ 


ف: دلمل: غلەای را گوپندکه 
ھنوزخوب نرسیدہ باشد ونخود 
خامکه در غلاف باشد و ھرغله 
نار س کەآنرا بریانکنند (برھان 
قاطع). 
٥٤٥‏ 2 هردم خیال. (۲۹) 

نکكک؛ ھردم خیال. 

مرکب از دم ودّموپسوندہوٰ٤.‏ 


ف: دمدمی . 


)۳۰(۱( دوشینه:دوش.‎ _-٥ 
[(دیشب].‎ 
اکنوند ول اذ هءنیزدوشذ ےہ‎ 
ف: دوشینہ؛ دوش,‎ 

)٥٠٥( دِهر : دیر.‎ -٦ 
[ھ درمیاناین‌واڑہنشانهٴ کشش‎ 
واکەه“ پیش ازآئست.]‎ 
اکنون وہر‎ 
ف: دیر۔‎ 
.])۳٣پب٥۳( د : دعر‎ 

۷- دیخ: سرد. (۳۸) 
جزء نخست: دہ اکنون٥۵٦.‏ 


ف : حر 





۸۸ مجله دانشکدۂ ادبیات 





جزء دوم: یخ. زوزہ. 
ف: یح ۔ نکك؛ دیلار. 

۸- دیڈّ: دود. (۹۷) -٦٢‏ دیمه کارٌ: کشاورزی کے 
اکتون نیز د و۵ . زراعت دیم کند. (۷۰) 

۹ دیرٌ: دور, )٢٣٥(‏ جزےء لخست : ہمہ ء اکنون 
اکنون نیز دوٗر. ۵ے ما نیز دم 

٠ ے سے ےی‎ ٥٤ 

۱ ۱ دیلاز : بانگگ سگگك وگرگكک ف۔: دیم؛ کت‎ -٠ 
:3 جزعدوم: کار:ستاك امرکس ٹل‎ )٦٦۷( و شفال.‎ 
اکنون نیز دولآر: زوزہ . نی‎ 
)۳٣( دینه: دی.‎ -٣ نکٹ ؛ دیلە.‎ 

۱- دیلھ : بہانگگ سگگ وگرگك و [دیروز] 
شفال۔ ()٦۷(‏ اکنون د یذ 4. 
اکنون ۵ل ےہ نیز د۵وّل ے: ف؛: دنہ دی . 

ل 
ذ 

٤-ذَلْ'رٗ.‏ (۳۷پ١٢)‏ نک زلر. 

ر‌ 





ے٠‏ ۰ : >وھ ۱ سر 
9۵- را زید : ضدکجچ. -٦ )۱٣١(‏ رَأَستی : خروش نوحدگر (۷ 
۱ ۱ 
اکنون رہ زید: راست وصاف. اکنون رے س نہ ۓ: صیحەوفر: 
ممریشه فارسی : راست. نیز بمعنی راستی وراستین . 





سال سیزدھم فرھنگ صبوحی 


٠ی ٠‏ 
۷ رسمان : ربسمان. )۱٦١۷(‏ 
ے‫ و 
اکلون 7۲ 
گرورھس درجمع رہ 
و ۰ 
روہھج 
۸ روچن : ازاہزارھایکشاورزی 
)۱٥۹(‏ 
اکنون ر وج ٭: پارہ ریسمانی 
که آذرا بہ شکل 8 گرہ میزلند 
و( سآكاارا باج ک؛ 
یپیوندد. نکك: آسلاكٴء؛جکٹ'"۔ 
[نج: یوجە(۹٥٢١پ٦)]‏ 
مھ 
۹ رود : سیل.(۷) 
و۶ 
۰ روشہ: روشن. (٣۷پ١)‏ 
اکنون رو ش. 
۱۔ رھرو: سّمرٌ. (۱۷۰۱) 


جزء نحخست: رہ 1 ف:راں؛ ر٥.‏ 


۱ 
۱ 


جزء دوُم:روٰ ستاك امر رف 3ت: 
اکنون رر و. ْ 
ف: راھرو, 
7۲٣‏ ری : رو. )۱٥(‏ 
ص 
1 7چ 
اکنون نیز رو. ف: رو روی. إ 
َ‫ سڑ ٴط2 
نک ری سِیە؛ری گشونی؛ 
گردرری. 


۸۰۹ 


٣ر‏ یخ: مدفوع روان وآبکی. 


)۱۷ 

ف:ریخ؛ریق. 

نکك؛ پَيچٰٰاك: بریٹا۔ 
اکنون رِخُوک :ریخن . 
ف: ریقو, 


۷4-۔ ری سِیّه:سیه رو۔(٤٤)‏ 
لٰ 


برای جزء نخست نکشءری۔ 
جزء دوم: سیه؛اکنون سیآ 
نیزس ی4. 

ف: سپاہ؛ سیه, 

اکنون ر وس ی آ: روسپاہ . 


۵- ربگشانی: (٤٢پ١)‏ 


نک ؛ ری گشُوفی. 


و 
-٦‏ ری گشوئی: رونما.(٢٢)‏ 


برای جزء نخست نکگ؛ری. 
جڑھ دوم: گشلُونی: گُشائی ۰ 
اکنون ر؛ گشذ ‏ نز 
گُڈوٴذو: پول یا ھدیەاىکه 
داماد درنخستین دیداربەعر وس 
میدھد. 

[ہ: ریگشانی(١٤٢پ١)]‏ 


مسٌْٗمأ۸>ہدف”وس“٭سمسم+ژٹڈم“سسس“س٭ۂمسس‌٘‌سسمےم وہب جسڑووام مك جس مجھُٗوُٗمموومسیممومسحٗسوُٗسود٭دأسحس_ٗ۔اچًٛ٦‪ىژوًٗچےم‏ 
۹٠۰‏ مجله دانشکدۂ ادبیات شمارهۂ سوم 


ہس 


۳- زُلَفی : زنجیردر. )٥٥١(‏ 


۲ 
۰ ۰ 
لٰ 


۷- ز ا :زر.(۷۸) 
اکنون: ژر. 


فئ: زر 


۱ 
۱ فپ : زرفی ء زرفین؛ زورفین : 
۱ حلقەای که زنجیر در را بر آن 
زم ر: اکنونہمعنی زھروذرعاست ۱ اازن 
و تلفظ گوبشی ابن دو واژەاست. ٰ ٤۔-‏ زو : نیمە خشت. )٦۹(‏ 
۸- زر :زیر (۲۸) ۱ اکنون ڑ 3. 
و إْ ۱ 
سہمم ل ِ 7 ف: زا ۰ 
۹- زرَرْدکاڈ: جیع گزر.(٦۱۱)‏ | 2 
اکنون زرد کہجمع ژردمک ١‏ اکنون نیز زار 


ہے ۱ -٦‏ زھروَد: حلقه زہ. (۷۲) 


۰- زر زرو (٢۲٢پ۷)‏ نکك؛حللقه زہ. 
نکٹ: ورورو جزہ نخست: زہٴ 


۸۱- زَعَر, ضخامت. (۱۱۸) اکنون ٥ز‏ ٤:رودہٴ‏ تابیدہ کہ زہ 
٠ 020‏ کمان پنبہ زنی را ازآن میسازند. 
اکنون زقف ر: ضخیم زبر؛ 


و9۶‌٤ھم‏ 
میوہٴ کال ونارس. جزے دوم: رود 


رت ٴ‌ 
جا فار: سختاوسرسخت. اکنوٹ نیز رو .4٥‏ 
ف: زغرء‌زغار۔ ف:رود رودہ, 
807 زت: زودتر (۵۹ 
۲- زلرْ: ضرر.(۳۷) ۸۷- زیٹر : زودتر.(۹٦)‏ 
اکنون نیز زر ر. جزء نخست: زيع: زود. 


[ھ: ذلر(۳۷٣پ١۱۲)].‏ نٹ زیداٴ, 





سال سیزدھم فرھنگ صبوعی 


جزے دوم: :تر پسوند تفضیل. 
اکنون نیز ز و 5 رر(مرکب از 
زا دو دنر زوڈرہرکب 
از زوٴد و ڈدر). 


نک ما وی 7 
۹- زید: زود.(٦۳)‏ 


ٰ 

۸ زیٹونی : پررنگشتر ازآبی (۹٦)‏ ۱ 
اکنون یز زوء زو زوا ٴ 
۱ 


نک زیشر, 
۰- زیرؤٌچ ۱۲۷۰) 
نکٹ ؛ سور زیروج. نیز؛نکٹ؛ ۱ 
ص٢‏ پ١‏ وص٭. ۱ 
ر:زیروج (١٢١پ١)].‏ إْ 
٠‏ 


۳- ساور ی: ھیمەکش. (۷۴) 


سھےھ 


جزءونخست: ساور. 


سس 
إ۱ 





اکنون نیز سس با و: نوعی ہوت“ٴ 
بیابانیکه آنرا میسوزائند. ٰ 
جزڑء دوم: يی! پسوند ٹسبت, ١‏ 
۱ 
١‏ 
ا 


سا و روائیز سی بار: کیکە 


"۱ 


)۱٥١(. زیٹه‎ -۱ 


نلکكءزیه پا یه, 
ل 


۲- زبته پيَه: نرہبان۔(١٥۱)‏ 


جزے نخست: زینھ: ہل. 
اکنوز ؟ ذ4 . 

ف:؛: زیله, 
نیزہمعنیکشتومحصولپائیزی. 
جزء دوم: پایھ. 

اکنون پم ی ٭: پایہ؛ پل درجھ. 
نیزبمعنی رعد, 

ف : پایە : فرو ریختن باران 
(برھان قاطع). 


بوتہ حمل میکند ء نیز بمعنی 
گندم پختہ“ خشککك شد ہک آنرا 
دستاس میکنند ومانند پلویپزند؛ 
پلوئی کە ازگندم پختہٴ“ خشکك 
شدہ و دستاس شدہ می پزند. 


٤‏ - سٌّتٗ : دوحرف زائد اس ت کہ 


سے۔۔ 





7 مجله دائشکدۂ ادبیات 








)۱۷٤( 
[است پسوندی ‌است که نامٴآوا‎ 
میسازد.]‎ 


رکٹ ۱ سس ٠‏ ۱ بَََ ّےَٰە!ہ ٤‏ 
۔.* بے 

)۹۴( سرای پُرّْس: دارالعزا.‎ -۵٥ 

: جزءنخست: سرای. 

۔ ٛ۶ 

ااکنون س رآ درجیع سے زم کاپ 
ف: سراءسرای. 

-٦‏ سر بس :سراسر؛تمام.(۱۳۱) 
اکنون نیز بمعنی برابر؛مساوی, 

۷- سرچنگگا: با مرہنجٴ ہا 
جزہ لخست : سر: سر 


نوك:منقار‌ ف: چنگۓ. 


۸۔- سی : ازہزارھا ءبافندگی. 


)٥٠٥( 
اکنون نام اھرمی است چوںی‎ 
بەدرازی نیممتر کەہنوردٴ را‎ 
با آن می پیچائند. نکك نوردٴ,‎ 


ہہ دنہال نامھای صداھا درآید 7 ۹ سر کشیدہ: کسیکهکارئیکک 


شمارۂ سوم 


و بد بسیار کردہ و سود و زیان 

فراوان دیدہ. )۱۰١(‏ 

جزم لحخست سر؛:سر۔ 

جڑہ دوم: کید : زد؛ زدہ 

شدہ. 

اکنون س رک ۵ ہ: کسی کہ 

سرشبەسنگگ زمانہ خوردہەاست. 
قل ۔ 

مصدرمتعدیآن کٗ تذ د :کسی 

را باچیزی(مانند تازبانہءسنگ 


مشتء؛لگد) زدن۔ 


۰- سر گشتہ: برگشتەس (۱۳۸) 


ہب سے 


جزء نخست:سر:سر, 

جزء دوم : گشتے : گشتە: 
گردیدہ . اسم مفعول گال 3: 
گشتن ؛ گردیدن ۔ 

اکنون سس رگ لن ہءئیز سر 


گے رد: سرگردان:حیران. 


۱- سر گلە: زکوة گوسفندان . 


)(١۹( 
جڑےء نخستا: سر:سر,‎ 

جزء دوم: گل اکنون گ ذ+. 
ف: گلە, 





ال سیزدھم فرھنگک صبوعی ۹۳ 


-ھ ١‏ 
-٣‏ سر کوری : ماتمی.  )۷(‏ اکنون نیزبمعنی شیطان صفت . 
نکك: ماتمی. ۱ ف: سند؛ سندارہ. 


جزء نخست: سر: سر, 
جزء دوم : گور: گور: قبر. 
جزےء سوماڑدی) پسوند نسبت . 
[غذا یاحلوائی کەہرسرگورمردہ اکنونس ػفْ,:سنگھا. 
میان بینوایان تقسیم کنند.] مفردآن سس گشے: سنگك. 
7 0 . ۹۱۰- سنگ آو: فسان, 
-۰٣‏ سرنگینو: گیچ.(۱۰۸) ۹- سنگ آو: فسان. (۱۳۷) 


۱ 
٭۔ َ‫ :ء نخست :سنگك تکۂ نگان. 
[شاید باواڑہٴ و س رز گگ دہ ْ جزہ نخست:سنگ. نکٹ؛سنگان 
- ۹ : 


٦‏ س‫ سا ا ہر 
۳٣۸ ||‏ سنگان:جمع حجر. )۱۱١(‏ 
[جمع سنگگ است.] 





٠‏ ای حاء دوم نلکۓ: آو۔ 
کی جا غورد ر رم برای جزء دوم و‌ 


وخود را باختن از افشای رازی ۱ ۰- سنگ تار :بار شکم.(١١۱)‏ 
که انکار شدہ است میباشد از [بارانی که سنگھارا ت رکند.] 
پکثریشه باشد. درگویش کرمان ۱ جزہ نخست:سنگك. نکۓ؛:سنگان. 
اس رنگك بە معنی دبه کردن و برای جزء دوم نک تار, 
عاقااؤس ارز زخدامت:] ا و لے 
ادس کیو ۷ك( ۱ ٣۳۱۔‏ سَنْکُوڈُسگیکونک (۱۱) 
1 جزہ نخست : سنگك.نکكءسنگان. 
مرو و0 برای جزء دوم نکٹ : خَروٰك . 
08000+ ۲- سنو :خردل. )۱٦۸(‏ 
-۵٥‏ سکسکو: آھسنەگو (۸۷) اکنون نیز ھرچیزریزورکوچکٹش. 
جزءنخست:سُکكکسکہ: پچہچ. ٰ ف:سناو: سونش طلاو نقرەو 


جزء دوم دوء پسوند لسبت. مائند آن. 

۰ 2 کت ٭ سلطانا : 7ں کے 

)۱٢١(.٭ّبیس: سوبه‎ -۳٣٣ ' سلطان بیس: سلطاناویس.‎ -٦ 
نگ سیبة.‎ )۱٢١( 

۷-۔ سِند: فرزندِ زنا.(٤٤) ١‏ اکنون سریبے: نقبی که از 


“۰٤ 


)۲۸( سُور: ضلزرام.‎ -٤ 


7 ان ےم 
-۵٥‏ سورزپروچ :درخت سروی 





وو 





مجله دانشکدۂ ادبیات شماره سوم 
کت و وو اخ ال کے کی ے ک و عفا ا ا 
زیرزمین خانه ب4یروٹ بڑئلكہ ۰ اکنوت نیز سپ کپ سپ 5, 
ف: سنبہ:سوراخ۔ سنب :شال | _۳٣۸‏ سأ: سود.(۳۷) 
زیرزمینی کەد رکوہ وعحر اجھت او 
5 اکنون نیز سو د۵. 
درویشان وخوابیدن گوسفندان ٍ 
-ھ ٔ 

. ۰ أوه 7 
ره ذزتارمی بت فور با اووضرر باشد, (۱۱۷) 
است.] برای جزے نخست نک سید, 


جزہ دوم: خور ء اکنون خٗر: 
ستاك امر خی رھٴ: خوردن۔ 
ف: سودخورں 
-٣۰‏ سِفْلِسَن :سیدحسن.(+۸) 
کھ درزیروچ بودەاست. )۱٢۲١(‏ جزء نخست: سد اکنون اگر 
جزء نخست: سور اکثون نیز ارز رھ اٹ رق 
ہہ جوامھ و سا ید سَ گر د ودرترکیب با 
فا: سور سرو نامھا سے ۵ سدر۵. 
جزء دوم : اگر تھا گفتہ شود 


ھهسً نہ اگر پیش از آن جزئی 


سس 


برای جزھ دوم نکٹ ؛ زیروچ. ۱ 
یز؛ نکگ؛ ص۷ پ١وص٥٤.‏ 


ر: سرو زیروج(١٢١پ١)].‏ ٰ دیگر باشد ۔ سا لہ ٤‏ ۔ سا ذ. 
--٦‏ سیبّہ: سُوبہ. -۳۲٣ .| )۱۲١(‏ سیر : سُور. )٢۸(‏ 


۷- سپپَکاك :برجستن.(۲۴) 


ص 
نک سُوبه. 
اکنون س و ہ ۔, 


ف: سیبھ: خندق. 


و و 4 
اکنوننیز سم و ر:جشن‌ومھمانی. 
ف:سور,نکۓؿ؛سیری)؛چھارشبہ 
سیرئ؛ خندسپران, 

و ےا ر2 اس 
سس ر: اکنون نام گیاھی سك 


سال سیزدهم فرھنگ صہوحی ۹۰٠‏ 





9 و ا ہچ ٴ 
معروف ‏ ف: سیر . نیزنام صوتی اکنون نیز سوزےءٹرجمع 
است کھ برای دو رکردن زنبور سوزنم,. 


)۱۳۸( سیف :ایوان.‎ -٤ 


۲-- سیری :چھارشنبەسوری. (۱۲۹) اکنون سوفے. 
ف:صفه 


۱ ٠ 
نکٹ ؛ چارشنبە سیری ؛ میر؛ ا‎ 


خند سیران, 


۱ 
۱ 
پر آورند . ٰ 
۱ 
-۵٥ ٰ‏ سیق : سو گك. )۱۲٢١(‏ 
۱ 


۳-_- سیزی :سوزن.(۱۷۰۱) اکنون نیز ھ وق . 
ش 
0ر ہی و 
٦۹-۔‏ شامد :؛ شه محمد.(۸۰) اکنون ش رب ن و۔ 
جزء نخست: شا:شاہ. ف: شھربانو۔ 


: : جھ: مل ٠‏ 
جزء دوم: مد:محمد, 6۹ شرقست : صدایى برخورد 


ڈ۵ 
اکنون ش مھ ۵:اسمخاص‌است. إ چوربتر بابدن. (۱۸۰) 


گڑے ح۔ سس ٭ 
۷- شانه سر :هدھد. (۱۲۷) جزےء نخست: شرف :نامصوتی 


اکنون ش ذ ہ:شانہ, برای جزء دوم نکٹ ء سلتا۔ 

۰- شر ادہ:ازنامھای ویژہ'زنان. 
)۸۱( 
اکنون ش ٌ .4۵٥۵‏ 

01۸ شُربای :ازنامھای ویژەزنان. أ ۳٣٣‏ شُلَستْ : صدائ یکہ از زیر 
0۸0 و زب رکردن آب و گل مخلوط 


جزء دوم: سر:سر۔ 
اکنون شلّ ذامہ سار۔ 


۲ 

۱ 

ا 

۱ 
097 ا اس * 
جزء نخست :شانه . , ۱ سیت 
ف:شائەسر. ۱ 


۹٦‏ مجلهڈ دانشکدۂ ادبیات 


ہ رآید. (۱۸۸) 


کو ہے ٭ُ پ ْ 
جزء نخست: شلپ نامصوتی 


است, 
برای جزء دوم نکگ؛ سُتا . 
ئوے ےہ 

۲۔ شلمز نگ : کسیکەدرجماع 

سست رگ باشد.(١٢٦)‏ 
73 - 2 
جزےء لنخست:شل. 
ف:شل. 
جزڑء دوم:مزرنگ:آلت مردیئ. 
اکنون مہ ز شف و لہ:آلت 
تناسلی پسر بچە؛ دُول . زرلدے 
پسوندی است کە نشانہ“ تصغیر 
است, نکٹ؛ تنگ ".] 
2 2 

)۱٢۸( شندل مھو :خنخی.‎ -٣۳ 
اکنون بمعنی خُل وسبکٹ عقل‎ 
8 او معنی درستی نداشعهہ باشد‎ 
در گویش یزد چندل مَعُو‎ [ 
ہھمین معنی است.]‎ 
جزء نخست این واڑہ شاید با‎ 
واڑەھای چندل؛جندال؛ چندرہ‎ 


وجندرہ از یک ریشه باشد., 


۱ 
۱ 
ْ 
۱ 
ْ 
۱ 
ْ 


۱ 
ٰ 
ا 
ْ 
ٰ 
۱ 
ٰ 








شمارهٴ سوم 





)۱١١( ٹی :شوی.‎ ٣٣ 
اکنون نیز لل وٗ:شوھر.‎ 
ف:شو؛ شوی؛ شوھر۔‎ 
)۲۱( شیخ.‎ . خئٹش-۳۵٥‎ 
. اکنون نیز شڈ ی‎ 

٦۔-‏ شیدالأٰنّہ: کوچەای کہ از 
ہرف وبارانمحفوظاست . )٦٦(‏ 
[کوچہ سرپوشیدہ] 
جزء نخست : شی شاہ ہمہ 
(مانند شی درواڑہٴ شش ی پہر: 
شھپر). نیز بمعنی شاھی (واحلہول). 
جزڑہ دوم: ڈالاأت. 
اکنون ۵ لذ : دالان. رویہم 
یعنی شاەدالان؛ دالان بزررگ. 
اکنون شی دم ذ+:کوچ 
تنگ سرپوشیدہ و بن بست کہ 
مائند دالان بزرگی باشد, 

۷- شِثر : شیر . (۳۲) 
[حیوان درندہ] ٴ 
اککون شر - 
ف:شیر۔ 


نیز بمعنی شیعر. 


سال سیزدھم فرھنگ صبوحی ۹۷ 


۸- شیراڑژ :ماست منجمد. )٥٥١(‏ کوچکٹ یا شاخەای از سیل ۔ 
اکنون بمعنیٍِ دوغی کە آپش را برای جزء دوم:نکٹۓ؛ رھمرو, 
بگیرند ٹامائند ماست غلیظشود. 


۱١-شیم‏ : شوم. (۹۲) 


فْ:ٛ از: شبت راریزەٴکنند 
ای ا 1 اکنون نیز ل وھ . 


و ہا ماست بیامیزند وقدری شیر سے٥‏ 
۱ ۱ ۔-شنما! ۶ بردستما 
برآن ریزند ودر مشکی یاظرفی ۳۲ 7 لی : زیرہ ی.(۸۹) 


کنند و چند روزی بگڈارند تا [آنچه در زبردستمال وروی 
ٹرش شود(برھانقاطع). چارقد ہرسربندند.] 

۹- شيشك : ازنامھایگوسفندان. جزء نخست:شی: زیر و پائین. 
0۱٦۷)‏ ۱ ف: شیب. 
اکنون لل و شک : گوسفند نر 6 جزء دوم : نملال: دستمال ٠.‏ 
یکسالە. ١‏ انکچ نیمال. 

ْ 

ف: شیشکٹ: شہشاك. ۱ جزء سوم: ای پسوند نسبت . 


۰- شیلَھ رو: باران وافر.(١١۱)‏ [د:ئیم مالی(۸۹پ۱۲)]. 
09 شيلّة۔ ٣‏ .- شیهه: بانکک اسب. )٦۷(‏ 
اکنون نیز ش لہ ە: درہ کوچکٹ اکنون نیزشے ھه. 
وکم مقمیاندوتپہ:نیزبمعنی سیل 


ص 


)۱٢١(.یسرُک:لدنص‎ ۳٤٣ہ] صّہا: فردا.(۳۰) أ‎ -٤۰۱ 


اکنون س بہ آ, اکٹون سذ دٴ لہ و:کرسی زمسٹانی. 


۹۸ 


ثیّوےم 
٦۹‏ - عرست : صدای خر  )۱۷۵(‏ 


سی۔۔ہ*ے۔ 


جزہ لخست :عر نک رون | 


برای جزڑے دوم:نٹۓ: ستا 
اکنون ٦ر‏ سدہ: صداى عرعر 
بلندخر, 


۷- عرٌ وعر :صدای خر )٦۹۰(‏ : 


اکنون آرا٦ر؛نز‏ ٦و‏ ہر 


عرعر۔ لکكژگ۔عرست. 


۸- عِلَتُو : پرعیبٍ. )٠٥(‏ 





مجله دانشکنۂ ادبیات 


۶ ٰ 


أْ 


جزء نخست: علّت. 

اکنون ا لقہ: علت. 

جزء دوم: ١و‏ پسوند نسبت, 
١‏ اکنون ا لن وٴ: علیل ومعیوب, 


۹- عیسوّرٌ: عود سوز.(١٥۱)‏ 


: جزء نخست:عی. 
۱ اکنون ا ۵ء نیز او ۵:عود, 
أ۱ و 

: جزے دوغ: سوز (ستاك امم 


و َ‫ 
سر وخ تہ :سوخٹن). 


و 


32 


سا ہو ہے سے 


ػ٥-‏ غُر ان سا : سالی کہ باران 


نبارد.(٣٣)‏ 
جزء نخست غر ان 
اکنون ق ر: غران ؛ غرندہ. 


جزء دوم: سلال . 

فٔ: سال. 

[ھرگاہ در آغاز زمستان ھنگا 
ہاریدن باران‌رعد بغرًد میگویند 
سال کرّہ انداخت وعقیدەدارند 


که در آن سال دیگر باراںن 





نمی بارد.] 
۰ے : ج 
۱۱- غرست : صدای غرش پلنٹ 


وشیر. (۱۷۷) 
جوافائن 
۱ -- از غرش ٠‏ 
۲ برای جزء دوم: نکٹ: سُا 
-۷٢ ٰ‏ عَرمّال .(۸٤پ۹)‏ 
١‏ نکٹ ؛ غریبشمار, 





مال سیزدھم 


سسسس 





ٴ۶ 9893 
-٣۴٣‏ غرستٗ: صدای گوز۔ 


)۱۸٤( 
تن‎ 29 


کا 5 رت ۰ 
جڑےء بحست: شرمبا, 


.الاو و۶9 ۰ 
اکنون قفا رھب نیزقد رھ :نام : 


صوتی است, 

برای جزےء دوم :نک ست . 
٤-۔‏ غرو کی کا خحایه باد دارد, 

)۱٥۱۷( 


جزے نخستا: غر. 


کو ھا سے 
اکنون قفے و :فتق: نیزھربرآمدگی ' 


کە دربدن پیدا شود. 


‌ 
جزےء دوم: وا پسولد لسبت. 


اکنون فڈزر دہه خحايه؛ نیزکسی ۱ 


که فتق دارد, 
-٥‏ غریبشمار: جنّت . ١۸(‏ ۔- 
)۱۹٦۹-۱‏ ۱ 
نکك؛ جّت. 
جزء نحخست: غریب. 
اکنون ےر بہ: غریب. 
جزء دوم : ۔ شمار ( > شمار): 


شعار . رویھم یعنی کسی کہ در , 
شمارغریبان و بیگانگان است . ۱ 


سےےمس ہے 


فرھنگ صبوحی ۹۹ 





[در بیرجند وبسیاری‌از روستاھای 
آن ‌_َ سے > 
ڈکوایرا راب (ء غریب) 
یا ق ربان (دغربت) نیز 
میگ بند..] 
اکنونارطمآل. 
درگویش خُوسف (شھ رکی در 
٠٠٤‏ کیلومتری غرب بیرچند) 
قاروبشمآر 
ف:قر مال . 
انچ: غرشمال (۸٤پ۹)].‏ 
“۹٦‏ - عَسّے .. ٠١ پ١١ ٤١(‏ 
عسی , پ١٠(‏ 
نکک: قشینی, 
۷ غشینی . (١٤١١ب١٠)‏ 
نکۓ۔قشہنی. 
کت یں ا 
۸- غل :؛ جوش,(۷۸) 
اکٹون قاُلء ل3ل . 
ف:غُلءغلفل. 


[ھ: قل"(۷۸پ٥)].‏ 


۹- غَلِ :غربال,.(۷۸) 
اکنونالبر. 
قم ےپ 
۰- غلست:صدایشراب. (۱۷۸) 
[صدائی کە منگام خالی کردن 


شراب از سبو ہر آید.] 


٣ 


سس-مسسسایدسوتسادہ 


7 ە ےه 


لک ؛ تلست. 

ہرای جزء نخست نکگ؛ غُل. 

برای جزء دوم لکكۓ:ء؛ست . 
۱- غِنْكَسّتٗ :صدایئیر.(۱۷۸) 

جزء لنخست: : غنگك . 

اکنون ق گے ' : نام صدائی کە | 

ھنگام بیرون آمدن تیر از کمان 

و سنگك از فلاخن و مانند آن 

بر آید . 


٤-فَاٰلِدہ.(۷٥١ہ٥ب)‏ 
نکٹ: پالدہ. 
٥-قامیدہ‏ تر : فھمیدەتر, 
(١١٢پ٣)‏ 
در بیت ۱١١‏ نصاب بجای 
(فھمیدەتر؛ در نسخٗ ور 
١ف‏ میدەتر ؛ نوشته شدہ.] 
جزء لخسٹ: فآمیدہ. 
اکنون ف ھ پ۵ : فھمیدہ. 
جزء دوم: ١‏ تر ؛ پسوند تفضیل. 
-٦‏ قذیلی.(۱۲۰ب۷) 


مج دائشکدۂ ادبیات 


شمارۂ سو 





برای جزےء دوم: نکۓ؛ ست . 
-٣٢‏ غُويٌ: ازنامھای گوسفندان 
)۱٦۷(‏ 
اکنون قہ و چ: گوسفند چھا, 
سالہٴ خایەدارء نی زگوسفندشاخدا, 
ف: غوچ لوج 
-٣‏ غیل: غول.(٤۸)‏ 
اکنون ق و :نیزبمعنی بختک 


۷- ا ا 
خارج کند.] 
جزہ نخست :فر: نامصوئی است 
برای جزہ دوم نکك؛ ست. 
۸ فَسْفِسُوچی مکمصدا.(١۰!‏ 
نک ؛ چلیم. 


جزہ نحست:فسْفسٔ مرکب 
از فِسٗ وفِسش: ثامصوتی است. 
جزء دومدو: پسونل نسبت:, 


ا 


ل سیزدھم 





۹۶- قصیللی : فضولی.(١۱۲)‏ 
اکنون فازوٴلہ. 
آر :فذیلی (١٢١پ۷)]‏ 


۶7م ٠‏ 
۰- فطست : صدای خروس . 


)۱۷۳( 

[ صدائی کە خروس با فشار و 
ناگھانی از بیٹی خار جکند.] 
جزہ نخست: فٌطٴ. 

اکنون ف3 : نام صوتی است . 
برای جزء دوم: نکٹ؛ست . 
[د: طّست (۱۷۲پ۹)ءاکنون 
سر نیز قد : صدای مرغخ.] 


نر رب 


)۳۷( قاِق : ماست.‎ - ٤4 

نکٹ ؛ مٰاس. 

اکنون قتم دق نیز قتكقہ: 
غذای آ بگونەای که بانانذخورند. 
ف : قائق. 


-٥۵‏ اق ! خشکک.(۳۲) 


اکنون نیز بمعنی‌لاغر, 


٦ 
٦ 





1 
1 


ق 





ٴّ" 


۱- فتر : آھنبُران یی جوھر.(٢۲)‏ 


اکنون نیز ذڈر. 


ف:فتر 


۲- فنمه: از نامھای ویڑہٴ زنان . 


(۸۱) 
نکك؛ خلافئمہ. 


اکنون فی نہ ۔ 


[د: فلله(۸۱پ١۱)].‏ 


۳- فیسٗ : فر. )٥٣٥(‏ 


اکنون بمعنی باد وغروروافادہ. 
ف :فیس , 


ف: قاق. 


۰۔- ماقر سْمَان: لان . 


)ك۷( 

نکۓك؛ قلقَلستانٴ, 

جزء لنخست: قافر, 

اکنون نیز ق وق ر: نالبلند و 
فریاد وصدای گریە . 





۳ ”مجله دانشکدۂ ادبیات شمارهۂ سوم 


٠ 1 ٍ 

جزہ دوّم: سشان. ْ برای جزء دوم:نکٹ ء ست . 
7 ‌ : 2 ای 

اکٹون ۔س تے: پسوند مکان و ۸۲“- قلست. (۷۸١پ١)‏ 

وزمان. 


ف؛: ستان. ھ۶ ۶ھ ٦‏ 
اکنون قرقار 7 ۱ ۳ قلفلستان:تا فرستان )۷٢(۰‏ 
۱ نٹ قا قف ستانٴ۔ 
۷- قام. (۹۱پ٢)‏ 2 : 
صظ" جزء نخست : قلقل: ہمھمہ. 
گٛ؛ ۰ 
7 جوش وخروش , 
اکنون ق لم لہ بنیز ل3 لے 
نکۓ: قَلأْمَلُو . 
مھ 


٤۹-قَلْقَلُو:‏ پرقبل وقال.(٥٣)‏ 


۱ 
۱ 
ٰ 
إْ 
۱ 
۸- قشینی : لشکری. )۱۱١(‏ -_| 
ین ۱ 
۱ 
۱ 
ْ 
۱ جزءہ نخست: قلقل . 
ا 
أْ 
۱ 


جزء نل نخست : قشین : قشون. 
جزء دوم: دی) پسوند لسبت . 
اکنون قالل وذ : قشونی. 
آر: غشینی , ۵:غشی ۱١١(‏ 1 : 
ایی ی! اکنون قیم ل قہ آلء نیز کل ۔ 
کلک ل کا لہ آقہ :ہباھر. 


دادوفریاد .۔ بلند حرف زدن. 


.])٠١پ‎ 


۶۶ 


۹۔ قطست .(۱۷ب۹) 
نکٰ ؛ وت ٠‏ 


جڑء دوم: دو پسوند لسبت. 
۸۰۱۰- قل. (۷/۷پ٥)‏ اکنون ق اقم و ۔ 
۸۱-۔ ٹل : قلسلت : صدائی که منگام 


جماع برآید. (۱۸۳) 


2 030 
-۵٥‏ قلیچست : صداىی برون 
1 
آوردن شمشیر ازغلاف. (۱۸۵) 


چڑء نخست: قلی قلیچ : نامصونی 


جزء نخست: قُلپ: نامصوتی که ازفروبردن وہ رآوردنچیزک 
کھ از فروبردن چیزی در گل و درگل وخمیرومانندآن ہر ایل 


مائندآن ہ رآید. ہرای جزء دوم نکٹ؛ سُت. 








سال سیزدھم 


۲- قَمْبارَہ: گوز پرصدا.(۱۷۸) 
اکنون قد ھ بن رە. 

۷- عقُوجٌ.(۷١١ب٤)‏ 
نکگ: غلوچ. 

۸- قَیِسَار : جر. )١٢(‏ 
اکنون ق ی س آ ر :قنات:دھانہٴ 


قنات ؛ جوی سرپوشیدہٴقنات | 


نیز جوئی کہ در دو سوی قنات 


ے8 :ڈ2 

۱- کاکئی: 

اکنون کس کدد ٤‏ . 

ف: کاکوتی: کاکتو, 
۱۲-کالترہ. (۱۰۸ ب١۱)‏ 

لکٹۓ: کلہکرہ. 
٣۳‏ کالہ : پنبہای کہ برای رشتن 

برمیل پیچند, )٥٤٥(‏ 

اکنون کم لہ ے4. 

لکۓ؛ کالہ بر 


فرھنگ صبوحی 


)()۱٢١( پودین"ہپری.‎ 


۰۳ 





1 
۱ بەدرون قنات آورند . 
ٍ 


ْ آر: قیصار (٥٥پ٢)].‏ 


۹- قیصار (٥٤پ٢)‏ 
نکك؛ قیسار. 


1 
٦‏ 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
٦‏ 


۰-قئم : قوم.(۹۱) 
اکنونقدھ: نیز ق یىی ھ: 
[ه: قام (۹۱پ٢)].‏ 


ٰ ف: کاله . 

)١۱١(.مک کال شر : بارش‎ -٤ 
جزء نخست: کال درہ.‎ 
ف: چال.‎ 
:۵ جزہ دوم :شر (ستاكدامر ش رإ‎ 
فروربختن آب ازبلندی).‎ 
ف: مو‎ 
کال شر یعنی بارانی کە در‎ [ 
کالھا آب روان سازد.]‎ 


۱ 
۱ 
إ 
ٰ 
۱ 


کسیں۔۔ 


"٤‏ مجله دانشکدہۂ ادبیات شمارۂ سوم 





-۵٥‏ کَالَەبزڑ :چیزی است چون || ۳۹۹- کس : صدای فروافتادن 


سبد.(١١۱)‏ کلوخ.(۱۷۲) 

برای جزء نخست:نکے:كکاٴل. جزء نخست: کپ ٤‏ نام صونی 
جزےء دوم:بز: (ستاكامر ہے اخ تہ: است . 

بیختن). برای جزء دوم:نکۓ؛ ستا. 
ف: بیز ۰۔۔ گتّہ: بزرگ. )٦٤(‏ 


اکنون کن لم بز نیز کے ۔ 


8 اکنون کُٔ 3 4: چاق و درهم 
ک بہ ؤ: سد ہسیار بزرگی کە ۱ 


: 7 فشردہ. 
غوزہ پنبەرا درآن میریزند, : 
جزء نخست: کم لم کہ یر -٦٥٤‏ کتی :راند۵ گریہ.(٢۲)‏ 
کلم لم قہ: غوزہ پنبہ. [ آوائی کە برای راندن و دور 
جزء دوم : بەز: بیز کردن گربھ برآورند پیشت.] 





[ر: کاٴلَ لبذ" (١پ١١)‏ ' -٥١٤‏ کدی : کدو. )٤٤(‏ 


شایددراصل کا لکیذ( کلک اکنون ٠‏ کت 9۵. 

بز) بودہەاست.] زہ:کدی (٤٤پ١٢۱)].‏ 
۹۔- كَأٰلەلَہذ.(١۱۱ب١١)‏ ٴأ ٥٤‏ گُدی.(٤٤ب۷١)‏ 

نکك؛کا'له ہو نک کدی. 


“۱ ن 
۷- کبدان : بخاری. (۱۳۷) 


چو ٤۔‏ گر : ازنامھای بڑھا۔(٦٥)‏ 
اکنون کب ھم. 


اکنون بمعنی بز یا بزغالمای کھ ) 
۸- کبُرہ: ںدندان. )۱٤١(‏ گوشھای کوچکٹ داشتہ باشد ٠‏ | 
اکنون ک بر ە:آدم یاجانوری نیز بمعن یکوتاہ. 
که دندانھای او ربخته باشد . ۱ ف:کثر. 


ال سیزدهم فرھنگگک صبوحی 8ٛ٥‏ 


نکك ء لک دم . ونیز ؛ بمعنیٍِ جزء دوم : ماشو : این واڑہ 
صدای قلیان وصدای مار ۔ بمعنی خُل تٹھا دراین ترکیب 


: رٹ 
نک ؛ کرست . دیدہ میشود وبەتٹھائی بەاین معنی 


ً٥‏ . 7.- 7 ۰ تج 
-۵٥‏ کرست : صدای قلیان ومار. بھ کازنمیرود . (ماشو ‏ درگویش 
۰ ب٥‏ 
۷۱۷۷۵۷ کرمان بمعنیخعل‌است. 


برای جزء نخست نکۓ: کر اکنون ک سم ۵ وٴ؛ درگیلکی 
برای جزڑء دوم نکك؛سٰت. کے نکر :کے ل. 


هیےےہ 7 وا ۰ 
-۹٦‏ کر کرو ایگلو.(۹۰) ۸۰-كسٗ مَنارُ: دشنای است ویژہ 





ف:خرخرہ, زنان.(١٥٥)‏ 
-٤ ۷‏ گرم کندل. (۳۷) برای جزہ نخست نکٹ؛ کس۔ 


نکك؛ کنل ۱ باہو 
[ مغ گیاھی است بەنام کُما.] جزء دوم: مطار. 
سو و ١‏ ف : متثار. 
۸- کس ماشاوی : کسی کہ | 
۱ و یہ تورھ 
سودرا زیان‌وزیاں‌را سود بداند. ۱- کشته شلخم : شلغم پخته 
(۸۵) خشکٹ شدہ. )٦٣٤(‏ 


سو 1ئ 
۶ محے۔ہ تل ث: یت ۱ 
۹۔ گس ماشو: کسی کە درنزد و رو ا عو 
۱ ۰-۳ اکنون ک ش ذ ە: ھرنوع میوەای 
او چھار ازسە کمتروپنچ ازشش اس می رتو مو 


کەہ خشکٹ شدہ باشد؛ نیزبمعنی 


بیشترہاشد. )٥٠١(‏ 
7 3.3 سوےےہ کاشتہ و “>۶ از 
نٹ کسماشاوی. کت 


سسدھےہح ھ 
0 


جزہ نخست : کٗس۔ جزہ دوم : شلغم . 
ف:کس. ف: شلغم. 


۲۔-۔ کشخ: پایہ“'چفتتاك. (۳۹) ! 





مجله دائشکدۂ ادبیات 


سشت لس یت ۱ 
خوشەھای انگور را ہربالایان ؛ 


گذارند(برھان قاطع). 


بہچٹ.۔ 
۳۔ کشست :صدای گاو. )۱۷١(‏ 


[ صدائی کە ھنگام بیرون آمدن 
ھوا ازبینیگاو برآید.] 

سے ا ہس و ۰ ۰ 
جرے نخست: کٹیں: نام صوتی 
است. 


برای جزء دوم نکكء؛ست . 


)٤٤(.خاروس:ٌلُگ‎ -٤ 


)٤٥(.یئالبرک: کَلْبلیْ‎ -۵٥ 


اکنون کار با دی درتر کیب 
ہا نامھای کسان کہ بہ لہ : کہ یہ لہ 
مائند کک ہے لاس نہ : کربلائی 
حسن )کہ بہ لے مٗ ۵:کربلائی محمد . 


ر8ےر۵ے۔ 


)۱۰۸( .ہدوھیبنخس:ہرتپلک-ء٦‎ 


نک پسواشکی. 
اکنون کل پس نا 
نٹ ؛ پای. 


ف: کلپترہ. 








[ر: کنا لپترہ(۰۸١پ۱۳)].‏ 


۷- کَلہسہ : عتاب‌تر )۲٢(‏ 


اکنون کک ل پہسمە؛ نیز ل ہہ۔ 
سے : عناب تازەای کہ ھنوز 
بخوی نرسیدہ و کاملا سرخ ر 
خشکٹ نشدہ باشد. 


زر : كَلپٹ (٢٢پ٢)].‏ 


۸۔- گلخ : سنگریزہ. (۴۹) 


اکنون کل وس :گل خشکد 
شدہ ء پارہٴ دیوار, 


ف: کلوخ. 


دا رھ کر 
۹- گلگلو: بُرکل.(٤٤)‏ 


نک :کل" 
اکنون یز کک لہ ۵ک لہ:سورال۔ 
سوراخ. 


سےئ سر 


[نچ: گلگلو(٤٤پ۹)].‏ 


يە'ُ۔ہ۔ 
٤٠٤‏ - گلتبہ: ان نوروزی. )٥٥(‏ 


نک پادرازو. 

اکنون کی لك ھ بہ مہ : ان گرد 
وکلغت . 

نیز ھرچیز چاق و فربە. 

ف : کلئه. 


سال سیزدھم 


ہر8 ہے 7 ۱ 
۱۔-۔ کلە سر : سربر گشتەومنحنی. ۱ 


(۱١) 

نکكمسلگال'۔ 

جزء نخست: کله. 

اکنون کا لہ 4: کمائی ومنحنی. 

نیز بمعنی بزرگ و درشت. 
ف:کله. 


فرھنگک صبوحی 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
1 


[اکنون کەٗ ۲1 ك بمعتی ' 


چوب دراز سر کج است. ف: ۱ 


کلاك .] 

جزء دوم: سر۔ 

ف: سر 
۲- كَمُچلِڑ : کفگیر.(۸۹) 

اکنون نیز کا فاچہ داز. 

ف: کفچلیز کفلیرء کفلیزہ. 

[آر:ک کمچلیزٌ(۸۹ب۱۱)]. 
۳ء۔۔ كکُمُچِلَیڑٌ.(۸۹ب١١)‏ 
٤۔-‏ کِن. (٦۳٣پ )٠١‏ 
٥۔-‏ كّدالہ: ریزہ چوب.(۱۷۰۱) 

جزء نخست: کندہ. 


۷ٴِٔ‌ 
ف: کندہ. 
جزء دوم ال. 
اکنون ا لمە: پسوند تصغیر. 


دہ سے 


اکنون کُٗ ند لہے: خردہٴ 
ھیزم شکسته. 

٦۔‏ کشْدل: کزم.(۳۷) 
نک کزم. 

۷ كکَتْدِل : کوزہٴںدستہ“شکستہ 
سر.(١۱۳)‏ 

۸- کو : بنگ. )۱٦١(‏ 
اکنون کہ ڈ3: شاھدانہ. 
ف:کنو؛ کنب۔ 
[بسگکگردی است کەازشاہدانہ 
میگیرند.] 

۹ کو رّ: مادہایست گیاھیکە در 
کشکٹ ریزند و مصلح آنست. 
)۱٥١(‏ 
ف: کور کبر :نام گیاھی ‌است, 

۰-- کو گی: ازنامھاى بزان.(۷٦)‏ 
اکنون ک وگ و: ہزغالہ'مادەای 


اعم سد ےس تتجڈھص مت حا ۳ے ما سے سم تمس ئا سو سے و جم وت ھت و و لے مت سام سس سے شش سس ہش ش۔شتے ج جو مہ 
72 مجلهُ دانشکدۂ ادبیات شمارۂسوم 


کە پیش از یکہاله شدن آبستن ۱ ٥‏ کھکلان.(۲۹٢ب١۳٢)‏ 


شود, نکۓ:گ گلان". 

۱۔ گوں خر :یخرد.(۷١) ٠‏ ٤٤٣-کيرآَمہٰار‏ :ازدشنامھایویؤ"' 
ف: کون خر زناغ.(١١۱)‏ 

۲۔- کھرٌ: کتر.(۹۰-١١٣۱)‏ جزء نخست: کسر . 


اکنون کرر. ف: کیر, 
۳٣۔‏ کَھر : نوعی ازاسب.(۱۷۴) ۱ 
اکنون بمعنیٍ اسب تنومند وفربھ بوین 
7ھ] ۱ [آنچ: کیرانہار(١٥١پ١)].‏ 
ف: کھنر:رنگی وبژہٴ اسب و کٹ :کون. ۳٣(‏ 
۷- کین :کون. )٣٣(‏ 


جزء دوم: آمہلار, 


استر, اکنون نیزک و گند ؛ ک۔ 
-٤‏ کھكٗ : کیکك. )٢٥(‏ کون . 
اکنون کی 5... آر:کن (٣٣پ .])٠۰‏ 
گ 
۸- گائی : گائیدن.(۱۸۳) ۰- گال : سرگین. (۳۸) 
اکنون گم ی . اکنون نیز بمعنی سندہ۔ 
[ر: گاھی(۱۸۳١پ١۱)].‏ ف:گال. 


۹)۔ گاژر: ازنامھای بڑھا.(٦٦)‏ 
اکنون گ ز ر : بز یا بزغالهەای 
که نیمی از بدئش سفید و نیمی ۱ 
سیاہ یا بەرنگك دیگری باشد. ۱ -٢‏ گدہ: دیگر,(۸۲) 


1۔- گاھی.(۸۴٣پ١۱)‏ 


نک گائی. 


سیزدھم 


شمصممہیییل٭٭جى×سسسج یسلت یعبریجّےےۓ 


۹ 


جج کیپ جس مسسمسسعسس سس ری ےی ےل ری 


اکنون گرد نیز دو ػگ. 
ف: دیگر؛ دگر, 

)٥۸( گر ؛ گوز پرصدا.‎ -٣۳ 
نکٹ؛ گرگرُو.‎ 

٤‏ گربان: گریان.(۱۳۸) 
اکنون گار ہم. 


ے ا 
٥‏ ۔- کرنۂة ثانی: ازرق جس 
ور 2 زرری (|سم ِ 


()۱٤١١( 
ف: گربہ,‎ 


جزہ دوم: ٹانی :ثانی. 
ہے لات سے سے 
اکنون گردیسپندا نیز 
۔‫ 2 
چا ٹ گا ریے: چشمگریں 
گربہ چشم. 
-1٦‏ گرد ری: پارچٴ نازکی کہ 
ل 5 
نوعروسان‌بررویاندازند, )٠٠١(‏ 
جزہ نخست: گّردٴ: پارچہٴنازك 
ابریشمی. 
ف: گرد, 
جزء نوم ری :روی. 
لگٹ؛ری ٤ری‏ سےه؛ کش 
القا بے ری گشوی. 


٤۷‏ کردولّ :گرد.(۳۸) 


جزے ئخست: گرد. 
ف:گرد, ۱ 

جزء دوم: پسوندرووٴد ۔٭. 
اکنونگہ ردو ل ہ: گردگونہ. 


ثیےے 


۸- کرست: صدای بخاری , 


)۱۷١( 
[اکنون بمعنی صدایشعلەورشدن‎ 
ناگھانی آتش‌است.]‎ 

جزء نخست: کر شعلہ" آئش: 

صداى شعلەور شدن آتش , 

یز بمعنی تند و زود, 

اکنون گر گر؛ نیزگ ر آگر: 
زودازودپیاہی. 

ف: گورگورء گوراگور. 

برای جزء دوم لکك) ستا, 


ہے ٥‏ ے۶۸ 


۹ ۔- کر کرو: کسی که پی درہی 


بگوزد.(٤١)‏ 
جزء نخست : گرگر: گوز 
پی ذفربی . 


نکك, گر. 


ھٗ 
جزہ دوم ۵وہ پسوند لسبت. 


ملسم 


رت 


ہ۔۔۔ 





سسے 


مجله دانشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 


مہہ ہے وودمےہ ہے 


۹۰ گرمبست : غرمبست . 


(۱۹۰۷)( 
نکٹ؛ غُ فسشیض ‏ 
الام یج 


جزء نخست:گرمب. 


اکنونِ نیز گُ و م: نامصوتی ‌است . 


برای جزء دوم نکكۓ. ہت 
اکنون بمعلی صدای فروافتادن 


ا 
إْ 
ْ 
ا 
ا 
ا 


8ر 00ہو وڈ 
کروشہ: ازنامھای کوسفندان۔ 


(١۷) 
اکنون گا روش : بزومیش‎ 
چھارساله.‎ 


مت رج :زشت. (۴۸) 


ف: گست. 


ار گر ھھ 2 
۳۔ کشُو کشو: خواندن گاو۔ 


)٦٦١( 


[آوائیکە ہرای فراپیش‌خواندن إ 


گاو برآورند.] 
ری و 


شر ماشہ ژ؛ھہ 
٤۹:۔۔۔‏ گلگلو: پرگل.(٤١٤پ۹)‏ 


س3 ھج ے3, ھج 


مرکب از گل و گل . 


ف :گل ودوء پسوندنست. 


)٢٢(.وَدَب گلو:‎ -٥ 


سے 


۔- 


نکۓ پللُو۔ 
اکنون گے لد نیز یل و: يله, 
ف :یلە٭۔. 
کہ ےےں٭ 

)۱٦٦١( گلوسك : کمبزہ.‎ ٦ 
[اکنون بمعنیٍ خربزہٴ کوچکک‎ 
استہ.]‎ 

٤‏ - گل .سے .رر 


اکنون گ گلولهٴ توپ و 
تفنگٰ . 


نیزھرچیز گردوتیلهٴ ہسیاربزرٹ. 
۸- گلی : گلو . (۳۷) 
1 
اکنون نیز گ لو 


۹۰- كُنْدمَانَ : جم گندم.(١۱١)‏ 


اکنون گا ناد مجمع گانادمہ 
۰- گندہ :دصّت, )٤٤(‏ 
اکنون گان ده. 
نیز بمعنی نجس وگندیدہ . 
ےا ہے ہے 
۷ ۶×“ 
اکتون گكك ۳ 
یڑ کی ز٦ر‏ 
[د: کشکلاسی (۲۸٢١پ١۱):“‏ 


5 


کنگی. 


؛سیزدھم فرھنگ صبوحی ۱۲١٦۲‏ 








یر بے لال گے جا ےس گے 
ا٤٦٦۔‏ کو: کاو,(۳٦۱)‏ ۱ ہبی رگن 
اکنون گ 2 . ۱ 5ر دنک 


ددے ۵: کھکلان (۲۹٢پ۱۳)].‏ 
٦۔‏ کوشوارہ: حلقەای زینتی کە ۱ ِ 


درگوش کنند.(۹۹) ۱ --٦‏ گیس : باانگشت ب رکون کسی 
اکنون گ ول و رے. 85 


مز ار ۱ نکك؛ آنگل. 
-٤ '‏ گیسہ: از نامھای بزان.(۷١)‏ 
اکنون گا غ سس 4: بزمادہٴ“سەساله, 


سی ٥‏ 
٣-۔‏ کھ بخور :خسیس.(۲۹) 
جزء نخست: گه. 


اکنون گس. . ٦٦٤‏ گك: تی زکم صدا. (۸) 
ف: کہ . اکنونگ8 !کا . 
7 > 

جزءدوم: : بخور۔ سے ہے 
0+007 ۹۔۔۔ گیگی : خواندن, بزغال. )٢٢(‏ 
ف: بخور۔ و 7 پر 

ا | آوائیکە برای فراپیش خواندن 
اکنون گے با خار۔ 


دروے ۱ه رو بزغاله ہر آورند.] 

٥٤‏ گن گان :جُل. (۲۹) اکنون نیز معنی بزغالہ زمزبان 
برای جزڑء نخستنکٹ: کُەبُخور, بچە‌ھا) ۔ 
جرزء دوم: گلان . 
اکنون گ لُ(ستاك ام رگلاندن. 
اکنون گت ل ذ2: گرداندن. -٦۷٤‏ گینی : ظرف شکر.(٢۲)‏ 
ف : گرداندن). اکنون نیزگ وذ و. 

. یڑ ےس ا 

اکنون گگ لس. ۱ ف: گونی. 


ل 


-صست۔ 


۷۲- لَچر : مردیکٹ قازی.(۲۹) |.._. نکٹہ یکازی. 


۰-- گیته : گونہ. )۱٦۹(‏ 


سسلس---س-س_-ت-یلی۳۸۰ط×٠‏ سس سو سا سے سس سس سی ساسا 
ٌ مجله دانشکدۂ ادبیات نار مزع 
کے سس ہے عوردن ٠‏ لَكتَثیۃة 
اکنون بمعن یکس یکەدرخوردن ٰ ۸۔ لکتٹنٹینو: ؟ (۸۹) 

۱ 


دن ف4 3, نلگذا 
میان خوب وہد فرق لگذارد. 1 [ابن واڑہ درنصابِ معنی نشدہ 


۸۳- لخاتی : کس یکەبا کفش کھنہ و اکنون نیز در گویش بەکار 


راہ میرود, )٦٦(‏ نغی ‌رود. چندتن‌ازسالخوردگان 
جزڑھ نخست:لِلخلات کفشکھنە. ہی گفتند نام آھنگی ہودہ است 
جزء دوم 3 ئ؛ پسوند نسبت. که گبران ہا آن می رقصیدہاند 


-٤‏ ا َشَك : آشی کہ ازآردپزند. و آن آھنکگكک اینست: 
5 پت نیڈ ھ ۔ ا +- ۰ 
0۱۳( لکٹن ہو سو سو 
نکك؛ پُلانی. ١‏ [ھ: لکتمیٹٹو (٦۶۸پ٦)].‏ 
۱ إْ لے ۶7ھ 
ف: لخشکئ. || ۷۹؛۔ لک لگو: پارہہارہ.(۷۸) 
۵ك۔ لَر. )٦٦(‏ اکنون نیز کا لُک بہ مانمعنی 
۱ : 7 7۔2 
نکۓ‌بخود وا دا دہلر. ڈڑڈکگک نیز ل۔ک: نک پارہ. 
رر 5 ۱ : ف: لک. 
٦۔‏ لرد : بیابان.(١٤١۱)‏ 3 


پ2 ... اث و4 00 
ف:لُرد: میدان؛ محمحراء میدان اکنو‌نیزھاو کھاو؟: 


راہ رفتن ضد پرغه را اکنوذ 
یٹ سُدسادرسٴْلٴدساأ‌د 

جزء نخست : لک پک: بک 

نا ہمواری. نیزکویند . 

ف : لکك وپکك:ھرچیز گندہ ۸۱۔ لگُلکی : چرخ کلافھ. )٤۳(‏ 

نا تراشیدہ. [چرخیکە نخ را از دوك برگرد 

جزہ دوم ٤1وہ‏ پسوند نسبت . آن پیچند تاتبدی لب ہکلافشود.: 


۷۔- لکیگو: غیرسطح. )۱٥۸(‏ 





سال سیزدھم 


۰۲ -لَكەدُم : کوتاەدم. )۱٢۸(‏ 
جزءلخمت: لکہ. 
اکنون ل ک ە: کوتاہ. 
ف: کل کر 
جزء دوم:دُم. 
ف :دم 
اکنون لک دم دھ لے کا ے. 
یزککەردھہ. 
برای جزء نخست لکک: کٛرّ۔ 
۳۴۳- لَمْ٘:رُخ. (۹۷) 
اکنون نیزلھم ود . لک 
ف: لنبوس: اندرون دھان, 
4- لَمْبرّ : ران. )۱١٦١(‏ 
ف: لمبر لببر, 
٥ك۵-‏ لم گنندہ. )٤٤(‏ 
اکنون ھ ب مہ : فربه ء چاقء 
کلفت:گندہ. 
ف: لبه. 
۹- لِنگگ' : یکی ازدوہا. )۱٤٤١(‏ 
اکنون لہ گشت . 
ف: لنگ. 
۷- لِنگگ' : عدلِ بار. )۱٤٤١(‏ 
اکاون لہ گف ء ڈگ مم نیز 
بمعنی تا ء پکی از دوتا . 


فرھنک صبوحی ۹۹۴ 
ف: لنگك : لنگه. 
۸- لنگی : آنچہ درحمام برکمر 
بندند. )۱١١(‏ 


اکنون لگشٹ پ . 
ف : لنگ: لنگی. 


و ٭ 
۹۔۔ لون : خانہ و دخمەای کە در 


تپەمیکنندبر ای خواباند نگوسفند 
وجزآن. )٥٠٥(‏ 
نکش ی٠‏ 


اکنون نیز لاوذء او ل وذ . 
۰ ی : لُون. )٦۰٥(‏ 
نک ؛ لون. 
۱۔ لیتی : آشی کە ازآرد پزند. 
()۱١٢۳١(‏ 
نکٹ ؛ پُلاائی. 
اکنون نیز لہ 3 ئ: بمعنی‌نانیکہ 
در غذاى آبگونە زیاد عیس 
شدہ باشد, 
۲- لیخ :لوخ.(۲۸) 
اکنون نیز لڈوے. 
ف: لوخ. 
۳- ليِمُك : ۵لباس.(١٦)‏ 
[لخت] 
نک ؛ لیسکو . 


سمل 


۲ مجله دانشکدۂ ادبیات غمار؛ۂ سوم 





)۱۰١(.شاقِم‎ : لیليك بر‎ ٦ لیسگو:از زیر حلق ا پشت‎ -٤ 


کمر, )٤٥(‏ جزہ نخست: لسلیسکٹ : وشگون. 
ل جرے دوم ّبر 


٥‏ لیل: خُرد, )٥٤(‏ لكء اش ہبّر. 


رر 


سہوجےڑ 


۷- مَاتَو : ماھتاب. (١٥١پ۷)‏ نکك ء سرگوری, 


نکٹ ؛ مفتو۔ جزء نخست :ماتم,. 
جزے نخست: ما اکنون مس 3ھ . 
قامے. ف: مائم, 


جزے دوم : تو : تاب . جزے دوم: (ئی؟ پسولد لسبت, 


اکنون 3 4. 


٣-00 ۰‏ : اآوشان چچی :؟(۱۱۱) 
ف:تاب,نکۓ؛نسو۔ ح 


ےر ٭[این‌واڑەھا بهہبن صورت و بھمِن 
۸- ماچه خر : مرد ابله. )۱١١(‏ ترٹیپ درپی ھمآمدہەاست وبیت 
۱ نصاب کہ آٹھا را در بر 


دارد تھا در نسخ٭ە“١و)‏ ہست 


ھی" ۔ 


جزے نخست:ماچہ. 
اکنون مپج+. 
ف :مادہ, ودرنسخە‌ھای دیگر نیست وچون 


جزء دوع: خر گویندہ نصاب معنی یا معنی‌ھای 


ف:خر, 
اکنون مّ ےہ خ ر: مادہ خں 
ابلء نیزدشنامی است برای زنان. 


۹:۔۔ نات :سرگوری. (۱۲۷) 


آتھارا ذکرنکردہەاست نمیتوان 
دربارہ' آنھا نظرقطعی داد زیرا 
روشن نیست کہ این واڑها 
بە یکدیگر اضافہشدہ ومحْ 


ال سیزدھم 








فرھنگ صبوحی ٠‏ 
آوشانِ چچی: ہاپد خواندەشود یتواند تلفظی از واژہ*ٴ مسٰاہ نیز 


یا بەیکدیگرعطف شدہ ر ×و؛ 
نشائہٴ عطف درنسخەنوشتەنشدہ 
است و ومَاٴخو آوشان وچچی ؛ 
باید خواندہ شود. 

ھیچیکث ازاین‌واژەھا درگویش 
کنوی بیرجند و زیروچ بە کار 
نمیرود و کسی معنی آنھا را 
نمی داند اما در فارسی می توان 
برای آنھا معنی یا معنی‌ھائی 
جستج وکرد: 

١‏ ماخ: 

این واژہ باید درفارسی ملاختلفظ 
شود زیراواکە' کشیدہ' :٦١‏ 
در گویش بیرجند ہا واکەہآء 
درزبان فارسی برابراست. ماخ 
درفارسی بەمعنی زرناسرہ ومردِ 
دون صّت و خسیس و منافق و 
مردم پیر وحقیراست. اگرفرض 
شود که مٰاخ تلفظ دیگری از 
واژہ مٰاغ باشد (مائند فروغاز 
افروختن وآمیغ ا زآمیختن)نوعی 
ازمرغانی سیاہ و نوعی از کبوٹر 
و نیز میغ معنی خواھد داد.ماخ 


باشد۔ 

۲ -اآوشان: 

آوشان در فارسی تلفّظ دیگری 
است ازواژہ' آفشانء؛واگراوشان 
خواندہ شود معنی وآٹھاء و 
ایشانء خرامد داد (:آرشان؛ 
درگویش کنونی بیرجند ۸ وش 
بلفظ میشود) . آوشان درہرخی 
ازگویشھای مرکزی ایران معنی 
خانہ میدھد و آن تلفظ گوپشی 


واڑہہ آشیان: است. 


۳- چچی : 

اگر تلفظ این واڑہ چًچی باشد 
منسوب اآست ب4 چج ٴ1 چچ“ 
درفارسی اہزاری است کہ با آن 
گندم را از دانه چدا می کنند 
(نکٹ ؛ چکئ))ء نیز غربالی را 
گفتەاندکە بدان غلّه پا ڈکنند . 
اگر چَچٴ مخقف واڑہٴ چللاچ 
کە چلاش صورت دیگ رآنست 
باشد معنی تودہٴ غلّه پاك کردہ 


خواھد داشت ؛ در اینصورت 


مجله دانشکدۂ ادبیات 


نیز یتوان چچی را تلفخی از 
چلاچی انگاشت یعنی منسوب 

بەشھر چلاچ. 

نگارندہ حدس میزند کہ این 
واژدھا بەیکدیگر اضافه شدەاند 
نەعطف؛زیرا دو عطف درمیانہ 

آنھا نیست بعلاوہ واڑہٴ مَاخ 
اگربە داوشان :اضافەنمی‌شدمٰاخ 
تلفّظ ونوشتہ میشد چون واکہ" 

۱ء در واڑەھای یکک جائی مان 
٦۷‏ تلفظ میشود نہ و مگر 

آن واژہ ہا واژەای ترکیب یا 
بەواڑہەای ‌اضافەشود دراینصورت 
استکھ ٢٥‏ دا ہتلفظمیشود, اگر 
این‌حدس درست باشد این ترکیب 
ماخ آوشلانِ چچی ؛خواندہ 
خواھد شد وباید رویھم رفته 

یکك معنی بدھد. آیاہ کسی کە 

از حمه“ مردم در این دوران 

فھمیدەتر باشدء(نکكء؛ب۱١۱۱)‏ 

و بە گفتہ“ گویندہٴ نصاب معنی 

این واڑژەھا را باید از او پرسید 

خودمفھومومعنی این واژەھاست؟ 
اگرچنین است اجزاء این ترکیب 
چە معئی میذھند ؟ 





شمارۂ سوم 





شاید اگر نسخەھای دیگری از 
نصاب پیدا شود بە این پرسش 
پاسخ دادہ شود.]ء 


١۱‏ مادرزاڈ:ذکر رم 


جرء نخست: ماٴدر. 

اکنون مه در. 

ف :مادر. 

جزےء دوم:زادٴ, 

ف: زاد. 

اکنون مَ در زآد. 

) مادرزاد و مادرزادہ درفارسی 
بمعنی مشیرہ یا برادر از بطن 
یکك مادر است (انندراج).] 


)٤٤( مادَغشٌ:گنجشکئمادہ‎ -٥٥ 


اکنون ما دق ڈک . 
ھ: مادہ غش (۰)٤پ۷)].‏ 


)۳۷( ماس : ماست.‎ -۳٣ 


)۷۸( ماشو : والا.‎ ٥٤٥ 


نک ء والا'۔ 

اکنون مم لل وٗ: پرویزنغربالی 
که سوراخھای کوچکک دارد. 
ف : ماشو؛ ماشوب ء؛ ماشوہ؛ 


ماشیوہ . 


ال سیزدھم فرھنگک صبوحی ۷ 


٥۵-۔‏ مآ ی:زٹ بدکارہ. )٤٤(‏ ۱ یعنی بەمن نسبت کرد ھرچە کرد 
ہے سراسر, 
اکنون ملے. 


-۷٠‏ مر ؛ ماکیان۔(۸۲) 
اکنون رق یز ىُ ق ردر 
واڑہ' دخ مث قہ :تخم مرغ). 


ف: مول۔ 
٦‏ ماو ی : پررنگۓترازآی.(٦۹)‏ 
' : 
نکغ؛ زیتوی. 


۷- مَخْل : موعد. (۹۳) 
[وح؛ درمیان این واژہ فراگو 


۱-مُرُغ کینّة: مرغشوم.(٦٦)‏ 
برای جزءنخست نک ؛ مر 


9 2 جزء دوم: کبنە 
نمی شود ونشانہ“ کشیدگی واکه ف: کینەء کین. 
پیش ا زآنست.] 7 9ئ 
:یی ن. ۲ مروایِلر زائی: مرا میلرزانی 
)٦٦١١(‏ 
۰۸ ۵- مخت : اعتماد.( 0۳۰( [یکك جملە است.]مرٌّ:مرا. 


اکنون نیز مد سلپ , 


ٴ‌ 
۱ اك جزء نخست: ١م۔ا‏ (عے من ): 
فا مخت :امید . 


ضمیر اول شخصمفرد. 
جزء دوم: ٥وہ(‏ را) : نشانہ" 


شجط۔ 


مثل اورمخت ملا شبگلذشتہ 
کار و بارِك:. (ب۱۳۱) 


سج مفعول صریح. 
یعنی ہبہ اعتماد من کذاشته است ور زی خر ا تپیشوند 
کاروبار خود راء وَا: واء بہ, 
٠۰‏ : ا 
۹- مخت" : نت مەغیرخویش جزء دوم: مدذرزاف. 
ہھ “ 2 0 7 
کردن کار شر. )۱۳١(‏ اکنون مہ لر زم نہ وی لرزانف. 
٠‏ رو ِ 
اکنون نیزم مد غ . ۳٣‏ مُزدری : کارِ ہمزد. (۱۲۷) 
مثل ووَرْمُخْت مہا ش کەھرچہ اکنون نیز مز د ور 


ش که سربسر .(ب۱۳۱) ف:مزدوری. 


"ََّّ‌١۸ڈ‎ 


۹ مُسمَسُو: آھستەکار. )٢٢(‏ 
و“ و۶“ 


جزء لخست: :مس مس, 
ف:مس مس . 
جزء دوم: ١و‏ پسوند لسبت۔ 
۵ مَشد : مشہد. )٤٥(‏ 
-٦‏ مفتو : ماھتاب. )٦٥١(‏ 
نکك؛ ماتو۔ 
[ این ترکیب کہ ماٴدّو (اکٹون 
مد 3) نیز تلفظ میشود زیر 
تأائیرواژہ“آفتو (>آفتاب)مفتو 
تلفظ شدہ است. 
[نچ :مو (١١١ب١٠)].‏ 
۷ ململی: رنگی است سبز.(٦۹)‏ 
لٰ 
جزنخست:ململ ۰ 
اکنون نیز مر مار. 
ف: مرمر 
جزء دوم: 8ئ٤‏ پسوند سبت. 


۸ مَلهُمْ : مرھم.(١٥۱)‏ 
“٥ ۹‏ مل مَلعْلِٰان: کوچ“ملاعلی. 


)۱٢١۱( 
جزہ نخست مَله.‎ 
اکنون ھا ے:محله.‎ 


مجله دانشکدۂ ادبیات 





جڑء دوم:مْلعلِيلان': ملاعلیان 
آغ درمیاناین‌واڑہ نشانکشش 
واکەٴ پیش از آنست و لفُظ 
نمیشود.] مرکب ازمسّلاوعّلی 
وا انء پسوند نسہت. 
اکنون ما لم لہ ئیم. 
[د: مُلالیان(١٢١پ .)٠۰‏ 
اکنون م 3ل و ئى کە تلفظ 
دیگر مُلَسُلیان است.] 

-٥ ۰‏ مَدتة ؛ محمدتقی.(۷۹ 

۲ می می.(۷۹) 
اکنون مت فا 

۱ ممذرضی : حمدرفی.(۷۹) 
اکنون مد در ز 4. 
[دء؛نج:مَمّد رضا(۷۹پ ۷). 
اکنون مر زآ.] 

۲ ممد عل: محمّدعلی.(۷۹) 

لٰ 

اکنون مس ۵ لے 


۳- مَمَسنٌ : محمدحسن. (۷۹) 
اکنون مد سدٹف ٹیز ھی سال 
[نچ : مَدِسن(۷۹پ٦)].‏ 

)۱٣١( منکَال:دا سِكَلْسَر‎ -٤ 


سال سیزدھم فرھنگ صبوعی ۹ 


[داسی بزرگٹ و منحنی کہ باآن || ۵۰- می:مُو.(٣۳)‏ 


گندم وجو را درو میکنند.] اکنون نیز مو 
و۶ ٥‏ 5 یں 

۵٥‏ مورشك :مورء(:۹) ۱ مئخ : از اہزارھای بافندگی. 
اکنون ماوٴرِ ڈکہ:مورچہ. اکنون ھ٣‏ ٭ : میخ؛ نیزمیخیکه 
مدزرڈکپو :نز ,ری ونوردء را لگ میدارد, 


مور ڈک: نوعی مھرہریز نک نوردٴ. 
که بەرشته کشند. د. میخ (ہ٥٥پ۷)].‏ 


. ےہ اذہ 
ف: مورش. |. -٥٥٥‏ می رمندان. (۸۳ب١۰٠)‏ 
ل 

۶ 4 ہر : ٠‏ حح نے ,..ڈ 
-٦‏ موشہه خر : خ رکوچککاندام. نکک؛ پرسمندان . 

٣ )۱۷۳(‏ مئش : ازنامھای گوسفندان. 

جزء نخست:مُوشهة(موش3+ے). )۷( 

جزہ دوم:خر, اکنون مر لل :گوسفند مادہ. 
۷- مه : مّن.(۱۳۱) ف: مین 

۱ 7 7 ۰+8 7 م‫ ۓ ٭ 
اکنون ٥ھ‏ ءضمیر اول شخصمفرد, ھی لپ ترےہ: جٹس میکس و و 


دربراہر بز لہ ے. لکكء بز, 
ہے 
۸- مھژیہ : مرٹیە. )۰٣(‏ 


[ دھہ؛ درمیان این واڑہ فراگو 
نمیشود و نشائ" کشش واکہ 


-٤‏ مثش : موش.(۱۳۷) 
اکنون مہ ۵ لل ؛ نیز موٹھ. 
لٰ 


نکگ: میش ٠‏ 
پیش ا زآنست.] ک 
اکنون مس سد ےی مه . -۵٥‏ میش : موش.(۷۸) 


٠‏ ہر نک : مث٘ش. 
٢‏ : مسجد.(١٤١‏ 0 916 ء0 
موی وو رش اکنون نیز بمعنی خلم خشکٹ 
اکنون ماچہ ۵ء نیزم چر ئہ. وگلولە شدہ . 


ڑھهى--۔ 


سسسہدسسسسىكسىہصہؤ+“۳٭سسصستشسُسمسسٗمٔہأس+“۸ی/|/‫|س”سمسبوویںسیجمٌ+مژ٘ ساسحا 





۹٦۔‏ میمیز : مویز۔ )٤(‏ 
۷ ہمیمیزی) از مصدر و میزیدنہ 


نک ؛ بمیزی. 
ہہر یعنی بول کردن و شاشیدن‌است 
ف: یمیز. 
وە‌دنیست ؛کھ پس‌از ہ میمیزی؛ 
۷ میمیزی ؛ دئی.(۱۱۷) آمدہ (ونیست ؛ است نه (دلیست ١‏ 
برای جڑء نخست نکۓ:میمیز. یعنی آنکه دو؛ نشانٴ ربط و 
جزے دوم: دی؟ پسوند نسبت . ( نیست ) متعا باشد بە مصرع 
اکنونبمعنی آدممادی پست‌ ہمت دوم کە واڑہٴ× سید خورہ در 
و خسیس کہ یک مویز ھم در آن معنی‌شدہ است. آشکاراست 
نظر او ارزش ‌بسیار دارد.[چون که با روشن بودن معنی واڑہ 
در پیٹ ۱۱۷ نصاب پیش از ( میمیزی ؛ جائی برای این حدس 
(میمیزی: واڑەھای ہ پیچاكء باقی نخواہد ماند.] 
و 7 ہے - 
وابریناءوداریخ ؛آمدممکن 
٭و"ْ 
نں 


۸ نَأبیدُو: دسیم و زر.(۱٢)‏ | ٠٤٥‏ لآ ی: تھالی.(۱۱۹) 
اکنون تم ب ود :ورشکست . اکنون تم ل و . 


کی 0ت ۱۔ نامتٗ : اامید. )۱٤١(‏ 
زر :اپسد(٢٢پ۸)].‏ کر رز 
ات اکنوننیز آٹی ۵ء لی 1م ید. 
۹۔ ناك : دندانھای پیش. )۱٢٤١(‏ ف: نومید۔ 
اکنون ٹک ٠‏ ےه 
: ے۔ وھ ھ 
ف:اكا:فک۔ ٥‏ نامحروم: محروم. (۹۱) 


7۸ ےے ہ_ےَْ و 7 ۲ 2 
ذ ک پ : خشمگین. اکنونانی م وو مء نیزم روہ. 





سال سیزدھم 


)۱۰۷( نَامُوخ :شر‎ ٣ 
اکنون نیز تم ما وخ ت : لجباز‎ 
. و زودقھر‎ 

٤‏ ابْچه: ای خُرد.(۱۰۹) 
جزء نخست: ٹای. 
اکنونذ ی. 
ف: ای ی۔ 
برایجزء دومنکٹ؛چھ. 
اکنون دا ی ح ہ؛ نیز بمعنی انبیق 
گلاب گیری. 

وف تحمرو : کثئیف. )٢٢(‏ 
اکون ڈُڈ عإُرو 
[د:نجغرو (٦٢پ٥)].‏ 

-٦‏ تَ رگا :مداح مردمدرانجمن 
)()۱٦١١(‏ 
اکنون بمعنی گدای لندرست و 
صوو 

۷ نس ز: جائی که آفتاب ہرآن 
گذر نکند. )٥٥١(‏ 
نک نسو. 
ف: نسرہ نسار, 
[ھ: نسركه(١٥١پ١۱)].‏ 


فرعنگک صبوحی 


عم 
وف نمو ضد پا'تو۔ )۱٤١١(‏ 
نکٹۓ: پاٴنو 
اکنون ‏ سو : جائی کەآفتاب 
برآن نتابد, 
ف: نساء 
نک ؛ نسر. 


[درنسخٴ ۵۱:بجایىنَسّوہآتو؛ 
آمدہەاست(۹٣١پ۸)‏ کەدرست 
ضد ١‏ پااتو؛ است وہەنتابء 
معنی یدھد (نکوں ایی ۰ 
(آتو ؛دوجزء دارد, جزءلخست: 
:١‏ نشانہ“ نفی . جزہ دوم : 
تو؛اکنون 3 و (-تاب).نکك؛ 
مانو مفتو. داتو؛ در نام 
یکٹ بازی نیز بازماندہکەاکنون 
آنرا 3٦‏ دڈھپن3 می نامند . 
اپن بازی درشبھای مھتائی صورت 
یگیرد . دستەای از ہازیگران 
درتاریکی(1٦33)‏ ودست“ دیگر 
درماہتاب (مّ دس میایستندء 
از اینرو آنرا ٦‏ نوم تو 
ینامند.] 

[نچ: تسر (۹١٤١پ۸].‏ 





۳۲ "مل دانشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 


جانداران)؛ نہ غس ذف : یست 


۹۔ نتَمْْسٗ : کسی کہ در سخن 


گفتن دلیر نباشد ., (۱۱۸) (دربارہٴ چیزھای دیگر). 
۱ ۱ 0 ہے کے یئ 
۰۔ نوا آرندہ: نوحەگر.(۸۴) ٹووجو موس 
جزء نخست: ذوا: نوحه. اکنون نیز ذاور۔ 
جزء دوم: آرندہ. ٤‏ یك : نثرر٥ہ)‏ 
اکنون ا رذ د: آورندہ. اکنوں نی کہ ؛ نیز نی کہ . 


ف: لیکك. 


-١‏ نورڈ : از اہزارھای بافند گی. 
[آنج: نسکك (٥٥پ١۱۳)].‏ 


)٥٠٥( 

.سے2 1و 

اکنون نیز فہ بورد: میلەایچوف | ٥٥‏ ۰۔ نیمال : چیزی کە زن بە سر 
ں 


کھ پارچه را برآن پیچند. بندد, (۱۱۹) 
فور نکكگ.شیتمالی. 
ٔ 
آیے ھ ّ 9 : 
لک: اد وانیاد, رف ا 
5 27 2 نکٹ ؛ شیتمالی؛ نیسمال. 
اکنون نی ۵ : اونیست (دربارہ 
رب 
و‌ 
۷ وَأتاسیدہ : فدت زرافرلئید|.. جزہ دوم: تامیدہ 
٠ 1‏ ہے ًً 7 5ھ ۵ 
سیدہ.(٦٦)‏ ار و 9 رہ 


[ فرونشستہ؛ نیز بمعنی ترسیدہ]. مائند خشک شدن ماست درنہ 
لک : وَرْغَرمباسیدہ, ظرف پیا فرو نشستن وَرُم وناول 
9ص +0333 ومائندآن. یز بمعنی‌ترسیدہ. 
ف؛واء ہا ء باز, خررشد“" فارسی :تاسه. 


ل سیزدھم 


را رر*8۔ 


۶۸۔ وادادہ,؛ػ 
لکگف: بخود وادادەلر. 


ےر طاروے۔ 


٥-۔‏ وادپیدہ : پرباد, )٢٢(‏ 


برای جزء نخست نک ؛واٴتا سیدہ 
جزء دوم:ذپیدہ: آماس ‌کردہ؛ 
ہرآمدہ. 

اکنون ود پ 4٥۵‏ : خمیر 
برآمدہٴ ترش شدہ. 


وردیدے: نھریئی است. 


ر*ے_.۔۔ 


)۹٤)( وادریدہ: بردریدہ.‎ ٦۷٠ 
١ 


برایجزہ نخست نکۓواتاسیدہ. 


جزڑء دوم: ذریدہ. 

اکنون ۵د راده. 
ل 

ف: دریدہ. 


۱۔ وا زکوت .(۷۲بپ١)‏ 


لک واازکوتاٴد 7 

ھ۶ ہہ 
٢‏ واز کوتاد: حالت کسی کہ 
در ھنگامنشستن زنخدان را براہر 
زانو تھد. (۷۷) 


برایجزہ نخست نککءواٴاسیدہ. 


جڑء دوم: کو ۰ 
اکنون ڑک وٴ3: کز کیزکردہ. 





ہہ 


۳" 
برای جڑء سومنکك:آاٴد 6 نیاد. 
بررویھم این جمللە ہ کی زکردہ 
است ہ معنی یدھد, 


[د:وا زکوت (٢۷پ١)].‏ 


)۹٤( واشُخیدہ زشق‌شدہ.‎ -٥ 
ل‎ 


برای جزء نخستنکۓ؛وَاناسیدہ. 
جزء دوم :شخیدہ: شکافته. 
فْ: شخودہ. 

اکنون لے د : شکافته 


شدہ . 


)۹٤(.ہداشگرس وا کشیذہ:‎ 6٤ 


برای جزےء نخست ئتکۓ ؛ 
وَاتَاٴسیدہ. 

جزء دوم: کشیدہ. 

اکنون و کہ لل ؛د ٭:تاآخرین 


خلا ہاز شدہ. 


-٥‏ والأ : الکی کە سوراخھای 


کوچکث دارد. (۷۸) 
اکنون و ل٢.‏ 
ف: پالا پلای . 


٦ھ-‏ والَحْمیدہ : تب لمنش.(٦٦)‏ 
ص 


رح در میان این واڑہ فراگو 


مجلۂ دائشکلۂ ادبیات 


نمیشود و شانہ' کشش واکہٴ 
پیشا زآنست.] 


برای جزہء نخست نک واتاسیدہ : 


جزء دوم: ح لحمیدہ. 
اکنون لہ مہ ئ۵ ٭. 

ف: لیدہ . 

اکنون و مود 


۷- وائمیذہ: شەتر )۹١‏ 


برای جزء نخست لکٹك: 
واتاسیدہ. 

جزء دوم: لمیدہ: نم شدہ. 
اکنون و دہ د۵مہ ہمنیسخن 
پیمزہ و ینم است کہ دیر دیر 
نیز گت میشود. 


۸ وانیاد: بازنیایدآنکە درسفر 


است. (۹۰) 

[نفرینی است.] 

جزء نخست: واٴ: باز, 

جزہ دوم : ناد : نیاید ء نیز 
نک ؛ نیا ٦٦ا‏ 

اکنون و ىك مد نیز 
و اب ۵ بمعنی باز آمدنو 
پاك شدن‌است. 





غمارۂ سوم 





“ چڈڑھی! ۲ 
۹۔ ورأماسیدہ: نفرینی‌است بر 
ل 


اھل قبور, )٦٦١(‏ 

جرء نخست: پیشوند ور. 

نک ؛ ورپخان"۔ 

جزء دوم: أاسصدہ: بادەکردہ. 
مریشہٴ فارسی: آماس . 


ےہ ٦ ۰ ٦‏ 
۰۔ ورپخان:نقیضِھلانٴشخار, 


)١٤۹( 

نکك ان" شخار. 

جزء نخست: پیشوئد ور بمعنی 
ہر بالاء بھ, 

ف: بر ور۔ 

جزء دوم : پخان': (فعل‌امر) 
پھ نکن. 

ھمریشہ فارسی: پخت؛ پخش: 
٠‏ اص و“ٴ 
اکنون و رپ محرانیز ورپ خ, 


۱- وزترنجیدہ: نفرینی است 


براھل قبور. )٥٥١(‏ 

برای جزہ نخست نکۂءوَرہّخان. 
جزھ دوم:ڈرنجیدہ:ترٗكخوردہ 
ودرھمکشیدہ. 


ف: ترنجیدە۔ 





سال سیزدھم 
که در نتیجہ“ خشکی در پشت 
دست پیدا شود. 

۰۲ ورزا. (٣١پ‏ ۳) 
نکۓ؛ ورزو. 

۳۔ ورزو : گاونر.(۳۱) 
اکنوورز 3. 
ف: ورزاو. 
[د:ورزا (٣٣پ۳)].‏ 


٤/۔‏ ورپ : برخیز(١۱۳)‏ 


برای جزہ نخست نک :وَرَپَخان. 


جزے دوم : طپ : ستاك امرو 
مضارع طپیدن . 

ف:تیدن. 

لگ علان* بث 

اکنون و رن پ: برخیز, 
[درھنگام پرخاشگفتہ شود.] 


)۱۳١(.زیخرب‎ : ور طرق‎ ٥ 


برای جزء نخست نکۓ؛ءورپخان. 


جزء دوم : طرّق": ستاك امررو 
مضارع طرقیدن:ترکیدن. 
نکك؛ ھلان طرق. 


فرھنگ صبوحی ۴" 


اکنون و ر تر قہ:برخیز [مائند 
شود. نٹ ورٴ٘طپ.] 
-٦‏ ورعبث ,(۷پ۷) 


سس ۔”ص۴٭ 
0 


نکۓ؛ برعبث ورھمنتا. 
۔اوثھیے٦‏ 7 کر وی 
۷ور غر مباسیدہ:ضدواتا سید"ٴ, 
'ص تا 

)٦٦( 
نکڈ:ء واٴناسیدہ.‎ 
برای جزء نخستنکک؛+ورپخان,‎ 

االڑ٭د+وهہھہ 
جزہ دوم:غرمبا سیدہ: آماس 
کردہ. 

.۔ ڑھھ۔ 
اکنوں ورق رعب ص۵ 
نیزو رر مابا؛۵: آماس 
۱ 

کردہ. 
ف:غربیدہ: انگ وفریاد, غرنيه. 
[ اینگونہ دگرگوی معنوی در 
رازہ وَ رر ود ےرہ غریدم 
نیز دیدہەمیشودکە درفارسی بمعنی 
ہانگ و فریاد است و با پیشوند 
ور در گویش بیرجند ہمعنی 
یکبارہ سبز شدن وروئیدن سبزہ 


وفارچ ومائندآن بەکار میرود.] 


۲" مجله دانشکدۂ ادبیات 


۸- ور کلیمہ : محتضر .(۸۸) 

ٰ برای جڑھ لغ نکۓ:ورپخان, 
جزء دوم: کَليمَه :شھادتین. 
ف: کلمهە. 


۹ ور مُخُتٗ.(١۰٣۱)‏ 


: لئ آًیےہ قاے٭ 
لکك؛ مخت ۱١ء‏ مخت٥.‏ 


۰- ور ورو : بسیار گو.(٢۲)‏ 
جزہ نخست ورور: حرف زدن:ء 
پرحرفی. 
عمریشہٴ فارسی ور. 
جزہ دوم ٤‏ و؛ پسوند نسبت. 
[ہ: زرزرو (٢١٢پ٦)‏ . اکنون 
زژرژرو: زرزر کنندہ. ژرژر: 
نقنق . ھمریثہٴ فارسی۔زرزر.] 

۱- وَرْهمَسًا :برعبت.۷۵) 
نکۓ)برعبث. 


برای جزہ نخست نک؛ورپخان. 


جزء دوم:هَمنا, 


۵ هاشخار .(٤١٤پ١۱)‏ 


شمارۂٴسم 

اکنون من آء نیز همذ۲: 

گمان. 

ف: ھمانا. 

اکنونورھ مٗذ آ: بیھود 

خیالی . 

د: وھمنا (٤۷پ٤)].‏ 

۲- ول۵ : نشائه" تحقیر. )٥٤١١(‏ 
نکگ؛ سُنگوك ء درختوك؛ 
خّرُوكء دُختروك. 
اکن وک شرتد رات 

۳۴- ونْكَنت : صداى گلولە ۔ 
)0۷۸ 
جزء نخست:ونگۓ: امصوتی 
است . 
برای جزء دوم نکك؛ سُت. 
اکنون وت س لہ نیز بمعنیصدای 
پریدن ناگھانی زنبور ومگس. 

۹۲ ۔- وهمتًا.(؛٤۷پ؛)‏ 


۔‫ ۔ےْ۔ 


نکشٹ)ورھمنا. 


نک ؛ ھلان' شخار. 





ال سردم فرھنگ صبوحی ۷ 
ہے ۰ 2 7 
٦۷ھ‏ ھاطپ . (؛٤٣١پ٢)‏ فروبیفشار. شے *٭ آر:فشار, 


نکی ھٰان طپ. 


۷ ھاطرق. (؛٤٣١پ١)‏ 


نکك؛ھان طرق. 


ا و۔* ‏ ہے و 
۸-- ھهان راویدہ :شل.(١۱۷۳)‏ 
لٰ 


آڑدرنسخاٴار؛ بجای (شٰل؛ 
اشل”ء نوشتہ شدہ.] 

جزے نخست:ھلانٴ. 

اکنون ھٌُء ه: پیشوندیست کە 
معنی فروء فرود وپائین میدھد, 
جزہ دوم: راوید :شل ءرقیق. 
ھمریشہٴ فارسی : راوك . 
اکنون ھن وید :شُلو 
وارفتهء رقیق و روان . 


۱ ۱ 39 ب۰ 
۹ ھان شِخار :نقیضِ ورپخان. 


)٦٤( 

نکٹ ؛ ورپخان. 

برای جڑء نخست نکد : ہلان 
راوید . 

جزء دوم : شخار : ستاك امر 
شخظاردن (<شخردن) : 
فشردل . 

اکنون هٛٔش ٭آ وونیز ھا ظ خآ ر: 





[۵: ھاشخار (۹٤١٤پ١۱)()].‏ 


4۰ ھهانْ طپُْ : بنشین. )۱٣١(‏ 


برای جزہ نخست نک ؛ ان 
راوید . 

برای جزہ دوم نکۓ: وَرٔطپٴ. 
اکنون ھتہ بتم رك بئشین 
[ بیشتر در ھنگام پرخاش گفتہ 
شود.] 

[د: ماطپ (١٣۳١بپ٢)].‏ 


۱ مان طرق : بنشین.(١۱۳)‏ 


برای جزء نخست نکك : لان 
روایدہ . 

برای جزء دوم نکۓ؛ ورطرق. 
اکنون ہہ تر ر قہ: بتمرگك ؛ 
بنشین.[بیشتر در ھنگام پرخاش 
گفته شود.] 

آد: هاطرق (١٤٣١بپ٠)].‏ 


۲ ھاھا : راندن گاو.(١١٦)‏ 


[آوائی اس تک برای راندنگاو 
برآورند.] 


۳٥‏ مردم خیال : دَمدمو.(۲۹) 


نکگ: دمد مو 





_)۸۸ مجلۂ دانشکدۂ ادبیات 


[کسی کە ھردم خیال و فکری 
نو بکند وتصمیمی تازہ بگیرد.] 
٤‏ هر هِر٘: صدای شبھہٴ اسب. 
)0)۷ 
اکنون نیز بمعنی صدای خندہٴ 
کم صدار پی‌درہی.ھِرٴوک: 
کس یکە ی ‌جھت وھمیشەمیخندد, 
٥‏ هك هك : صدایموشه خر. 
(۱۷۳) 
لک : مُوشہ خر. 
اکنون نیز صداى گریە کە در 
ف: مکھکۓ؛ هق مق . 
٦ھ‏ ھلگگ : آھستہ. آرام.(۱۷۱) 
نک ھلگوك, 


۷ ملکُوكۀ: بەآرامی؛پەآھستگی 
خیلی آرام وآہستہ. (۱۷۱) 
نکك؛ مُلگك. 

۸۔- َلهلان: پیرکھنسال. )٦٢٢(‏ 


جزء نخست : ملھل': نفس 


تند ‏ وکوئاہ. 
جزے دوم: ان اکنون نُ ۰ 


شمارۂ سوم 





پسوندی است کہ صفت فاعلی 
می ‌سازد. 

ف: رانء, 

اکنون ھّلھ لم . 

۹ ھم: سرگین خر . )٦٦(‏ 
اکنون بمعنی پھن اسب وخر, 
ھمریشہ فارسی: هیمه ۔ 

۰- مهَمبِيكٰ: زنانی کہ شوھران 
آنھا برادر باشند. )١٤(‏ 
جزء نخست: ھم. 

ف: ھم, 

جزء دوم: بسکٹ . 

ف: بیوك؛ بیوگك: پیو:عروس. 
ہیوگائی : عروسی. 

[ واژہٴ بیکنٹ تنھا در پیک 
بازماندہ و بەننھائی بپەمعنی عروس 
ہەکار نمیرود, ہہ ۵ کد : نشانهٗ 
شگفتی است.] ۱ 

۱- ھَمُوار: آھسہ. )۱۱١(‏ 
نک؛ ھملُوارُوك, 

ف: ھموار. 


ہهدواءعھےہ : 
۲-۔ هھمواروك : آاھستەتر. )۱۱١(‏ 





ال سیزدھم 
[خیلی آھستہ: بەآغستگی] 


نک ؛ ھموار. 
اکنون ہھمو ظرڑک: خیلی 
آہستہ. 


-٣‏ ھِنْسْت : صدایآدمی.(۱۷۲) 
[صدائیکە در زیربارسنگین از 
خستگی برآید.] 
جزء نخست: ھن . 
اکنون نیز ھذ ہہ ذہ: نام صوتی 


اسٹت . 


نکك: من "من" 
برای جزء دوم نکٹء سلت . 


)٦٦١(.رخ ھن ھن : راندن‎ -٤ 
[آوائیکە برای راندن خربرآورند.]‎ 


جج 


ىی‌ 


۸- برعَه: ضا لکللکہ, (۲۷)( 
نکك؛ لکلکہ. 
اکنون یٗ ر قہ 4. 
[ر: برفه (ر۲۷٢پ۹)].‏ 

۹- یقازی: لچر. )٢٢(‏ 
نکك لچر. 


ە3"30۲ 


نکۓ؛ مشنتٗ. 


7 


۹۵۶- ھنتی : فنوز. (۹۷) 


: سا و۶ 
اکنون نیز ھ ڈو . 
ف: ھنوز؛ ھنیزہ نوز 


پھر لق ٭,٠ُ‏ 7 
-٦‏ ھوست :صدایقمبارہ.(۱۷۸) 


نکٹ : قُمبارہ., 

جزڑء نخدتث× شوہ 

اکنون ھُ و: نام صوتی‌است . 
برای جزء دوم نکش سلتا. 


2ر 
۷- هیولذ : راندن اشتر. (۲۷) 


[ آوائی که برای راندن شتر 
پر آورند.] 


جزے نخست: بَق' (ےیك). 
جڑےء دوم: قلاز: واحد پول۔ 
جزء سوم: ١ئ‏ پسوند بت . 
اکنون ئ اقم ز إ: یك 
قازیء کسی که یک ؛قازہ در 
نظراو خپلی ارزش دارد, 


ّ۱" مجلۂ دانشکدۂ ادبیات شمارهۂ سوم 





۰-يلُو: گل ؛٢٢)‏ وو 


نک لو ۷۲- پُوشن : ترخ. (۷۴) 
اکنون ی لہ ےہ نیزگ لہ ے. نکك؛ ترخ. 

یو : اکنون مندیل و دستار [شاید تلفظی باشد از آوپشن و 
کوچکی‌استکە بردورسربندئد, آویشەو اوٴشہکه اکنون ٦3ش‏ ذ 


و 2 ج-- 
۱- پوجە: (۹١٥١پ٦)‏ ْ و ٦ڈ‏ تلفظ میشود.] 





سال سیزدھم 


فھرست واژەھای فارسی 





0 


فھرست واڑەھا وت رکیبھا وعبارتھای فارسی 


رقم پس ازواڑہ شمارہٴ آن را درواڑہ نامه نشان می دھد 


9۹۔۹ ۲۹ 
۱ 

۲۰ 

1 

۱ 

۳۱ 

۳ 

۳ 

۰۱۹۰۲٦۲٢ 
ہکم‎ 

. 

لگ 

٦ 
٤٤ً ‌ 


نع 
۲٤٢‏ 

۹ 
۷ ہ٣‏ 
ھ 

٤ 

٠۹ 

ہہ 

ہد 

بمنعح 





کہ در واڑہ نامەآمدہ 
آہسته ...وہ 
آھستەتر رہ 
آھست ه کار ئا ہ 
آھسته کو ٣۰۔۳‏ 
آهن بران بی جوھر ۳۰۱ 
بدماد مد 
۱ 
ابرو )۲ 
ابریق ۰٢‏ 
ابلە ۲۲٤‏ 
ائمارخشکك ٦م‏ 
اجتناب (۴۲۲١‏ 
احمق ٔ)۲٤‏ 
اخعه ۱۷۔٣‏ 
اخکوله ۳ 
ار دودسته ۹۰ 
ازرق چشم ٤‏ 
اززیرحلقتاہش تکمر ٤٥٤٤‏ 
اسب .1 
اسب تنومند ہعفگت 
اسپ ۳ 
استارہ ٔ٠۰‏ 
استخر ۳ 
اسهال ‏ مب٢۔,.٣۱۔ہ“پ‏ 
اشتاب ٢‏ 
اشتاو ك٣‏ 
اشتر ٤‏ 





اسول 
اعتماد 
آفادہ 

انشان 


انبار 
انبیق 
اندرون 
انگشت 
انگل 
انگور 
اوشان 
اوشان 
اوئشهہ 
ایشان 


بروضف 











7 مجلڈ دانشکدۂ ادیات شعاوۂ سوم 
ہادام بری یم | برغیز ٥٥۔٤۷١‏ إ ابا ن کٹا رکوہ ۳۷ 
بادپیچ ۹ | رردریدہ وھ پیاثر ۲ 
بادکردہ ووءہ : بردن ۲" بیارش ٤‏ 
بادنجان ٣ہ‏ ۔ برز ٣×‏ پیامدم - 
باران وافر ہ٤‏ | برز ٣پ‏ پیختن 6ھ 
بارش کم ۹۔ص ۱م ا ہرگشتہ ٣+‏ پی‌خرد یڈ 
باز ٥ہ‏ | ہرگشتہ سر ۳٣‏ ! بی خود ۸۹ 
بازآمدن ۸ھ ,| برفو ١‏ پیخودی ۹ھ 
بازنیاید ۸ه | برہ ۷ پدندان اوت 
بالا ۷۰ہ | برھله ٠‏ یرون ۹٦‏ 
ہانگ اسب ٭وم | بز ۰ پیرون شد ۹ 
ہانگ بز ٢ہ‏ | بزہوزسفید ۷ پیز ۰ 
بائنگ بقر ٢ہ‏ | بزجوانه ۸ پی۔سمموزر ۸ 
ہانگ سك ہں۔,ہم  >‏ بزچھارساله بت پیش ۹۳ 
بانگشغال ۱ ہم۔.ںم ۔ بزرگ ٥٠٠-۱‏ پیشٹتر ۹۳ 
بانگ گرگگ ‏ .ہم | بؤسەساله ۷ ٠‏ سپغوله ى‌' 
بانگ گوسفند ہم | بزغاله ۹ پیفایدہ ۸۹ 
بانکوفریاد ہام | بزغالآبستن ۰| یکاہ ٦‏ 
تر پس | بزغالہ سیاەوسفید |٥٤٤‏ پیلباس ۳ 
بہرم ہہ | بزگو شکوچکك ٤‏ , پیماری ٦‏ 
بتمرگ ۹۱ .۹ہ | بزئر چھارساله ٣۳‏ بپیماری سل ٦‏ 
بہچوش 21 ۱ بز نر دوساله 7۲۷ پیر 7 
بچہ ٦‏ بزنش ۸ , پیو ٠‏ 
بچادسگک ٣۳٣‏ ١إ‏ بز یکە گردہوزەاش || بیوکك ٦‏ 
بخاری ۹۷ زردباشد ۳م ۱ پیوگک 5 
بختکك ۳٣‏ | بز یکە گوشھایش || بیوگانی 7 
بخور ٤‏ ۱ خال دارد (٠‏ ۱ بی ھمت .- 
۳ ئىً۲ہ )۷ ْ ہسیارگو ٭٭٥۰ْ‏ ْ ببھودہ )۷۹۰۰۰۹۰۸۱ 
بعر 11 وت ٠‏ ا بیھودہ کو ‌"( 
بدشگون ۲ | بلبلی .۰- 

بدھم ۸| ۱ بنشین رو۔توہ. ] نت 

پر ۹۹یپ ,| بپنگک ۂە پ 

براہر +وم | ہوز ۱ :2“ 0ي 
برادر 2 ٰ بول کردن ۷ پانشار ٤‏ 
برآمدہ ۹یہ ۔ ب٭ ۲ ' پابرھنه کر 
برجستن 2۴ یابان ۰ع_۔-۔۳ پادرازو . 








سال میزدھم 








فھرست واژە٭ھای فارنی 3٣‏ 

بادرازی ہر ا یھت ٣ء‏ تخممرغ ٠‏ 
ہارچڈنازکابریشمی بعی٤‏ ہبله ہو تر ٠‏ 
پارچة نازک روی لیج ۳٣ن‏ ترخ ۸۳۴۰۲ 
سروس ٦‏ 'مہود ١‏ تردید ۳" 
پارہ ۶۹۔٤٢٣‏ ۱-سہم! پودنه کی ترسیدن ٣‏ 
پار‌پارہ ۱۳٣١٣٣٦٣-۹‏ پودہ "۳٣‏ ترسیدہ ء۲ 
ہار دیوار ۸< پودینة بری وم | ترکەکخوردہ ٦۱۹‏ 
پا شدن ۸ہ پوسیدہ رہم : ترکیدن ۷٠‏ 
پالا ٭ہہ ‏ پول ۱۴۸ : ترلجیدہ ۷۱( 
پالای ٥ہ  :‏ پولانی ہررۂ: تس ۹ 
پالودہ ٣‏ ام پول دستی ۹٤م‏ ؛: تفاله ‌٤‏ 
پایاب ۸٥-۹‏ ' ہولھا ۱٣۹‏ تق ۲ 
یھ ٦۲‏ ہپوونە رر ؛: تقلی ۴۳ 
پایۂ چفتة اک راہ پھن 2 ۱ تکھ ۳ 
پایین ۸۸٥۔٣٣٣‏ پھهن وی۔. تکہ ۱٣٣-۹‏ 
پنو ٦‏ پھنکن ۱ہ ٴ تکەتکهہ ٤‏ 
پچ بچ ہ٠ ٠×‏ پیاہی ہی تلپ ٢‏ 
بپخت ۷۰ | پیراھن ۷ : تام ۲۲ 
پخچ ٠٠٤۷٠‏ ً پیرکھنسال ۹۸٥ہ..,‏ تملق ۸"۸ 
پخش ٠٠‏ ۱ پیسه تن ٤‏ 
پدر ١۷۸ ۳٤۶‏ ٤٢ں‏ ' پیشت .١‏ تنبل ٠۸‏ 
پر ٠ ٦‏ پیلەور ۰'‌( تنہلمئش ہی 
پرباد ۹): ! یح- تند و٤"‏ 
پرحرف ۹ت : تنگد ۲ 
پرحرفی 0ے ٠‏ تنگخرد ۲۴۲۳ 
پرخچ ۲ 0  :۷‏ توت نت 
پردستہ ا ا تاب ٠ ٦۸‏ تودۂ غله پااککردہ .٠ہ‏ 
پررنگترازآبی .ہہ آ تار ۳۲۳ ' تور ۳۳ 
پرسة ٭وبم۱, | تارلج ۹ تور ٤۶‏ 
پرعیب موم | تاراجی ۹ توره ۴۳ 
پرقیل وتال ی۳۸۰ | تاز ٤‏ ‌ توشك ۹۸ 
پرگل ٤٤‏ تاسه ٠ ٥۷‏ توله ۰۴ 
پرن ۰ | تافتان ٥٠‏ ۔إ تیر ۳۴۲۷ 
پرویزن یہ | تان بی | تيرها ۷" 
پروین ہر ] تبر ہم | تی زکمصدا ٤۸‏ 
ہستان ہہ" تختهہ ٤٤‏ ۔ تع ٔ۷ 





۱,٤ 
ٔ->. تیغہ‎ 
٦ ٹیکە‎ 
٤٤ہو تیله بزءرگک‎ 

کاباد×د 

ث 
ثائی 1 

اداد 

ج 
جاخوردن ۴ 
جت ۷۷۰٥٢‏ 
جر ۸۰۸ 
جرینگٹ ۶ 
جعل راج 
ج‌ ۶۳ 
جفت ۸۲ 
جک ٤‏ 
جگر : 
جمع ۹ 
جندال ۳۳٣‏ 
جندرہ ۳‌۔ 
جنس نیش ب2 
جوجھ ۲'۰٣۹‏ 
جوش ٥۸‏ 
جویسرپوشیدہ قناتك ہہ 
جیغ ۷ 

باد دہ 

ج 
چاہلوسی ۸۸ 
چاچ .2 
چاچول باز ۹ 
چاچی ٭َََُُُ 
چارق 0 
چاش مھ" 
چاق ‏ موریس یت8 


إ 


ا' 











مجلۂ دائشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 
چال |۹٤۶‏ ا خ 
چپات ا ار 
٠‏ بن ۱ خاراندن ۲۱٤‏ 
چیس بی خارش ۲٤‏ 
ا چراغانں ۸" خاشا کریزہ نت 
: چراغانی ۸ق یک 20. 
سک ۰ء خال ۲۱۰۹ 
جخ ۸۱ خالو - 
چلمن ۰ ھا 
۱ :7 لی ۲۰۱۹ 
جنجوا ۹ خالی ازھنر 7 
۵ ُوه“ 
چند رہ ٣٣‏ س٢ىکغانه‏ لے 
ا چندل ٣‏ خانەا یکەدرتپهەحٹر 
ہڈا ۰ 
چنگ ۷ : گنند ۹ء 
چوب سرکچ ٥٤٤‏ یہ . 
۱ سے ۴۹ً۳؟3َّّ آ ختنەسوری ۳٣‏ 
روا ۰۷ إْ خر ۲۲٣‏ 
٦۸-۹٦ ۷‏ 
چو اور وی ...ا 
چ کت خراج سرانه ۲۲۴۱ 
چھا رشنيهہ 
چھا رٹنب ۲۲۔۹ خربزہ کوچكک 7 
چھسارشنبه 
ىگ ر ۰ : خرخر ۰۲۳" 
سوری ۱۹۱-٣٣٢٣٢٢‏ ۱ خرخرہ سس 
چی زکرد ٥۸‏ غرہ 7- 
بشت ۱ خردل رھ 
ح خرکس ۲۲٤‏ 
7 4 
حاشاکردن ان روک و 
2۸ غرکوٹککاندام ٦؛ہ‏ 
حربدردنں ۱۸۰ ٠ےھ‏ 
إأٛ. خروش ۲۲۲ 
حرک تکنندہ ۹ غغروش وحەگر 7 
|. خروش و ٦‏ 
حسن ۰۳۲۰" خسیس پ٣۳و-,.٥ ١٦٤-٠‏ 
حلقوی ١‏ غش 27 
حلقھ ١‏ خغشامن 2 
حیران .ا شک ۳۰ 
حیوان درندہ |۷؛ك ۷‏ بیٹشو رھ 
حیلەگر ۹ عیل ۲۰ 
.ےر ا عل ۹, _ك۳۳۳ 








علخال 7 
خلم ۲۰۹ 
خلم خشک ۵ 
خمیر ترشں‌شدہ ۹ء : 
خندق اھ 
خندہ ٤‏ 
خواجھ ۲۰۰۳ 
خواستن ۸ 
خوائدن یزغاله ۹ہ 
خواندن گاو - 
خوب ۸٣م‏ 
خود ۹۸۰۸۹-۲۹٣٤‏ :: 
خود راباختن ‌ٗ٣‏ 
خور ۹" 
خوردن اھ 
خوشامن ۲۱۲۰۰ 
خوشتامن ۴۲۲۰۰ 
خوشدامن ۲۲۰۰ 
خون 
خویش ۰۰ 
خیالی وف 
خیلی آرام ۷ء 
خیلیآمستة ‏ بے ںوی ْ 
٭٭ 
٥۵‏ 
داد ۳)٤‏ 
داد وفریاد ۸٤‏ 
دادہ ۸ 
دارالعزا - 
داس ۲٤٤٤‏ 
دامه و 
داش ۴)۲ 
داغ اوہ 
داغسر ٤‏ 
دالان ہیا 
دالان ‌بزرگ ہا 


دالائه 
دائی 

دبه 

دبهە خایه 
دب هھکردن 
دخٹر 
دخترك 
دخل 
دخول 
دراز 
درآمد 
ذرجه 
درخعت 
درخ ت کوچک 
درشتٹ 

درہ 

در ؛ۂکم عمق 
درھمفشردہ 
دره مکشیدہ 
دریدہ 
دستبند 
دستمال 

دع 

داکكگ 

دکر 

دلمل 


دم 


دہدہی 
دندانھای پیش 
دنی 

دود 

دودل 

دودلی 

دور 

دوش 

دوشیلہ 


مم 
۱۹ :. 
"٤‏ 
٤٥۔٥٤۲8‏ 


۳٣۔۳‏ 
اح قش 


.: ٦ 
.و‎ 
٠ 


٢۰٣۲۳ 


7 
.: ۹۷۲ 


7ئ 
۲۰ 
"۲١‏ 


٤‏ و,. 


٣٤ 
٤ 
ھ۷٦۰۲‎ 
ای‎ 
۲۰۸۹ 
ری‎ 
ریف‎ 
رو‎ 
ارہ‎ 
ٗ۳۱‌"؟"‎ 
"۲۳ 


,.ِ٤ 
.ً۶۹ 


ب 


"۰۲۰۰۸ 


.:.: ۳ 


۰۲۰۴ 


۲۰۰:۹ 


وھ ۱۳>. 





ری 
دوغ غلیظ ء۴۸ 
دول بی 
دون ھمت ٠‏ 
د٠ ٥۷‏ 
دھان قنات ۴۰۸ 
دی ۲۰۳ 
دیر لق 
دیروز ۲۲۳ 
دیشب 2.2.۰ 
دیگک ۱ 
اف ٤گ‏ 
دی کك کوچکك ۲'۱ 
دیم ۲۰۲۳ 
دیمه ۲۲٢‏ 
دیم هکار ۲۰۲ 
دینه ۰۳َ۰؟" 

شب 
ذَ 
ذرع ۲۷۰۸۷۰ 
7 یڈ 
×× 
رو 

راست ۲١۰‏ 
راستی ۲۲٦‏ 
راستین ۲۰۲ 
ران ٤٤‏ 
راندن اشتر ۰ 
رائدن خر ٤‏ 
راندن کاو ۹۲ء( 
راندن گربە ٤‏ 
راوکك ہہ 
راہ ۲۰۷۶۱ 
راەرفتن ٤٤‏ 
راھرو ۲۷۱٦‏ 


غں ۳" 








۲ مجلة دانشکدۂ ادبیات شمارۂ و 








رشتہ ٤‏ إْ زاو ۰ٛ۲ ۱ زبردستمالی .- 
7 ۲۲۴ زر ۸۱ || زینه بر. 
رفتن ریم رر ۸٥9‏ و 
رقصس ٤‏ , زنبور ٦ہ‏ 
رقیق ۸ہ . زنبوسرخ ۸٦‏ سس 
رنج کا جا 8 
رنگ سبز ۷ زدشدہ وو( سال یکەباران نبارد ےم 
رنگ سرخ ۷ .در ہپ سبد بی دیوارہ ۴۳ 
رنگ صورتی ص۴۰۲۷ ۱ زردآلوی خام مز سبکەعقل ۲۳۱ 
رو بکرم ۱ زردالوی سٹک یر ا سپر ٰ --٠‏ 
رو ہیں | زرداک ہم | ستارہ ۷٠‏ 
روہ ۲۹ إ زرزر ۱ ف۰۸ ۱ ستیز ٣‏ 
رود ۲۸۰ إ۱ زرزرکنندہ ہ.ہ'!' سخت ؤ۲ 
رودہ ۲۲۲۰ زرفی ۰۳ٔ,۰؟۴ سخن بی لھک ۷" 
رودۂ تابیدہ ٣×‏ ' زرفن ہیں۔.. سخن بیھودہ ا 
روز ۳ھ" ْ زر ناسرہ مھ ٠‏ سخن گزافه ۱'۳ 
روز دوم ماہ بت ١‏ زشت "٠٤‏ سضر ۹ ۹۷ ۲٤٢٢‏ 
رو سیاء ۲۰۶ إ۱ زشتدرو ۷٠‏ ۱٤٠۔٣۱۳٣۱٣۳‏ 
روشن ہم | زغار اہم سا ۲۰ 
روما ہم ' زغر ۰۲۷ سراسر ۲۲ 
رودی ٦٣٦٣۔۲٢٢۲۰۰۷‏ زکام ہت سرای سے ۰)ٔ 
روئیدن ۷ء تب زکوۃ گوسفندان ےپ - سرباززدن .7 
روئیدن قارچ ۷ءء ۱ مین بی گیاہ 7ج سرب رگشتھ یت 
ن ١پم‏ ٭ زن ہد کارہ و و سوہ ۲۱ 
زھرو ١پم‏ ؛ زنجیردر ٣ہ‏ سرسخت ۲ 
ریخ ٣‏ ۷۸۰۸۰ زود ۸۹٤۸‏ ۲۸۷۲ سرگردان 6ک 
ریخن +بںم ٭ زودازود ۸ سرگشادہ ٤‏ 
ریدن ہپ : زودثر ۷ ؟ آ سر گوری ۲)٤‏ 
ریزەچوب یدک زودقھر ك ٴ:. سرگین ٤‏ 
ریسمان پوم : زورئین ۰۳ سرگین بز ۸۰ 
ریق +پم ' زوز ۲٦-۰‏ سرگیئ‌خر ۹ء 
ریقو ٣۳‏ اٴْْٛہ ۲۱-۹۶۷۹ , سر لینشٹر ۔ ۸)۰ 
وت ١‏ زھر ہپںم ' سرگین گردانگٹ 9 
: أ زەکمان ۲۰۱۰۲ ِ سرو 2۰ 
زاد ہہ | زیتوی ۸ہ سرین ۳ 
زادن رھ ازع +یسہ۷م !ا سسترگ 21 








سال سیزدھم 





سك کوچ ۷۳ 
سناو 0ھ 
سنب ۰۳۲۴۳۴" 
ستبه ى۰۴" 
سند ۳۷ 
سندارہ ك۳ 
سندہ ٤٤‏ 
سنگك ؛۰۹ہ١۳‏ 

۳(۱-ہ٣١۳‏ 
سنگەریزہ 0 
رگ کرد وم 
سنگھا ۸ 
سوبه ى۰۴" 
سوختن لی 
سود ۸۰۳۴۱۱ 
سودخور رھ 
سور ۳۱ 
سور ۲۱۹۰٢‏ 
سوراخ ٤٤۔۳۳٣۳‏ 
سوراخ سوراخ ۹ 
سوز ۹ں 
سوزن ب۳۲۳ 
سوک ٢۳-٢٥‏ 
سیاہ ۲۷٤‏ 
سید ۳٣۰‏ 
سیدحسن ۳۲۰۔ 
یر ۳۲ 
سیل ۹ََُ۲ 
سیلی ٢۳‏ 
یتو ٦‏ 
سی ۲۷٤‏ 
سیەرو ۲۶ 

یداد 
شش 

شاخ درغت 2.7 
شاشیدن ں۷" 


فرھنگ صبوحی 
ا شائه .٣٣۔ےہ‏ ۱۷ 
شائەسر ك۳۳ 
شاہ ٣٣۔۹٦۳۳‏ 
شاھدانه و٤‏ 
۱ شاھی ٣م‏ 
شب چرہ ٠‏ 
شب نشینی 8-۸ 
شبەتر ۷( 
شتاب ٤‏ 
شتر ٤‏ 
شخودہ سن 
‌ٔ۹٤ .‏ 
شر ٔكذْ 
شعر ۳۷ 
شعل٭آنش ٤‏ 
شی شدہ رف 
شکافتہ 0 
شکافتەشدہ - 
شکستن ۴ 
شکم 7 
شکمو ٤‏ 
شکون ۷٢‏ 
شل ۳۳۲-۸ 
شلغم )٦ء‏ 
۱ شلغم پخته خشککشدہ ٤٦‏ 
غمار "۳۰٥‏ 
شمر ۳٤‏ 
شو ۳۳٣‏ 
شوم ای 
شوھر ٤ں‏ 
شوی ۳٣٤‏ 
شه اض 
شھادتین ۹۸ء۶ 
شھپر ۴۳ 
١‏ شھربانو وس 
شامحمد 


۲ ےت 





۳۴۰۷ 
شیب ری 
شیخ تس 
شیر ۳۳۷ 
شیراز ۴۸ 
شیراول دوش ۷۶ 
شیشاك ۲۹ 
شیشکک ۳۲۹ 
شیطان‌صفت 7 
شیھه ہڈھ 
شش 
ص 

صاف ۲۰ 
صباح ۳٤‏ 
صحرا ہد 
صدای آدمی .۔ 
صدای ازار ۲۲۲۷" 
صدای اسب ۷ 
صدایافتادن‌سکەطلا ۱۸۳ 
صدای‌افتادن سنكد 

درآب "٥٣‏ 
صدای افتاد نکلوخ ۳۹۹ 
صدای بخاری ٤‏ 
صدای برخوردچوب 

با بدن ۳۲۹ 
صدای بڑ ۳۴" 
صدای بیرون‌آوردن 

شمشیرازغلاف ہ۳ 
صداى تفنك 7 
صدای تیر ۰۱ 
صدای جرقه ٣٤‏ 
صداى خر ۷ ٣ی٤٣‏ 
صداىی خروس ۴۰ 
صدای درا یکاروان ٢۱ہ‏ 
صدای زیروزب رکردن 

آب وگل ۳۳ 
صدای سہو ”۱۸ 














۸ٌّ٘ ۱ مجلهة ذائشکلم ادبیات شمارہ سوم 
صدای شراب ٣‏ ع‌ فر ٤۲۔۴‏ 
صداى شکستن عبث سا فربہ ٤‏ ٴ٢‏ 
اعتخوات ۱۰١۹‏ | عردل بار بآ زردا ٤‏ 
صدای شکستن شاخ عرعر پوپ ا فرزند زنا ۳ 
ذرعت ۷۷۶-۹ عروس ٠.‏ رو . ۸۸ 
صدای شی اسب ٢۹٥‏ | عروسی .,.۔ !ٴ فرویینشار ۹ء 
صداىغرش ہلکنكک ۳۱ عزا (٣‏ فرود ۸ہ 
صداى غرش شیر ۳٣۱١‏ علیل ۸ فروریختن آب ٤ں‏ 
صدای قلیان  ٥٤٤-٠٤٠٤‏ | عنتاب ۷ء ! فروش ۹۰( 
صدای گاو ۳ ٴ عتابتر ١×‏ فرونڈستہ پا 
صدای کلولہ ۳" ا غعود ویں آ راد وب -ہوحجیپں 
صدای گوز ۳ ا۔| غودسوز ٤۹‏ جات 2۴۹ 
صدایىار .٤۔٤٤٥٤‏ ا غیار پہو, ا فشار ۹ 
صداىی مرغ ۰ں" عیب وہ۳ نشردن ۹ہ" 
صفهہ ۳٤‏ بد داد فضولی ۳۰۹ 
صمغ شجر ےج غ‌ فئر ھ۲۱ 
صندلی "٤‏ غران ر٠‏ ' کے تھ 
۲ غربال كأوںٔ۳؟ : 4 وی 
دہ غرش 21 فیس ۳ ٔ۴ 
۱ ۱ سس 
ض غرنبہ ٦٥8۷ٔ‏ . 
ضخامت ۲|۸۷ غرنہیدہ ه|هك٥‏ قاتھ ق 
شخیم امم آ غرنلہ -- ًَ ۳٤۶‏ 
فدچالاك ×., آ غرور ۳٣‏ 7 2 
ضد ٘ا غریب رر سے ۷/۶ 
نام ٤‏ غل قبر ٣٣‏ 
بد کچ 2 ا 7۰ ) قرشمال وو 
ق2 غلفل ۵۸ہ ا 
یر مہ غلۂ نارس ۰--. ا ۴۰۸ 
ضرر ۲ || غوج .سآ می ۷۰۸۶ 
۔. وزۂ پنبہ 000--2 ع. 
ط غول مہم | قلیان تی 
طپیدن 7 غیرسسطح ں۷ ثنات ۸۳۸ 
طفل شیرخوار ٦٦‏ + ات 1 
ابس ف قورباغه ٠‏ 
ظ فالودہ ۲۳ قوم ۴۰ 
ظرف شکر ١‏ |ئض ۳٣٤‏ ...0 

















سال سیزدھم فرھنگک صبوحی ۹ە"( 
ل کلمه ۰۸ گاواغتہ ۷ 
کارہمزد ض., ا کلبه ٤۰‏ ا گاوجوانه ۷۷ 
کارد بی دستہ یا کلوچہ ٠٣‏ وئر ۷۰۳ء۲ 
کاشتن کر کلوخ ٤٦‏ گائیدن ای 
کاکتو ۹۱ | کما نت گدا لت 
کاکوتی ۰ کمائی ۱ع | گذاشتہ ۹ 
کاله وا کمبزہ ٤٦‏ گذاشتہ است ۳۹ 
کاھل ۰ کمحوصلهہ ہم | گربە رن 
کاھلی .., ا کار ×٠ر‏ ا گرد ٤‏ 
کہوتر 7 کنارہ ۲۳ گرد لہ 
ک یگ و کنب ۶ گرداندن "٠‏ 
کیککزدہ پک کن دکار وم | گردگونە 3 
کیف 0 سے ٥٤ع‏ | گردیدہ ُ 
کدو ےار کے ۸ ۱ گریبان ٤‏ 
کر 29 کوتاہ ٤-٤‏ گزر ۲۷۰۹ 
کر ٣٤۔٤٢‏ کوچه ۱۰۹( گست بے 
کرباس سفت وسطبر -- ٠‏ کوچڈ سرہوشیدہ ۰ کشائی ۲۰۰۰ 
کرہاس شل ۱ ٦‏ کور ١ ٤:۹‏ گفتہ 5 
کربلائی و یہ رت ئا 2 
کردش 7 کوزۂ سر شکستەبی گل خشکك ۸ۂ۲۸‌‌ 
کی ہیں ١آ‏ دستمہ ۷ی | گلو ۹ 
کز وه کوزەگر ۴؟ گلوله 
کزکردہ 0 کولی ھندی  ,۷۲‏ گول تفنگک '" 
کس ریو یہ٤‏ کون مء؛۔ م۱ ا گلولۂ توپ نت 
کس‌غخل ہے آ کو خر ہی | گلە ۳٣٣‏ 
ک یکددریش کئں "ا کور :۵ ] کان 2 
ےت ہیآ گچٹکناد ۲ 
٤ ۱ 7‏ کھنە پب, أ گنجشکد نر ۴" 
کنچلیز کیر اد گندم ۹ 
کنش' ۱ ×× یع وم گندم پختہخشکشدہ م۹ 
۱ لم کینە )۰“ گندہ پت 
کنگیر ریگ وو گندیدہ 7 
کفلیز ریگ 
کفلیزہ ۲٢‏ گب گنک یق 
کل ×؛ ا گال |٥‏ گنگلاج ۸ 
کلاكک ٤‏ گام ۹ گنگی ۂ۸ۃَ*" 
کپترہ ۲۰ً۱"۱1۱۲۱٦‏ گاو (٦+٢‏ گود پہرآب ۰م 


1 





‌ 
ج 
گوراگور ہ٤‏ 
گورگور ۰ 
گوزپرصدا ۱٣‏ یبرم 
گوز ہی درہی ٤‏ 
گوسالۂ مادہ کو 
گوسفند اخته ۷ 
گوسفند چھار سالة 

خایەدار ۳ 
گوسفند مادہ | 
گوسفند مادۂسەساله ١٠١‏ 
گوسفند شاخ دارم 
گوسفند تر یکنساله مم 
کوسفند یک ساله ۷ 
گوشوارہ بن 
گوگار نہ 
گوگال را 
گونەہ ٦٤-٣‏ 
کونی ۷ 
گە ۱۷۳۰۰٣۹ <٥‏ 
گیچ .--. 

ید ×× 
ل 

لاغر ٢ں‏ 
لپ ۱'۳ 
لج ٣‏ 
لحباز ٤۔۳‏ 
لخشک ۷٤‏ 
لر ۸ 
لرد لہ 
لشکری ۳ 
لک ۷۹ 
لکەوہک ە"ء 
لہر ٤ٗ‏ 
لمیدہ “٦‏ 


+ 


سس ۳ 
لنبه ٤٤‏ 
لنگٹ ۷ ٰ0 
لنگ ۸ 

ا لنگه ا 
لنگی ۸ 
لوخ ۲۳ 

یداد 

م 
ساتم یں 
ماتمی ۴۶ 
ماتعمی ھا وس. 

: ماخ وھ 
مادر اه٠‏ 
مادرزاد اف 
مادرزادہ .ےہ 
مادرزن ۰۰ 
مادہ 3.7 
مادەخر ۸ 
سماست ۔) ۳۷۶ 
ساست منجمد ۳۸ُٔ 
ماشو ےہ 
ماشوب ےہ 
ماشوہ یہ 
ماشیوہ ک۰ 
ماۓغ ٥‏ 
ماك ۷٤‏ 
ساکیان کم 
ماہ ۱۸۲-۵١٠٢٣٢‏ 
ماهتاب جو اج 
محتذفر ۰۱9۰۸ , 
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کا خآپادانای شوش 
ہقلم پرونسورگریشن 
ترجمة : سید ضیاءالدین دھشیری 

کاخشھرشوش؛ وبویڑہ آپاداناء کە بفرمان داربوش بزرگ؛ درحدودسالھای 
۸۔١١‏ پیش از میلاد بنا شدہ ء و در دوران اردشیر نخست طعمہ آئش گردیدہ 
وباردیگر در عھدسلطنت اردشپردوم نجدید ساختمانوتعمیر یافتہ است درعھد پارتھا 
دوچارانھدام وویرانی شدہ بود, بحقیقت؛ برفرازبقایای ساختمانھایآن کە دردوران 
اسلامی؛ بکٹ محله کامل شھر بنیان یافتہ بود؛ آثار و بناہائی از نخستین قرون میلادی 
مشاہدہ شد . تاریخ تخریب کاخھای شوش معلوم ما نمی ہاشد . می دائیم کہ وقتی 
اسکند رکبپر ء که ازہاہل آمدہ بود ء بدین پابتخت وارد شد: مادر ء زن و دختران 
داریوش سوم را در آنجا مسکن و مأوی داد . و وقتی از ھندوستان بازگشت ؛ آئین 
عروسی و ازدواج خود را درھمین کاخ برگزا رکرد . 

شاید ہتوانثصو رکردکہ تاریخانھدام وایراد ضربت براین گوھرتابناکک معماری 
عصر ھخامنشی ۔ کہ دارپوش از بە ارٹ گذاردن شرح و توصیف مبسوط ایجاد آن 
برای اعقاب و اخلاف خویشن پرخود می ہالپد ۔ مربوط بدوران عصیان مولون باشد . 

می دانہم کە مولون حکمران و ساثراپ سرزمین ماد بودہ ء ہرضد خداوندگار 
جوان خویش آلتبومحوس سوم پرچم طفغیان برافراشت : واین سرکشی اندکی پساز 
جلوس وی براورنگگ شھریاری روی داد, مولون ؛ ساتراپ پارسبّہ بپاری برادرخود 
بناماسکندرء بین‌النھرین را بحبطه تصرف خود در آورد وہجانب خوزستان(سوزبا۵) 
رهسپارگردید. ساتراپ ابن سرزمین موسوم بە دیورجانس (دپوژن) نسبت بە ولینعمت 
و مولای خود وفادار ماند و در دژشوش کہ مسلماً ہرفراز تپّهای بنام ٦آ‏ کروپول ؛ 
بنباد شدہ بود ومورگان کاخ کنونی را ہرروی آن سامحت حصاری گردہد . باری ؛ 
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کاخشھریاریھخامنشی: کەدرنز دیکی این دژسر برسپھرکشیدہ بود؛ ناگزیرازمحاصرہ 
و شھر بند آسیب‌ها دیدہ و احتمال داردکە طعمه آتشگردیدہ ویا ویران شدہ باشد. 

بدین‌سان ‏ کاخ شوش پس ا زکاخھای‌تخت جمشید ؛ تنھا نزدیکٹ بیکٹ سدہء 
بزندگی خود ادامه داد. ولی ء چون بویرانه بدلڈگشت ء سرنوشتی بجزسرنوشت آن 
کاخھا نصیب اوافتاد . زیراء تخت جمشید پس ازحریقی کھ اسکندر برپاکردہ بود. 
بی سروساماذماند وھیچکس ہدانجا نرفت تاہرروی آوارہای آن پابتخت سرنگون 
شدہ و بخت برگشتہ سکونت گزیند . ولی سرنوشت شوشدگربود ء وشوش نەتنھا 
از جانب ساکنائش پس از انھدام متروکٹ نگردید . بلکه بازھم دراین استان نقشی 
شگرف ایفاء کرد ء البته بصورت پایٹخت درنیامد ولی بمنزلە مر کز اداری و تجاری 
ہکار خویش ادامہ دادہ و این نقش را بازھم نزدیکٹ به پانزدہ قرن پس از سقوط و 
واژگون ہختی ہآپاداناء و آغاز دوران احتضاراین تالارشکوھمند وپرجلال وجبروت 
دوران احتضاری کە ھنوز ھہمی پاید ء برعھدہ داشت . 

درواقع ء دشت پھناورخوزستان را ؛ که از کوھپایەھای زاگرس تا خلیج‌پارس 
گسترش دارد؛ سنگی نیست. ستونھای آپاداناء باپایەھا وسرستونھای خودء بصورت 
میدانی درآمد. وابن‌حقیقتی است نیکٹ مشھور کهە دست بشری بیش ازطبیعت ویران 
میکند . کاوشھای ما راجع بطبقات زمین و خاٹ ہ شھرشھریاری ؛ شوش ء دلیلی 
قاطع و حجّتی ساطع براین نکتە بصورت تودەھای جداشدہ ستونھاکە دگر بارہ در 
جمیع قشرھای بعد ازقشر عصر ھخامنشی بکاررفته بدست مادادہ است . خانہ خدابان 
توانگر دوران اسلامی کار تجمل پرستی را تا بدانجاکشانیدندء کە برای درھای مدخل 
خانەھای خویشتن ہا قطعات ستونھای عصر ھخامنشی آستانەھائی ساختند و برروی 
آٹھا : نام خانه خدا راءبخط کوفی: نقرونق شکردند. 

شھرشوش درسدٴسیز دھممیلادی ؛ پس‌از اینکەآخرین‌سا کنانش رھایش کردند٠‏ 
وبسوی شوشترو دزفول و جاھای دگرروی آوردند تا درآنجاھا رحل اقامت افکنند 
دیگر ازعرصہ حیات رخت بربست . این شھر بزرگك ؛ که بقایایش سطحی بمساحت 
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پیش از چھارکیلومٹر مربع را فراگرفتہ است ؛ برای مدت ھفت قرن بخواب اندر 
شد ء وتنھا ازبرکت وجود آرامگاھی کہ گویا مضجع دائیال نیی باشد ء و بویڑہ ء در 
سای ەکارھا و زحمات ھیأت اعزامی فرانسوی ہ دگربارہ دیدہ از مخواب بگشود ٠‏ . 
کاراین‌ھیأت درسال ۱۸۹۷ آغازگشت وبطورمنظم ھمه سالە تا روز گاران مادنبالشد. 
ولی کاخ دآپادانا ؛ خیلی پیش ازابن تاریخ نوج کاوشگران رابخوبش معطوف داشت. 

تاریخ نخستین پژوهشھا درسرزمین شوش تا سالیان ٢٥‏ ۔ ۱۸۰۱ء وبە دورائی 
می ‌رسدکہ ::8م1 ؛ عضو ہیأتی انگلیسی کە مأمور تعیین و تثبیت مرزایران و تر کی“ 
ہرویں به کاوش در آپادانا دست زد و طرح اینکار را نشرکرد . مارسل دیولافوآ ٤‏ سھ 
دھسال پس ازآن تاریخ ء کارآنانرا پی گرفت . واین کار از سال ۱۸۹۷ ببعدہدست 
ژان دومرگان وسرانجام ازجانب نگارندہٴ ابن سطور دنبال شد . 

درسال ١١۱۹ء‏ کھ من ء دگر بارہ راہ شوش درپیشگرفٹم؛ ازآن کاخ ہجز 
سنگفرشھای تالارھا ۔ اطاتھا ۔ دالانھاء کە پیش و کم ہمہ ازسیمان ظریف سرخفام و 
دارای مقاومتی شگفتانگیز است ؛ چیزی برجای نماندہ و گوئی این آثار ھمانند 
کاخ تخت جمشید؛ درآن قسمتهھائی کہ داریوش بنیاد نھادہ است ہاشد. ولیآپادانا؛ 
سطح‌آن جزتودہای درہم و برھم و آشفتہ چیز دگری نبود . نخستی نکوشش ما آین 
بودکه تالار را از حردہآوارها و انبوہ خاکٹ و سنگٹ پپیرائیم . نقشہ پنجاہ و چھارم 
تصوری از وضع آن تالار پس ا زکارھای مقدماتی ۔ بدست می دھد . کاخ آپادااکە 
درطی قرنھاء ازجانب خاندانھای پارت ومسلمانان غارت شدہ۔ ہروی ویرانەھایش؛ 
نە تٹھا از وجود ستونھا و سر ستونھای خود محروم ماندہ بود بلکە دیگر چیزی از 
دیوارھای شک یکسرہ براثر حفر پی‌ھای خانەھای مسلمانان ربودہ شدہ ؛ ہرجای 
نماندہ بود . 

با وصف آنچەگفتہ شد : اگرسطح تالارکمترین اطلاعی ہم کە مکمّل آنچه 
پیش ازمن دربارہاش گفتەاند نتواند بدست بدھدء ولی درعین حال یکٹ سلسله مسائل 
باقی بودکە بایست گشودہ شود . بدین منوال ؛ وقتی عکس فوائیکاخ آپاداناو بوبڑہ 
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ہرجستگی آنرا ازنظرنقشہ برداری بررسی می کنیم؛ بدین‌نکته پی می ہریم کە تالارئخت 
را ازسه جائب سطوحی کە چندین متر پستتر ازخود تالار است احاطه کردہ است . 
ہمین امر قبلا ہم بایست حکایت از آن کندکه آنتالار برروی صلّفەای برپا شدہ و 
چهبسا پپرامونش را جلوخانی فرا گرفتہ ہودہ ء که ممکن است ھمانئد تخت جمشید 
پلکانی درآن وجود داشتہ باشد . این فرضیّہ قاہلقبول بنظر می رسید ء زیرا آجرہای 
میناکاری شدەئی چند ء کہ سابقاً یافتہ ىودند ‏ گوئی از دیوار دوجانب پلکان بودہ 
است. تفحصات و تجسساتی ممکن بوددرہاب این نکتە کەآیاکاخھای داریوش ہروی 
تپەای طبیعی و یا مربوط بدورہ قبل از تاریخ بنیاد شدہ بودہ؛ ویا اینکە ہرروی کوی 
مساکن قدیم شاہزادگان ایلامی ء که ھنوز ہمھویت آنان مشخص نگردیدہ است ء 
اطلاعاتی ہما ہدھد . داریوش در ١‏ منشورکاخ شوش ؛ دراین ہاب سخنی بزبان 
نیاوردہ است . 
کارکاوش درآنجا : در ضمن مأموریت سالھای ٢۸‏ ۔۱۹۱۷ آغاز شد و در 
سال ۱۹٦۰‏ و در زمستان سالھای ٦٦۔ ۱۹٦۲‏ دنبال گردید . درحالحاضرء حول و 
حوش ایوانھای شمال شرقی وجنوب شرقی ؛ اززیرآوار وخاکٹ بیرون آمدہ است . 
عناصر چندی ازاپن ستونھا ؛ از پایەھای آنھا واز سرستونھایشان ؛ که درفضای خلاء 
ہراثرتخریب پی‌ھا بتوسط ریزشآبھادرحال تزلزل بودندء پیدا و نمایاندگردیدەاست. 
کاخ شوش نیزبکردار تخت جمشید بروی صفّەای مصنوعی؛ بنیاد شدہ بودہ. 
واین شبرسنت ورسم ایرانی راکە پیشتر در سیالکك و سپس در مسجد سلیمان : 
در ہازارگادومحتملاٴدراکباتانء شناختہ شدہ ہود؛ جاویدان میساخت. صفه شوش در 
سرزمینی محرومازوجود سنگۓ با آجرھای خام (خشت))نیانیافتەودبوارھایش کھنوعی 
گبری راتشکیل یدادہ تو دای عظیم وجسیم ازسنگھای شنی راکەازکرانەھاىرودکرخہ؛ 
نزدیکٹدوکیلومتریشوش؛ آوردہ بودندء محافظت میکردہ ومحصور می ‌ساختەاست. 
ازدیوارھای بیرونی این صفله تٹھا چند تكّه ناچیز برجای ماندەکه در قسمت ایوان 







شمال شرقی وجنوبشرقی؛ آترا نمایان ساختہ وازمحاکك بیرون آوردہایم ۔ دارہوش؛ 
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درکتیبہ“ خودء درباب این‌کاخ ؛ می گوید که دستور دادہ ہودہ است برای پی‌ھازمین 
را تاژرفنایش گودکنند و خاکث آنرا بردارند, درسمت گوشەھای شرقی وشمال آپادانا 
توانستەایم خط کرانی آنرا تشخیص دھیم واز سمت شرقی بقایای ساختمانی را کە 
مربوطبەدورہ دومشوش است باز شناختەایم . دوران مزبور نیم دوم چھارمین‌ہزارہ 
پیش از میلاد مسیح ی باشد . درآنجا مقہرہای که کشف شدہ است دارای وسائل و 
اائەای بودہ شامل یک آئینە مسپن ؛ ظرف کوچکی ازمرمر ؛ پیالەای کوچکٹ و بک 
نشان فالوس' که درقیرحکٹ گردیدہ است . این دھکدہ ماقبل تاریخ ؛ با خانەھایش 
کہ ازچینه ساخته شدہ ؛ و دیوارھایش کە ا زکاھگل اندودگردیدہ ء درجریان حریقی 
ناہود شدہ و از آن آثاری برجای ماندہ ء واین کاھگ لھا را برنگگ سرخ درآوردہ و 
آوارھا را ازخاکسترھائی پوشائیدہ است کە در آنھا ینگ سنگگ چخماق شگفت انگیز 
وجالب وانبوھی ازپیالەھای ناہنجار ء کە نظاپرش درجمیع ساختمانھای باستانی سرزمین 
پینالٹھرپن دیدہ میشود ء و ھمچنین‌کوزہەھائی ازیکک رنگ واحد ویا سرخ وا زرد 
روشن ہا نوکھای لولہ مائند یافت وشود . 
درطرف گوشہ شما ٰ آپاداناء وضع کاملاٴمتفاوتی وجود دارد. خط حفرزمین 
و خاکبرداری یعنی خطی کە سنگھای شنی از آنجا شروع میشود ؛ در ساختمانھای 
ایلای ببریدہ شدہ بودہ است . 
آن قسمت‌ھای دیوارکە از خشت خام میباشد : و از زیر محاکٹ بیرون آوردہ 
شدہ؛ وازسمتشمال شرقی مّوجه جنوب غربی است؛ ودرزیر آپادانا اپدیدی گردد؛ 
گوئی‌مربوط بہ پابان دورہ* دوم یعنی آغازنخستین هزارہ پیش ازمبلاد سیح ممباشد. 
ما دالانی طولانی کھ طول آن در حدود بیست متراست؛ بین این دیوارھائی کہ بطور 
فطم پی ‌ہائی پودہ است حفر کردہایم ؛ وجود آن تاریخ مذکور را براساس ظروف 
مفالپنی کہ دا شدہ است تأبید ی کلد : 
فضائی پھناور کہ در آن حفرباتی کردەایم ٠‏ ۵د 


عاسمسسہت, 


اس رس کہ یں وی یروش سک ہک عتہ اأست, 
-١‏ این واڑ را لگازند معنی نکرد د رفئن ما 


تماء نمای شمال شرة 
سراسر تماہ نمای شرہی 





ٗ”)۸( مجله دانشکدہ ادبیات شمارہ سوم 





آپاداناء روی زمپنی بمساحت قریب پنجاہ متر؛ ہکلی فاقد ساختمان بودہ است . ول 
وقتی ازابن حدگذشتیم؛ سەطیقہ رویھم قرارگرفته ازساختمانھای ابلای مربوط بفاصله 
ہین ہزارہ دوم و اول پیش ازمبلاد راکه بدیوار حصارشھر متصل است یافتیم کہ 
وسعت کلی آن درحدود ٥٤‏ متریہاشد . بناہرابن ؛ میان حاشیہ شمال شرقی آپادانا 
که برفرازساختمانھای ایلای بنیاد یافتہ بود ومحل‌ھائی کہ دارایھمان تمدن بودەاند 
و درنزدیکی دیوار حصارہ شھر ؛ زمینی خا ی ہا وسعت قریب ٠٥‏ متر وجود داشتہ 
است . ولی حقیقت این امر را فقط بافرض اینکه ہروی آن محّل کارھای ساختمانی 
ازجانب مھندسان ومعماران عصرداریوش انجامگردیدہ باشد می توان توضیح وتوجیە 
کرد ( منظور ساختن هزاران خشت خام و غیرہ است). 

مسئلهای کہ حل ناشدہ میماند ابن استکە: آپاکاخ داریوش درشوش ہرفراز 
وبرانەکاخھای ‌شھریاران ایلای بناء شدہ بودەاست یاخیر؟ اطلاعاتی کەدراختیارمااست 
ہنوز نمی تواند پاسخی قاطع و اطمینان بخش بدین پرسش بدھدہ ولی اگر ہپذیرہمکہ 
سپاھیان آشوری آشورباپنیپال ؛ پس ازیغمای شوش.کاخھای ایلامی رادروضع وحا ی 
باقی نھادہ باشندکھ یک قرن و ربع بعد : ہنگامیکہ داریوش فرمان ساختن کاخ خود 
را داد : داشتەاند ء وا زآنھا جز تودہ آوارھا و ویرانەھائی چیزی دیگر ہرجای نبودہ 
است می توان دراین باب فرضیات و حدسياتی داشت . 

سنگك ستونھای کاخ آپادانا ۔ برطبق نوشتەھای داربوش ۔ از دھکدەئی ہنام 
اہبرادو واقع در ایلام آوردہ شدہ است . این دھکدہ سلم در یکی از قسمتھای 
کوھساران بختیاری؛ نزدیکۓ کرانەھای رودکارون واقع بودہ است . تودەھای عظیم 
وشگرف سنگۓ: که بی تردید بصورت الوار تراشیدہ و بریدہ شدہ بودہ؛ قطعاً بوسیلە 
طرادەہائی حمل و نقل می شدہ است که گاوھایکوهی تنومند آنھا را می کشیدہاند . 
ھمچنانکه این شیوہ در روز گاران مانیز ؛ وجود دارد و ازکنار رود مزبور تا مصب 
شعبه آن رود بنام آبیز پائین میآمدہاند . طرادەھا ء ازآنجاء درجھت مسیر رود راہ 
روبالا را پیش می گرفتند وہہ شاھوروارد وشدہاندکہ شعبه رود آہدیز ورودخائەای 


سال سیزدھم ۰ کاخ آبادانای شوش ۹ 
اس تک از پا یکا خآپاداا یگذرد؛ از آنجاطرادەھابارھای خود راکەبروی الوارھای 
چوبین حمل شدہ بود تخليه یکردند ۔ 

سنگگك سٹونھا ؛ پایەھا ء سرستونھا درھمانجا تراشیدہ یشدہ است . ھنگامی 
که سنگٹ ؛ ازجنس قیر وکم مقاومت بودہء وعیبی داشتە ء کارگر سنگتراش بادقت 
قطعہ معیوب را قطع وقطعہ دیگری را بجایآن با مھارت نصب یکردہ وآنرابکمکٹ 
اہزاری در سرب نشانیدہ محکم و ابت ینمودہ است . 

وقتی تودہەای عظیم از سنگك ؛کە برای پایە عمارت بُریدہ شدہ بود ؛ ترکك 
وشکافی داشت ؛ آنرا با قلابھای سنگین آھنین محکم یکردند و بست می زدند . 
پس از انجام شدن این کارھاء بروی ستونھاء پایەھاء سرستونھا قشری‌ازرنگآمیزی 
زرد بکاری رفت کە بدانھا نما ومنظرہ سنگگ مرمر یداد . آثاری ازاین رن آمیزی 
ھنوز ہم در بعض قسمتها نمایان و مشھود یہاشد . 

پابەھای ستونھای تالار مرکزی مریع شکل بود ء و پایەھای ستونھای سەایوان 
آن مدوٗر و ھرکدام نقش و نگار و زیب و زیوری ویژہ داشت . بدین ترتیب : 

الف ۔ پایەھای ایوانھایشمال باختری ازنقش غنچەھا وگلھای سدرتز ثینیافتہ 
ہودہ است ۔ 

ب ۔ برپایەھای ایوانھای شمال خاوری تاجی با نقوش بیضی شکل نقش شدہ 
پودہ است ۔ ۱ 

ج۔ پاپەھای ایوانھایجنوب خاوریاز نقش بر گھای نخل آراسته شدہودہەاست: 

سرستونھای کاخ شوش ہ برخلاف سرستونھای کاخ تخت جمشید ؛ کہ انواغ 
گوناگونی داشتہ ء ازنوع واحدی بودہاند: دوسرگاو نرنشکیل پکك قسمت زیرطاف 
ستون را می دادہ کە دیرکک اصلی بروی آن تکیە داشتہ است . یک سرکامل و سالم 
ہسیار زیباء کہ ہنگام سقوط از مجموعہ خود جداگردید درآن دمکە ستون درفضا 
بە تزلزل افتاد ء بنقطەای دور درغلتیدہ است . 

لوفوتوس ؛ پیشتر بوجود یک کتیبە اشارت کردہکه ہسە زبان ہودہ و ہرروی 


َّمًٗو'وسی‌صمسجٔعوٗیوحمہ سٹو - َٰ٘ہداچھھیسشنے ےمم سے 


ہے مجله دانشکدهہ ادپیات شمارہ سوم 








اّْكایەستون دوردیف میانین تالارآپادانای شوش منقور ومحکوك شدہ بودہ است. 
اردشیر دوم ٤‏ درھریکشاز این کتیبەھاکە در پنج سطراست؛ بزبان پارسی ایلای کھن 
و بابلی اعلام داشته بود کە کاخ شوش؛ کەبدست نیای بزرگك وی داریوش پی ‌افکندہ 
شدہ ء و در عھد پدر بزرگگ وی اردشیر نخست : طعمه آتش گردیدہ بود ء درہرتو 
عنابات ‌اھور مزدا و آاہیتا و میٹرا بار دگر بدست خود وی ساختمان یافتہ است . ولی 
اینکه چھار پایەئیکە از آن سخن رفت و لوفتوس چگونگی آنرا بیان کردہ چه شدہ و 
پەکجا رفته است ما را از آن خہری نیست . 

ماء دردوران نخستین فعالیت ھای ا پیرامون کاخ آپادانا ؛ درسال ۱۹۵۸ء 
درپای رواق شمال شرقی ء ھمانکتیبه راکە ناقص و درھم شکستہ و خورد شدہ رو 
قطعہ قطعەگر دیدہ بودہ ولیبیقین بە ھیچکدام ازچھار پایہ مورد بحٹ و نظر لوفتوس 
مربوط نبود نمایان کردہایم . در واقع : بجای پنج سطر کە ہرروی آن کتیہە منقور و 
منقوش بودہء ہروی کتیبەای کە ماکشف کردیم : ھفت سطر بزہبانھای باہلی و ایلای 
وشش‌سطر بخط پارسیکھن نقش گردیدہ بود . ازظواہراین بنا چنین بریآیدکہ خرد 
درھم شکسته شدہ وکثیبە ازآن جداگردیدہ است . 

باری: ھنگای کە حول وحوش رواق را اززیرخحاکٹ بیرون یآوردیم؛ نزدیکٹ 
پایہ نخستین ستون گوشہ جنوبی ؛ سنگفرش مستحکمی یافتیم کە برحواشی آن ھمان 
کتیبه درشش و ھفت سطرمنقوش شدہ بود وشکل و ظاھرآن مشابہ پایہ ستونی مریع 
شکل مینمود کہ مسلّم درمدخل این ایوان برافراشتہ شدہ بودہ است . یتوان تصور 
کرد کتیبەای کە درسال ۱۹٥۸‏ پیدا شدہ است ؛ از پایہ یک ستون مریع شکل مشابہ 
جدا شدہ باشدکە چہ بسا ایوان دیگری از جملە ایوان شمال خاوری و پا اپوان شمال 


باختری رای آراستہ است ۔ 


تاریخ مشاھیر |مامیه 
آقارضی فزوینی 
تصحی ح کنندہ محمد تقی دائش پڑوہ 

آقا رضی‌الدین محمد بن حسن قزوینی درگذشنہٴ ۱۰۹١‏ از دانشمندان ہنام 
رو زگارصفوی است و نخستین کسی است کہ شالودہٴ دائرۃالمعارفی را ربختہ و ہنام 
لسان الخواص توانست بکك مجلد از آن را بپابان رساند. درابن مجلد حرف الف 
است ومیرسد تا بەکلمہٴ اجتھاد . 

اوپپپروی ازالتدوین رافعی‌کتابی درتاریخ دانشمندان قزوبن ہنام ضبافةالاخران 
ساختہ است . 

این دانشمند گذشتہ از مشرب اخباری که دارد وگوہا آنرا از استاد خود مولی 
خلیل بن‌غازی قزوینی فراگرفتہ است: بریاضی‌ھم آشنا بودہ ورسالہای درقبلە نگاشتہ 
است . درمسئلہ فلسفی شبھهٴ استلزام ہممقالتی دارد . 

مقالتی کہ اکنون می بینبم درمجموعہ ابست (ہشمارہٴ ۳٥۱٣‏ کتابخانہ'م رکزی 
دانشگاہ) و درآن دانشمندان نامور شبعی چند قرن برشمردہ شدہ اسٹت : 


تاریخ مشاہیرعلمای امامیہ رضوان الەعلیھم مرنب 
برھفت طبقہ من‌خط الفاضل المرحرم آقارضی رہ 
طبقہٴ اولی کە درسال غیبت کبری درسنہ“ تسع وعشرین وثلثمائہەاست وبعداز 
آن ا ی اربعمائہ وفات کردہاند: 
)١(‏ سعا بن‌عبداللہ بن ابی خلف الاشعری القمی قیل : لقی مولانا [حسن] 
ابن محمد الەسکری غع وقبض سنة ۹ھ قبل ٠٠٣‏ وفیل ۳۳۱. 
(۲) محمدہن پعقوب الکلینی الرازی قبض فی سنة الفتنة الکبری وھوسنة تناثرت 
النجوم سنة ۳۲۹و قیل ۳۲۸ . 





1 مَجِله دانشکدہ ادبیات شمارہ سوم 








. ۳۳٣ محمدبن‌ھمامبن‌سھیل البغدادی الکاتب الاسکافی توفی سنة‎ )٤( 

.٣۰ حیدربن نعیم السمرقندی سمع من التلعکبری فی سنة‎ )٥( 

. ۳٥۸ الىیدحسن بنحمزۃالمرعشی توفی سنة‎ )٦( 

(۷) محمد بن احمدابن داود بن علی ‌القمی شیخالقمیین مات فی‌سنة ۳٣۸‏ . 

(۸) احمد بن محمدہن سلیمان بن الحسن بن الجھم بن بکربن‌امین صاحب التوقیع 
توفی سنة ۳۲٣۸‏ . ۰ 

(۹) جعفر بن‌محمد بن جعفر بن موسی بن‌قولویہ القمی تلمیذ الکلینی و استاد 
المفیدء سنة ۳٦۸‏ و قیل ۳٦۹‏ ء 

)١١(‏ محمد بن احمدہن الحسین بن موسی بن بابویہ القمی المعروف بالصدوق. 
سلة ۳۸۱ . 
)۱١(‏ احمد بن محمد بن‌حسین بن‌حسندول القمی بابن دول؛ سنة ۳٥٣‏ . 
)١١(‏ احمدبن محمد بن خالد البرقی صاحب الرجال ؛سنة ۳٦۸‏ . 
(۱۳) الحسن بن علی!اہومحمدالعمانی المشھوربابن ابی عقیل : 
)١١(‏ محمد بن علی بن الجنید المشھور بابن‌الجنید . 
)۱١(‏ علی بن‌حسین المسعودی صاحب مروج الذھب . 

طبقہٴ ثانیە کہ تا سنهٴ خمسمائہ وفات کردہاند : 

٠ )٥٦ السیدالرضی الدین محمدالموسوی جامع نھچاللاغة سنلة‎ )١١( 
7 احمد بن محمد بن عمران بن‌موسی نقل عنەالنجاشی سنة‎ )۱۷( 
.. احمد ہن علی بن العہاس بن‌نوح السیرافی استاد النجاشی؛ سنة‎ )۱۸( 
. ٦١٤١ محمد بن‌محمد بنالنعمان المعروف ہالمفیدء سنة‎ )۱۹( 
۔‎ ٦٣٤٣ السیدالمرتضی علی بن الحسین علمالہدیء سنة‎ (٢٣( 
. ٦١٤ حسن بن ‌عبداللہ بن‌ابراہیم الفضایری صاحب الرجال؛ سئة‎ )۲٢( 





سال سیزدھم تاریخ مشاعیر امامیە ۰۴ 





. ٦٤٤ شیخ ابوالصلاح نجمالدین تقی الحلبی ؛سنة‎ )۲٢( 

(۲۴) شیخ احمد النجاشی صاحب الرجال: سنة ٠٤٥٤‏ 

٦٦٤ محمدہن‌الحسن‌الطوسی صاحب الرجال والفھرستشیخالطایفة :سنة‎ )٢٤٢( 

)٢٢(‏ سلاربن ‌عبدالعزیزالدیلمی: سنة ٦۷٤‏ ۔ 

)۲٢(‏ محمد بن‌حسین بن‌حمزة الجعفر المعروف با بزحمزہ خلیفة المفید و 
حمزة وتلمیذالشیخ ابی حعفرء سنة ٦٣٦٣٦‏ . 

(۲۷) قاضی عبدالعزیز بن بحر بن ‌عبدالعزیز بن‌البراج الطرابلسی تلمیذالمفید و 
المرتضی ٠‏ سنة ۸۱ . 

(۲۸) شیخ ابوالصمصام ذوالفقار بن‌معدالحسنی المروزی تلمیذالشیخالطوسی 
والمفید سئة . 

(۲۹) شی عبدالةہ بن عمرالعمری الطرابلسی لمیذالقاضی واستاد ابن الصلاح 


(۳۰) شیخ ابوعلی فضل الطبرسی المفسر؛ سنة ٤٤٥۸‏ 
(۳۱) القطب الراوندی سنة ]٥۷٢[‏ . 
طبقہٴ اللہ کہ تا سنەٴ ستمائة وفات نمردہاند 

(۳۲) شیخ جمال الدین حسین بن‌هبةاللہ المشھور برطبۃالسوداوی تلمیذ المفید 
الثائی؛ سلة ٠.‏ 

(۳۳) شیخ الیاس بن ہشام الجزایری تلمیذالمفیدالٹانی۔ سنەة ... 
)۳٤٣(‏ شیخعربی بنمسافرتلمیذ الشیخ الیاس٠‏ سنة .. 

. ۰۹۸ سنة‎ ٠ محمد بن ادریس و ھوابن بنت الشیخ ابی‌جعفر الطوسی‎ )۳٣( 
... حسن بنابی علی الطبرسی و ابنەفضل بن‌الحسن: سٹة‎ )۳٣( 

(۳۷) شیخ شاذان بن‌جبرثیل القمی :منة . 

(۳۸) شیخ ابوالقاسم عماد الطبرسی استّاد شاذان بن‌جبرئیل تلمیذالمفیدالٹانی ٠‏ 


(۳۹) محمد بن شھرآشوبِ المازندرانی ؛ سنة ]٦۸۹[‏ 


٥"‏ مجِله دانشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 





ہسسہسٗ سسمےٹسم‌:جس جس ص جں- سس ...سح سے چے ‏ ے متے ےس سم سج جےص‪ اس 
یں کن 


. ٦٠۸٥ سیدحمزۃ بن ابی ‌سالم علی بن زھرۃالحلبی؛سنة‎ )٠٤( 

:.. سید محیی الدین [محمدبن] عبداللہ بن زھرۃ الحلبی؛سنة‎ )١١( 

. ٦۹۹ سید عبدالل بن زھرة:سنة‎ )٦٤( 

... شیخ برھانالدین محمد بن‌محمد بن‌علی القزوینی نزیل‌الری: سنة‎ )٣٤( 
طبهٴ رابعەکہ تا سنە سبعمائة ارتحال نمودەاند‎ 

... شیخ سدیدالدین یوسف والدالعلامة سنة‎ )٤٤( 

]٥٦٦[ سیدرضی الدین على بن طاووس: سنة‎ )٤٤( 

. ببغداد‎ ٦۷٦ نصیرالدین محمدالطوسی۔ سنة‎ )٤٤( 

]1۷٣[ سید شھاب الدین احمد صاحب ھشتاد و دو مجلد تصنیف سنة‎ )١۷( 

]١۷٦[ شیخ ابی القاسم المعروف ہالمحقق. سنة‎ )٣۸( 

)٦٤(‏ سید غیاث الدین عبدالکریم نشھاب الدہن احمد بن‌طاوس صاحب فرحة 

الغری ء سنة ]٦۹۴[‏ 

)٤٥(‏ سیدمحیی الین محمدین عبدال بن زھرةتلمیذ محمد ن‌شھ رآشوب . سنة... 

. . شیخ تاجالدین‌حسن تلمیذ ابنزھرۃ واستاد المحقق۔ سلة‎ )٢٥( 

١۷٦ شیخ کمالاللدینمیشم بنعلی بن میٹمالبحرانی شارح نھچالبلاغہ. سنة‎ )٢٥( 

)٢٥(‏ سیداحمد ,نیوسف,‌ناحمدالعریضی تلمیذ برھان الدینمحمدالقزوینی. 


طبقہٴ مخحامسہ کہ تا سنہٴ ثمانمائة رحلت کردہاند 
)٥٥(‏ شیخ جمال الدینحسن,نیوسف بنالمطھرالحلی المشھوربالعلامةسنة۷۲۹. 
)٤٥(‏ سیدعمیدالدین عبدالمطلب بنالاعرج وهوان بنت العلامةء سنة .۷۵٢‏ 
)٢٥(‏ شیخ فخرالدین بنالعلامةء سنة۷۷۱. 
)٢٥۷(‏ شیخ محمد بن مکی المشھور بالشھیدالاول: سنة ٦۸۷‏ 
)٢۸(‏ قطبالدین الرازی صاحب شرح المطالع والمحاکمات : سنة [۷۷۷] 
)٤۹(‏ سیداحمد بن زھرۃالحلبی؛ سنة ٠...‏ 


سس ا 0000000 0200000000000000 


ل سیزدھم تاریخ مشاھیر اہاميه ه٥"‏ 








طبقہٴ سادسەکہ تا سنهٗ نسعمائة وفات نمودہائد 
)٦٦(‏ شیخ ابوعبدالل المقداد صاحب الکنزوالتنقیح : سنة ]۸۲٦۹[‏ 
(٦٢(‏ شیخ علینھلال الجزایری۔سئنة ہے 
)١٣٦(‏ شیخ شھاب الدہناحمد‌فھدالحلی المشھور با ن‌فھدصاحب المھذب : 
ئة [۸)] 
)٦٦(‏ شیخ جمالالدینحسنینالحسین بنالمطر الجزاثری المشھور بان‌المطر 
می اہن فھد.×۔سنة جج 
)٦٦(‏ شیخعز(شرف) الدین‌حسز بن ‌عبدالکریمالفتال تلمیذابنالمطر [الحی] 
ة([۸۷۰۱] 
طبقہٴ سابعەکە بعد از تسعمالہ وفات نمودەاند 


)٦٦(‏ شیخ نورالدین علی بن‌عبدالعالی استاد شیخ زین الدہن. سنة۹)۰ 
)٦۷(‏ شیخ محمد لحساوی المشھوربا,ن ابی جمھور. سنة ۹۰۱ . 
)٦۸(‏ شیخ حسن بن جعفرالعالی سنة ۹۳ . 

. ۹۳۳ شیخ حسین بنمفلح البحرانی۔ سنة‎ )٢٦( 

(۷۰) شیخ علین‌عبدالعال المیسی :۔سنة ۹٠۰‏ . 

(۷۱) شیخ ابراھیم القطیفی :سنة ۹۳۳ . 

(۷۲) شیخ زینالدین بن‌علیءتولدہ فیسنة ۹۱۱ وفاتلی سنة ۹١‏ . 





معرفی کتاب 


بقلم آقای دکتر سیدجعفر سجادی 
ملمدانشکد؛ادبیات 

الفھرست‌یکی ازمھمترین کنابھائی اس ٹکھ بوسیله یکی ازبزرگترین دانشمندان اسلامی 
محمد بن اسحاق :دیم معروف بابن ئدیم تالیف شدہ است, 

این کتاب یکی از ذخائر مھم اسلامی وبلکه جھائی است کہ درقرن چھارم ھجری 
مدون شدہ است وازھمان روزگاران‌قدہم مورد توجہ دانشمندان وسحتقان بزرگ و روشن ہین 
واقع دہ است لکن اھمیت وارزش واقعیآن برای ھمگان بدرستی روشن نہودہ است وگرچہ 
دانشمندان ہصیر ومحقق احیاناً بدان استناد کردەاند لکن شھرت وارزش واقعی آن در قرون 
بعد ودرعھد اخیرہدردتی معلوم شد . 

این کتاب برای اولین بار باعتمام دانشمند بزرگ اطریشی گستاوفلوگل بطبع رعید و 
ازآن تاریخ شھرت جھانی یافت وانصافاً دانشمند فوق الذ کردرشناساندن این کتاب ونمودن 
شخصیت علمی واجتماعی ابن ندیم سم زیادی دارہ. 

درسال رم باردیگر باستناد واز روی ھمان چاپ باہتمام یکی از فضلاء در سصر 
بحلیة طابع آراسته گردید ونسخ موجود ودر دسترس همان نسخدھای طبع انی‌است , 

ستن عربی این کتاب ھم ازلحاظ بکاربردن لغات واصطلاحات امأانوس وھم از جھت 
استعمال اصطلاحات تاریخی وملل وادیان برای دانشجویان وہہتدیان علوم تاریخی و 
اجتماعی چندان قاہل استفادہ ومفید نمی باشد بویژہکە ہرخی ازنکات آنکەہ اشارت ہوتاع 
مھم تاریخی ویااجۃماعی ومذھبی است آن چنان درھم وغیر مصرح ونارسا است کە بطور 
تحقیق یجزمتہحران دراین فنوندیگران ازحل آن عاجزند , 

نظربدین جھات لازم بود کە این کتاب باتوجہ بەجنبہدھای تاریخی سبھم وپیچیدہ آن 
وتوضیح وتفسیر مجملات وتعلیقه وحواشی بربعقدات آن مجدداً ہطبع برسد وہدبھی استکھ 
توضیح مبھمات وحل سشکلات چئین کتابھاب یی کاری بس دشوار میباشد ودرھرحال از جملہ 
کارھائیکە میبایستی انجام میشد ھمین کار است, 


سال سیزدھم سعرف یکتاب 








۵ 


لیے مم سی سم اس _- سے 


اخیرأفاضل محترم آقای رضا تجدد کە ازنویسند گان‌زندہ وبنام کشورند اقدام بترجہۂابن 
کتابنمودہاندوالحق باید گفت زحمت فراوانءتحمل شدہاندوتاانداز ای ازعھدہاین مھم برآمدەائد 
وکرچە آنطورکە لازم بود بەتوضیح مبھمات وتفسیر مجملات آن‌:پرداغتەائد, با این وصف 
خدمت ہسیار ارزندہەای انجام دادەاندوماپس از کرمعیزات وسخصا تکتاہوا ھمیتتا ریخی 
واجتماعی آن ارژش وحدود کار مترجم محترمرا ہر می شماریم . 

کاب الفھرست شامل دہمقالت است بشرح زیر: 

إ۔ مقالۂ اول درسه فن است: اول در توصیف لغات اممازعرب و عجم ؛ دوم درنام 
کتابھای دینی؛سوم درستایش قرآنمجید . 

ہ۔ مقالۂ دوم در سە فن است: اول در پیدایش نحو و اخبار نحویان ؛ دوم در اخبار 
نحویان ولفویان ؛ سوم درشرح حال وسکتب نحویائیکە ھردوشیوہ رابھم آمیختەائد, 

م۔ مقاله سوم درسەفن است : اول دراخبار سستؤفیان ؛ دوم دراخبار پادشاعان ... 
سوم دراخبار ندیمان ‏ 

٤‏ مقاله چھارم دردوئن است : اول درطہقات شاعران دورۂ جاعلیت ءدوم درطبقات 
شاعران اسلامی . 

و۔ مقاله پنجم درپنچ فن است : اول درتاریخ عل مکلام؛ دومدراخباربتکلمانشیعد؛ 
سومدراخہاریٹکلمانمجبرہءچھارمدراخبارىتکلمان خوارجءپنجم دراخبارجھانگردانو زامدان . 

ہ۔ ٭قالة ششم درھشت فن است : اول دراخبار مالک پیشڈوای مذھبمالکی ویاران 
او دوم دراخبار ابوحنیقہ رئیس مذھب حنفی ویاران اوء سوم در اخباروشرح زندگی و 
کار امام شافعی قائد مذھب شافعی و یاران وی ء چھارم درشرح حال واخبار داود 
پنحم درمورد فقھاء شیعه و:کار آٹھا؛ ششم درشرح حال و زندگی و ”ذاراھل حدیث ؛ 
منتم درشرح حال واخبار ابوجعفر طہری یکی ازبزرگان‌ودائشندان؛ ہشتم اخہارفقھاءدیگر, 

پ۔ مقاله ھفتم درسەئن است:اول اخہار وآثارفلاسفه من الہد و الی.. .دوماخبارصاحبان 
تعالیم وعلوم ریاضی ومھندسان ازبدو الی, ..؛ وسوم نظری بەاحوال وکار علماء. 

مقاله هشتم درسه فن‌است : اول اخبار داستان سرایان مھمازبدو الی...؛دوم در 
اخبارو شرح آارافسونگران ..,؛ سوم کتابھائی کەدرموضوعات مختلف تدوین پافته اسٹ 
واسامی آٹھا . 

۔مقالة نھم در دوفن است : اول ىاھیت مذھب حرانيهکلدائی وعلل و اباب و 
وشخصات آن دوم دراخبارہذاھب غریب دیگر, 


-ے۔ہ 


7 ووبب و مس ےہ ہہ ہی جج7 


.وہ مقاله دھم فراختار رکیمیا گران رشاغانۂ رف وآثارآتھاان‌ئدیم دراین دەمقالت 
مسائل بسیاری را مطرح کردہ وازلحاظ تاریخی و اجتماعی موردہررسی قراردادہەاست . 

درصدر فن اول ازمقالت اول گوید : اختلاف است در اینکە بنیان گذار وواضع خط 
عرب چ کسی ہودہ است: ھشام ”کلبی گوید: نخستین کس یاکسانیکە خط عرب رانھادەاند 
گروھی ازعرب عاردہ بودەاندکه برعدنان بن اد درآمدلد... وپس‌ازشرح مختصر ئمونەای 
ازغط حمیریرا برنگاشتہ است , وی یعنی محمدین اسحق ندیمگوید : نخستین خط عرب 





خط مکی است وبعداز آن خط مدنی وسپس بصری ۔ 

اہن ندیم پس‌از بیانات موجز ومفیدی دراین مورد خط مصاحف را شرح دادہ وہ ذکر 
نام یکایک آٹھا پرداخته است وقلمھائیکە بدانھا چیزنوشتہاند برشمردہ ف و نام معاریف 
وسشاغیر تذ ھی ب کنند گان قرآن‌را ایراد کردہ ونمونەای ازخطوط مختلف را آوردہ و پیکبارہ 
سخنرا متوجه نژادھاکردہ ونژادھای ترك ومردمان روسں و فرنگ و ارمن را برشمردہ وبار 
دیگر بازگشت بموضوع کە نحوہ تراشیدن اقلام وک بکار بردن آنھا باشد نمودہ ودرابن 
مورد توضیحاثی تاریخی دادہ است, 

درفن دوم ازمقااهۂ اولکتب دینی را مورد ب(حث وفحصقراردادہہ ابتدا ءکتاب مقدس 
نفررات را مدنظر قرار دادہ و نام مؤلفان آنرا ذ ئرکردہ وسپں باخبار عھد جدید پرداغتہ و 
نام کتب ورسائل وعلماء وسصنفان آنھارا موردبحث قرازدادہ است ,ودرفن سوم کتاب آسمانی 
حضرت رسول اکرم (ص) پیغمبراسلام یعنی قرآن‌را سورد ہررسی قرار دادہ وترتیوب ئزول آنرا 
درمکە ومدینہ وترتیب آنرا درمصاحف عبداللہسسعود وابی بن کعب بیان کردہ وسور قرآن‌را 
درمصحف حضرت ایرعل بن ابی‌طالب واخبارقراء سبعہ وام راویان قرائت‌ھای مختلفرا 
ہنموسستوفی‌مورد تحقیق قرار دادەاست , سپس بذ کر تفاسیر قرآن پرداخته وکتب ورسائلی 
کە در ہارۂ علوم قرائی نوشتہ شدہ است مانندمعائی بیان ومجازات و تجوید وغیرەرا مورد 
مداقه قراردادہ, 

درمقاله دوم اخبار نحویان ولغویان بصرہ وفصحاء عرب وکتابھائی کە دراین مورد 
مدون شدہ است وہایه گذاران نحو و طبقات آٹھا را با ذ ک رکتب مربوط سورد بررسی قرار دادہ 
وہ ذکراعلام واعیان واساطین آنھا پرداختہ است ۔ 

مقالت سوم ویژۂ شرح احوال نسابان وصاحبان احداث وآداب است . در این مقالت نام 
مورخان ونماہان صدراسلام وکتب آنھا واخبارشاھان و نویسند گان ومتوسلان و خطباء و 
خراجیان ودیوائیان وکتب آنھا واخہار ندہمان وجلیسان وادیہان وسغنیان‌آمدہ امت, 








سال سیزدھم معرف یکتاب ۹ 





مقالت چھارم دراخبار علماء ونام کتب آٹھا اس ت کہ وبژہ شعراء وادوبان است اء 
ازشعراء اسلام یادورہ متاخر وایراد برغی ازاشعار آنھا برای تمولہ. 

مقالت پنجم دراخبار علماء متکلم معتزلی وزیدی ومرجئة ہودہ و در این مقالت وج 
اسگذاری شیعه واخبار مجبرہ وباہیه حدویه ومتکلمان خوارج واخبار جھانگردان و زاهدان 
وعباد وصوفیان آمدہ است . 


۴ 


مقالت ششم دراخبار فقھاء مالکی وحثفی وشاقعی وشیعۂ انىامیه ائنا عشریه است در 
دراپن مقالت ہذکر اخہار بعضی ازعلماء دیگر وکتب یکه تدوینکردہائد پرداغته است و 
نیزمختصری بذ کر اخہار طہری ویارانش پرداخثہ وزندگی وکارهای فرقه خوارج را شرح 
دادہ است ۔ 

مقالت ھفتم ویڑہ اخبار فلاسفہ طبیعی وسنطقیان و حکایات زندگی آنھا استك, در این 
مقالت علوم باستانی را برشمردہ بہ ذ کرومترجمان مھم از زہاتھای یونانی وفارسی و مندی و 
و نبطی و محاسپان و سنجمان و سازند گان آلات و اہزار علمی وطب و اطباء وآغاز آن علم 
پرداختهہ است . 

مقالت عشتم درشرح حال واخبار مسامران وافسانە پردازان وکتیکه در این مورد 
تالیف شدہ است واخبار صاحبان طلسم واوراد وادعیەنویسان وشعہدہبازان وساحران ونیرن 
بازان است وکتب سختلفی راکە دراین سورد تدوین شدہ است ام بردەائد , 

مقالت نھم ویژهۂ مذاھب حرانیان کلدانی معروف بەہ صابئہ و ثنویت است و بروج و 
باهھای روىی واسامی رؤسای صایئیان حرانی را دراسلام و۔ذھبمانی ومانویان وعقایدآنان 
را بطور مختصر برشمردہ واعتقادات ھندیان وچیٹیان‌را درچند سورد ذ کر کردہ است . 

مقالت دھم مخصوصکیمیا گران وصاحبان حرف وصنعت است ازفلاسفۂ باستان وجزآٹھا , 

نظراجمالی بەعناوین ومطالب دو نکتاب؛ عظمت واھمیت آنرا معلوم سیدارد , 

باتوجہ باین امرکە مسأله فھرست ٹویسی وتٹراجم درقرون اوليه و صدراسلام کمتر 
معمول بودہاست وعدم وسائل کافی ووسائط ارتباطیه معلوم میداردکه مؤاف برای گردآوری 
اطلاعات لازم ودست یافتن بکتب مدونە واطلاع ازشرح حال و کارھای علمی دانەمندان 
چہ رنجھاکشودہ وزحماتی فوق العادہ متحمل شدہ است میزان احاطڈویرا بەجنبه ھای مختاف 
علمی واجتماعی میرسائد ,وی ئەتٹھا فھرستی ازعلوم مدونہ عصرخود راکردآوری کردہ استت 
بلکەتاریخچەای ازھرعلم یک درآن عصروعصور ماقبل رائج ہودہ باشرح حال و اخبار وافعان 
و ہہبتکران آن بیان داشته است و دراین سورد استقصاء لازم را مبذول داشتہ و مسائل 





سی۔۔ 


۰ مجله دانشکدۂ ادبیات 


اجتماعی روزرا بطور اغتصار شرح دادہ واوضاع علمی اعصار مختاف را تا زمان تالی ف کتاب 
بیان داشتەاست ومجموعەای ازتاریخ علوم وعلماء مختلف ونویسند گان وخطباء وبلغا وغطوط 
مختلف راجمع آوریکردہ وازاصطلاحات خاص مذھبی وعلمی وفرق مدخصوص نام بردہ است 
کە ہسیاری ازآنھا بدرستی برای ماروشن نیست ویکی ازاشکالات کا رمترجم ھمین امربودەاست 
کە درپیداکردن اصل وہایه آنھا تحقیقاتی نمودہ ودر برخی از سوارد از عھدۂ آن برآمدہ و 
بعضاً باجمال وابھام برگزارکردہ است . 

جای ھیچگوئە تردید نیست کہ مترجم محترمسالھا رنچ بردەاند وزحمت کشیدہوتحتیق 
وتتبع کردماند تااین کتاب را ترجمە وبطبع رسائدمائد والحق خدمت ہسیار مھم وشایستۂ بە 








شمارۂ سوم 





زبان وادبیاتنارسی نمودہاندوازلحاظ چاپئیزبسیارخوبوبسیاری ازنکات‌فنی رارعای ت کردہاند . 

مترجم محترم برای خواندن درست بسیاری ازلغات مبھم واصطلاحات ناچار شدەاند 
ہەنسخ متعدی ازخغطی وچاپی مراجعه نمایند وازفضلاء ودانشمندان ایران و خارج استفادہ 
نمایند واستمدادکنند وبطوریکە ازمقدمۂ کتاب ہرہیآید ہمنظاور تحقیقی دراطراف ہسیاری از 
لغات و اصطلاحات زحمات فراوائی متحمل شدماند, 

درھرحال مابسھم خودکار معظملەرا ستایش میکنیم وامیدواری مکە ازطرفۂضلاء و 
مقامات علعی سورد تشویق قرارگیرند . 

باوجود آلکە مترجم محترم سعی وکوشش فراوان درترجمه کتاب فوق‌الذ کر مہذول 
دادتەائد کكه ازعدودترجمەخارِج نشوند ودرعین حال الفاظ وعبا رات مناسپ ہکار ہردندمع ذالت 
دربرخی ازموارد اچار شدہائد لغات را بعینه بحال خود بگذارئد پالغات نامأئوسی استعمال 
کنند چنانکہ در ص پرم گوید ہ خداوئد تہارك وتعالی نفرات را برہنچ پنجم برموسی نازل 
فردود وھریکک منقسم بدوسفر وھرسفر متقسم بەچند فرسهء , 

مقدمکتاب یزازاستعمال الفاظ غیرادبی وروزنامہ ای خالى‌ئیست وشاید نظرایشانسادہ 
ویسی ہودہ اس تکه آنھم ازجھاتی سورد ایراد واشکال است , 

مھمترین کاری کہ درترجمە این کتاب میبایست انجام میشد ضبط د رست اصطلاحات 
علمی وہذھبی ء اعلام اشخاص ؛ اسام یکتب ء القاب ؛ اسامی فرقەھا و پیداکردن ریشہ 
واساس تاربخی آنھااست کہ کمتر بدان‌توجہ شدہ است وحتی درسرنصاھانیزابن معنی ‌رعایت 
نشدہ استالبتہ .این کا راحتیاج ہمراجعە بەمآخذومٹابع بسیار دارد؛لکن درھرحال این کاری بود 
کہ میبایست میشد وبطور قطع بامراجعه بەمآخذ ونٹاع موجود اگرنتوان ضبط تمام آٹھا را 
ہلست آورد ضبط بسیاری آنھارا میتوان پیداکرد و بطور قطع تافظ اسامی مائند عاصم بن 





سال سیزدھم معرف یکتاب تج 


بھدلی ء ابنشبنوذ ء نقار؛ ابوئروان ء ابوسحل اعرابی ؛ مؤرج سدوسی کار مشکلی است 
ودںسیاری ازنوارد رعایتثکات دستوری یزنشدہ است . 

دربرشمرد ن کب اخاص اولا”رترتیب منظمی فھرست ئشدہاست وبطور درہم وغیرمعقول 
تنظیم شدہ است وثانیاً میبایست معلوم میشد کہ این کتابھا اکنون موجود است یانہ؛ ہبچاپ 
وسیدہ است یانهە ونام درست وصحیح آٹھارا میہایست ذ کرمیکردئد, 

فھرست اعلام ولغات واصطلاحات علمی را درھم نوشتەاند واین کار بطورقطع غلاف 
اصول است مثلا دک رکلمۂ طوبیقا وقاطاقوریاس درشمن اعلام خاص ویانام کتابھا کاری 
است مسلم نابجا ۔ 

اعراب گذاری بعضی ازاشعار عربی غاط از آب درآمدہ است والہتەابن اشکال ھست 
کہ چاپ معرب درىطبعەھای ایران بسیار دشوار است و اغلب دچار اینگونە اشہتاهات 
میشود. درهرحال سعادت وتوفیق آقای تجددرا درخدمت بعالم علم وادب ازخداوند متعال 


خواستاریم . 


بل 


خبر ھای دانشکدۂ ادبیات 


سخنرانی آقاک پروفسورہوزائی 

در اوایل زستان |٣٤٣‏ ء آقای پروفسور الکساندر بوزانی دانشمند شرق شناس 
ایتالیابی طیسفریکە بەمشرق نمودہ ہودندء روزی چند را درتھران گذرائدند ؛ ودریکی از 
روزھا سخنرانی جالب ودلکشی تحت عنوان وانتشار فرھنگ ایران‌زمین در دئیاہ دردانشکدۂ 
ادبیاتایرادنمودئدکە ہسیار مورد توجە قرارگرفت ., 

آقای پروفسور ہوزائی ازشرق اسان بزرگ ایتالیا هستند وبەہسیاری از زہانھایشرقی 
وآثار وادبیات آنھا آشنائیکامل دارند ودراین ہاب تالیفات متعدد نمودەاند کهە ازآنجملەاست: 

ترجمہ وحواشی جاویدنامه اقبال لاھوری ۔ 

ترجمه وحواشی قرآن مجید بەایتالیابی . 

ترجمه رباعیات خیام بەزبان ایتالیابی باحواشی ومقدمه . 

ترجمہ رباعیات فارسی وعربی وشرح حال ابن‌سیٹا بەایتالیابی . 

ترجمہ منتخبات اشعار اقبال لاھوری بەایتالیابی . 

ترجمہ متون مذھبی زردشتی ومینو خرد از زبان پھلوی بەایتالیابی ۔ 

تاریخ ادبیات پاکستان بەزبان ایتالیابی , 

تاریخ ادیان ایران باترجمە برغی ازمتون مذھبی بە زہان ایتالیابی . 

تاریخ ادبیات درسی بەزبانایتالیابی ۔ 

منتخیات ادبیات سالزی ۔ 

کتابی تحت عنوان ہنظراجمالی دربارۂ ایرانء . 

ترجمۂ ریشنامۂ عبید زاکائی بەایتالیابی ۔ 

ترجمە ھنت پیکرنظامی بەزبان ابتالیابی ۔ 

وبسیاری مقالات وتحقیقات مھ مکە فعلا اسکان بحث دربارۂ آن نیست , 

متن سخنرانی آقای پرونسورہوزائی درشمارۂ آیندہ بەچاپ خواھد رسید , 

سخنرانی پروفسور گار 
برح ب دعوتیکەتبلا' بعمل آمدہ بود؛ روزچھارشنبە اول دیماءی ء آنای پروفمود 


نل سیژدھم خبرھای دانشکدۂ ادبیات ۱)۳ 


للر استاد دانئشگاەمسکو؛ در دانشکدۂ ادہیات تھران سخنرانی نمودند. 

این سخٹرائی دربارۂ تغییرات سطح دریاچەغزر وبراساس آغرین تحقیقات دانشندان 
ىین‌شناس وجغرائی دانان روسیه شوروی صورت گرفتہ وہسیا رجالب ود رخوراستفادہ آتایان و 
۔عادان ودانشجویان ہود . 

آقای سموئیل گلر عضوفرھنگستان علوم درقسمت جغرافیای آسیای م رکزی ٹیزھستند 
قریب چھل سال درہاب دریای خزر وآبھای آسیای س رکزی مطالعات دارند وتاکنون‌نزدیکك 
٭پنجاەاثرعلمی درین بارەتألی فکردہاند وصاحب اطلاعاتوسیع دربارۂ تغییرات سطح دریای 
مزرہستند ویسافرت ایشان برحسب دعوت سازمان‌برنامەوبرای مذاکرہ درہاب تعدیل سطح 
.ریای غزر صورت گرفتہ ہود وبھمین منظورسمیناری نیزدر سازمان‌برنامه تشکیل شد , 

معاون دانثعاء 

باستناد تصویب :امہ ھیأت وزبران۔دایر براینکە درفریک ازوزارتخائەھا و مؤسات 
ستقل دولتی باید ینک تن ازماموران عالیرتبہ بعنوان معاون مخصوص طرح و توسعہ و 
رناسەریزی انتخاب شود ۔ ہرحسب دستورمقام ریاست دائشگاہ ؛ آتای دکتر محمد مقدم 
ستاد دانشکدہادبیات‌وسدی رگروہ آسوزشی زہانشناسی وزہبانھای ہاستانی ہەسمت مىعاون‌دانشگاء 
رامور مربوط بەطرح وتوسعہ وبرنامه ریزی منصوب وبکارمشغول شدلد . 

دانثیار تمام وع 

بەپیشٹھاد مقامریاست دائشکدۂادبیات؛ صلاحیت آفای دکٹرم رقضی نصفت+بەسمت 
:ائشیارتماموقت گروہ روانشناسی دانشکدۂادبیات: درشورای دانشکدہ ود رعیأتەمیزۂ دانشگاہ 
'صوہب گردید , 

دانغیار دانشکدۂ ادبیات 

ہەپیشنھاد دانشکدۂ ادبیات وتصویب ھیئت ممیزہ دانشگاہ ء صلاحمیت تدریس آفای 
دکٹر اصرالدینشاء حسینی دانشیارسابق دانشسرای عالی تصویب وایشان بە گروەآموزشی 
'دبیات فارسی دائشکدۂ ادبیات منتقل گردیائد, 


استاذیار دانشکدۂ ادبیاٹ 
انتخاب وبەتدریس سشغول شدند, 
ایب 


آنای دکتر گرہممجتہدگ بەسمت استادیارگروہ آسوزشی فلسفہ دانشکدۂ ادبیات 
ئعپین وبەتدریس مشغول شدلد, 


--۔۔ہ 


٤‏ مجله دانشکدۂ ادبیات شمارۂ سوم 





آئیں نامه کتابخان دائعکدہ ادبیات 
مادہ ر۔ کتابخانە ھردانشکدہ برای بررسی ‌ھایعلمی استادان ودانشجویانآن‌دانشکدہ 
تین شدہ است , 
مادہ ۔ استفادہ اشخاص دیگر ا زکتابخائە درتالاربررسی مئوط باجازہەسخصوص ریس 
دانلشکدہ ورئٹیس کتابخانہ خواہد بود ے 
مادہ م۔ غیرازآقایان استادا نکسانیکە میخواھند ا زکتابخائة دانشکدہ استفادہنمایند 
باید برک تحصیلی یاپروان هکتبی دانشکدەرا ارائه دھند وھیچکس نمیتواند ازپروانەا یکە 
سربوط بدیگری است استفادەکند . 
مادہ ع۔ استادان دانشکدہ میتوائند تا , ہ جلدکتاب بعنوان‌امائت بگیرند, دانۂجویان 
دورۂ لیسانس باارائه کارت سپرد ہکتابخانە ىیتوانند یک جلد کتاب ودورہ د کتری با ھمین 
شرابط دوجلدکتاب امانت گرفته وپس ازہ ‏ روزىسترد دارند یادرصورتاحتیاج ہ ‏ روزژدیگر 
تجدیدکنند , 
تبصرہ ۔ استادان بایدکٹابھائی راکه اسانت گرفتەاند تاء و خردادھرسال بکتابخانه 
تحویل دھند ولی درصورتیکە بھما نکتابھا احتیاج داشته باشند مجاز خواهند بود پس از 
تحویل مجدداً بامانت بگیرئد . 
تبصرہ ہ۔ ھرکتاب یی کہ نزد استادی اىانت است اگر استاد یادانشجوثیاحتیاجداشتہ 
باشد مراتب باطلاع استاد خواھد رسید وکتاب سورد احتیاج بایستی ظرف دومفته پس‌از 
اخطار ہکتابخائه مسترد گردد , 
تبصرہ م۔ استادائیکە درپس آورد نکتابھا بموقع اھمال کا ند از حق امانت گرفتن 
محروم خواھند شد وچٹانچ کاب یکە استادان بامانت گرفتداند گم شود اگ رکتاب دربازار 
پیدا شود بایستی قیمت آنرا بپردازند تاکتابخانه عین آنراخریدار یکند واگرپیدا نشوداستاد 
ملزم خواھد بودکلیە مخارجی راک برای خواستنکتاب ازکتابخانەھای داخلی یاخارجی 
ویامخارِجعکس برداری آ نَکتاب رابرطبق اسنادمثبتہکە ازطرف کتابخانەارائه میشودبپردازد , 
مادہ و۔کتابی کە بکتابخانہ مسترد گردید بلافاصله بھمان شخص|مانت دادءنخوامد 
شد مگربعدازمدتسە روز (موارد تبصرہ ‏ ازمادہء این آئین نام ازمقرراتاین مادەسٹٹنی‌است) 
برای دانشجویان پس ازسرآمدن موعد مہ ر روزہ امانت باید کتاب را بکتابخاندانشکدۂ 
ادبیات بازگردائیدہ ودرصورتیکہ شخص دیگری احتیاج بآن کتاب نداشتہ باشد میتوائندآٹرا 
تمدیدکنند . 





سال سیزدھم خبرھای دانشکدۂ ادبیات ۰ّ٭‌ 


تبصرہ - کتاہدار موظف اس تکەھمیشه صورت کٹبی راکە درخارِ جکتابخانەاست آمادہ 
داشته باشد تادرصورت لزوم بتوائد امانت گیرندہ و موعد بازگشت هرکتاب را از روی آنْ 
تعیین نعاید, 

سادہ پ۔ھنگام گرفت نکتاب بابد گیرندہ درخواستّیکە حاویم۔شخصا تکتاب بودہ وہا 
سرکپ نوشتہ شدہ ہاشد بکتابدار تسلی مکردہ وہس ازگرفٹن کتاب برک فوق را امضاءکند 
ودرموقع استرداد کتابآنرا پس بگیرد . 

مادہ پ۔ کتابھای زیرہامانت دادہ نخواھد شد. 

الف ۔ کٹابھای گرانبھا (خواہ ازنظر قدمت چاپ خواہ ازنظرگرانی قیمتآن) . 

ب ۔ فرھنگھا وکتابھای دسٹی تالار قرائتخانہ وھمچنی نکتب ی کہ بیشتر سورد احتیاج 
دانشجویان یا منحصر بفرداست (کتابھای ماخذ ومراجع لغت ودایرۃالمعارف ) وکتابھائی 
که ازطرف استادان برای دروس مخصوص در ردیف ذخیرہ کذاشتہ میشود . 

ج ۔کتابھای چاپ شدہ قبل از .۰و سیلادی وقبل از . +ر ھجری تمری . 

د ۔کتابھائیکہ ھنوز در دفترکتابخاند ثبت نشدہ است (شماردھای جاری وگذشتہ 
مجلات ۔کتاہخانه ھای خصوصی ىائن دکتابخانه قزوینی وحکمت) ۔ 

مادہ ہے ھرگاەصدسەای بکتاب وارد آید ویاکم وکسریدرصفحات ونقشه هاوتصاویر 
آن مشاهدہ گردد گیرندہ کتاب باید تایک ماہ ازتاریخ اخطارعوض آترا بھمان چاپ بدھد 
وپااینکه دوہراہر بھای فعلی آترا درىقابل قہض رسید باعین کتاب خراب شدہہدفت رکتابخانہ 
ہسپارد, واگرکتاہ یکم شود درصورتیکە کم کنندہ نتواند عوض آنرابھمان‌چاپ تھیەوٹسلیم 
نماید باید سەہراہر بھای فعلی آنرا بپردازد. 

مادہ و فھرسٹھا یکتابخانهکە در دسترس خوانند گان گذاشته میشود ہایدہامواظہت 
کاسل سورد استفادەقرارگیرد وخار جکردن برگەھا ازبرگەدان فھرستھا اکیدا ممنوع است , 

مادہ . و۔ اوقا ت کارکنا نکتابخانه ھردانشکدہ بارعایت مقتضیات از طرف دانشکدہ 
تعبین وہس از تصویب ریاست دانشگاہ اعلام خواہد شد ۔ 

مادہ ‏ ر۔ ھرخوانندہ میتواند ھرجلسہ مجادات مختلف کتاب را ھرچند جلد کہ باشد 
درخواستکند ولی ا زکتابھای مختلف د ریکجلسە بیش از سەجلد کتاب‌نمیتواندتقاضا ند . 

کتب ومجلات که درتالار قرائتخانه قرار دادہ شدہ ازابن قاعدہ مسٹٹنی بودہ ودر 
عدادکتا بھای تقاضاشدہ محسوپئیستند . 





امس حسم سے حم 


لک ۰ مجلۂ دانشکدۂ ادبہات شمارۂ سوم 





رط“ 


تبصرہ (۔ مدی رکتابخانەمیتواند بطور استثناء اجاڑہ دھدبیش از سه کتاب بخوائند گان 
دادہ شود 

مادہ ہ ہ۔ استفادہ ازکتب خطی وگرانہھا ویامنحصر بفرد در داغل کتابخانہ منوط 
بەتقاضا یکتبی وموافقت مدی رکتابخانہ خواھد بود 

مادہ ٭۱۔ اءتعمال دخائیات؛ورودبە گنجید ہکتابخائہءوسخن گفتن گرچه بصدایآہستد 
باشد ممنوع است 

مادہ ع ۔ ازنیساعت پیش از پایان ساع تکار دیگ رکتابی بخوائندگان دادہ نخواھد 
شد وہائزدہ دقیقه پیشاز پایان ساعات کا رکليه کتابھایسورد استفادہ درسالون کتابخانەباید 
بکتاہدار بازگردد . : 2 

مادہ م ,۔ دانشجویائیکەازمقررات این آئین امہ تخلف ورزند برای سدتیکە دانشکدہ 
معین خواھ د کرد ازحق ورود بکتابخانہ محروم شدہ ودرصورت شکایت سدی رکتابخالہ مورد 
مؤاخذہ واقع خواعند شد, 
این آئین نامة مشتمل برہ ٛ سادہ وم تبصرہ است . 


فعالیتھای ورزشی دانشکدۂ ادبیات 
جشن ورزشی ‏ 

روزچھارشنبہ , ۔ بھمنما٥٤ ٤‏ سجلس جشنی بافتخار قھرہانان ‌رشته های مختلف‌ورزشی 
دانشکدہ ادبیات درہسحل تالار فردومی برگزارگردید دراین جشن که باحضور جناب آنای 
دکترصالح ریاست‌دانشگاہوآقای د کترصفا ریاست دانشکدہ وآقای د کت رکنی معاون‌دانشکاہ 
وجممی ازآقایان استادان ودانشجویان وورزشکاران انجام شد ضمن اجرای ہرنامہ ھایمختلف 
هنری ھدایا وجوایز یکە ازطرف دائشکدہ برای قھرہىانان درنظ رگرفته شلمہود توسط ویامت 
دانشکدہ اھداءگردید : 

پیروزی دختران 

پس‌از انجام مسابقات والیبال دختران دائشگاہ تھران تیم دانشکدۂ ادبیات دربین 
شکوفی ۔ شھلا عاشمی - شھلا رحیمی ۔ ثریا اردبیلی ؛ شکوہ جھانشاد ؛ ثریا تیموری - 
ماری آیوازیان ۔ بھیە شھیدی نژاد؛ فروغ حسینی؛ رخسارہ شعاعی , 





آقای رئیس دائشکدہ ھنگام اعطاء جایزہ بەآقای آگھیان قھرمان هالتر درجشن ورزشی دانشکدہ ادبیات 








ہم وو وےے ہچوے- ۰۰ 


ٹیم والیپال دختران دانشکدۂ ادبیات ک٭ درسال جاری موفق باحرازمقام قھرمائی دانشگاہ گردید 


رع مر ری ینہ ملا پ٦جر‏ 


سے۔۔ 


۹۸۶" مجلهة دانشکدہۂ ادہیات 














دوصحرانوردی 

تیم دوصحرانوردی دانشکنہ ادبیات سرکب ازآقایان ابوالحسن ساعد ؛اسحسن مروج 
وبھروز زندی توائست بمقام دوم قھرىانی دانشگاہ نائل گردد . 

پیروزی کشتی گیران 

قھرںىانان دانشکدم, ادبیات ذر رشن ڈکڈتی فرنگی -- دوم قھرہىانی ٹائل شدنداین 
قھربىانان عبارتنداز آقایان پورفیکوھی - قیلی پور صادقی ۔ منتظری ؛ آگھیان ۔ ۔مقدم ۔ صاہری 


درکڈتی آزاد یزآقایان صاہری م شیک × ان مر بدسمٹ و 
)ا7 ور چوک بیس لد 





تیم کشتی فرنگی دانشکد؛ادبیاتء ٹھرمان دوم دانشگاہ تھران 


دو ومیدانی دختران 
درابن رشئە نیزقھربانان دانشکدہ ہب رکلید تیمھا پیروزشدند وباا۔ٹیازقابل توجھی بعقام 
تھرسانی اول دانشگاء دست پاققتد, این قھرىاان عبارتند ازغائمھا ؛ نسرین شکوئی ۔ شھلا 
هاشمی ؛ الھه شھریاری ؛ روغ آلابراھیم وفھلا شمسا ۔ 
وزنە برداری 
قٹھرىاان وزنەبرداری دانشکدۂ ادبیات درىسابقات وزئە برداری دانشگاہ ش رک تکردند 











یزدھم خبرھای دانشکدۂ ادبیات و 





بجد آقای سمعود صابری قھرسان اول سنگین وزن و آتقای محمد آگھیان تھرمان سوم 
ستنگین شناعته شدندس 

والیبال پسران 

دراین رشقه نیزتیم ادبیات بین ہ, تی مکە از +۱ دانشکدہ شرکت کردہ بودند طی 
نات جالبی بمقام دوم دانشگاہ رسید ؛ افراد این تیم عبارت بودندازآنایانسیاوش فرغی 
وگلستانی ۔کمال رہبران ۔ نادرمجد ۔ علی میرینژاد ۔ اسمعیل جمشاد ۔فریدونسرید 
ہی علوی ۔ یحی یکوثری ۰ 








درجشن ورزشی دانشکدۂ ادبیات دریافت میدارند 


پیروزیھابی کە نصیب تھرہانان دانشکدہ شدہ ؛ مرھون توجھات غاسص آقای د کتر 
ا رئیس دائشکدہ وکوشش ہی گیر آنای ٹیکخو ناظم واتاد ورژزش دانشکدہ ہبودہ است 











۷۰ مجله دانشکدۂ ادبیات شمارۂسوم 





راہنمایان ورزش دانشکدە یعنی آقایان اکبر شیرازی ۔ محمد کریمی ۔ غلامحسین زندی و 
ایرج حصیبی غانم ژالەسیدھادی زادہ نیز سھمی بزرگ درین موفقیت داشتەائد. 
انجمن ورزش دانشکدہ برخودلازم میداندکەمراتب حق شناسی ورزشکاران را نسہت 
بانان‌اہراز دارد, 4 
/0ە" ۱ ذگتر در ادبیات فارسی 
جلمۂ دفاع ازر۔اله دکتری آفاىی جمال الدین فقیه 
روز ۱+/.۰/٤ء‏ ہاحضور آقای د کترصفا استاد راھنما وآقایان 
دکثر مینوچھر ؛ دکترمعین ومدرس رضوی تشکیل شدوپس‌از 
مدافعات آتای, قيه ء رساله ایشان تحت عنوان ٭ ثٹھمْت ادہبی 
۱ درآذرہایجانءاران وشیروانازآغاز تاقرن عفتمء تصویب وابشان 
۶ دکتردرزبان وادبیات فارسی شناخته شدند . 
غاد با -ہ 
جلمە دفاع از رسال دکتری آتای دؤاریکانات ماتو 
دانشجوی ھندوستانی مھمان دانشگاہ تھرانء درتاریخ چھارشنبہ 
پردیماہ ٤٤م‏ باحضور استاد راہنما آنای د کت رگوھرین وآنایان 
دکٹر مینوچھر استاد ؛ ود کترسید جعفر شھیدی معلم دانشکدۂ 
ادبیات تشکیل گردید و رسالۂ ایشا نکە تحت عنوان ٭ آثارو 
احوال وافکار وہک سرمدہ تنظیم شدہ بود موردقبول قرارگرفت 
وآقای دواریکاناتساتو دکٹر درادبیات فارسی ازدانشکدۂادبیات 
تھران شناخته شد, 





×× 
جاسەدفاع ازرسالڈد کتریخانم صہ رھو او الە دانشجری 
ھندوستانی مھمان دائشگاہ تھران ء درتاریخ سه شنبه .م آذر 
٤٤‏ باحضوراستاد راهنما آقای د کترىحمدمقدم وآقایان د کتر 
محمد معین ؛ د کترمحمد صادق کیا دکترجمال رضائی استادان؛ 
ود کتر بھراہفرہ وشی معلم دانشکدۂ ادبیاتٹشکیل گردیدورسالڈ 
ایشا ن کہ تحت عنوان دروابط پارسیان هند ہاایران ‌بعدازاسلامء 
و یں ا : تدوین شدہ بود سورد قبول قرارگرفت وغانمصہرهوا واله دکٹر 
ا مت درادییات فارسی ازدانشکدۂ ادبیات تھران شناعته شد, - 
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انسنسنا 






